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 4731* تاريخ انتشار: خردادماه 

 دلار  3* بها: معادل 

 

 

 4711خرداد73پيام برادر مجاهد مسعود رجوي در آستانهٌ 

 و اعلام تأسيس ارتش آزاديبخش ملي ايران

 

 

 

 به نام خدا

 و
 هرمان ايراننام خلق ق به

 به نام انقلاب نوين مردم ايران

 به نام صلح و آزادي

 به نام شهيدان و زندانيان مقاوم خلق

 ميهنان، مردم  آگاه و آزادهٌ ايران؛هم

 
 

ويژه سمبل زن انقلابي مجاهد اشرف رجوي و سردار شهيد خلق با تعظيم به روانهاي والاي شهداي انقلاب نوين ايران به
يافته و خفتهٌ ديگر كه پرچم بزرگترين مقاومت سراسري، سازمانخونو بيش از هفتاد هزار قهرمان بهموسي خياباني 
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مسلحانهٌ تاريخ ميهن ما را برافراشتند و با ياد همهٌ قهرمانان  اسير و درزنجيري كه رايت شرف و شكوه خلق ايران را در 
سالروز تظاهرات عظيم مردمي خرداد،73د؛ در آستانهٌ كشنگاهها و زندانهاي دشمن سبع و ضدبشر بردوش ميشكنجه

با ميمنت و فرخندگي بنيانگذاري ، سرآغاز انقلاب نوين مردم ايران و روز شهدا و زندانيان سياسي،4713خرداد73در 
 رسانم.را به اطلاع مي« ارتش آزاديبخش ملي»

دوستان و از ديرباز در صدر آرزوهاي عموم وطن مثابه بازوي استوار و پراقتدار خلقتأسيس ارتش آزاديبخش ملي به
هاي مفقود در تاريخ آزاديخواهان اين مرز و بوم و همهٌ مشتاقان استقلال بوده و كمبود آن يكي از مهمترين حلقه

ستان صدر مشروطه تا مصدق فقيد پيشواي جنبشهاي رهائيبخش مردم ايران در دوران معاصر است. از مجاهدان آزادي
توانستند از سلطهٌ مجدد دشمنان آزادي و استقلال ميهن ممانعت استعماري مردم ايران تنها بدينوسيله مينهضت ضد

نشاندهٌ شاه نيز  نموده  و پيروزي پايدار ملت را  تضمين كنند. اگر مبارزات مسلحانهٌ انقلابي بر ضد ديكتاتوري دست
مردمي نايل شود، خميني دجال و ضدبشر هرگز يافت به بلوغي در حد يك ارتش رهائيبخش ملي و فرصت مي

آري، ارتش آزاديبخش يك … توانست بر امواج انقلاب ضدسلطنتي سوار شده  و رهبري آن را به سرقت ببردنمي
گنجينهٌ عظيم ميهني و سرمايهٌ آزادي و ا ستقلال و تماميت وطن است. در همين راستا بود كه سازمان مجاهدين خلق 

 …سال حكومت خميني به سازماندهي ميليشياي مردمي همت گماشتايران در نخستين 
 

كه حاصل رزم و رنج و حاصل «  ارتش آزاديبخش ملي»اكنون در طليعهٌ هفتمين سال مقاومت مسلحانهٌ انقلابي، برپايي 
خلق  هزار زنداني در سالهاي گذشته است، سرنگوني محتوم دشمن خدا وتجربه و خون هفتادهزار شهيد و يكصدوچهل

دهد. اين مژدگاني طبعاً قلبهاي و پيروزي قطعي صلح و آزادي و استقرار حاكميت مردمي را در ميهن اسيرمان نويد مي
چينان طلبان و سازشكاران  و ميوهبخشد و به سينهٌ  همهٌ تسليمزمين را تسلي ميمشتاقان و دردمندان ايرانهمهٌ 

 زند.طور تاريخي دست رد ميطلب بهفرصت

شكستن طلسم اختناق خميني و تدارك قيام عمومي با منظور درهمرتش آزاديبخش ملي قبل از هر چيز وظيفه دارد بها
عيار آنها را بشكافد و از هم افروز دشمن پليد چنگ در چنگ شده و با نبرد تماماهرمها و دستگاه سركوبگر و جنگ

ي و ملي است كه رزمندگان دلير آن  خود را با حداكثر انضباط گرا ي انقلاببپاشد و به پيش برود. اين يك ارتش مردم
رو در مسير صلح و آزادي و در مسير دستيابي اند. از اينآشام دوران كردهامان عليه دجال خونو فداكاري وقف رزم بي

رشيد ايران  فرزندانبه حاكميت مردمي هيچ سد و مانعي ـ  تحت هر نام و هر عنوان ـ  تحمل نخواهد شد و ارادهٌ
سرانجام  بر آن غلبه خواهد كرد. با آتشي گدازان و خشمي صدچندان كه رنج و خون اسيران و شهيدان خلق آن را  

كس كه  در هر لباس بر ضد مردم ايران تر كرده است. پس زمان  اتمام حجت نهايي با هر آنتر و سوزانندهسوزنده
فرا رسيده  ته و به پاسداري از جنگ و شكنجه و سركوب برخاسته،براي خميني و رژيم ضدمردمي او اسلحه برداش

كنندهٌ  حرث و نسل ما دست كه هر چه زودتر از همدستي با بزرگترين دشمن تاريخ ايران  و هلاكاست. مگر آن
و صورت در جبههٌ خلق و انقلاب جز برادري و مهر بشويد و اردوي رژيم جنايتكار خميني را ترك كند كه در اين

 عطوفت و جز تضمين آينده و سلامت نخواهد يافت.
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چنين از از همهٌ دليرمردان و شيرزناني كه نبرد با ستمگر دوران  را  اراده كرده و آمادگي حمل سلاح دارند و هم
كنم به ارتش آزاديبخش خواهند رودرروي خلق به رژيم خميني خدمت كنند دعوت ميپرست كه نمينظاميان ميهن

 ندند.ملي بپيو

 باشد كه ارتش آزادي رسالت رهائيبخش خود را هر چه سريعتر محقق كند!

 باشد كه اين ارتش مردمي ضامن پايدار صلح و آزادي و استقلال و تماميت ارضي ايران گردد!

 زمين از اين ارتش به نيكي ياد كند و رزمندگان پاكباز آن را قدر بشناسد!باشد كه تاريخ ايران

 سلام بر آزاديسلام بر خلق ـ 

 مسعود رجوي
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 فهرست

 
 

 مقدمه ـ از آرزو تا واقعيت

 رايت شرف

 يي من آهنماي دشمن ار تو سنگ خاره

 آرزوي ديرينهٌ سرداران

 هاجسارت ربودن لحظه

 دو سال و نيم مبارزهٌ سياسي

 اندازچشم

 تلاش براي استمرار فعاليت سياسي

 ر آزاديروزشمار ترو

 خرداد اتمام حجت تاريخي73

 شمارش معكوس

 هاي پايانيلحظه

 خرداد، اتمام حجت تاريخي73تظاهرات 

 خرداد73خالق 

 عاشوراگونه

 ناپذير شد؟چرا مقاومت مسلحانه واجب، قطعي و اجتناب

 

 نام مقاومت مسلحانهيي بهصاعقه

 آينده كردن رژيمبي

 معرفي جايگزين سياسي

 نظيرتهور بي

 «مرگ بر خميني»يج شعار ترو
 ضربه به سرانگشتان اختناق

 اندازچشم

 صلح راهگشاي ارتش آزاديبخش

 چرا  ارتش آزاديبخش؟
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 …جنگ، جنگ، تا
 سياست انقلابي صلح

 ميوهٌ استراتژيكي صلح

 گامهاي استوار

 برپا ارتش آزاديبخش ملي ايران

 جنگ آزاديبخش نوين

 مقدمات تأسيس ارتش آزاديبخش 

 رزميسازماندهي 

 آيندعقابها فرود مي

 قرارگاههاي فرماندهي

 لباس و تجهيزات

 آموزش و تسليح

 تأسيس ارتش آزاديبخش

 تيپهاي رزمي تهاجم گسترده و سراسري

 تحول سريع

 سازمان رزم

 واحدهاي پشتيباني

 عمليات مريوان نخستين تهاجم تيپ رزمي

 خوش ـ غرب دزفولعمليات عين

 اه(عمليات در مرز خسروي )كرمانش

 تصرف خاكريز مهران

 عمليات پيرانشهر

 عمليات كوشك، جبههٌ جديد

 ارتش آزاديبخش يك گام به پيش 

 شاخصهاي پيشرفت، نگاهي به بيلان يكساله

 افزايش تصاعدي اسيران دشمن

 رشد كيفيت تهاجم

 گسترش عمليات در سراسر نوار مرزي

 ابتكار عمل و غافلگيري
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 افت مستمر روحيه نيروهاي دشمن

 آميزليات موفقيتعم

 نبردهاي بزرگ

 در تدارك نبرد

 تيپيهاي رزمي زنان

 عمليات آفتاب

 لشكر نورچشمي خميني

 نقشهٌ عمليات آفتاب

 مأموريت نفوذ

 جمعبندي آفتاب

 پيام و رهنمود حياتي

 «آفتاب»فهرستي از غنايم 
 دو جنگهاي هيجان در فاصلهٌ لحظه

 عمليات بزرگ چلچراغ و فتح شهر مهران

 يرپرش ش

 نقشهٌ عمليات چلچراغ

 چلچراغ كار خميني را يكسره كرد

 آزمايش موفق تاكتيك پرش شير

 فرار تانكها

 از نگاه ديگران

 نتيجهٌ دشمنپيشگيريهاي بي

 كاروان عظيم غنايم

 بس كردحرفهاي ناگفته كه خميني را ناچار از نوشيدن زهر آتش

 رايت شرف

 فقط يك هفته فرصت براي بزرگترين نبرد

 ين صحبت فرمانده كل با رزمندگانشآخر

 حماسهٌ كبير

 فتح كرند

 آبادفتح اسلام
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 آبادنبردهاي اسلام

 آباد تا تنگهٌ چهارزبردرگيريهاي اسلام

 نبردهاي عظيم چهارزبر

 آبادآباد و سياهخور تا بازگشت به اسلامنبردهاي گردنهٌ حسن

 نقشهٌ عمليات فروغ جاويدان

 عيار دشمنبسيج تمام

 استراتژيك بر قواي جنگ و سركوبضربهٌ 

 لرزهٌ سرنگوني

 فروغهاجاودانه

 دستاوردهاي نظامي

 نامهٌ جنبش مقاومتفروغ جاويدان، بيمه

 

 ارتش مريم نبرد نهايي

 «مرواريد»تا « فروغ»از 
 

 عمليات مرواريدفارس و سلسلهبحران خليج

 فارسبحران خليج

 ماه زندگي سنگريسه

 زير بمبارانجايي صدها كودك در جابه

 پيام فرمانده كل ارتش آزاديبخش به رزمندگان آزادي

 كه دشمن به پاي خود آمد به گور!

 سلسله عمليات مرواريد

 نقشهٌ عمليات مرواريد

 4عمليات مرواريد 
 2عمليات مرواريد 

 727فتح قلهٌ 

 2د پيام تبريك خواهر مجاهد مريم رجوي پس از پيروزي ارتش آزاديبخش در عمليات مرواري
 مرواريد13راز و نياز بر مزار 

 مهر تأييد

 تسهيلات فوري براي اعزام مزدور به عراق
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 اعزام مزدور به عراق وظيفهٌ فرماندهان نواحي بسيج سراسر كشور

 

 آموزش

 آموزش

 «فروغ جاويدان»دانشگاه 
 آموزش زرهي براي زنان

 آموزش فرماندهان يكانها

 گيري(لجستيك ارتش آزاديبخش )شكل

 ن نوين آموزشدورا

 هي و ستاددانشكدهٌ فرماند

 هاي پشتيباني رزميرسته

 هوانيروز

 

 رژه بزرگ

 روز مريم

 روز41زمان: فقط 

 «مسعود و مريم»در برابر « مريم»روز 
 

 زنان، تكامل فرماندهي

 نقش درجهٌ اول

 زنان در عرصهٌ نظامي

 زنان در مقاومت ايران

 طلوع مريم رهايي

 بخشافقهاي روشن ارتش آزادي

 تكامل فرماندهي

 پذيريرمز  مسئوليت

 تضمين سرنگوني

 فردمنحصر بهتجربهٌ

 

 تكامل سازماندهي

 پويايي سازماندهي
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 ويژگيهاي سازمان رزم

 ارگانهاي ستادي

 

 ماههمانورهاي شش

 عبور از نقطهٌ عطف

 ماههٌ تمرين و ارتقاي آموزشهادورهٌ شش

 مانور غرش شير

 مانور مهر تابان

 خورشيد مانور شير و

 مانور اميد ايران

 مانور بزرگ فروغ آزادي

 

 تمرين سرنگوني

 سيمرغ رهايي

 بازديد فرمانده كل از موضع تك

 تصرف هدفهاي عمق

 دوم مانورمرحلهٌ 

 پايان مانور

 پيام مسعود

 

 سرودهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران
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 مقدمه

 

 از آرزو تا واقعيت

دهد. قهرمانان و سرداران ملي اين آرزوها را بهتر آرمان و آرزو نسلها را به هم پيوند ميدر زندگي ملتها رشته هايي از 
كنند و به زبان مي آورند. براي ايرانيها كه تاريخشان پر از كشاكش و پايداري در برابر استبداد از هركس حس مي

 است، آزادي يك عشق سوزان، يك پرستش و اوج هر آرمان ملي است.

جاي تاريخ اين ميهن،  زخمي هست كه ريشهٌ  ناكاميهاست. ايرانيان براي وصال آزادي فداكاريهاي بزرگي  اما در جاي
 اند اما دريغ كه هر بار شاهد مقصود را دربرگرفتند، چه زود  از دستشان ربودند.كرده

. وقتي آنها به كمند خصم مانند دروني براي التيام همين زخم بوده استآخرين آرزوي سردارانشان شايد يك تمناي بي
پيچيدند اما جز بردند و به  خود ميآمدند، از تصور ايلغار دوبارهٌ خون و رنج اين مردم رنج ميافتادند و از پاي درميمي

 آمد. نگاه به آينده كاري از دستشان   برنمي

را به توپ بست و نهال  محمد عليشاه با يك مشت قزاق روسي، به  راحتي مجلس ملي يعني نبض انقلاب مشروطه
همراه يار وفادارش باقرخان قيام  و پايمردي كرد. با همان «  ستارخان»نورسيده را پرپر كرد. ولي در تبريز سردار آزادي 

پا خاستند  و  آب رفته را دوباره به جوي ملت اندك مجاهدان مسلح اما وفادار به آرمان آزادي.آنها با ياري مردم به
سلاح ستانش را خلعنوز خونها گرم بود كه مرتجعان و سازشكاران، سردار ملي و مجاهدان  آزاديبازگرداندند. ه

چنان كردند. دوران به دست رضاخان قلدر افتاد. سالها گذشت و يك  روز ديگر هم پيشواي ملي، دكتر مصدق آن
بزند و نفت ايران را ملي كند. تمامي جنبش مردم را به اوج رساند كه توانست امپراطوري قدرقدرت استعماري را كنار 

دانند. دريغا باز هم همان زخم كهنه سر باز كرد. پيشواي محبوب يك جنبشهاي ملي خاورميانه خود را مديون او مي
مشت آهنيني وجود نداشت كه بر ملت را مشتي اوباش و چاقوكش با حمايت يك كودتاي استعماري سرنگون كردند.

رادمرد جنبشهاي خاورميانه در غربت و تنهايي ديده ازجهان فرو بست. اما در غربتِ بدرود، فرق اين اوباش بكوبد. 
 راه بود. نگاهش به آينده بود:بهچشم

 

چه زنده باشم و چه نباشم اميدوارم و بلكه يقين دارم كه اين آتش خاموش نخواهد شد و مردان بيدار كشور، اين » 
 «…ند تا به نتيجه برسدكنقدر دنبال ميمبارزهٌ ملي را آن

 

گاه سالهايي از رزم انقلابيون جان بركف گذشت نژاد اين پرچم را به دوش گرفت.و آنو سرانجام روزي ديگر حنيف
پيوستند، هنوز آن مشت آهنين و آن بازوي پراقتدار و جنبش انقلابي پا گرفت اما وقتي مردم انبوه انبوه به انقلاب مي

حمايت كند. اين بود كه دزد انقلاب آسان به قافله زد و بر آن موج توفنده و بر دوش آن خلق وجود نداشت تا از آنها 
كس نبود كه ندايشان را  لبيك گويد. هيچ«  رهبران ما را مسلح كنيد»زدند رزمنده سوار شد. وقتي مردم فرياد مي
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يي رفت اما جود نداشت. ديكتاتور خودكامهرهبران انقلابي در زندان و زير شكنجه بودند و آن گمشدهٌ ديرينه هنوز و
« مشروعه»الله نوري كه انقلاب مردم با تمام هستيش به چنگال دشمن مردم افتاد. دجالي از تبار همان شيخ فضل

خوردن مصدق به زبان آورده بود. دوباره همان و بارها احساس لذت شيطانيش را از سيلي« مشروطه»خواست و نه مي
تر و يعني هزار مرتبه رجاله«.  اللهيحزب»بار با ريش و تسبيح مردادي به صحنه آمدند.اما اين22ذل چاقوكشها و ارا

را از ريشه بركنند. كشتند، سوختند، چشم « نسل آزادي»جنايتكارتر. اينان بر آن شدند تا نه آزاديخواهان، كه 
وت بزرگ با گذشته داشت. پرچم به  دست كسي درآوردند، تجاوز كردند و سر بريدند. اما تاريخِ اين زمان يك تفا
رفتهٌ سرداران را تا عمق وجود حس كرده بود. بادبود كه از دل همين توفان برخاسته بود. درد را چشيده و آرزوي بر

آن پرداخت. هنوز دو هفته   از « ميليشيا»او به تربيت نسل كرد،وقتي برق ابهت دجّال چشمها را خيره و گوشها را  كر مي
كه دوباره سر بريده « آزاديها»داد. هشدار براي «  رهبر مستضعفان!»بهمنِ سركش نگذشته بود كه اولين هشدارش را به 

مي شود. تكفيرش كردند،  جا نزد، ميليشيايش را كشتند و سوزاندند و چشم درآوردند، كوتاه نيامد. كافر و ملحد و 
سلاح كنند، گفت: هيهات، هيهات كه واستند او و مجاهدانش را خلعمنافقش خواندند، از جايش تكان نخورد. وقتي خ

 ما را ننگ تسليم شايسته نيست. 

وقتي جلادان ساواك، شهيد سعيد محسن يكي از سه بنيانگذار مجاهدين را براي تيرباران مي بردند توسط يكي از بچه  
 پيغام داد:« مسعود»ها براي 

 

مركزي بگو كه مسئوليت تو خيلي سنگين شده است و تنها فردي هستي كه از كميتهٌسلام مرا به مسعود برسان و به او »
باشد. بار  امانتي است كه در اين مرحله به تو سپرده  يي و تمامي تجربيات سازماني در وجود تو متبلور ميباقي مانده

ي تمجيدها نثار ما خواهد شد، چون  هاي زيادي خواهي افتاد، تمامشده، كوران حوادث زيادي را خواهي ديد و به فتنه
دانم به مبارزهٌ خودت ادامه خواهي داد و وارد مراحلي شويم و تمامي تهمتها نثار تو خواهد شد، چون ميما شهيد مي

شوي كه خيلي خيلي بالاتر از ماها قرار خواهي گرفت، زيرا تو هر روز و هر ساعت شهيد خواهي شد. آري يك مي
 «.شهيد مجسم

 

سال بعد  2از  تربيت ميليشيا شروع كرد و  12ين شد و تقديري فرخنده  او را براي مردم ميهنش نگهداشت. در سالو چن
مثابه بازوي پراقتدار خلق قهرمان ايران بنيان گذارد. آن اشتياق سوزان ملي و آرزوي ( ارتش آزاديبخش را به11)

ايان  مانور بزرگ سيمرغ رهايي،  فرمانده كل ارتش آزاديبخش ،  و در پ4737سرداران آزادي به بار نشست. در تيرماه 
 اعلام كرد: 

 

براي ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران زمان و فرصت زيادي نمانده است. سيمرغ رهايي، مانور آتشين »
به ايرانيان آزاده  امروز، بيانگر آمادگي كامل ارتش آزادي براي سرنگوني بقاياي فرتوت خميني و پيام واضحي است

 « …اندجمهور برگزيدهٌ مقاومت برخاستهيي كه در داخل و خارج كشور به حمايت از رئيس
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 اين كتاب تصويري است كوچك از اميدي بزرگ:

 «ارتش آزاديبخش ملي ايران»
 

 

 فصل اول

 

 رايت شرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يي من آهنم اي دشمن ار تو سنگ خاره

مقاومت  از فرانسه به خاك عراق، ارتش آزاديبخش ملي ايران  بنيانگذاري شد. اين يك سال پس از عزيمت رهبر 
درحقيقت عاليترين محصول استراتژيكي سياست  و نقطه عطف تحولاتي بود كه بعد از عزيمت مسئول شوراي ملي 

تش آزاديبخش قبل از مقاومت در تعادل قواي  بين مقاومت ايران و رژيم خميني رخ داده بود.به  همين جهت تأسيس ار
 هر كس براي خميني پيام  واضحي  داشت. پيام اين بود:

مقاومت مسلحانه از قالب محدود  و پارتيزاني خارج شده   و در چارچوب كلان همراه با تمركز نيرو  در جبههٌ   
افروز و رژيم جنگ گسترده، با انتخاب تاكتيكها و هدفهاي بزرگ  نظامي جريان پيدا خواهد كرد و دمار از روزگار

 سركوبگر درخواهد آورد.

كرد براي رزمندگان آزادي و براي مردم ايران اين پيام به  همان  اندازه كه دشمن را سراسيمه مي 
تنها رزمندگان خصوص كه   اينك  نهداد. بهسوي سرنگوني نشان مييي را  بهاندازهاي تازهكننده بود و چشمخوشحال

ترين دشمنان ايران ترين نبرد با  دشمنپرستي كه قصد داشت در عادلانهيروي آزاديخواه و ميهنمجاهد  بلكه  هر ن
ديگر هم نسبت به هر  ارتش شركت كند شرايط از هر نظر براي او فراهم شده بود. اين ارتش يك  امتياز برجستهٌ 

آغاز، افتخار سرنگوني پليدترين ارتشي كه  از ديگري داشت و  آن برخورداري از خصلت حداكثر تهاجم بود.
گنجيد. ارتش آزاديبخش در تمامي عمليات ر  پوست خود نميراستي دديكتاتوري معاصر دنيا را  در تقدير داشت، به

در سرفصل ورود  ارتش آزاديبخش به صحنهٌ  نبرد بود. كنندهٌ و عنصر تعيين بالا را داشتخود نسبت به دشمن دست
نظير است در پشت سر داشت. نزديك ين ارتش يك بيلان درخشان عملياتي كه در تاريخ ارتشها بي، ا«فروغ جاويدان»
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شدهٌ  خود  دست يابد رشته عمليات در سراسر  نوار مرزي كه در تمامي آنها توانسته بود به  اهداف  از پيش تعيين433به 
 و دشمن را  تارومار  كند.

ميليون دلار در عمليات  آفتاب و بيش از 433تا همين سرفصل، حدود مجموعه خسارتهاي مادي وارده بر دشمن 
ميليارد دلار در عمليات  بزرگ چلچراغ ارزيابي شده بود. در اين عمليات  علاوه بر تصرف شهر استراتژيكي مهران، 2

ز قواي هزار تن ا23اهداف پراهميت نظامي و نقاط استراتژيكي بسياري به تصرف ارتش آزاديبخش درآمد. قريب 
كننده  از غنايم نظامي شامل انواع توپ، تانك، نفربر زرهي، يي خيرهچنين گنجينهدشمن كشته و مجروح شدند. هم

افزار،  پدافند هوايي، تجهيزات انداز، مسلسلهاي سنگين و سبك و انواع جنگكاتيوشا، انواع خمپارهكاتيوشا و ميني
 پشتيباني به دست ارتش آزاديبخش افتاد.مهندسي و مخابرات و صدها خودروي نظامي و 

هاي هولناكي كه ارتش آزاديبخش به ماشين جنگ و سركوب رژيم وارد  اما  همين غنيمتهاي چشمگير در برابر ضربه
جا  كه پس چرا   كه ضربه ها  موجوديت كل  رژيم را  به خطر انداخته بود. تا   آنآمد.كرده بود  چيزي به حساب نمي

نبرد اين دوره يعني عمليات  چلچراغ  و فتح شهر مهران، خميني دستهايش را به  نشانهٌ   تسليم بالا كرد  و از آخرين 
بس انجام گرفت، اما در عمليات بزرگ فروغ جاويدان كه   بلافاصله پس از آتشبس را  سر كشيد.جام   زهر آتش

در اين عمليات كبير كه  خميني تهديد سرنگوني را  از هر رفت تا كار را  يكسره كند.راستي كه ارتش آزاديبخش ميبه
ترين  نيروهاي خميني، كه  در  هزار تلفات از  زبده11ديد، تمامي دار وندارش   را   به ميدان  آورد.نظر جدي مي

«  دانفروغ جاوي»جانشين پاسدار  وجود  داشت، تنها  بخشي از خسارتهاي  دشمن بود.ميانشان صدها  فرمانده  بي
هاي مردم  قرار داد  و جادوي ديو  ارتجاع را   در افكار  عمومي دنيا  باطل تصوير سرنگوني خميني را  در دسترس توده

زودي در تعادل قواي جديد منعكس شد و ميز توطئهٌ ارتجاعي ـ استعماري براي به«  فروغ جاويدان»كرد. پيامدهاي 
واژگونه  كرد. رهگشاييهاي آن  قطعاً  در نبرد نهايي نيز بسا بيشتر و بيشتر  بارز   سوزاندن تنها آلترناتيو دموكراتيك   را
نشدن خودش در عمليات فروغ براي سرنگون« مراسم مرصاد»ساله با  برگزاري  و بارور خواهد شد. رژيم خميني همه

 كند.گيرد  و دعا  و شكرگزاري ميجاويدان جشن مي

 

 آرزوي ديرينهٌ  سرداران

تك  تجربيات نشان  داد كه ارتش آزاديبخش تنها پاسخ  ممكن به فتنهٌ خميني و گواه حقانيت  استراتژي جنگ تك
هزار خون در مقدم   33ــ نظامي مقاومت كه   تا هنگام  تأسيس، آزاديبخش نوين است. اين عاليترين محصول سياسي

صورت فشرده  و متكاثف در آن  چيز بههمه»ني است كه   آن   نثار شده بود، رايت شرف و  گنجينهٌ عظيم ملي و ميه
اين واقعيتها بود  كه  برادر مجاهد  با  توجه  به همهٌ «. نشيندبار  ميكننده بهذخيره شده و در   زمان خودش با كيفيت خيره

را بازوي استوار و مسعود  رجوي در  پيامي كه   به هنگام   تأسيس ارتش آزاديبخش براي مردم ايران فرستاد، آن 
 پراقتداري خواند كه:

 

مشتاقان استقلال بوده   و  دوستان  و آزاديخواهان   اين مرز و بوم   و همهٌ از ديرباز در  صدر   آرزوهاي عموم   وطن» 
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ز هاي مفقود  در  تاريخ جنبشهاي رهائيبخش مردم ايران  در دوران  معاصر است. اكمبود   آن يكي از مهمترين حلقه
وسيله ستان صدر مشروطه تا مصدق فقيد پيشواي نهضت ضداستعماري مردم ايران تنها بدينمجاهدان   آزادي

توانستند از سلطهٌ  مجدد  دشمنان   آزادي و استقلال ميهن ممانعت نموده   و  پيروزي پايدار  ملت را تضمين مي
يافت  به  بلوغي در حد يك   نشاندهٌ  شاه   نيز   فرصت ميانقلابي بر ضد ديكتاتوري دست اگر مبارزات مسلحانهٌ كنند.

توانست  بر   امواج   انقلاب ضدسلطنتي ارتش رهائيبخش ملي و مردمي نايل شود، خميني دجال و ضدبشر  هرگز نمي
 «.…سوار شده  و رهبري آن  را  به سرقت ببرد

 

 رهبر مقاومت  هشدار داد كه:

 

هر  آن كس كه   در   هر لباسي بر ضد مردم  ايران براي خميني و رژيم ضدمردمي او حجت نهايي با زمان اتمام» 
 «.…اسلحه برداشته  و به پاسداري از جنگ و شكنجه  و سركوب برخاسته فرارسيده   است

 

 وي در فراخوان خود به هموطنان  گفت: 

 

چنين ه   كرده   و   آمادگي حمل سلاح دارند و همدليرمردان و شيرزناني كه نبرد با ستمگر دوران را   اراد از همهٌ …»
كنم  به ارتش خواهند رودرروي خلق به رژيم خميني خدمت كنند دعوت ميپرست كه نمياز نظاميان   ميهن

 «.…آزاديبخش ملي بپيوندند
 

 هاجسارت ربودن لـحظه

المثل قديمي ارها واقعي بودن اين ضربسال  گذشته بارها و ب41در  «. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد»گويند مي
حضور كسي كه شهامت »براي مقاومت ايران به اثبات رسيده است. اما تحقق آن هميشه  يك شرط جدي داشته است: 

 «.ها را داشته باشدكسي كه جسارت ربودن لحظه» «.كردن داشته باشدريسك
هاي عيني و ذهني براي آن فراهم شده بود  و اين درست وجود   آمد كه تمامي زمينهارتش  آزاديبخش در شرايطي به

ها را دريابد و ارتش آزادي بديل بود و خوشبختانه كسي وجود داشت كه لحظهدر  يك  موقعيت تاريخي ممتاز و  بي
 را برپا كند.

سكوي پرش  بايد نيروهاي رزمنده  رويدر حقيقت پس  از ورود مقاومت مسلحانه به مرحلهٌ  تدارك سرنگوني،  مي
كرد كه  فرماندهي عالي نيروهاي گرفتند.ضرورتهاي اين مرحله ايجاب ميبراي ورود به خاك ميهن قرار مي

كار توطئه   براي ترور  يا استرداد   رهبر مقاومت و بهزمان   دشمن نيز دستآزاديبخش از نزديك  وارد عمل شود. هم
 انسه بود.يا  حداقل محدود كردن فعاليت وي در خاك فر

حضور »و « اختلافات موجود»كاردار رژيم در فرانسه با رولان دوما وزير خارجهٌ فرانسه دربارهٌ  11ارديبهشت سال 74در 
روي كار آمد براي آزادي گروگانهاي  11گفتگو كرد. دولت بعدي فرانسه كه در فروردين« ضدانقلابيون در فرانسه
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 فرانسوي با آخوندها وارد معامله شد.

ما »كاردار رژيم خميني در پاريس به دنبال سوءقصدهايي كه در آن شهر صورت گرفته بود  اعلام كرد:  11بهمن21 در
لازم است »و «  …ايممطلع نموده… يي تروريست در خاك فرانسههمواره مقامهاي فرانسوي را  از حضور  عده

 «.لانهٌ فساد را از بين ببرندمقامهاي فرانسوي به اين امر توجه داشته و  براي تأمين داخلي، 
اطلاعات، خطاب به دولت فرانسه تصريح ، رژيم خميني از طريق ارگان رسمي خود، روزنامهٌ 11فروردين21در 

 «…خواهند در رابطه با ايران تجديدنظر كنند، پايگاههاي منافقين )مجاهدين( را   برچيننداگر فرانسويها مي»نمود:
خواستند خود خاطر ترس از گروگانگيري اتباعشان توسط رژيم خميني، نميوپايي نيز بهدر آن زمان ساير كشورهاي ار

 را با پذيرش انتقال مقر كار و اقامت رهبر مقاومت ايران به كشورشان به دردسر بيندازند.

به اتفاق آرا تصميم گرفت كه مسئول   11ارديبهشت27در چنين شرايطي بود كه شوراي ملي مقاومت در اجلاس 
دادن نيروهاي نظامي مقاومت، به هاي رژيم خميني و سازمانكردن فشارها و توطئهمنظور خنثيشوراي ملي مقاومت به

 جوار خاك ميهن عزيمت نمايد.

ساز  اما   بسيار پرمخاطره هاي سرنوشتمردم ايران، يكي از همان  لحظه ترتيب يكبار  ديگر، براي مقاومت عادلانهٌ بدين
 سوي عراق؟!بود؛ پرواز به فرا رسيده  

ترديد حضور رهبر مقاومت در كنار رزمندگان  آزادي  در نوار  مرزي سفري از هر نظر پر  از ريسك، پر  از خطر. بي
كرد. اما   اين فقط يك روي سكهٌ   واقعيت موقعيت ممتازي را   براي هدايت مستقيم و گسترش   آتش نبرد   فراهم مي

گيري در مورد آن بسيار دشوار بود. آمد و تصميمحساب مياما  اين پرواز يك   ريسك   بزرگ به از ديگر جهات بود.
گونه   موارد  هيچ وقت  حتي در دنياي سياست صرف كاملًا  بدون جواب بود. اما  مجاهدين طبق  سنت خود در  اين

از اساس مبتني بر منافع و مصالح عاليهٌ مردم گيريشان  كنند. تصميماز منافع و ملاحظات سياسي و گروهي  شروع نمي
در راستاي سرنگوني رژيم خميني و در تحليل نهايي منطبق با پرنسيپهاي ايدئولوژيك آنهاست و در قدم بعدي است كه 

شروع مبارزهٌ  »، «خرداد73»يي چون    كنندههاي تعيينپردازند. درست  مثل ديگر لحظههاي سياسي آن ميبه جنبه
پاسخ  مجاهدين همواره   اين بوده  كه:  اگر پاي عاليترين مصالح مردم … و«   پرواز از تهران به پاريس»، «انهمسلح

گونه   موارد  ايران در  ميان است، آري ما  مرد   ميدان هستيم و حاضريم تمامي بهاي آن   را   بپردازيم. يعني در اين
شان كنند و  پيشاپيش هرگونه حمله   و  هجومي را   كه عليهذاري ميگآنها تمامي هست  و  نيستشان  را   سرمايه

 خرند.خواهد شد به جان مي

 مسعود  رجوي در  پيام   توديع خود  به هنگام عزيمت به خاك عراق گفت: 

 

نخستين  عنوان به… روي؟  در   يك كلام مي گويم،  "كه   برفروزم   آتشها  در كوهستانها"اگر بپرسيد براي چه مي»
كه مطلوب دشمن است و  برايش اعمال فشار مي مسئول  مقاومت پر خون يك خلق در زنجير نمي توانم و نبايد چنان

كه  مي گويند و جا سكوت يا بيطرفي پيشه كنم،  اعلان جنگ به دشمن ندهم، فرمان تسليح ندهم و چنانكند، در  اين
 «…تهٌ  ما  نيستخواهند بيطرفي اتخاذ   كنم. نه، اين شايسمي
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به  همراه هزار تن از مجاهدين  از فرانسه  وارد خاك عراق شد.  در  4711خرداد43سرانجام  مسعود رجوي، در روز  
وزير به نمايندگي از سوي اول نخستمراسم استقبال رسمي در فرودگاه بغداد، آقاي طه ياسين رمضان نايب

ترين مقامات عراقي از رهبر مقاومت  استقبال كرد. در ميان مستقبلين، پايهجمهور اين كشور در رأس هيأتي از بلندرئيس
ترين بلندپايگان حزبي و وزيران  دولت شماري از برجستهاعضاي شوراي رهبري انقلاب اين كشور، رئيس مجلس،

ست  ملي و  جمهوري عراق، سيازودي انجام ديدار صلح بين مسئول شوراي ملي مقاومت  و رئيسحضور داشتند. به
 افروزانهٌ طلسم دجالگري جنگانقلابي صلح شوراي ملي مقاومت را  در  بالاترين سطح  گره زد  و  آن را  تثبيت نمود.

چشم ديدند كه صلح المللي بهاكنون هم مردم ايران و هم انظار بينشكست.خميني در زير پاي صلح مقاومت درهم
جنگ ضدميهني  ن خميني است كه تنها مانع صلح بين دو كشور و مسئول ادامهٌ عادلانه كاملًا در   دسترس  است و اي

يي كه خميني تمامي عزيزان و هست و نيستشان را   در كشيدهانعكاس اين ديدار در داخل ايران و ميان  مردم ستماست.
رو شد. از سوي ديگر حضور سوزاند، اميد صلح و امنيت را شكفته   كرد   و با استقبال اجتماعي روبهتنور جنگ مي

توانستند   از ارمغان  آورد. آنها   اكنون  ميرهبر مقاومت، موجي از شادي و   انگيزش  را براي رزمندگان   آزادي به 
، موج ورود  داوطلبان جديد به قرارگاههاي 11رهنمودها   و از فرماندهي  مستقيم وي  برخوردار شوند.  در تابستان سال

ريزش رساندند.الا گرفت. آنها با عبور   از مرزها خود   را   به  اين پايگاهها در نوار مرزي ايران و عراق ميمجاهدين  ب
شكستن طلسم جنگ و دجالگري بيش از پيش قفلها در حال بازشدن بود. درهمنيروهاي خميني شروع شده   بود  و 

بيرون « امام جماران»ريا و تزوير و سحر و جادوي از زير بختك  كرد   و نيروهاي بيشتري راخميني را    افشا مي چهرهٌ 
پرست  فرار  جوانان،  سربازان و كادر  ميهنشدند.اين سوي مرزها مي كشيد. نتيجتاً  بخشي از اين نيروها  روانهٌ مي

يافت.  فزايش ميهاي جنگ ضدميهني و يا پيوستنشان به صفوف رزمندگان مجاهد  نيز روز به روز اارتش  از جبهه
زمان   داوطلبان  و رزمندگان جديدي از ميان دانشجويان و ايرانيان   مقيم كشورهاي اروپا و آمريكا روانهٌ پايگاههاي هم

درستي تمامي نگاهها را   به اين سو دوخته  شدند. انتقال  مقر فرماندهي مقاومت به منطقهٌ  مرزي، بهمرزي مجاهدين مي
هاي خيز برداشتن به قلب پايگاههاي دشمن فرا رسيده بود.گامهايي كه براي رسيدن   به   تهران لحظه بود.براي مقاومت،

رغم موفقيتهاي ضروري بود.ولي اين هدف بزرگ نيازمند ابزاري درخور بود. نيروهاي متمركز  مجاهدين در مرز، به
شدند تا   كل و محتوا   وارد   يك جهش بزرگ ميشايان  در جنگ وگريز با  مزدوران خميني،  اما هنوز بايستي در  ش

 عهده  بگيرند.بتوانند چنين رسالتي را   به

 در چنين شرايطي پاسخ  مسعود رجوي به خميني يك كلمه بيشتر نبود:

 «ارتش آزاديبخش ملي ايران»
 

آمد كه حالا امكان   آن فراهم حل  غرورانگيزي بود  و  تحقق همان   آرزوي ديرينهٌ   ملي به حساب مياين البته  راه
گيري جدي استراتژيكي داشت و كار  آسان و بدون ريسكي اما تأسيس ارتش آزاديبخش نياز به يك   تصميمشده بود.

زد،  قدم به چارچوبهاي كلان  كه فعلًا شكني عظيم دست ميبايستي به  يك پوستهعلاوه   مقاومت مسلحانه  مينبود.به
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 كرد.گذاشت  و   با    دنياي عمليات محدود   و پارتيزاني خداحافظي مييناشناخته بود   م

ترين  الزامهاي سياسي  ـ  نظامي براي تشكيل ارتش در   پي يك جمعبندي مهم، اساسي 4711سرانجام   در   بهار
م  كرد، ،  مسعود رجوي تشكيل ارتش آزاديبخش را   اعلا11خرداد73آزاديبخش تدارك ديده شد.  وقتي در 

   12گردانهاي رزمنده   در   قرارگاههاي جديد سازمان داده شده بودند. اين براي خيليها   يادآور   روز دوم آذرماه  سال 
ارتش آزاديبخش گذاشته   بناي اوليهٌ و سازماندهي ميليشياي مجاهد خلق بود. در حقيقت در همان روز بود كه سنگ

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي رژيم خميني و فشارهاي دولت فرانسه، طي گفتگويي با در بحبوحهٌ توطئه 11سوم خردادماه  مسعود رجوي در
 صداي مجاهد گفت:

 

من از ابتدا نيز جز در مسير سرنگوني خميني و براي تسريع در سقوط اين دژخيم، به فرانسه نيامده بودم. مسئول مقاومت 
نماي رانسه نيامده بود تا مثل بقاياي شاه و خميني و مرتجعين چپهمه شهيد و اسير، به فيك خلق درزنجير، با اين

گريخته از ميدان و باندهاي جنايتكار و تبهكار، در خارجه عاطل و باطل باشد و به سر و روي رزمندگان رهايي خلق و 
ن از جانب ما، كردطرفي و سكوت پيشهميهن چنگ و دندان بكشد. بنابراين در برابر خميني جلاد وجنايتهاي او، بي

خودش بزرگترين خيانت است. يعني تا جان در بدن دارم و تا آخرين نفس، يك لحظه نيز از مجاهدت براي سرنگوني 
كند كه مجاهد خلق سال گذشته به روشني ثابت مي1دژخيم وآزادي ايران و هموطنانم فروگذار نخواهم كرد. تجارب 

يي ندارد و از دست و از شد و بسوزاند و خاكستر كند، باز هم فايدهرا خميني اگر بكشد و شكنجه كند و به دار بك
 سلاح و از زبان مجاهدين، هيچ خلاصي نخواهد داشت.

بال ميليشيا، ازخون خواهران و برادران اسيرمان در زير شكنجه، و از خون دههاهزار خون من هم از خون كبوتران خونين
تر نيست. بنابراين حتي اگر به رژيم خميني مسترد شوم و تيرباران رنگين شهيد مجاهد خلق و از خون اشرفم و موسايم

سلام بر شوم و مرا بسوزانند و خاكستر كنند، پيركفتار خائن جماران بداند كه از خاكسترم نيز خروش مرگ بر خميني،
 خلق، سلام بر آزادي برخواهد خاست.
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 سوزش دشمن از عزيمت رهبر مقاومت به جوار خاك ميهن

 «تشكيل يكانهاي نظامي»و وحشت از 
 

 

 بسمه تعالي

 2رزمي امام حسن مجتبي ر 733از: گردان 
 به: ف ــ   گروهانهاي تابعه

 موضوع: منافقين

 محرمانه

 

 4/32/71ـ   22شماره:   

 11/9/23تاريخ: 

 پيوست: صلوات

 

 ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

 وزارت كشور

 

ژاندارمري( دهلران مستند به اعلام ركن دوم ستاد ژاجا حاكيست سران گروهك منافقين امريهٌ واصله از گروه رزمي ژ )
پس از رسوايي عزيمت و اجراي برنامهٌ ارتقايي ايدئولوژيكي ناشي از پيوند مريم و مسعود و با انجام فعاليتهاي تبليغاتي 

طلاعاتي با تلفن و تشكيل يكانهاي نظامي در اطلاعاتي و تخليهٌ ا]…[  با استفاده از بوقهاي كشورهاي استكبار غرب و 
كشور عراق و مرزهاي مجاور ايران و تمركز فعاليتهاي شرورانه در مرز ايران و پاكستان و داخل خاك كشور تركيه 

نمودن خود دارند به منظور پيشگيري از خوردهٌ انقلاب اسلامي سعي در مطرحبراي پشتيباني بيشتر بيگانگان ضربه
 گردد دستور فرمائيد در اسرع وقت اقدام لازم معمول گردد.يع ناگوار موارد زير ابلاغ ميهرگونه وقا

پذير صورت ضربهـ سوابق امر نشانگر اين مسأله است يكاني پيوسته موفق بوده كه هوشيار و مراقب باشد در غير اين4
 و مراقبت در شب بايستي بيشتر باشد. خواهد بود و با توجه به درگيريهاي گذشته كه در شب انجام گرفته هوشياري

طور مداوم منطقهٌ استحفاظي را پاكسازي نموده و با گماردن پست استراق ـ فرماندهان يكانها بايستي با اعزام گشتي به2
 عمل آورند.سمع از غافلگيرشدن پايگاهها جلوگيري به

تار را به آنان يادآوري و تفهيم ]نموده[  تا در تخليهٌ ـ  فرماندهان يكانها با ارشاد و راهنمايي پرسنل مسألهٌ حفاظت گف7
 عمل آيد.اطلاعاتي از اين طريق جلوگيري به

ـ  فرماندهان با سركشي مدام از پايگاهها و از مواضع پدافندي و ساير قسمتها بازديد نموده و كمبود پايگاه را رفع و 1
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 دهند.نحوهٌ دفاع از پايگاه  و آمادگي پرسنل را مد نظر قرار 

ـ  به هنگام درگيري احتمالي بايستي در نظر داشت كه يكانها از عقب دور زده نشوند و غافلگير نگردند و از مركز 1
 عمل آيد.سيم محافظت بهگروهان و مهمات و بي

 رساني به واحدهاي درگير مدنظر قرار گيرد تا در ضايعات احتمالي جلوگيري شود.ـ  مسألهٌ كمين به هنگام كمك1

 رزمي امام حسن مجتبي 733سرپرست گد

 از سوي سروان توبي

 گروهبان رضايي

 

 ها پس از مطالعهٌ موارد فوق و  تفهيم پرسنل ثبت برگه را امضا نمايند.فرماندهان دسته

 

 

 

 اشدّ مجازات!

اير تفتيش عقايد دوهاي راديو ـ تلويزيوني مجاهدين،با توجه به استفادهٌ گستردهٌ سربازان و پرسنل ارتش از برنامه
 كنند.احساس خطر كرده و آنان را تهديد به اشد مجازات مي

 

 موضوع: تبليغات راديوهاي بيگانه

 

 

 1/131/34/4/33پيرو شمارهٌ          

 ـــــــــــــــــــــــ

ره پيرو به كليهٌ گروهانهاي طوري كه طي شماصادره از قرارگاه  عملياتي همان                                         11/2/23
دادن به اراجيف و تبليغات زهرآگين و تابعه و پشتيباني ابلاغ گرديده كه پرسنل حق گرفتن راديوهاي بيگانه و گوش

كه جايز نبوده حرام محسوب و تأثير نامطلوبي در روحيهٌ پرسنل باقي كننده را ندارند و اين عمل علاوه بر اينمسموم
گردد كه مسئولين و فرماندهان به بخشنامهٌ فوق توجه ننموده و پرسنل با خيالي آسوده اقدام مشاهده ميگذارد عليهذا مي

گردد براي ايماني ـ  خودزني و غيره ميثباتي و بياش فرار از خدمت ـ  دلسردي ـ  نااميدي ـ  بيبه اين عمل كه نتيجه
صورت مشاهده ضمن تنبيه و اشد مجازات در مورد خاطي شود در آخرين مرتبه به مسئولين مربوطه تذكر داده مي

 فرمانده و مسئول مربوطه نيز تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

 

 

 هراس دشمن

 ميهنان مرزنشين با ارتش  آزاديبخشاز همكاري هم
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 بسمه تعالي

 

 2ركن 733از ـ  گد
 به ـ ف گر تابعه

 موضوع = منافقين

 بنا به اطلاع واسطه ]واصله[ 2ربرابر امريهٌ قرارگاه ژ انصا

 

نفر از آنان در حوالي شهر 733اند و حدود اخيراً  آموزشهاي گروكهاي ]گروهكهاي[ منافقين افزايش يافته… 
 غربي مستقر و به احتمال تك آنها به پايگاههاي متسور ]متصور[ است.علي

د و تعدادي از افرادي ]افراد[ محل به آنها همكاري اننفر از منافقين در منطقهٌ قصرشيرين مستقر شده 7اخيراً حدود 
 گردد.كنند و مراتب جهت هوشياري به يكانهاي تابعه جهت آمادگي هر چه بيشتر ابلاغ ميمي

 

 1ر 14/32/2/379
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 داودنژاد 11/9/27

 

 

 بسمه تعالي

 2رزمي امام حسن مجتبي ر 733از: گردان 
 كانهاي  تابعهبه: ف ــ   ي

 موضوع: بخشنامه

 

 1 - 134 - 32 - 1ـ  9شماره:   
 11 - 9 - 73تاريخ: 

 پيوست: ــ

 

 ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

 وزارت كشور

 

 حاكيست: 2امريهٌ واصله از حفا قرارگاه ژ انصار

خود اقدام به استماع  گزارشات مكرري به اين حفا واصل كه اكثر پرسنل اعم از كادر و وظيفه در سنگر استراحت
نمودن نمايند. توجه اين افراد را به مسألهٌ زير جلب نموده  كه يكي از روشهاي دشمن براي متزلزلراديوهاي بيگانه مي
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نمودن بعضي از ارادهٌ يك ملت رزمنده تبليغات كاذب و نشر اكاذيب از طريق راديو و تلويزيون و نشريات و بزرگ
باشد از طرفي امكان اين است كه هاي شوم و شيطاني خود به افراد مستمع ميولاندن خواستهاقدامات خود و در سعي قب

دادن به اين برادران رزمنده در هر درجه و شغلي كه هستند قدرت تجزيه و تحليل مسايل را نداشته باشند و لذا گوش
از فرماندهان محترم ارگانها و شعبات و اين اراجيف خطرناك براي خود شخص و افراد جامعه و غير خواهد بود عليهذا 

چنين انتظار است كه ضمن ارشاد پرسنل تحت امر خود اين مسأله را تفهيم نموده و يكانها تحت امر و ديگر برادران اين
نتفي عمل  آر ]آورند[ معمل آورند انشاءالله تعالي كه اين مسأله را تفهيم نموده  و برخورد  لازم را بهبرخورد لازم را به

 خواهد شد.

 

 رزمي امام حسن مجتبي سروان توبي 733سرپرست گد

 از سوي سروان رضايي

 

 

 

 فصل دوم

 

 دوسال و نيم

 مبـارزهٌ سيـاسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در   ژرفاي  است.«   آزادي»الساعه  نيست. ثمرهٌ   اشتياق سوزان يك خلق  براي ارتش آزاديبخش  يك  محصول خلق
اشكهاي يك   ملت رشيد را مشاهده  كرد كه چگونه  در  اميد  و لبخند، شكفته مي شود. نجها  و  اش مي شود  رچهره

 «آزادي»اش مبارزات عادلانهٌ  مردمي به ثبت رسيده،  كه براي نامهدر شجره دست نيامد.ارتش آزاديبخش آسان به
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 با بردباري مطلق آزمودند.  آميزي رامسالـمت تمامي راههاي ممكن را پيمودند و هرگونه شيوهٌ 

اين ارتش نه از يك وسوسهٌ نظامي، كه از دل يك مبارزهٌ  درخشان سياسي بيرون آمد.  سپس وقتي خميني تمامي 
خرداد، دست به يك اتمام حجت تاريخي زد و شرف مقاومت و 73راههاي مسالـمت را به رويش بست، در تظاهرات 

را به تائيد خلق قهرمان ايران رساند. سپس از پيچ و خم مبارزات چريكي عبور كرد و  حقانيت  مبارزهٌ   انقلابي مسلحانه 
انداز متقن آزادي را در جنگ آزاديبخش نوين گاه در امتداد سياست انقلابي صلح، با شرف حضور خود چشمآن

 ترسيم نـمود.

ان كسب كرد. و سند حقانيتش اين ارتش مشروعيت  خود را  از خونبهاي يكصدهزار شهيد قهرمان مقاومت اير
 خرداد تا امروز.   73خرداد و از 73يي است درخشان از مبارزهٌ سياسي تا پيشينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازچشم

شود. اين محصول يك انقلاب بود. و بيرون انداختن شاه توسط مردم  شروع مي 13بهمن22تاريخ جديد ايران از 
ــ هاي ميليوني مردم ايران. البته  مثل هر انقلاب ديگري در ابعاد اجتماعيدهانقلابي گسترده و باشكوه با حضور تو

بهمن اوج اين 22نظير در اين انقلاب، اتحاد و اتفاق ملي بود. اقتصادي نياز به تعميق و باروري داشت. اما يك عنصر بي
رغم قول و قرارهاي اجتماعي ايران، بهدانند با ورود خميني به صحنهٌ اتحاد و همدلي بود.  اما هم چنان كه همه مي

آن اتحاد و اتفاق ملي متلاشي شد. رود و به سياست هم كاري نخواهد داشت،قبليش كه گفته بود به حجرهٌ طلبگي مي
وسطايي تحت عنوان  ولايت فقيه،  اين خميني مظهر ارتجاع  بود كه در حاكميت يك ديكتاتوري مذهبي و قرون

ي را  ايجاد كرد. ضديت بيمارگونه  با نيروهاي انقلابي، دشمني مطلق با آزادي، حذف و سلطنت مطلقهٌ  آخوند
بهمن، نيروي اهريمني 22ستيزي، شقاوت و دجالگري از ويژگيهايش بود. او تقريباً از همان فرداي سركوب، زن

دار آزادي ديري نپائيد و ار تبچي را به جان مردم  انداخت. بههاي چماقدار  و پاسدار و كميتهسركوب خود يعني گله
چنان از اين پس هر كس در گوشه يي پژمرد و يا به راهي رفت كه بازگشت ناپذير بود. اما يك  پرچم سرخ رنگ  هم

اما از همان زمان يك باور يي عقيده داشتند كه انقلاب ضدسلطنتي شكست خورد و ناكام ماند. در اهتزاز باقي ماند. عده
 داشت: ديگري هم وجود 
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رغم همهٌ شونده و روشنگر خود را بهانقلاب عظيم ما نه مرده و نه خاكستر شده، بعكس جريان دائماً عميق»
در داخل هر كلاس و هر خيابان، و هر در هر كوي و برزن،اند هر روز و هر ساعت،خاكسترهايي هم كه بر سرش ريخته

اي رسيدن به بلوغ خودش بايد از مراحلي عبور كند، بايد از درون هر انقلاب بر… خانه و خانواده دارد ادامه مي دهد
 «.…تك آحاد جامعه بگذرد وقلوب و ضماير  تك

شد. در خارج از اين انديشهٌ  مسعود رجوي است كه در جامعه توسط  سازمان مجاهدين خلق ايران نمايندگي مي
خصوص در كردند و بهياسي مجاهدين حمايت ميمجاهدين نيز  احزاب، گروهها و شخصيتهايي بودند كه از مشي س

جمهوري و موضعگيريهاي سراسري، حول برنامه و فعاليتهاي سياسي عمده يي چون انتخابات مجلس و رياست
پرستان ترقيخواه، نيروهاي ملي ـ مذهبي،  روشنفكران، اينان از ميان   ميهنآمدند.سمتگيري اين سازمان گرد مي

انقلابي، اقليتهاي مذهبي، مليتها و اقليتهاي قومي ايران بودند و در طيف اجتماعي نيز زنان،  ماركسيستهاي مستقل و
 گرفتند. آموزان، كارمندان و پرسنل ارتش را دربر ميدانشجويان ، استادان و معلمان، كارگران، هنرمندان، دانش

ودند در امتداد آن به راه  افتادند. سفري در بدين ترتيب مجاهدين و حاميانشان كه به آرمانهاي آن انقلاب وفادار ب
بود.چون خميني در اوج بود. كسي « شنا كردن در خلاف جهت آب»ژرفاي آزادي. اما اين سير و سلوك  از اين پس  

جا در چنگ داشت. در تاريخ زمان قدرت سياسي، قدرت مذهبي و عنوان رهبري يك انقلاب عظيم  را  يككه هم
ديدند و هر بار كه اسمش  به زبان قدرت نبوده است. تصويرش را در ماه ميتا اين اندازه قدر كسمعاصر دنيا هيچ

شد برايش سه بار صلوات مي فرستادند. ساده دلان به تحريك پيروان خميني، او را امام و منجي موعود و آورده مي
ميني بزرگترين بلاي سياسي، اجتماعي و فرسايي در پيش داشتند. خپنداشتند. مجاهدين راه طاقتروحاني قدّيس مي

چه از اين پس صورت مسألهٌ سياسي و ايران و ايرانيان بود. اما در ايران آن« نبود»و « بود»مذهبي تاريخ ايران و آزمايش 
تجاع عنوان نبض بيدار و وجدان آگاه  جامعه  در برابر ارحضور فزايندهٌ   سازمان مجاهدين بهداد،اجتماعي را تشكيل مي
 ضدبشري خميني بود.

يي سخت  درگرفته بود. جنگ براي آزادي. يك آتش گدازان فعلًا در زير بدين ترتيب از همان آغاز، مبارزه
هاي مردم پاشيده  بود پنهان بود. اما هر روز بيشتر و بيشتر گرماي آن فضاي خاكسترهايي كه ارتجاع در چشم توده

 اجتماعي را  مجذوب خود  مي كرد.

 

 لاش براي استمرار فعاليت سياسيت

مجاهدين پس از انقلاب ضدسلطنتي، خواهان زندگي سياسي مسالمت آميز و برخورداري از حق فعاليت دموكراتيك 
بودند. آنها در طول  دو سال و نيم عمر لرزان فعاليت سياسي، تمامي تلاش خود را براي پيش بردن يك مبارزهٌ قانوني 

آميز مطلقاً از بين تا قبل از سركوب رسمي رژيم و تا وقتي امكان فعاليت سياسي مسالمت عمل آوردند. مجاهدينبه
نرفته بود حتي خواستار  اين بودند كه در كادر قانون اساسي خود رژيم، يعني همان قانوني كه به  آن رأي نداده بودند، 

مردم را  بدون هيچ سازشي با آخوندها مطرح  كه خواستهايبه   آنها اجازهٌ فعاليت سياسي داده شود. مشروط بر اين
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هاي خود اعلام كرده بود كه مجاهدين هيچ خواستهٌ دنيوي كنند. مسعود رجوي بارها در سخنرانيها، ميتينگها و مصاحبه
( براي خميني نوشته بود، 13ارديبهشت42خرداد ) 73از رژيم آخوندي ندارند. و حتي در نامهٌ معروفي كه قبل از 

كه  رژيم نيز حداقل به  رد كه مجاهدين خود را  به قانون اساسي رژيم ملتزم خواهند شناخت مشروط بر  اينتصريح ك
 قانون اساسي خودش وفادار باشد و آزاديهاي دموكراتيك را تضمين نمايد. 

چشم ندوخته  مجاهدين حتي  به ستادهاي خود كه حق مسلم و مشروع اين انقلابيون پاكباز پس از ديكتاتوري شاه بود
گفتند كه بودند. وقتي ارگانهاي ارتجاع هر روز به اين ساختمانها يورش برده و آنها را  اشغال مي كردند، مجاهدين مي

چه البته توانيم بسنده كنيم. اما آندوشي  و استفاده از گوشهٌ هر كوچه و خيابان ميبهچون گذشته به زندگي خانهما هم
 تاه آمدني در كار نيست، مطالبهٌ حقوق و خواستهاي مردم  است.بر سر آن هيچ سازش و كو

ذره  و كردند، بلكه صديقترين نگاهبانان ذرهبدين ترتيب مجاهدين نه تنها از برخورد قهرآميز مطلقاً استقبال نمي
يني، مجاهدين با فرساي خمرغم فشارهاي طاقتآميز بودند. در همين راستا بود كه بهقطرهٌ فضاي سياسي و مسالمتقطره

خرداد هرگز دست به سلاح نبردند. و اين در حالي بود كه تا قبل از  73خويشتنداري مطلق انقلابي، تا پس از 
، حداقل پنجاه تن از اعضا و هوادارانشان توسط نيروهاي خميني كشته شدند، هزاران تن زخمي و 4713خرداد73

گسترده با  اي  كار آزاد سياسي به  مجاهدين  امكان ايجاد رابطهٌ هزاران نفر ديگر دستگير و زنداني شدند.اما  فض
در همين دوران بود كه مجاهدين به  بزرگترين و پرنفوذترين داد.هاي مردم و افشاي مداوم ارتجاع حاكم را ميتوده

هاي ايران  و حتي سازمان سياسي ايران  تبديل شدند. اين سازمان و انجمنها  و تشكلهاي هوادار  آن  در سراسر شهر
كه به علت رغم اينيي روستاها  مركز فعاليت يا دفتر نمايندگي داشتند. روزنامهٌ  مجاهد  ارگان سازمان مجاهدين بهپاره

هزار در روز، پرتيراژترين و 133شد، اما با تيراژ مخفي چاپ ميهاي دائمي پاسداران و چماقداران در شرايط نيمهحمله
 زنامهٌ  كشور بود. ترين روپرخواننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزشمار ترور آزادي

 

 در محيط توفانزا  ماهرانه  در جنگ است

 ناخـــداي  استبـــداد با خــداي  آزادي 
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( مراكز مجاهدين در يزد، كاشان 13اسفند42روز پس از قيام  )23خميني اما خيلي زود سركوب آزاديها را شروع كرد. 
رار گرفت. وسايل غارت شد و مجاهدين مضروب و دستگير شدند. در همان اسفندماه و تربت حيدريه مورد حمله ق

حجاب »موضع خميني در مورد  13اسفند24هاي چماقدار، آزار و اذيت زنان را شروع كردند و مجاهدين در گله
قطع دست، شلاق  مثلاسفند در مورد مجازاتهاي ضدانساني دربارهٌ  مجرمين عادي،21را محكوم كردند و در « اجباري
عام و اعدام، احكام دادگاههاي ارتجاع را قاطعانه محكوم كرده و آن را مغاير با روح اسلام دانستند. در همين در ملأ

روز جنبش ملي مجاهدين ضمن ابراز تأسف از درگيريهاي كردستان، خواستار رفع ستم مضاعف و تأمين حقوق 
 عادلانهٌ مردم كردستان شد. 

بهمن، چهارمين حملهٌ پاسداران  و چماقداران به  مراكز  22:  تنها با گذشت دو ماه  از انقلاب  12فروردين  22
 نفر دستگير شدند.  73مجاهدين صورت گرفت.  در حمله به مركز مجاهدين در آبادان 

موقع خميني، هنوز در  آناختصاص داد.«  آزاديها»مسعود رجوي اولين سخنراني خود، پس از آزادي از زندان، را به  
در پاريس بود اما سايهٌ انديشهٌ  ارتجاعيش از دور ديده مي شد. دارودستهٌ خميني حتي در  تظاهرات و راهپيمائيهاي 

خود در دانشگاه تهران گفت:  13بهمن 1دادند. رجوي در سخنراني اعتراضي عليه شاه نيز انحصارطلبي خود را نشان مي
وي گفت مبارزه كردن حق همه است و در انحصار گروه خاصي نيست. او هم چنين در  است.« آزادي»فلسفهٌ انقلاب 

گرايي روز به ضرر مجاهدين تمام شد لحاظ منافع و مصلحتاين سخنراني  بهافكني آخوندها هشدار داد.مورد تفرقه
 صحبت كرد.« آزادي»جاي تأييد مطلق خميني، دربارهٌ ضرورت چرا كه او به

مناسبت شهادت محمدرضا طلوع شريفي يكي از اعضاي ،كه به 13اني، اما در چهارم اسفندماه دومين سخنر 
مسعود رجوي باز هم  بسيار خطيرتر بود. چرا كه در اوج محبوبيت خميني،مجاهدين در دانشگاه تهران برگزار شد،

زمان در آن«.استقلال»بود و« آزادي» دربارهٌ  خطراتي كه انقلاب نوپا را تهديد مي كند هشدار داد. باز هم دفاع از
چيز و از جمله نمايندگي انحصاري او همه«. همه با من»خواست بگويد درحقيقت مي«  همه با هم»خميني  با شعار 

را  به جيب خودش ريخته بود. مسعود رجوي در سخنراني خود  مرزبندي روشني بين ديدگاههاي انقلابي و «اسلام»
كرد  ترسيم نمود.  البته  در آن روزها كه خميني در اوج قدرت چه خميني به نام اسلام عرضه مينمردمي مجاهدين با آ

بود،طرح اين مسايل  از نظر سياسي كاري سخت و خطرناك بود. اما نيروي مسئولي مثل مجاهدين، در برابر حفاظت از 
 ت.دانسگرايي را روا نميگونه مصلحتمردم، هيچ اصول و مصالح عاليهٌ 

پناهي خميني و منظور افشاي دجالگري و اسلامرجوي بهاسفند  در احمد آباد و بر سر مزار دكتر مصدق، مسعود  41در  
اسفند در  آستانهٌ رفراندوم، مجاهدين برنامهٌ  مرحله 23و در   «اسلام آري اما ارتجاع هرگز»آخوندهاي حاكم  گفت  

در منشور  آزاديها بر تضمين آزادي كامل اسلامي خميني اعلام كردند.يي و انتظارات حداقل خود را از جمهوري 
قلم، مطبوعات، احزاب و كليهٌ اجتماعات سياسي و صنفي با هر عقيده و مرام تأكيد شد. مسعود  رجوي عقيده، بيان، 

نيم انقلابمان را به ثمر گفت بدون غلبه بر هر نوع اختناق و زورگويي و تفرقه و بدون داشتن اين آزاديها محال است بتوا
 برسانيم.
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از اين پس ارتجاع غدار، هر روز هارتر و درنده تر حريم آزاديها را لگدكوب مي كرد و مجاهدين به افشاي گستردهٌ 
ارتجاع و طرح خواستهاي دموكراتيك مردم مي پرداختند. دفاع از حريم آزادي مطبوعات يكي از همين عرصه ها بود. 

دنبال توقيف به  12مرداد 43، مجاهدين تعرضهاي ارتجاع به مطبوعات را محكوم كردند و در 12ن در بهار و تابستا
سازمان سياسي ديگر، حملهٌ پاسداران را محكوم كرده، خواستار  1همراه   آيندگان، در يك موضعگيري مشترك به

 آزادي سخن و مطبوعات شدند.

تير نيز ستاد 47ز  و اصفهان به تصرف پاسداران درآمد. آنها در : ستادهاي مجاهدين در شهرهاي اهوا 12مرداد 22
مرداد عليه حكومت ملي دكتر مصدق، خميني 22مجاهدين در قم را تصرف كرده بودند. در سالروز  و كودتاي ننگين 

به صحنه آمد و رسماً از سركوب و بستن مطبوعات و مراكز سازمانهاي انقلابي حمايت كرد و موج سركوبگرانه 
جديدي را دامن زد. همان روز چماقداران به كتابفروشيهاي اطراف دانشگاه حمله كردند و كتابها را پاره كرده يا 

 سوزاندند. روزنامهٌ پيغام امروز و دهها روزنامهٌ  ديگر نيز  توقيف شد. 

 ليه شد.: ستاد  مركزي مجاهدين در تهران  )بنياد علوي( توسط دادستاني رژيم تصرف و تخ 12مرداد 74

 دهند.:  مجاهدين اعلام كردند كه به قانون اساسي ارتجاع رأي نمي12آبان  27 

:  مسعود رجوي در  يك  موقعيت مناسب، تشكيل و  سازماندهي ميليشياي مردمي را  اعلام كرد. اين در 12آذرماه 2 
 حقيقت اولين سنگ بناي ارتش آزاديبخش بود.

اعف، عرصهٌ ديگري از آزاديهاي اجتماعي بود كه مجاهدين بر آن پاي مي تأمين حقوق  مليتهاي تحت ستم مض
فشردند. مجاهدين سركوبهاي ارتجاعي در كردستان، گنبد و تركمن صحرا، خوزستان و بلوچستان را محكوم كرده و 

كنفرانس ملي »به  دنبال حوادث خونين كردستان، مجاهدين پيشنهاد تشكيل   12آذر 49دادند. در به ارتجاع هشدار مي
 و حل عادلانهٌ ستم مضاعف با حضور نمايندگان مردم كردستان را ارائه كردند.«  صلح كردستان

 

 جمهوريانتخابات رياست :12دي41

عنوان كانديداي خود براي انتخابات سازمان مجاهدين طي يك كنفرانس مطبوعاتي، مسعود رجوي را به
رو شد. به اتوري با موجي از شور و استقبال اجتماعي در سراسر كشور روبهجمهوري معرفي كرد. اين كانديدرياست

علاوه بر عمل آمد.حمايت به« مسعود رجوي»زودي  از سوي سازمانها، احزاب سياسي و گروههاي مختلف اجتماعي از 
عي نيز  از وي شخصيتها، احزاب و گروههاي سياسي سراسري، اقليتهاي قومي و مذهبي ايران  و اقشار وسيع اجتما

 صورت يكپارچه حمايت خود را  از وي اعلام داشتند.پشتيباني كردند. مردم و سازمانهاي سياسي كردستان نيز به

وي به رغم قول و موجب وحشت خميني شد. ميليونها رأي به نفع مسعود  رجوي بود، اين حمايتها كه  نشاندهندهٌ 
جمهوري، وارد صحنه شد و در سخنراني خود اعلام كرد: خابات رياستقرارهاي خود  مبني بر دخالت نكردن در انت

جمهوري را ندارد. همه  فهميدند كه منظور او كسي جز كسي كه به قانون اساسي رأي نداده حق كانديداتوري رياست
 نيست.«مسعود رجوي»

ركز مجاهدين در كرج  مورد حمله و مراكز مجاهدين از جمله مركز امداد سازمان در تهران و م  12در پائيز و زمستان 



27 

 هجوم مزدوران رژيم قرار  گرفت.

 

 : انتخابات مجلس12بهمن41

جا  كه هنوز رغم  تمامي تهديدهاي خميني و تهاجمهاي روزمرهٌ ارتجاع عليه مراكز و هواداران مجاهدين،  از آنبه
رد كه با تمام قوا در انتخابات مجلس شركت خواهد امكان فعاليت سياسي مطلقاً از بين نرفته بود، اين سازمان اعلام ك

شوراي معرفي »سازمان  ديگر يك ائتلاف انتخاباتي )ضدارتجاعي( به  نام 1به همين منظور، مجاهدين به همراه  كرد.
تشكيل دادند و كانديداهاي خود را براي انتخابات مجلس معرفي كردند.  مسعود  «  كانديداهاي انقلابي و ترقيخواه

هزار 173رغم  تقلبهاي گستردهٌ  ارتجاع، جوي كانديداي اين شورا  براي انتخابات تهران بود. وي در  اين انتخابات، بهر
 رأي به  دست آورد و دفتر رياست جمهوري رژيم اعلام كرد كه  مسعود رجوي نمايندهٌ  مردم  تهران  است.

 

 اتحاد عمل سياسي

ــ ضدارتجاعي يكي از پرنسيپهاي مل سياسي ميان نيروهاي ضدديكتاتوريتـلاش براي ايجاد هماهنگي و اتحاد ع
پيش از اين نيز در جريان انتخابات مجلس مؤسسان )كه خميني نام خبرگان بر آن گذاشت( مجاهدين و مجاهدين بود.

رفت و فضاي سركوب ارتجاع بالا گ 19ديگر متحدانشان كانديداهاي مشترك معرفي كرده بودند. وقتي از اواخر سال
شد، تريبوني براي كه ضميمهٌ  نشريهٌ  مجاهد مي«شورا»مجاهدين با انتشار صفحات فعاليت سياسي تنگ و محدود شد،

مسعود رجوي، شوراي   4713تير73و سرانجام  در بيان  افكار  و نظريات گروهها و شخصيتهاي مترقي ايجاد كردند.
 گذاري كرد.ير از نيروهاي مترقي و مردمي پايهعنوان يك ائتلاف فراگملي مقاومت را  به

 :  مجاهدين گزارشي از تقلبهاي مرتجعين در جريان انتخابات منتشر كردند.12اسفند 22

 

  12شهيدان اسفند 
هاي چماقداران  مجروح شدند وعين الله پورعلي در قائمشهر  در  اسفندماه صدها تن از نيروهاي مجاهدين در اثر حمله

 رسيد.به شهادت 

خود به دانشگاهها را انجام داد. نفوذ گستردهٌ مجاهدين در  تدارك ديده شدهٌ : سرانجام ارتجاع،حملهٌ 19 فروردين29
توسط مسعود رجوي در دانشگاه صنعتي شريف  «تبيين جهان»سو و كلاسهاي بحث دانشگاههاي سراسر كشور از يك

كردند خميني و ارتجاع را سراسيمه كرده بود. و از ماهها شركت ميهزار نفر با كارت در آن 43كه هر هفته بيش از 
معلم تهران و نيز قبل در تدارك توطئه براي تعطيلي دانشگاهها بود. طي چند روز متوالي، دانشگاه  تهران، مركز تربيت

و دستگير شدند  طور سراسري مورد تهاجم و غارت قرار گرفت. دانشجويان حاضر در محل  مضروبساير دانشگاهها به
با  آموزان و جوانان مجاهد متعاقباًدانش و دانشگاهها براي مدت نامعلومي تعطيل شد. مجاهدين و انجمنهاي دانشجويان،

 ارائهٌ اسناد و مدارك، توطئهٌ  سركوب دانشگاهها، مدارس و كانونهاي آموزشي را  افشا  كردند.

 

 19شهيدان فروردين 
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فام در مشهد و رضا حامدي در تن از اعضا و هواداران مجاهدين يعني شكرالله  مشكين ماه حداقل دوطي فروردين
 شهادت رسيدند و در حملات چماقداران به مراكز مجاهدين صدها نفر مجروح شدند.خمين به

 مجاهدين تقلبهاي  گستردهٌ  مرتجعين در مرحلهٌ  دوم  انتخابات را  افشا كردند. :19ارديبهشت21

بردن مبارزهٌ قانوني در دوران خميني بود. اما او اجازه يي از سوي مجاهدين براي پيشانتخابات، تلاش گسترده تجربهٌ 
دربارهٌ  34هاي خود در سالنفر از مخالفينش به مجلس برسد.  مسعود رجوي در يكي از مصاحبهنداد حتي پاي يك

مجلس( در مقابل حقوق ضايع شدهٌ مردم، مردمي كه از حق  پيشينهٌ ايدهٌ تشكيل شورا گفت: از همان زمان  )انتخابات
روي مجلس ارتجاع شكل ددموكراتيك فعاليت سياسي محروم شده بودند، ايدهٌ تشكيل شوراي ملي مقاومت درست رو

 صورت تحقق  به خود  گرفت. 4713تير ماه سال 73گرفت. چيزي كه در 

 

 19شهيدان ارديبهشت 

ديگر  از هواداران مجاهدين به  نامهاي جليل مرادپور و سياوش شمس توسط چماقداران  ماه   دو تندر ارديبهشت
قتل رسيدند. هردوي آنها در جريان فروش نشريهٌ مجاهد مورد حمله قرار گرفتند. طي همين ماه در حمله به مراكز به

 نفر مضروب و مجروح شدند. مختلف مجاهدين از جمله در ترمينال خزانه  و كانون توحيدي  بشارت تهران، صدها

 

 چه بايد كرد؟

جمعيت حاضر در  : مسعود رجوي در يك  گردهمايي بزرگ  در  امجديه تهران سخنان مهمي ايراد كرد. 19خرداد22
از تمامي نيروها و رسيد. وي با مرتجعين و آخوندها  اتمام حجت نمود.هزار  نفر مي233ورزشگاه  و اطراف آن  به  

ست كه براي پايان دادن به كشتار مجاهدين و نيروهاي انقلابي دست به اعتراض بزنند. اين ميتينگ  در شخصيتها خوا
آور برگزار شد. ميليشياي تمامي مدت زير تهاجم سنگين چماقداران و پاسداران و شليك دائم گلوله و گاز اشك

جريان تهاجم ارتجاع صدها ميليشيا  زخمي در قهرمان با زنجيري از پيكرهاي خود حفاظت ميتينگ را تأمين كردند.
شدت عليه ارتجاع و چماقداري بسيج شهادت رسيد. بعد از جريان امجديه جو  اجتماعي بهشدند و مصطفي ذاكري به

جا كه گروهي از نمايندگان مجلس نيز در اولين موضعگيري اين مجلس، چماقداري و حمله به   مجاهدين را  شد  تا آن
قدر بالا گرفت كه  حتي احمد پسر خميني نيز  تهاجم به  ميتينگ مجاهدين را  محكوم اين جو  آن محكوم كردند.

خرداد( مجاهدين نوار  اعترافات دكتر حسن آيت تئوريسين حزب جمهوري اسلامي را  افشا  74كرد.يك هفته بعد )
 هاي انقلابي را  پيشاپيش برملا مي كرد.كردند.اين نوار  ابعاد  توطئهٌ ارتجاع براي نابود كردن مخالفان  و نيرو

 

 19شهيدان خردادماه 

در حمله به مراكز و انجمنهاي جوانان هوادار مجاهدين در اردبيل، تربت حيدريه  و انجمن ميثاق تهران، صدها تن 
 شهادت رسيدند.مجروح شدند و احد عزيزي در  اردبيل و ناصر محمدي در تهران  به

 

 خميني عليه مجاهدينحملهٌ :  شديدترين 19تير1
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دشمن نه در آمريكا  نه در شوروي و نه در كردستان  است.بلكه در همين جا، در مقابل چشمان ما، در  همين تهران »
 *  خميني با اين سخنان  روي مجاهدين انگشت گذاشت.«است

مد. حالا نوبت خميني بود كه بعد از امجديه  و افشاي نوارهاي آيت،جو اجتماعي عليه ارتجاع به غليان در آ
كرد و به  آزاديها نشيني ميبايستي عقبيا ميموضعگيري كند و سياست رژيمش را در اين رابطه مشخص كند. خميني

بخشيد و خميني البته اين يكي را  انتخاب كرد. وي سعي كرد داد و يا  تهاجم خود را عليه مجاهدين شدت ميتن مي
مجاهدين را  منافق و بدتر از كافر خواند و بارتهاي بالا  معرفي كند. خميني در همين صحبتها،دشمن اصلي خود را  با ع

شد. خميني در از آن  پس شعار مرگ بر منافقين، به صورت شعار رسمي رژيم درآمد كه  در همه جا هم تكرار مي
تا به سادگي سركوب خود را  توجيه طور زودرس به درگيري نظامي  بكشاند عين حال درصدد بود كه مجاهدين را به

كرده  و آنها  را به سرعت از صحنه خارج كند.  مجاهدين اما با اتخاذ تاكتيك هوشيارانه  و انقلابي، باز هم نقطهٌ 
تكليف قطعي با خميني را به عقب انداختند تا چهرهٌ خميني را براي مردم كاملًا افشا كنند. و همهٌ  مردم درگيري و تعيين

آميز سياسي نيست. در قبال ند كه اين خميني است كه حاضر به تحمل ذره يي آزادي و زندگي مسالمتبدان
ستادهاي خود را   19تير2كردن توطئهٌ  او و خلع سلاح سياسيش در موضعگيري خصمانهٌ  خميني، مجاهدين براي خنثي

 ردند.در تهران تعطيل و انتشار نشريهٌ روزانهٌ  مجاهد را  موقتاً متوقف ك

 

 :جنگ ايران و عراق 19شهريور 

كردن اشغال خاك ايران توسط عراق، براي شركت در پس از آغاز جنگ ايران و عراق، مجاهدين ضمن محكوم
هاي جنگ اعلام آمادگي كردند و بلافاصله گروههاي زيادي از اعضا و هواداران خود را براي دفاع از خاك جبهه

كشور اعزام كردند. اما از همان ابتدا آخوندها و پاسداران بناي بدرفتاري با هاي غرب  و جنوب ميهن به جبهه
 ها دستگير كردند.رزمندگان مجاهد را گذاشته و بسياري از آنان را در جبهه

: دادستاني رژيم حكم تعقيب و بازداشت رهبري مجاهدين را صادر كرد. روزنامهٌ مجاهد صدور اين حكم را  19آبان 
زرگ شاه توسط ارتجاع خواند. در آذرماه، دادستاني رژيم در آبادان حكم بازداشت مجاهدين مستقر در جبران خطاي ب

 ، همين بازداشت شدگان را به زندان محكوم كرد.19سنگرهاي جنگ عليه عراق را صادر كرد و در  دي

 

 19شهيدان دي 

نامهاي سالار تن به1جاهدين طي ديماه، حداقل در جريان درگيريها و حمله و هجوم پاسداران و چماقداران به مراكز م
اردشيرخاني، داوود سليماني و حسن فرحناك در استانهاي گيلان و مازندران و حميد رضايي در تهران محمدي،

 شهادت رسيدند.به

 

 19 شهيدان بهمن

دو زن جوان هوادار آباد،متن از مجاهدين و ديگر نيروهاي مترقي از جمله بهرام كردستاني در خر1ماه حداقل در بهمن
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شهادت علي فدايي يك فرهنگي مبارز در كرمان و يك مبارز فدائي در مراسم سياهكل بهآباد،مجاهدين در خرم
رسيدند و جعفر شاهرودي از هواداران مجاهدين كه توسط چماقداران مجروح و بستري شده بود از بيمارستان ربوده و 

 ناپديد شد.

هاي اسفند به افشاگري عمومي عليه چماقداري و توطئه41مناسبت تينگ در دانشگاه تهران بهيك مي :19اسفند41
جمهور رژيم خود در معرض فشارها و جنگ قدرت جناحهاي صدر  كه در مقام رئيسبنيارتجاع تبديل شد.پردهٌپشت

در  جريان همين ي  چماقداران،  افشا كرد.ديگر رژيم بود، در اين ميتينگ   اسناد  و شكايتهاي  مستندي دربارهٌ جنايتها
 ميتينگ حملهٌ چماقداران خنثي شد و بسياري از اين جنايتكاران  توسط مردم دستگير شدند.

 

 19شهيدان اسفند

نامهاي صنم قريشي در بندرعباس و  سيما صباغ  در  لاهيجان  توسط در اين ماه حداقل دو تن از هواداران مجاهدين به
 شهادت رسيدند و صدها نفر زخمي شدند.اع بهعوامل ارتج

 

 13شهيدان فروردين 

شريفي در رامسر،  اصغر  نژاد و تيمور طالشهاي خيرالله اقبالينامتن  از مجاهدين به1ماه حداقل در فروردين
 شهادت رسيدند.قدس در قزوين و اصغر فلاحي در قائمشهر  بهاخوان

 

 13شهيدان ارديبهشت 

ميليشياي مجاهد خلق در مازندران، كرج، شهركرد، 3ول ارديبهشت و قبل از راهپيمايي مادران، حداقل روز ا 3طي
خواجا، فاطمه شهادت رسيدند كه اسامي آنها عبارتست از: سميه نقرهبندرعباس و رشت توسط عوامل ارتجاع به

 و امير ارگنجي.  كريمي، منصور سايانيرحيمي، عباس فرمانبردار، شهرام اسماعيلي، علي فتح

 

 راهپيمايي عظيم مادران:13ارديبهشت 3

ها و مادران هوادار مجاهدين در اعتراض به هزار نفر، خانواده233در يك راهپيمايي عظيم با شركت نزديك به 
جريانهاي  چماقداري، كشتار مجاهدين و تعرض دادستاني رژيم عليه رهبري مجاهدين شركت كردند. اين راهپيمايي 

هاي پاسدار و چماقدار  اما با موفقيت انجام شد، انعكاس آور و تهاجم گله، چماق، گاز اشكه در زير گلولهك
الله طالقاني به پيش راهپيمايان به سوي دفتر آيتشدت عليه ارتجاع برانگيخت.يي داشت و فضاي اجتماعي را بهگسترده

داد. مردم تهران از بالاي گونه تظاهرات را نميتجاع مطلقاً اجازه اينرفتند. اين راهپيمايي در شرايطي برگزار شد كه ار
يك ريختند.آور براي تظاهركنندگان فرو ميساختمانها ميز چوبي و حتي كاغذ ديواري براي خنثي كردن گاز اشك

زاده جاقي قليحمايت بيدريغ مردمي، تظاهرات را  از هر نظر موفق كرد. در اين تظاهرات ودود ابراهيمي و خليل ا
زده هر نوع دنبال راهپيمايي باشكوه مادران، دادستاني انقلاب خميني وحشتشهادت رسيدند. بهتوسط عوامل  ارتجاع به

 طور رسمي ممنوع اعلام كرد.راهپيمايي را  به
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رين لحظات رسيد. روزها آبستن حوادث بود. حاكميت ارتجاعي آخنظر ميوضعيت در تهران و شهرستانها انفجاري به
 آزادي را سر مي بريد.

 

 

 فصل سوم

 

 خرداد 73

 اتمام حجت تاريخي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمارش معكوس

چنان پس از راهپيمايي عظيم مادران، در ارديبهشت ماه حمله  و  هجومهاي چماقدارانه به مجاهدين و هوادارانشان هم
جمله بايد از شهادت فاطمه كريمي در كرج ، ابوالفضل ادامه پيدا كرد و تعدادي ديگر از آنها به شهادت رسيدند كه از 

سليماني در  دورود، هوشنگ صيفي معلم انقلابي فدايي در قروه و سكينه چاقوساز مادر مجاهد، در تبريز ياد كرد.در 
 تن از مجاهدين به  شهادت رسيدند.42ارديبهشت ماه حداقل 

سيار درخشان، خميني را به گوشهٌ رينگ بردند. طي نامهٌ : مجاهدين با اجراي يك مانور سياسي ب13ارديبهشت  42
سرگشاده يي براي خميني،  از اوخواستند كه اجازه دهد مجاهدين و هوادارانشان براي ديدار وي به جماران روند و 

سي طور حضوري حل و فصل كنند. آنها حتي خلع سلاح و هر خواستهٌ ديگر رژيم را در كادر قانون اسااختلافات را به
دنبال اين نامه، خميني كه  آزاديهاي دموكراتيك توسط خميني تضمين گردد. بهخود رژيم پذيرا شدند  مشروط بر اين

به مدت  يك هفته  از انظار پنهان شد و تمامي  ملاقاتهاي خود را تعطيل كرد.او وقتي دوباره ظاهر شد تصميمش را 
رسم. او در همين سخنراني حرف آخر را من خودم خدمت شما مي گرفته بود. خميني گفت نه لازم نيست شما بيائيد

 «. يا تسليم شويد و يا منتظر گورستان باشيد»زد 

توانست آميز ميليوني ميپذيرفت كه  مجاهدين و هوادارانشان به جماران بروند، يك راهپيمايي مسالمتاگر خميني مي
ن تاريخ بريزد. اما خميني  كه  خطر را  احساس كرده بود،  نه فقط به دارا  با كاخ جماران جارو كند و به زباله«  امام»

آميز مجاهدين پاسخ منفي داد، بلكه   آنها را در برابر يك انتخاب تاريخي قرار داد: تسليم يا اين تلاش مسالمت
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 مقاومت؟

ما حتي در اين لحظه نيز باز هم گزيدند. ايك را بايد انتخاب كرد؟ البته كه مجاهدين راه مقاومت را برميراستي كدام
حجت سياسي بودند تا شايد باز هم بتوانند از درگيري عنوان آخرين تلاش و اتماممجاهدين به فكر ابتكارهايي به

مجاهدين با ارسال يك نامهٌ سرگشاده براي مهدوي كني )وزير كشور وقت خميني( و نامهٌ قهرآميز جلوگيري كنند.
رژيم، شرايط خود را جهت حل اختلافات، تحويل سلاح و جلوگيري از درگيري اعلام جمهور ديگري براي رئيس

نمودند . شرط مجاهدين اين بود كه آزاديهاي دموكراتيك تضمين شود و مسايل در يك بحث آزاد تلويزيوني جهت 
 آگاهي و قضاوت عمومي طرح و منتشر گردد. چيزي كه ارتجاع همواره از آن بيم داشت.

ماه خميني ته ماندهٌ روزنامه هاي رسمي  موجود را هم تعطيل كرد و تنها يكي دو روزنامهٌ حزب حاكم  را در خرداد 
باقي گذاشت. مجاهدين روزنامه هاي حكومتي را تحريم  كردند. فراخوان تحريم روزنامه هاي حكومتي با استقبال 

 رو شد.مردم و گروههاي سياسي روبه

ه بعد شمارش معكوس براي لحظهٌ انفجار شروع شده بود. خميني تصميمش را براي سركوب تقريباً از نيمهٌ خردادماه ب
صدر را قطعي مجاهدين و از بين بردن آخرين ذرات آزادي گرفته بود. مجلس ارتجاع آخرين مرحلهٌ طرح حذف بني

شدن و خرين مانع براي يكپايهمعني شقه شدن رژيم و كنار زدن آصدر در آن شرايط جز بهبرد. كنار زدن بنيبه پيش مي
 خواند.عيار هر صداي مخالفي نبود. و به اين جهت هر نيروي انقلابي ومردمي را به معارضهٌ  آشكار فراميسركوب تمام

كردند. هاي ارتجاع را در اين رابطه افشا خرداد  آخرين توطئه 21و  42هاي خود از جمله در  مجاهدين در اطلاعيه
دستور خميني انبوه نيروهاي سركوبگر شامل پاسدار، بسيجي خصوص تهران كاملًا نظامي شده بود. بههفضاي شهرها و ب

و چماقدار از نقاط مختلف كشور به تهران گسيل شده بودند. اينها در خيابانها و مراكز عمومي مستقر شده  و جلوي هر 
ور نگهداشتن مقاومت ي شكستن اين فضا و شعلهگرفتند. مجاهدين برانفره را ميسهنوع حركت و تجمع حتي دو

كردند. در خيابانهاي اصلي تهران گروههاي ميليشيا از عمومي در برابر اختناق، از تاكتيك تظاهرات پراكنده استفاده مي
هاي انداختند و شبها با بدنهاي كبود و مجروح به پايگاهراه مينظيري تظاهرات بهصبح تا شب با قهرماني و رشادت بي

 گشتند. خود بازمي

منظور اعتراض به اختناق حاكم، براي تظاهرات فراخوان داده بود و قرار بود اين تظاهرات : جبههٌ ملي به 13خرداد  21
خرداد انجام شود. اما خميني پيشاپيش وارد صحنه شد، جبههٌ ملي را به باد حمله  گرفت و با دستاويز قرار دادن 21روز 

خرداد از تظاهرات 21الفت جبههٌ ملي با آن، آنها را مرتد خواند و برايشان خط و نشان كشيد. روز لايحهٌ قصاص و مخ
العملي از خود نشان دهند و جبههٌ ملي هيچ خبري نشد و اصولًا   آنها در برابر توپ و تشر خميني نتوانستند هيچ عكس

هٌ ملي فقط يك پيروزي مفت و مجاني نصيب پاسداران اصطلاح جبهاين ترتيب در نتيجهٌ توپ توخالي اين بهجازدند.به
 خميني جلاد شد و آنها  هارتر و وقيح تر شدند.

 

 هاي پايانيلـحظه

نفرهٌ چماقدار مسلح با تجهيزات 4333و حتي  133تا  433هاي در مساجد و مراكز متعدد علني و مخفي در تهران دسته
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اش بودند و خيابانها به اشغال كامل نيروهاي سركوب ارتجاع درآمده كامل و بي سيم و وسايل موتوري در حال آماده ب
الظاهر حركتهاي اعتراضي را سركوب كند نشئه و كه در آستانهٌ كشتار مجاهدين، توانسته بود عليبود. خميني از اين

ا را ظاهراً دوخته ها را بسته، قلمها را شكسته، هرگونه تظاهرات را ممنوع و دهانهسرمست شده بود. اكنون روزنامه
مثل اين بود كه مجاهدين خود نيز دادند،شدند و به انتظارات مردم پاسخ نمياگر در اين نقطه مجاهدين وارد نميبود.

اند كه در قدمهاي بعدي صحنه را به نفع خميني ترك كرده و مردم  و سرنوشت آنها را و يا آمادهاند.انفعال را پذيرفته
خي و در اين  سرفصل تعيين تكليف با ارتجاع، به رژيم خميني و ضدانساني  او واگذارند.  مجاهدين در اين لحظهٌ  تاري

دادند تا نشئهٌ  بدمستي را از سر او به در كند.اما  مهمتر از ضرورتهاي موضعي، بايستي جواب مناسبي به خميني ميمي
 عمل مي آوردند.سي را با او بهبايستي در برابر خدا و خلق و تاريخ، آخرين اتمام حجت سيامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرداد، اتمام حجْت تاريخي 73تظاهرات 

جا كه به خميني و رژيم داد كه تا آنخرداد، مسير حوادث نشان مي 73هاي قبل از در هفنه ها، روزها و لحظه
به آخر از غلاف بيرون كشيده  ارتجاعيش مربوط مي شود، همه چيز تعيين تكليف شده است. خميني شمشير آخته را تا

خواست در لحظهٌ مناسب فرود  آورد. تمامي گفت و شنودهاي سياسي و مسالمت آميز با خميني به پايان رسيده و مي
رو مجاهدين به آخرين تير تركش سياسي خود مي انديشيدند. بايد آخرين اتمام حجت را با خميني انجام بود.از اين

توانست چنين نقش برجسته يي ايفا كند. اما اين تظاهرات بمثابه تظاهرات عظيم مردمي نمي دادند. هيچ چيز جز يكمي
كننده بود،حتي يك روز زودتر و يا يك شد. زمان بسيار تعيينسلاح برندهٌ سياسي بايستي هرچه  زودتر وارد ميدان مي

نشيني يني در برابر تظاهرات عظيم مردمي عقبداد. صورت مسأله اين بود كه  اگر خمروز ديرتر همه چيز را  تغيير  مي
شد، جنبشي كه خواهان درگيري كرده  و به آزاديها تن مي داد كه در اين صورت بزرگترين پيروزي نصيب جنبش مي

داشت تا در برابر يي عنصر مردمي در خميني وجود ميقهرآميز نبود. چنين احتمالي البته در صورتي واقعي بود كه ذره
نشيني كند. به همين دليل براي مجاهدين روشن بود كه اين احتمال بسيار بسيار ضعيف خواستهٌ مردم عقبفشار و 
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صورت مردم و مجاهدين داد،  در اينآميز مردم را با سركوب مياست.اما اگر هم خميني پاسخ  اين حركت مسالمت
بود كه اين خميني است كه فقط يك راه  آخرين اتمام حجت تاريخي خود را با خميني كرده بودند و ديگر روشن

 يعني مقاومت مسلحانه را در برابر مردم و نيروهاي انقلابي باز گذاشته است.

مجاهدين از «. ابررعدي بود در آسمان بي»مثابه راه انداختن يك راهپيمايي عظيم بود و اين درست بههدف مجاهدين به
رح  بودند. بررسيهاي اوليهٌ فرماندهان مجاهدين از امكان موفقيت چنين دنبال تدارك و آزمايش اين طنيمهٌ خرداد به

نفره به دشواري صورت  7-1اندازي يك تجمع يي كاملًا منفي بود چرا كه در خيابانهاي تهران حتي راهپروژه
 شد .گرفت و در عرض چند دقيقه توسط پاسداران سركوب ميمي

 

 خرداد73خالق  

لحاظ تاكتيكي نيز سازمان با مشكل بسيار جدي  سياسي بسيار حساس و پيچيده بود بلكه عملًا بهلحاظ شرايط نه فقط به
منظور اتمام حجت  توان  در چنين شرايط آكنده از خفقان و ترور، تظاهرات بزرگي بهرو شده بود. چگونه ميروبه

د شكست آن  پيشاپيش مسجل بود. چون شطور علني اعلام ميراه انداخت. اگر طبق معمول تظاهرات بهتاريخي به
شد راه اندازي تظاهرات بزرگ صدهاهزار كردند. و اگر هم اعلام نميهاي پاسدار آن را  در نطفه قلع و قمع ميگله

جا بود كه طبق معمول، مسعود  شخصاً وارد ميدان شد و طراحي و راه اندازي  رسيد.در  ايننظر مينفره غيرممكن به
دست گرفت. وي  با برگزاري نشستهاي طولاني با مسئولان  و فرماندهان، همه چيز را با هرات را بهبزرگترين تظا

 جزئيات آن طراحي كرد و به دست فرماندهان صحنه سپرد.

لحاظ سياسي، استراتژيكي و ايدئولوژيك بيشتر به يك معجزه شبيه بود  خرداد، نه فقط به 73واقعيت اين بود كه طراحي 
حساب مي آمد. تاكتيكي كه  البته در اعماق، از ايمان مسعود  به كارآيي لحاظ تاكتيكي نيز يك اثر  بي نظير بهبلكه به

نسل محبوبش يعني ميليشياي قهرمان نشأت مي گرفت. قلب تاكتيك اين بود كه بدنهٌ سازمان و ميليشيا موتور محرك 
ي  به حركت درآورند و سپس تلاش كنند مردم را به صحنهٌ اوليه )موتور كوچك( را  به  هر قيمت و بدون اعلام علن

 تظاهرات بكشانند.

داشت تا بلافاصله بعد بايستي در صحنه حضور ميطبيعي بود كه يك فرماندهي متمركز و يك سازماندهي پيچيده مي
نين تيمهاي از روشن شدن موتور كوچك، با ماكزيمم سرعت هواداران  دورتر  و مردم را به ميدان بكشد. هم چ

عنوان دماغهٌ تيز شناسايي براي انتخاب بهترين مسير در صحنهٌ عمل، نيروهاي جلودار متشكل از بدنهٌ سازمان و ميليشيا به
كشتي تظاهرات و بسياري تمهيدات ديگر براي موفقيت اين تظاهرات بي نظير بايد سازمان داده مي شد. براي اين 

انتخاب شد. پس از اتمام طراحي، اكنون اين فرماندهان صحنه بودند « ر»عنوان روزخرداد به73رستاخيز و قيام سياسي، 
خرداد،  مجاهدين با  73آماده مي كردند.به همين منظور از چند روز قبل از « ر»كه بايد خودشان و سازمان را براي روز 

شتي كه ارتجاع حاكم كرده كردند ضمن شكستن فضاي رعب و وحاستفاده  از تاكتيك تظاهرات پراكنده تلاش مي
نقطهٌ تهران، 23روز در عمل آورند. به عنوان مثال تنها در يكبود، تمرين كافي براي برپايي تظاهرات بزرگ به

پا كرده بودند. بدنها همه كبود و سياه  و زخمدار، هاي آزمايشي ميليشيا آتش خود را برافروخته و تظاهرات بهدسته
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ها در اثر كثرت فرياد گرفته بود. آخرين روزهاي اين آزمايش سخت بدين ترتيب سپري شد. صورتها ورم كرده و سينه
خود جلب كرد.شاهكار ابر تهران تمامي توجهات را بهخرداد انفجار رعد در آسمان  بي73و سرانجام در بعدازظهر 

ابتدا چهارراه مصدق تا چهارراه بزرگ تاكتيكي مجاهدين آفريده شد. تظاهرات عظيم بدون  اعلام خبر و اطلاع قبلي 
هزارنفره در خيابان بهار 133پا گذاشت. امواج جمعيت از هر سو  وارد تظاهرات مي شد. سپس اين سيل طالقاني را زير

 و انقلاب جاري شد و به ميدان فردوسي رسيد. هدف، رفتن به جلوي مجلس ارتجاع و اعتراض به سركوب آزاديها بود. 

بايستي بين خود و خلق و مجاهدين خلق تعيين تكليف نهايي  بكند. ابتداي جمعيت به بود كه  مياكنون اين خميني 
 با سلاح  نيمه سنگين تظاهرات را به خون كشيدند.« اذن ولي فقيه»ميدان فردوسي رسيده بود كه پاسداران به 

گشايند. عدهٌ زيادي روي تظاهرات آتش مياطلاعيهٌ پاسداران بارها و بارها از راديو شنيده شد كه به حكم خميني به 
 كشته و زخمي و هزاران تن دستگير شدند. 

هاي مردم خرداد  دوسال و نيم مبارزهٌ سياسي افشاگرانه عليه ارتجاع را در يك نقطه گره زد. بايد توده 73تظاهرات 
مشروعيت ايدئولوژيكي و تاريخي  گونهديدند كه ديدند. خميني از ابتدا هم هيچعدم مشروعيت خميني را به چشم مي

هاي مردم از او، مشروعيت خاطر انقلاب ضدسلطنتي و حمايت تودهنداشت. چون از جنس تاريخ اين دوران نبود. اما به
خرداد 73خرداد پايان  آخرين قطرهٌ اين مشروعيت براي خميني بود. در روز 73سياسي و اجتماعي كسب كرده بود.

خرداد  با اعدام صدها تن از دختران و پسران ميليشياي مجاهد 74به پايان رسيد. او تا شب  خميني در تماميت نظامش
دانست،طينت ضدبشري خود را  كاملًا بارز كرد. اعدامها در شبها و روزهاي بعد كه حتي اسم آنها را نميخلق، درحالي

نه عكس خود را در ماه نشانده بود، اكنون با ادامه پيدا كرد. دجالي كه يك روز فريبكارا 433ـ433و   43ـ43به صورت 
هاي مردم را و راستي كه سنگيني خميني بر اذهان تودهيي بايستي به ته چاه سقوط مي كرد. سابقهچنين جنايتهاي بي

هايي كه هنوز به او اميد بسته بودند و او تدارك ديده بود كه روي دوش تودهتوانست سبك كند. فقط  اين خونها مي
 نها بزرگترين خلافت آخوندي را برپا كند و براي دوران طولاني تثبيت نمايد.آ

 

 عاشوراگونه

كردهٌ  دهها، صدها و هزاران خرداد را اگر از نگاه تصويرها دنبال كنيم، امواج خروشان آن مردم، در مشتهاي گره 73
پيوند مي خورد. تصويرها در هزاران صحنهٌ خرداد به تيرك اعدام سپرده شدند  73ميليشياي خونين بال كه از فرداي 

چه هست بذل جان در كف صدق و فدا و در طبق اخلاص و خرداد  آن 73رزم و حماسه  تكثير مي شود. بعد از 
وفاست. تصويرها در  گذاري ديگر برفراز پيكر غرقه در خون سرداراني چون اشرف رجوي و موسي خياباني اداي 

رداد در نسل صد هزاران تكثير مي شود اما وقتي بالا و بالاتر مي آيد، تصويرها، تمامي خ 73احترام مي كند. تصوير 
گيري خرداد  به تصميم 73جا كه مسعود و يارانش براي آخرين بار قبل از تصويرها، در يك نقطه تلاقي مي كنند. آن

م علني و سراسري در رستاخيز  چيز، براي واردكردن يك سازمان عظيكردن همهاند، تصميم براي قربانينشسته
گيرند و  بالا و بالاتر مي روند و داند كه چه خواهد شد. اما باز هم تصويرها اوج ميكس پيشاپيش نميخرداد. هيچ73

سرانجام در اهتزاز يك پرچم سرخ رنگ برفراز گنبدي طلايي محو مي شوند، پرچم سرخ  هميشه در اهتزاز پيشواي 
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خرداد نهضتي عاشوراگونه بود. عاشوراگونگي همان فلسفهٌ   73ن علي عليه السلام. عقيدتي مجاهدين حسين ب
 فامي است كه بر تمامي حركتهاي مجاهدين پرتو  افكنده است.سرخ

خرداد درست در همان روز )نه يك روز زودتر و نه يك روز ديرتر( و به هر  73به اعتقاد مجاهدين اگر تظاهرات 
دادند. با اين وجود از نگاه كسي كه ردم و مقاومت ايران يك حلقهٌ مهم تاريخي را از دست ميشد، مبهايي برگزار نمي

 خرداد آري اما به چه قيمت؟ 73ماند. سؤال  اين است: كند، يك سؤال  اساسي باقي ميخرداد را دنبال مي 73حوادث 

همه چيز و مي گويند مگر جز با چنين  يعني به بهاي فداكردن«. باچشم انداز عاشورا»مجاهدين پاسخ مي دهند:  
 گيري كرد؟!عهده گرفتن تمامي پيامدهاي آن تصميمخرداد  و براي به73توان براي ديدگاهي مي

خرداد تصميم گيري  73مسعود رجوي مي گويد: در لحظه يي كه براي آخرين بار در بالاترين ارگان سازمان براي 
گيري را مي پذيرد دستش را بالا كند. وي در جاي ديگر روح تصميمشد، گفتيم كه هر كس حركت عاشورايي مي

 خرداد را چنين توصيف مي كند: 73دربارهٌ 

 

ما تصميم گرفتيم كه حتي به بهاي فداكردن تمامي بود و نبود و خانمان تشكيلاتي و فرديمان، فتنهٌ خميني و …»
استقبال «  عاشوراوار»ا روي گشاده از تمامي مشقات اين مهم متحدان ضدانقلابيش را از ريشه در اين  ميهن براندازيم و ب

توانم بگويم كه اگر جز با اين چشم انداز حركت مي كرديم و اگر در لحظهٌ سرنوشت ساز به حكم كنيم. و امروز مي
جا مي دين بهچه از مجاهچون بسياري نيروهاي ديگر آنتاريخ و وظيفهٌ عقيدتي و انقلابيمان قيام نمي كرديم، امروز هم

 «…ماند، چيزي جز مشتي شعر و شعار و سرافكندگي تاريخي، بيش نبود
 

 چرا مقاومت مسلحانه 

 واجب، قطعي و اجتناب ناپذير شد؟ 

را مُهر كرد و خرداد. ولي اين تظاهرات آن73در حقيقت پاسخ اين سؤال از قبل داده شده بود يعني قبل از تظاهرات 
يا »ه اثبات رساند. مبارزهٌ قهرآميز را خميني تحميل كرد. او آخرين حرفش اين بود كه: مشروعيت و ضرورت  آن را ب

به نامهٌ مجاهدين داده بود و راهي جز قيام مسلحانه  13اين پاسخي بود كه او در همان ارديبهشت ماه « ندامت يا قبرستان
 باقي نگذاشته بود.

خرداد  و سركوب آنها توسط  73دارد.قيام مردم در نه هم ترديد برنميدارد، مبارزهٌ  مسلحاخرداد ترديد برنمي 73اگر 
سال از اين قيام،ضرورت 41خميني سند مشروعيت و فرمان  آغاز مقاومت مسلحانه  بود و امروزه پس از گذشت 

 وضوح روشن شده است. واقعيت  اين است كه  هر كس هم  در آن زمان به اينانكارناپذير مقاومت مسلحانه به
خرداد اگر بحثي مطرح بود اين بود كه چه نوع 73ضرورت پاسخ نداد ، از  آن پس چيزي از او باقي نماند. بعد از 

شد خميني را با زبان خوش و كار يي بايد كرد؟ چگونه بايد خميني را سرنگون كرد؟ چون اگر ميمبارزهٌ مسلحانه
مگر خميني نبود  انداخت.همه اعدام و خونريزي به راه مياين خرداد لازم بود و نه او73آميز پايين كشيد، نه مسالمت

جمهوري نداشت. او كه تحمل انتخابات آزاد و انتشار مطبوعات و شركت آزادانهٌ مخالفينش را در انتخابات رياست
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اري و نفر از مجاهدين و ديگر مخالفينش به مجلس شورا  برسد. مگر خميني نبود كه با چماقدحتي نگذاشت پاي يك
آميز ـ  باقي نگذاشت؟ در طول دو سال و نيم كار بگير و ببند و شكنجه و اعدام،  ـ هيچ روزنه يي  براي فضاي مسالمت

آميز خميني به اندازهٌ تمامي دوران شاه از مجاهدين و ديگر مبارزين كشت و اين در حالي بود كه آنها سياسي مسالمت
وله شليك نكردند. خوب او تمامي اين جنايتها را انجام داد تا در قدرت باقي نظيري حتي يك گلبا صبر و بردباري بي

خواست اگر او مي»به گفتهٌ  مسعود رجوي وسطايي.هم يك قدرت و سلطنت مطلقه و  ديكتاتوري سياه قرونبماند،  آن
دگاه حاضر شود و به آميز بدهد قبل از هر چيز لازم بود كه خودش در داتن به مسالمت و زندگي سياسي مسالمت

 «. محاكمه  و كيفر عادلانهٌ  مردمي تسليم شود

خميني حتي همهٌ  اينها به وضوح نشان داد  كه تنها راه و  شكل اصلي مبارزه براي سرنگوني او مبارزهٌ مسلحانه است.
حتي روزنامهٌ  مربوط به  نزديكترين افراد خودش را نيز كه اندك ناسازگاري با او داشتند تحمل نكرد. او در همان زمان

 طلبي خفت بار نهضت آزادي تعطيل كرد. رغم تسليمبازرگان  را هم به

هاي خميني براي حذف و  قلع و قمع  را نقش بر آب كرده بودند، ساله، مجاهدين بارها توطئه 2/1در همان دوران 
علناً نداده بود،  محبوبيت اجتماعي مجاهدين،  كه خميني رسماً وارد صحنه  نشده  و دستور كشتار راعلاوه تا زمانيبه

جا  كه  به خود خميني مربوط  مي شد  انحصارطلبي او  هرگز  بست. والا تا آندست خميني را تا حدود زيادي مي
نواري با صداي خميني پخش شد كه  12مدت دو سال و نيم مخالفين خود را تحمل كند. در تيرماهداد كه بهاجازه نمي

اين نوار را براي افراد سپاه و بسيج پخش كرده بودند. در اين نوار كاشت. كينهٌ مجاهدين را در دل نيروهايش ميدر آن 
گفته بود مجاهدين از يهودي بدترند و در ميان علما تنها من بودم كه گول اينها را نخوردم. منظورش زمان شاه بود كه 

نيز در  19، يا فتوا داده بودند ولي او زير بار نرفته بود. در تيرماهنفع مجاهدين  موضعگيري كرده ساير آخوندها به
يي اين تصادم قهرآميز را عقب حقيقت او فرمان قتل مجاهدين را صادر كرده بود اما باز هم مجاهدين با تاكتيك ماهرانه

آيا پاسخ به  ضدخلق و زد،كه دريايي از خون بين او و خلق موج ميحاليخرداد و در 73انداختند . ولي اينك پس از 
روي مردم بسته بود ضدانقلاب چيز ديگري جز با  گلوله  و قهر بود؟ هرگز. تمامي راههاي مسالمت را خميني شخصاً به

ترديد از روز نخست، نابودي اين نسل را با قهر و سركوب عريان برگزيده بود تا بتواند ولايت سفيانيش را ابدمدت و بي
مقابل او نفس نكشد. عملًا نيز حقانيت مبارزهٌ مسلحانه   از همان روزهاي اول آغاز نبرد به روشني  كس دركند و هيچ

يي خويي و جنايت را با اعدام نوجوانان به اوج تازهثابت شد چرا كه امام جلاد از همان نخستين روزها، ابعاد  درنده
را نيز صادر كرد. در « كشيدن خون محكومين به اعدام»كردن مجروحان و « تمام كش»سرعت فتواي گاه بهرساند. آن

ـ 2ـ كشته شوند 4الاجراست:چهار حكم بر اعضاي اينها لازم»زد: همان زمان  رفسنجاني رئيس مجلس خميني فرياد مي
 «.از جامعه جدا شوندـ1دست و پايشان قطع شود. ـ7به دار آويخته شوند. 

اسيرش را بايد كشت و زخميش  را   … شان توي خيابان استاينها محاكمه»دادستان خميني تصريح كرده بود:  
 «. تر كرد تا كشته شودزخمي

شد و مجاهدين و حتي مادر رضائيهاي شهيد را محارب و ياغي و حاكم شرع خميني هر شب در تلويزيون ظاهر مي
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 زد كه:خواند و نعره ميباغي مي

 

بارترين حالت ممكن. و دست راست و پاي چپ آنها بريده دن به فضاحتكشتن به شديدترين وجه، حلق آويز كر»
اسلام! اجازه … جا آنها را گلوله بزنيد و از نظر فقهي لازم نيست به محاكم صالحه بياوريددر كنار ديوار، همان… شود
 «.…كش شوددهد كه بدن مجروح اين افراد باغي به بيمارستان برده شود بلكه بايد تمامنمي
 

شب اعدام نفر را از هنگام غروب تا نيمه11طور متوسط دستور خميني روزانه بهر زندان تبريز در يك مقطع بهد
بر دوش زنان مجاهد شدهٌ  آن، باران شدهٌ شهدا را در وضعيت متلاشيكردند. گاه رسم بر اين بود كه اجساد گلولهمي

شب ديگر جسد متلاشي شدهٌ  خود آنان بر دوش سايرين چه وضعيتي حمل كنند تا ابتدا آنها ببينند كه فردا شب يا چند 
داشتند و جان نگه ميدر وضعيت نيمه دادند،شهدايي را كه موقع اعدام شعار ميخيلي وقتها پاسداران، خواهد داشت.

بردند تا اد فرو ميزدند يا سر آنها را در كيسهٌ مخصوص حمل اجسبردند و كتك ميدور ديوار يا اتاق يا استخر راه مي
مدت زماني بر اين وضع بگذرد، آنها زجر جانكاه بكشند و سپس نوبت تير خلاصشان برسد. بسياري از شهدا را قبل از 

 …اند زبان از بيانش عاجز استچه در مورد زنان كردهو آنكردند. اعدام مثله مي
طور كه آنزدند،دين از مقاومت مسلحانه سرباز ميدر مقابل چنين رژيمي آيا سخني جز گلوله وجود دارد؟ اگر مجاه

اكنون حتي موجوديت فيزيكي خميني خيز برداشته و از مدتها پيش دستگاه سركوب خود را براي آن كوك كرده بود،
ه كه اين بلا، متأسفانه بر سر بسياري كاعتباري اجتماعي آن اساساً از بين رفته بود. كمااينجنبش مقاومت علاوه بر بي

تنها به مقاومت برنخاستند، بلكه مخالف مقاومت مسلحانه نيز بودند آمد. خميني به صغير و كبير رحم حتي خودشان نه
 نكرد.

خرداد، مقاومت مسلحانهٌ    انقلابي و مردمي براي سرنگوني رژيم ضدبشري خميني آغاز 73و چنين بود كه پس از   
آينده و ابتر كرد. جايگزين دموكراتيك و خميني و رژيمش را بيخود،  شد.  مقاومتي كه در همان  اولين موج تهاجم

را معرفي نمود و مقاومت مسلحانه براي سرنگوني رژيم را تا مدار جنگ  «شوراي ملي مقاومت»مردمي آن يعني 
ت عادلانهٌ مردم خرداد و تضمين پيروزي مقاوم73آزاديبخش ارتقا داد. ارتش آزاديبخش ملي ايران عاليترين ثمرهٌ  قيام 

 ايران است.

 

 

 

 فصل چهارم

 

 

 يي به نامصاعقه

 مقاومت مسلحانه
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ترين خصوصيت اين مجاهدين و اين مقاومت و رهبريش چيست؟ پاسخ خواهم داد اگر از من بپرسيد كه برجسته»
داند و تا بن استخوان و را مي ترين ويژگي اين است كه معني و بهاي كلمات و عهد و پيمانهايشترين و ارزندهبرجسته

 «…كندنفس آخر به خاطر آن ايستادگي مي
 

( با 34اين سخنان  مريم رجوي در گفتگويي به مناسبت بيست و هشتمين سال بنيانگزاري سازمان مجاهدين )شهريور
 راديوصداي مجاهد است.

 لف تبيين كند.شايد هيچ توصيفي به اين دقت نتواند رويكردهاي مجاهدين را در مقاطع مخت

خرداد و آغاز مقاومت مسلحانه، با خويشتنداري مطلق انقلابي، آخرين قطرات فضاي سياسي را 73مجاهدين تا قبل از 
نظيري در يك طور مطلق احتراز نمودند. اين سياست كه با انضباط بيحفظ كردند و از هرگونه درگيري قهرآميز به

شهيد، هزاران 13يي نزديك به دو سال و نيم، به بهاي حداقل در فاصله سازمان گسترده و سراسري به اجرا درآمد،
خرداد، وقتي مقاومت مسلحانه براي 73زخمي و هزاران زنداني برايشان تمام شد. اما اكنون پس از سرفصل تاريخي 

تند. تهاجم مجاهدين با تهاجم مطلق انقلابي قلب و سر رژيم را نشانه گرفسرنگوني خميني واجب و ضروري گرديد،
چنان سنگين بود كه خميني و نيروهاي تا بن دندان مسلحش ميخكوب شدند و در وضعيت آسا و ضربات آنقدر برقآن

تدافعي كامل قرار گرفتند. وحشت و تزلزل سراپاي رژيم را فرا گرفت. عمليات شهري مجاهدين چون رعد خرمن 
 خميني را آتش زد.هستي و آيندهٌ 

 

 يمبي آينده كردن رژ

تاكتيك نظامي مجاهدين در آغاز مقاومت مسلحانه وارد آوردن ضربهٌ تعيين كنندهٌ اول بود. اين تاكتيك انقلابي كه به 
يي را نيز دنبال شيوهٌ تهاجم مطلق صورت مي گرفت، ضمن دسترسي به هدفهاي  مشخص نظامي، هدف سياسي عمده

ويژگي مرحلهٌ  تهاجمي اول اين بود كه در آن مبارزهٌ مسلحانه با آينده كردن رژيم خميني. كرد كه عبارت بود از بيمي
آينده كرد. چرا كه اين رژيم ضدتاريخي كه همواره در عمليات بزرگ آغاز شد و همين عمليات بود كه رژيم را بي

ر نتيجهٌ  اين هايي كه بر سازمان سياسيش وارد مي شد  نداشت، دساختار خود نازا و ابتر بود  و قدرت بازسازي  ضربه
 تهاجمات صدماتي را متحمل شد كه هرگز نتوانست جبران كند و به همين دليل بي آينده شد.

خرداد 73متقابلًا در همين دوران، سازمان مجاهدين از نظر نظامي تثبيت گرديد. فراموش نكنيم كه مجاهدين در آستانهٌ 
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ن تهاجمي صورت نمي گرفت و اگر مجاهدين رژيم را طور عمده  يك سازمان سياسي و نيمه علني بود. اگر چنيبه
شد كه به كردند، نه فقط تبديل سازمان سياسي به نظامي محال بود بلكه به دشمن فرصت داده ميناگزير از تدافع نمي

جا كه افتادگي براي مقاومت  بسيار خطرناك بود. تا  آنلحاظ نظامي و تاكتيكي بر مقاومت پيشي بگيرد و اين عقب
توانست حتي وجود فيزيكي مجاهدين و ساير نيروهاي مبارز را به زير علامت سؤال ببرد. اما در نتيجهٌ اين ضربات، يم

اكنون اين دشمن بود  كه  در  لاك دفاعي مطلق فرو رفته بود و اين وضعيت تا چندين ماه نيز ادامه پيدا كرد. فرصتي 
 بسيار مغتنم بود. كه براي انطباق سازمان مجاهدين با شرايط جديد

دست آورده و به تيمهاي عملياتي مجاهدين ضربه كرد سرنخهاي اطلاعاتي بهرژيم خميني با تكيه بر شكنجه  تلاش مي
بزند تا بتواند خود را از وضعيت تدافعي خارج كند. آنها هرگونه مرز غيرقابل تصوري از قساوت و وحشيگري را در 

هاي سياسي رژيم و ما واحدهاي رزمنده و ميليشياي قهرمان به كمتر از شكار مهرهشكنجه و اعدام پشت سر گذاشتند. ا
يا واحدهاي سركوب سپاه و كميته قانع نبودند. از تهاجم سنگين با تيربار و موشك آر.پي.جي به ستاد مركزي سپاه 

ز سركردگان سرسپردهٌ  آنان؛ از ( تا نفوذ به ستاد نيروي زميني ارتش و هلاكت تعدادي ا13پاسداران در تهران )تابستان
هاي جنايتكاري كه فرمان قتل و سركوب صادر عمليات انتحاري براي انفجار نمايندگان تراز اول خميني و امام جمعه

( به  هرحال  عمليات با طرحها  14كردند تا انفجار دكلهاي فرستندهٌ  پارازيت بر روي امواج  صداي مجاهد )فروردينمي
 تلف در همه جا گسترده بود.هاي مخو سوژه

 

 معرفي جايگزين سياسي

جا كه سرنگوني رژيم در دستور روز مقاومت و مجاهدين قرار داشت بنابراين بلافاصله پس از آغاز مرحلهٌ  از آن
 كردن  رژيم خميني، مي بايستي در زمينهٌ سياسي هم كار مقاومت متعادل مي شد.آيندهتهاجمي اول و بي

تير ـ  قيام ملي مردم  در حمايت از مصدق كبيرـ   تأسيس شوراي ملي 73مسعود رجوي  در سالروز بدين منظور   
عنوان  كردن   رژيم، معرفي شوراي ملي مقاومت بهآيندهروي سكهٌ بيمقاومت ايران را  اعلام كرد. در حقيقت  آن

 آلترناتيو دموكراتيك  اين رژيم بود. 

 

 نظيرتهور بي

پاه و كميته به آساني جرأت رودرروشدن با واحدهاي عملياتي مجاهدين را نداشتند. بارها در واحدهاي ضربت س
سيمي، عجز  و استيصال آنها و تعقيب و گريزهايي كه گاه يك روز تمام در خيابانهاي تهران به زدهٌ بيمكالمات هيجان

شدند و در خيابانهاي اصلي شهر ظاهر مي شد. تيمهاي نظامي مجاهدين،  در گذرگاهها وانجاميد شنيده ميطول مي
ايستادند. مجاهدين چه در درگيريهاي شهري و چه در هاي رژيم و يا واحدهاي سركوبگر سپاه و كميته ميكمين مهره

آوردند.شايد كردند و به زانو درميدژخيمان رژيم را با مقاومتشان به شدت تحقير ميگاههاي خميني،اسارت و شكنجه
آمد. همان مجاهديني كه در عمليات انتحاري، آخوندها درافتادن با رژيم خميني، از ايدئولوژي مجاهدين برميگونه اين

را به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران همراه با خودشان … و تابوهايي چون دستغيب، صدوقي، مدني و اشرفي و
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ران و شهرستانها به شكار دشمن و تيمهاي ضربت سپاه و كردند. و روز تا شب و شب تا روز در خيابانهاي تهمنفجر مي
 پرداختند.كميته مي

 هاي اين قهرمانان را ثبت كرده است.آفرينيجاي خود خاطرهٌ حماسهشهرها و حتي كوهها و جنگلهاي ايران در جاي

وقتي مهماتشان تمام  هلاكت رساندن خيل پاسداران و مزدوران،از مجاهدان گمنامي كه در كوچه و خيابان، پس از به
زدند تا سه شيرزن قهرمان مجاهد خلق  كه آمدند، با نارنجك كشيده به قلب دشمن، ميمي شد و به محاصره درمي

سنگين پرداختند و پس از دروكردن  انبوه مزدوران ساعتها در شرق تهران به نبرد جانانه با پاسداران مسلح به سلاح نيمه
آفرينان عاشوراي مجاهدين در ر ميان آتش و خون  به شهادت رسيدند. از حماسهدشمن، خود نيز قهرمانانه د

ناپذيري از هاي فراموشي،  صحنه14مردادماه43ارديبهشت و در 42، تا شيرزنان و كوهمردان مجاهد خلق در 13بهمن49
 پاكبازي، رشادت و صدق و وفاي مجاهد خلق را به نمايش گذاشتند.

ه نقش حمايتهاي گستردهٌ مردمي در دوران مبارزات شهري اشاره كنيم. حتي شهر  جا ضروري است بدر همين
روز كوچكتر از آن بود كه مسألهٌ اختفاي رزمندگان واحدهاي عملياتي تهران و اعضا و هواداران ميليوني تهران آن3ـ2

شهرستانها نيز به طريق اولي اين مشكل حل و فصل كند. در ديگر استانها و « ماهي در آب»مجاهدين را بر مبناي تئوري 
وجود داشت. واقعيت اين است كه مجاهدين در اين نبرد گسترده كه در هر كوي و برزن شعلهٌ مقاومت را برافروخت، 

 اندازي متصور نبود.دريغ مردم برخوردار بودند و جز اين چشماز حمايت فعال و بي

 

 «مرگ بر خميني»ترويج شعار 
خود  را پشت او مخفي  بود. تا قبل از مرگ بهشتي، خميني چهرهٌ « مرگ بر بهشتي»شعار مردم   13خرداد73در  

گير شخص خود كرده بود. و حال ترتيب خميني او را ضربهدر سطح اجتماعي بسيار منفور بود و بدينكرد. بهشتي مي
هاي وني دژخيم جماران در شعار  تودهخميني دريده شود و مرگ و سرنگوقت آن رسيده بود كه نقاب تزوير از چهرهٌ 

 مردم نشان داده شود.

را  در تهران به راه انداختند. اين تظاهرات « مرگ بر خميني»، مجاهدين تظاهرات مسلحانه با شعار 13از اواسط شهريور
ليات گرفت در حقيقت عمنظير رزمندگان مجاهد و ميليشياي قهرمان صورت ميكه به يمن پاكبازي و فداكاري بي

ناپذيري در خيابانهاي تهران به حماسهٌ فراموشي 13مهر1بود. اوج تظاهرات مرگ بر خميني در « انتحاري»يا « فدايي»
انتها، خيابانهاي تهران را عرصهٌ شعار بركف و ميليشياي پاكباز مجاهد خلق با جسارتي بيمنتهي شد. صدها رزمندهٌ جان

با استقبال چشمگيري از « مرگ بر خميني»در تماميتش به  پايان رسيد و شعار كردند. آن روز خميني « مرگ بر خميني»
 كل جنبش مقاومت را ارتقا داد و راه پيشروي آن را هموار نمود.ترتيب آثار آن،رو شد. و بدينسوي مردم روبه

بازدارندهٌ طلسم اختناق  در جريان اين تظاهرات مسلحانه، نكتهٌ استراتژيكي ديگري كه به وضوح خود را نشان داد، نقش
شدت تحت تأثير قهرمانيهاي اين كه بهها با اينهاي مردم بود. مردم در تمامي صحنهو قهر عريان رژيم بر روي توده

علت شدت سركوب، جرأت كردند اما بهاستقبال مي« مرگ بر خميني»خصوص از شعار رزمندگان قرار گرفته و به
 ا نداشتند.شركت گسترده در اين تظاهرات ر
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مردم رهگذر مشاركت و استقبال فعالتري را در هر كجا كه پاسداران وعاملان مستقيم سركوب نقش مغلوب را داشتند،
داد كه تظاهرات مسلحانه گسترش كه گفته شد قهر عريان رژيم اجازه نميچنانهرحال همدادند. ولي بهاز خود نشان مي

مهر اجتماعي كردن شعار مرگ بر خميني بود كه مقاومت 1د تظاهرات مسلحانهٌ يابد. به اين ترتيب بالاترين دستاور
 مسلحانهٌ انقلابي را يك گام جدي به پيش راند.

 

 ضربه  به سرانگشتان اختناق

هنوز مقاومت مسلحانه يكساله نشده بود كه رژيم خميني به تدريج دستگاه سركوب خود را بيش از پيش گسترش داد 
دريافت كه تنها تهديد جدي و واقعي براي بقاي رژيمش مقاومت مسلحانهٌ انقلابي است. به جرأت  چرا كه او در عمل

كردند و همه توان گفت كه گردانندگان رژيم از بالا تا پايين شب و روز خود را صرف گسترش ماشين سركوب ميمي
كه چتر لازم براي ق نيز علاوه بر اينچيز در خدمت اين عامل حياتي براي رژيم درآمده بود. حتي جنگ ايران و عرا

داد كه دستگاه پليسي و ارگانهاي سركوب خود را به رژيم امكان ميكرد،حذف سياسي نيروهاي انقلابي را فراهم مي
 المال مردم را به آن اختصاص دهد.بيش از پيش گسترش دهد و بودجهٌ كلاني از بيت

از مراحل عمليات مسلحانه، ضربه به ماشين سركوب و سرانگشتان  در يكيبه همين دليل مقاومت ايران متقابلًا
گران، عوامل تفتيش عقايد، جاسوسان و خبرچينان آفرين رژيم را هدف عمليات خود قرار داد. جلادان، شكنجهاختناق

دم بيگناه هاي مختلف به اذيت و آزار مراز بام تا شام با بهانهكه علاوه بر شركت در كشتار و شكنجهٌ مجاهدين،
هاي امان تيمهاي عملياتي و واحدهاي مقاومت قرار گرفتند و تعداد بيشماري از گلهپرداختند در معرض تهاجم بيمي

 آفرين به دست رزمندگان آزادي به مجازات رسيدند.هاي اختناقپاسدار و مهره

 

 اندازچشم

انداز مبارزه  را  هر چه هٌ خود سمت و سو و چشمو معرفي آلترناتيو، به نوب 13تير73تشكيل شوراي ملي مقاومت در 
هاي دار كرد.با  تأسيس شوراي ملي مقاومت به عنوان جايگزين  دموكراتيك و مردمي رژيم، يكي از حلقهبيشتر معني

بزرگ مفقود  در تاريخ سياسي ايران از مشروطه تا امروز  تكميل شد  و قدم تاريخي مهمي در مسير اتحاد تمامي 
 زمين برداشته شد.اي معتقد به آزادي و استقلال ايراننيروه

خرداد 73صدر كه قبل از ، براساس پيشنهاد سازمان مجاهدين،  برادر مجاهد  مسعود رجوي به اتفاق بني13مرداد3در 
فته عهده گرتوسط رژيم كنار گذاشته شده و آن زمان به مقاومت پيوسته بود و مجاهدين مسئوليت حفاظت جان او را به

المللي بودند، به پاريس عزيمت كرد تا شوراي ملي مقاومت را تشكيل دهد و جانشين دموكراتيك رژيم را در سطح بين
 معرفي و تثبيت نمايد.

به اين ترتيب جنبش مقاومت مسلحانه از اين پس با دو بال سياسي و نظامي خود به پيش تاخت. شوراي ملي مقاومت 
كردن مردم ايران مراحل تشكيل، انسجام و تثبيت خود را پشت سر گذاشت و با منزوي سيماي سياسي مقاومت عادلانهٌ

 المللي رژيم منفور خميني، موقعيت خود را به عنوان تنها جانشين دموكراتيك و مردمي تثبيت نمود.سياسي و بين
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هاي سياسي تشكيل ارتش آزاديبخش ملي مسلحانه به عنوان بال نظامي مقاومت در شهرها ادامه يافت تا زمينهو اما مبارزهٌ 
 هاي تأسيس ارتش آزاديبخش را مرور خواهيم كرد.فراهم شود. در فصل آينده،  زمينه

 

 

 فصل پنجم

 

 صلــح

 راهگشاي ارتش آزاديبخش

 

 

 

 

 چرا  ارتش آزاديبخش؟

توان سرنگون گونه مياست كه رژيم خميني را چاولين و شايد آخرين سؤالي كه در پيش روي مقاومت قرار دارد اين
هاي شود آنها در صاعقهٌ حملهجا كه به اين مقاومت و سازمان محوري آن مجاهدين خلق مربوط ميكرد؟ تا آن

 اند.يي بر سراپاي آن وارد كردههاي جانانهآينده كرده و ضربهآساي خود رژيم ضدبشري را بيبرق

اما خميني ، توانست رژيم خود را تثبيت نمايد،12خرداد41قيام شاه پس از سركوب تظاهرات و قيامهاي مردمي مانند  
تنها نتوانست رژيمش را تثبيت كند بلكه به يمن وجود مقاومت و سازمان پيشتاز خرداد نه73پس از سركوب تظاهرات 

ه كه اين سازمان بلافاصله ولو به قيمت حركت عاشوراگونه ، مسئوليت تاريخي خويش را بمجاهدين خلق و اين
 ثبات شد و حتي تا ماهها در لاك دفاعي قرار گرفت.آينده و بيترين وجه انجام داد، رژيم خميني بيشايسته

طور اما با اين وجود فقط زماني تعادل به نفع انقلاب خواهد چرخيد و رژيم سرنگون خواهد شد كه مردم بتوانند به
گونه هيچي اول مقاومت  را در نظر بگيريم؛به رغم اين كه رژيم  وسيع  وارد ميدان عيني مبارزه شوند.  مثلًا اگر سالها

هاي مردم مواجه شده  است، و آنها  با استقبال وسيع توده« مرگ بر خميني»مشروعيتي ندارد ، به رغم اين كه شعار
اي جنايتكار جانشان هها از ستم آخوندكه مردم رنجديده  در تمامي زمينهرغم اينخواستار سرنگوني   رژيم هستند و به

 اند. چرا؟ به لب رسيده  اما آنها هنوز به ميدان سرنگوني نيامده

قهر »وضوح ديديم. به« مرگ بر خميني»پاسخ اين سؤال را در بحثهاي قبلي و از جمله در جريان تظاهرات مسلحانهٌ 
انع حركت و به ميدان آمدن مردم آيد مرژيم كه توسط ماشين نظامي سركوب به اجرا درمي« اختناق مطلق»و « عريان

ها و سازمانهاي رنگارنگ اطلاعاتي و سركوبگر،  اجزاي مختلف اين ماشين سركوب ها، كميتهاست. پاسداران، بسيجي
امان و اعدامهاي وحشيانهٌ  جمعي با هدف كه شكنجهٌ بيو عاملان مستقيم قهر عريان رژيم در برابر مردمند. كمااين

وسطايي زندانهاي و مبارز در اين ميهن، وجه ديگري ازهمين قهر عريان است كه دستگاه قروننابودي نسل مجاهد 
عريض و طويل رژيم در سرتاسر ايران به اين جنايت فوق تصور اشتغال دارند و در اساس  هدف رژيم از 

كردن و ، چيزي جز محكمهاي كلاني براي فعاليت آنها اختصاص داده وجودآوردن  اين ارگانهاي متعدد كه  بودجهبه
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 بالابردن هر چه بيشتر ديوار اختناق در برابر مردم و در داخل جامعه نيست.

را  «  ديوار  اختناق»شود: براي به ميدان آوردن مردم بايد  وضوح روشن ميشده بهترتيب پاسخ سؤال مطرحبدين
 شكست.درهم

رژيم قابل شكستن است؟  يعني آيا سازمان مجاهدين  حتي با  اما آيا ديوار اختناق از درون جامعه و در زير حاكميت
يي به ماشين سركوب و اختناق هرحال خصلت چريكي داشت، قادر بود  چنان ضربهشديدترين جنگ شهري  كه  به

 وارد آورد كه اين ديوار شكاف بردارد؟

در زير حاكميت اختناق به يكديگر   توانند پاسخ اين سؤال منفي است چرا كه نيروهاي متفرق مقاومت هرگز   نمي
هاي بزرگ و كاري به ديوار تمركز نيرو به وجود آورند و سازمان كاري را تشكيل دهند كه قادر باشد ضربهبپيوندند،

توان  از داخل جامعه شكست. اكنون سؤال اين است كه چه كسي، اختناق وارد كند. بنابراين ديوار اختناق را نمي
 اين ديوار را مي شكند؟ طبعاً  اين وظيفه را مقاومت ايران در دستور كار خود قرار داده است.چگونه و از كجا 

ماشين نظامي در اختيار داشته باشد كه در لحظهٌ مناسب وارد عمل شود و قادر باشد حل اين است كه مقاومت،اما راه
دد. در چنين شرايطي است  كه حضور مردم در شدن ديوار اختناق گريي به رژيم بزند كه منجر به شكافتهچنان ضربه

طور قطع  نه در داخل منظور سرنگوني رژيم تداوم  خواهد يافت.  اما  اين ماشين نظامي بهصحنهٌ نبرد و خيزش آنها به
 تواند  شكل بگيرد. ارتش آزاديبخش ملي، پاسخ به اين نياز استراتژيكي است.كشور بلكه در بيرون حاكميت رژيم مي

جا سؤال شود كه پس چرا در اواخر حكومت شاه بدون  نياز به يك ارتش كه از خارج حاكميت ن است در اينممك
 وجود آمد؟رژيمش به اختناق موجود ضربه بزند امكان قيام عمومي و ريختن مردم به خيابانها به

جانبهٌ آمريكا بود كه توريش حمايت همهگاه  ديكتادر پاسخ به اين سؤال بايد به اين نكته توجه كنيم كه رژيم شاه  تكيه
مرداد عليه دولت قانوني دكتر محمد مصدق آغاز شده بود. به همين دليل وقتي در زمان كارتر سياست 22از كودتاي 

خارجي آمريكا بر اين تعلق گرفت كه شاه را  براي اجراي حقوق بشر تحت فشار بگذارد و حمايت خود را  از شاه 
 ترتيب  طلسم ساواك ترك برداشت و ديوار اختناق  درهم شكست.نشيني كرد و بدينشاه عقب مشروط به آن بكند،

سابقه، ترين  نوع سركوب و اعدامهاي بيخميني با استفاده از همين تجربه بود كه درس آموخت و با  وحشيانهاتفاقاً
جا وسطايي، رژيمش را تا آنوضع قرونكوچكترين روزنهٌ   تنفس و فضاي باز سياسي باقي  نگذاشت و سعي كرد از م

المللي در  زمينهٌ حقوق بشر دور نگهدارد. اما  گذاشتن به پرنسيپها و معيارهاي بينبودن و احترامكه امكان دارد از مشروط
افروزي و صدور تروريزم بود. به اين معنا كه با تكيه به جنگ خارجي گاهي كه براي سركوب انتخاب كرد، جنگتكيه

 عيار داخلي را براي رژيمش فراهم كرد.كان سركوب تمامام

المللي و صدور رغم مشكلاتش،  از تروريزم در سطح بينتواند بهبس،  رژيم نميبينيم كه پس از آتشو اگر امروز مي
آمدن تاهداند كوبنيادگرايي و ماجراجوييهاي مرزي در رابطه با عراق دست بردارد  دليل آن  اين است كه به خوبي مي

رغم تمامي مشكلات رژيم  بهشدن سلاح سركوب در داخل همان.از صدور تروريزم و بنيادگرايي همان و كند
تواند لااقل نشيني كند ميداند كه اگر يك گام در تروريزم و بنيادگرايي عقباقتصادي و اجتماعي كه  دارد، مي
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د ولي قادر نيست كه چنين انعطافي نشان دهد.درست  مانند المللي به دست آورامتيازات جدي اقتصادي در سطح بين
 كسي است كه دست و پايش در تارهاي تنيده توسط خودش گير افتاده باشد.

شود كه در رابطه با رژيم خميني، شكستن ديوار اختناق تنها و تنها توسط يك بازوي به اين ترتيب بيشتر روشن مي
 پذير است.نظامي قوي امكان

 

 …، تاجنگ، جنگ
فرض بحث اين است كه اين ارتش جا كه پيشاما از آنارتش آزاديبخش ملي ضرورت سرنگوني رژيم خميني است.
يي و خاكي خارج از ايران شكل بگيرد بايستي در منطقهاز بيرون حاكميت رژيم به ديوار اختناق ضربه بزند، لاجرم مي

اشاره كرديم كه قبلًاچنانتوانيم داشته باشيم. همدشده نداريم و نميو مستقر شود. چرا كه ما در داخل كشور منطقهٌ آزا
در زير حاكميت رژيم امكان تمركز نيروهاي مقاومت كه لازمهٌ تشكيل ارتش است وجود ندارد. پس براي استقرار 

تخاب شود. بايد خاكي خارج از حاكميت كه امكان عملي كار نظامي در آن وجود داشته باشد انارتش آزاديبخش مي
جاست كه معادلهٌ سياسي تشكيل ارتش پذير مرز ايران و عراق است.  اما درست در هميندر اين ميان تنها نقطهٌ امكان

افروزانهٌ خود تمامي راهها را بسته و جامعه را شود. چرا كه رژيم خميني با گستردن طلسم جنگآزاديبخش پيچيده مي
ه جنگ و پرهيز از صلح هدفهاي مشخصي را براي ادامهٌ ماندگاري خود دنبال زدن بقفل كرده است. خميني با دامن

كند. او با تكيه بر اهرم جنگ، مردم را از هرگونه تحرك،  مقاومت و اعتراضي بازداشته، بر سركوب گستردهٌ مي
ه تمامي تضادها و علاونمايد. او بهداخلي سرپوش گذاشته و مخالفين را نيز به عنوان ستون پنجم عراق قلمداد مي

كدام از آنها را ندارد به بهانهٌ جنگ لاينحل گذاشته و از پرداختن به مشكلات دروني خويش را نيز كه توان حل هيچ
خوانده است. او از «! دفن اسلام»وصلح را  «  موهبت الهي»رود. درست به همين دليل خميني جنگ را آنها طفره مي

است. رژيم «  جنگ جنگ تا پيروزي»برد. شعار استراتژيكي خميني مّ  رژيمش نام مينيز به عنوان جرعهٌ  س« بسآتش»
طلبانهٌ خود دست بردارد. تا آن زمان  بيش از يك ميليون نفر را در خميني به هيچ قيمت حاضر نيست از سياست جنگ

بدون كمترين توجه به جان و شهر را  ويران كرده، يك هزار ميليارد دلار خسارت وارد كرده و 13تنورجنگش ريخته، 
زندگي و دارايي مردم و سرنوشت ميهن، و با شعارهايي از قبيل فتح قدس از طريق كربلا تصريح مي كرد تا يك خانه 

انداختن تبليغات راهدر تهران سالم باشد به جنگ ادامه خواهد داد. علاوه بر آن با دجاليت و عوامفريبي تمام و با  به
 پرستانه قلمداد كند.د  جنگ رژيمش با عراق را جنگ اسلام و كفر و جنگ ميهنكرگسترده سعي مي

 توان ارتش آزاديبخش را در مرزهاي ايران و عراق برپا كرد؟!در چنين شرايطي چگونه مي

 

 سياست انقلابي صلح

است. اما اكنون كه رژيم وسطايي خميني آزادي شعار پايه و مضمون اصلي نبرد مقاومت ايران با استبداد مذهبي و قرون 
جنگ »طلبانهٌ خود، تمامي  راهها را بسته و در پناه همين سياست ضدمردمي و در زير پرچم خميني با سياست جنگ

طور رسمي در كنار آزادي، آساي سركوب و اختناقش را نيز  گسترش داده است، شعار صلح بهماشين غول« ضدميهني
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جبههٌ جديدي است كه مقاومت ايران در برابر رژيم « صلح»دهد. به عبارت ديگر يشعارهاي مقاومت ايران را  تشكيل م
قدس از طريق »و « جنگ جنگ تا پيروزي»شكستن شعار دجالانهٌ بردن شعار صلح و درهمگشايد. پيشخميني مي

شكستن اي درهمراهگشاي سياسي ارتش آزاديبخش  هم هست. ارتشي كه تنها ابزار كارآمد مقاومت بر،ضمناً «كربلا
 طلبي و  ديوار اختناق و تدارك سرنگوني رژيم ضدبشري است.طلسم جنگ

تواند كارساز باشد و به راهگشاييهاي عملي منتهي گردد. اما شعار صلح به تنهايي و بدون حمله به شعار جنگ نمي
زدن از صلح كافي دم»مسئول شوراي ملي مقاومت در پيام توديع خود به هنگام عزيمت به خاك عراق گفت: 

 «…بايد سرچشمهٌ جنگ را كور كردنيست،
يي با داد و به اين ترتيب هر نوع مبارزهآري خميني با دجالگري، جنگ رژيمش با عراق را جنگ مقدس جلوه مي

كرد و هر نوع اقدامي در جهت صلح با عراق را ضداسلامي و ضدميهني و نزديكي به رژيمش را نامشروع قلمداد مي
برد. متقابلًا مقاومت، پس از خواند. و به اين ترتيب قبل از هر چيز خودش را كه دشمن اصلي مردم بود درميمي دشمن

تخليهٌ خا ك ايران از قواي عراقي، با شجاعت و سرافرازي جنگ را ضدمردمي و ضدميهني خواند و گفت كه اين فقط 
ترتيب با افتخار تمام پرچم صلح را برافراشت و ومت بدينخميني و رژيم او است كه دشمن اصلي مردم ايران است. مقا

طلبي خميني را  درهم شكست. در صحنهٌ افروز رژيم خميني را در صحنهٌ داخلي افشا، و طلسم جنگماهيت جنگ
تر افروز خميني هر روز  منزوييي برخوردار شد و رژيم جنگالمللي نيز شعار صلح مقاومت از حمايت گستردهبين

از جمله بايد از يك جنبش جهاني همبستگي با مقاومت ايران نام ببريم كه  در حمايت از طرح صلح شوراي  گشت.
المللي را  نصيب مقاومت ايران نمود. اين هزار  شخصيت برجستهٌ بين1ملي مقاومت شكل گرفت و حمايت بيش از 

 گرفت:همبستگي نيرومند موارد زير را در بر مي

 كنند.ميليون مردم جهان را نمايندگي مي133ارلمان كه قريب پ نمايندهٌ 7133*  

 *  دهها رئيس پارلمان و صدها رهبر فراكسيونهاي پارلماني

 كند.*  دهها اتحاديهٌ بزرگ كارگري كه دهها ميليون كارگر را نمايندگي مي

 الملل احزاب دموكرات مسيحي، ليبرال و سوسياليسترئيس و رهبر بين 44*  

 ر و معاون وزيروزي13*  

 رئيس و رهبر حزب433*  

 عضو شوراي اروپا12نمايندهٌ پارلمان اروپا و 243*  

 

 ميوهٌ استراتژيكي صلح

 راه را براي ارتش آزاديبخش باز كرد.در عرصهٌ استراتژيك  اما،  پيشرفت شعار صلح،

قاومت ايران طرح شد و  مسعود و  درست به همين دليل است كه ازموقعي  كه براي اولين بار شعار صلح توسط م
گاه كه شوراي رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت  با جسارتي انقلابي و ميهن پرستانه  پرچم صلح را برافراشت، تا آن

ملي مقاومت وارد روند صلح با عراق شد.  و از آن روز كه ارتش آزاديبخش ملي پا به عرصهٌ وجود گذاشت و در 
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عيار خود را براي سرنگوني رژيم بازماندهٌ خميني امروز كه اين ارتش آمادگي تمام جوار خاك ميهن مستقر شد تا
هاي خميني و اضداد انقلاب نوين ايران و بقاياي شاه و ساواك،  يعني تمامي دم و دنبالچهاعلام كرد، علاوه بر رژيم،

يشان به آسمان رفت و انواع «واايرانا»د بينند فرياهمانها كه در حاكميت دموكراسي در ايران، مرگ تاريخي خود را مي
 پسندانه را به مقاومت ايران نسبت دادند.و اقسام برچسبهاي خميني

المللي تثبيت كرده جا كه پيشاپيش، شعار انقلابي صلح را اعلام و آن را در سطح داخلي و بيناما مقاومت ايران، از آن
ي اين سياست را پرداخته بود، توانست  در شرايط مناسب و با بهاجا كه با برداشتن گامهاي جدي،بود،  و از آن

 سرفرازي سياسي به نياز استراتژيك تشكيل ارتش آزاديبخش پاسخ مثبت دهد و به تأسيس  آن اقدام نمايد.

 

 گامهاي استوار

غال  پس از اين اش: جنگ ايران و عراق با  اشغال قسمتهايي از خاك كشورمان  توسط عراق شروع شد.4719شهريور  
گاه حياتي عنوان تكيهخميني از اين جنگ  بهسازيها و تحريكاتي بود كه رژيم خميني عليه عراق انجام داده بود.زمينه

 كرد.براي سرپوش گذاشتن بر جنگ اصلي خود  با مردم و مقاومت ايران  استفاده مي

 رد جنگ شد.:  سازمان مجاهدين در صفوف مستقل عليه قواي عراقي وا4719پائيز 

عنوان :  شوراي ملي مقاومت در جريان اولين اجلاسيهٌ خود، پايان دادن فوري به جنگ ايران و عراق را به4713زمستان 
 وظايف مبرم دولت موقت درنظر گرفت و تصويب كرد. 2مادهٌ 

بازگشت به پشت :  عراق قسمت اعظم خاك ايران را تخليه كرد و به صراحت   آمادگي خود را براي 4714خرداد  
اكنون ديگر صلح عادلانه از هر نظر در دسترس بود و اين تنها  المللي و پذيرش صلح عادلانه اعلام كرد.مرزهاي بين

ورزيد. شوراي ملي مقاومت از اين پس جنگ را ناعادلانه و غيرمشروع و عليه جنگ اصرار مي خميني بود كه بر ادامهٌ 
داد كه مردم ايران خواهان ايران نشان مي داد. يك نظرسنجي گسترده از درون جامعهٌ  منافع عاليهٌ مردم ايران تشخيص

در ايران شروع شد و در پائيز  4714جنگ تنفر دارند. براساس اين نظرسنجي كه از اواخر تابستان صلحند و از ادامهٌ 
درصد 3آن ابراز كردند،   جنگ و ادامهٌ  درصد مردم ايران تنفر و انزجار خود را از27 سال نتايجش جمعبندي شد،همان

داد خوبي نشان مينظرسنجيها در عين حال به درصد موضع بيطرف و ممتنع نشان دادند.43از جنگ طرفداري كردند و 
المللي بهره گرفته يي و بينكه خميني تا چه اندازه از عامل جنگ براي قفل كردن جامعه و منجمدكردن اوضاع منطقه

 وسيله مانع بروز آثار مقاومت در ابعاد گستردهٌ اجتماعي شده است.يناست. او بد

: شوراي ملي مقاومت بررسي راههاي عملي عليه جنگ و در راستاي سياست صلح را در دستور كار خود 4714پائيز  
يگر شورا   از سوي درا آغاز كرد.« طرح صلح»كار تدوين   14قرار داد. كميسيون صلح شوراي ملي مقاومت از پائيز

 تصميم گرفت از  موضع جانشين  دموكراتيك  و مردمي رأساً  وارد پروسهٌ صلح شود.

وزير عراق  در محل اقامت نخست عزيز نايب:  مسعود رجوي،مسئول شوراي ملي مقاومت،  با  طارق4714دي    49
رك مسئول شوراي ملي مقاومت و نايب نخست مشتدر خاتمهٌ اين ديدار بيانيهٌخود در اورسوراوآز  فرانسه  ملاقات كرد.

آميز اختلافات دو كشور صادر  وزير عراق مبني بر خواست دوطرف بر استقرار صلح عادلانه و حل و فصل مسالمت
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عمل چنين از سوي رهبري عراق از  رهبر مقاومت ايران  جهت ديدار از عراق دعوت بهوزير عراق  همشد. نايب نخست
 آورد.

:  شوراي ملي مقاومت طرح صلح خود را تصويب كرد.اين طرح جهت اطلاع دولت عراق و دبيركل 4714 اسفند  22
عنوان مبناي قابل قبولي براي شروع مذاكرات صلح مورد متعاقباً  دولت عراق، اين طرح را بهملل متحد ارسال شد.

 پذيرش قرار داد.

سود سياست طلبي خميني و بهالمللي هرچه بيشتر عليه جنگينبا انتشار طرح صلح شوراي ملي مقاومت، افكار عمومي ب
 صلح مقاومت برانگيخته شد. طرح صلح شورا حمايتهاي بسياري را به خود جلب كرد.

:  به درخواست مسئول شوراي ملي مقاومت، دولت عراق به مدت يك هفته بمباران شهرهاي ايران را 4712بهمن  21
 وز مخالفت، سرانجام قطع متقابل بمباران را پذيرفت.ر1قطع كرد. رژيم خميني پس از 

 

 مبارزه با جنگ :  هفتهٌ   4717مهر

عليه جنگ ضدميهني  پادگان و مركز نظامي كشور،71شهر و 13واحدهاي مقاومت و رزمندگان آزادي در بيش از 
 نفر تلفات  داشت.413دست به فعاليت تبليغي و نظامي زدند. در اين هفته،  دشمن 

 

 ــ صلح صلح آزادي :  مرگ بر خميني 4711وردين فر

نفع صلح انجام شد. اين تظاهرات از سوي اين شعار تظاهرات و اعتراضاتي است كه در دهها شهر ايران عليه جنگ و به
 ناظران مسايل ايران  با اهميت بسيارتلقي شد.

 

 لح و آزاديـــ براي صيك ماه فعاليت عليه جنگ و اختناق : 4711ارديبهشت 

طور سراسري پراتيكهاي بسياري بهبه دنبال فراخوان مسئول شوراي ملي مقاومت مبني بر گسترش تظاهرات عليه جنگ،
پادگان و مركز نظامي رژيم را زير پوشش گرفت. دهها هواپيماي نظامي از كار 91برگـزار شد.اين فعاليتها از جمله 

 انداخته شد.

كشور 47شوراي ملي مقاومت، تظاهرات عليه جنگ و براي صلح و آزادي در  : به دعوت4711ارديبهشت   43
طلبي ضدميهني خميني و به نفع شعار عليه جنگ 11تا  12هند و آمريكا برگزار شد. در پراتيكهايي كه از سالاروپا،

رچه بيشتر فضاي پرست ارتش فعالانه شركت داشتند. اين فعاليتها هبسياري از پرسنل ميهنمردمي صلح انجام شد،
كردند صداي اعتراض خود را بلند كنند. فرار انگيخت و مردم زير اختناق جرأت مياجتماعي را عليه جنگ برمي

هاي جنگ افزايش يافت و ريزش نيروهاي رژيم سير تصاعدي پيمود. رژيم خميني كه دائماً در سربازان از جبهه
فرجام با هاي بيعلاوه حملهرور توان بسيج خود را  از دست داد. بهها و تهاجمهاي جديد جنگي بود، به متدارك حمله

 انزجار اجتماعي را نسبت به جنگ نامشروع خميني گسترش داد.دههاهزار كشته و تلفات،

: به درخواست مسئول شوراي ملي مقاومت، دولت عراق به مدت دو هفته بمباران شهرهاي ايران را 4711خرداد  21
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 قطع كرد.

يي اعلام كرد كه بنا به تصميم شورا محل اقامت مسئول شورا   :  شوراي ملي مقاومت با صدور بيانيه4711يبهشت ارد 27
شوراي ملي مقاومت اين انتقال را براي گسترش و سازماندهي نيروهاي »شود. از اروپا به خاك كشور عراق منتقل مي

 «.داندر به خاك ميهن ميمسلح انقلاب از نزديك امري لازم و آخرين گام براي عبو
: مسعود رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت، كشور فرانسه را  به مقصد عراق ترك گفت. در فرودگاه 4711خرداد  43

جمهوري عراق  سياست صلح بغداد ، رهبر مقاومت مورد استقبال رسمي قرار گرفت.  متعاقباً  ديدار وي با رئيس
 تثبيت كرد. مقاومت ايران  را  در بالاترين سطح

 :  مسعود رجوي طي  فراخواني  براي مردم ايران تأسيس ارتش آزاديبخش ملي ايران را   اعلام كرد.4711خرداد   73
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جمهور عراق و رئيسحضور  مسئول شوراي ملي مقاومت در خاك عراق و نوار مرزي و ديدار صلح بين مسئول شورا 
بيت اين تحول در يك كلمه اين بود كه جبههٌ  شاههمراه آورد.رويداد مهمي بود و تحولات سياسي و نظامي بزرگي به

صلح و جبههٌ   آزادي در يك نقطه با هم تلاقي كردند و بر هم منطبق شدند و اول بار بود كه رهبر مقاومت در كنار 
آن روي سكه، در اردوي دشمن نيز يافته بود كه آنان را از نزديك فرماندهي كند. رزمندگان مقاومت امكان آن را

تأييدكنندهٌ   همين تحول بود. چرا  كه  رژيم در خطوط مرزي، عليه العملها و تغيير آرايش قوا،عكسپيشاپيش، 
عبارت ديگر هن را ببندد. بهنيروهاي رزمندهٌ  مقاومت دست به تمركز قوا زد تا جلوي تحرك و عبور آنها به خاك مي
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جنگ و سركوب در يك نقطه تلاقي كردند.و قواي سركوب خميني، اكنون در نقش واحدي عمل مي قواي جنگ
 كرده و بر هم منطبق شده بود.

جمهور عراق بزرگترين تحرك  و پيشروي در از  نظر سياسي ديدار صلح بين مسئول شوراي ملي مقاومت و رئيس
در دسترس است و  داد كه صلح عادلانه كاملاً . اين ديدار و مذاكرات مهمي كه صورت گرفت، نشان سياست صلح بود

شكست و به جنگ را درهم ساختهٌچنين طلسم و تابوي خمينياين ديدار هم خواهد.اين تنها خميني است كه جنگ مي
از سوي ديگر حضور مسعود  رو  شد.تماعي روبههمين جهت با  استقبال اجمردم ايران نويد صلح عادلانه داد  و  به 

داد.پس باز هم نويد  نبرد سرنگوني مي نويد عبور به سوي ميهن،رجوي در جوار خاك ميهن و نزد رزمندگان آزادي،
 بود.انگيزي با هم تقارن پيدا كردهنحو شگفتاين صلح و آزادي بود كه به

پيام اين بود كه اگر امروز سياست انقلابي صلح در بالاترين مي هم داشت.اما ديدار صلح  يك پيام  استراتژيكي و نظا
طور  مضاعف نامشروع و ضدميهني خميني از اين پس بهجنگ غيرعادلانه، سطح خود گره خورده و تثبيت شده،

يد با تمام قوا  عليه باسوي خميني نشانه رود.نامشروع و بر ضد مصالح عاليهٌ  ملت ايران است. پس تمامي سلاحها بايد به
ضرورت و اهميت اين مسأله وقتي بيشتر شكست.پاخاست و اين ماشين اهريمني را درهمافروزي او بهجنگ و جنگ

با كمي توجه به اهميت حياتي اين جنگ براي  خميني،  طلبانهٌشد كه با كمي دقت در كاركرد سياست جنگروشن مي
گفت جنگ موهبتي الهي است و صلح دفن اسلام )بخوانيد دفن خميني( جا كه ميدوام و بقاي خميني ]تا آن

ضربه زدن به همين توان رژيم را در تماميت سياسي و نظاميش كمرشكن كرد،شد تنها جايي كه مياست[،معلوم مي
دي جايي كه اكنون دشمن با استفاده از موقعيت جنگي، يك  ديوار نظامي جلوي رزمندگان آزاماشين جنگي است.

اكنون مقدمترين كار مقاومت اين بود كه اين ديوار جنگ را روي سر كشيده و مانع عبور آنها به خاك ميهن شده است.
اين بود كه از اين پس پاشنه آشيل و  خود نشاندهندهٌ خود بهخود رژيم خراب كند. پيشروي مقاومت در سياست صلح،

سو زير ضرب قرار گرفته است. بنابراين بايد دشمن را كه از همهطلبي اوست نقطهٌٌٌ  تهديد دشمن همان سياست جنگ
در همين نقطه به دام  انداخت  و بيشترين ضربه را به آن وارد كرد چرا كه آثار بلافصلش در تضعيف قواي او در ساير 

نوان راهگشا و عتقدم تاكتيكي پيشروي در جبههٌ صلح را بهتمامي اين واقعيتها،ها نيز  منعكس خواهد شد.زمينه
 داد.سوي آزادي نشان مييي بهدروازه

 

 جنگ آزاديبخش نوين

تاكنون در فرهنگ انقلابي و مبارزات رهائيبخش خلقها صحبت از ارتش آزاديبخش و جنگ آزاديبخش بسيار به ميان 
افيايي يك آمده است. اين عبارتي آشناست و مفهوم آن اين است كه در شرايط مشخص اقتصادي ـ اجتماعي و جغر

آزادكردن يك منطقه و تشكيل ارتش خلق در مقابل ارتش ضدخلق در كشور، راه سرنگوني رژيم ديكتاتوري حاكم،
 باشد.آن منطقه مي

كردن رژيم،  ارتش آزاديبخش تشكيل شود و بايستي براي سرنگوناما در شرايط مشخص ميهن ما كه از سويي مي
شخص اقتصادي ـ  اجتماعي و سياسي، تشكيل اين ارتش در خاك ميهن بجنگد و از سوي ديگر بنا به دلايل م
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پذير نيست چه بايد كرد؟ تازه در صورت تشكيل ارتش آزاديبخش در خارج از مرزهاي كشور آيا انتظار اين امكان
 سو به ارتش بپيوندند؟ در اساس   ويژگي جنگهاي ميليوني مردم از مرزها عبور كرده و در اينهست كه توده

 آزاديبخش ما  چيست؟

پاسخ اين سؤال مهم را خوب است  از زبان فرمانده كل ارتش آزاديبخش و معمار تئوريهاي نوين در نبرد آزاديبخش 
 بشنويم:

 مسعود رجوي: 

نه گراياواقع هاي انبوه به اين سوي مرز اصلاً انتظار پيوستن تودهٌ ميليوني و يا چندصدهزار نفره و يا به قول شما توده…»
داشت، و نيازي به جنگ همان جنگ آزاديبخش معمول و كلاسيك جواب مياگر چنين چيزي متصور بود،نيست.

شدهٌ كلاسيك نبود و شكني در قالبهاي شناختهيعني جنگ آزاديبخش نوين نبود. يعني احتياجي به پوستهآزاديبخش ما،
در قالبهاي كلاسيك قابل فهم نيست  بخش نوين كه اصلاًٌٌرفتيم. بعكس، ما در جنگ آزاديما هم اصلًا به آن سمت نمي

 …حال كليد پيروزيهاي قبلي ما بوده استو همين مسأله هم تابهكنيم.بيش از پيش روي عنصر كيفي تأكيد مي
ايم كه قرار نگرفتهالمثل از نوع چين در قبل از انقلابش،مستعمره فيفئودال و نيمهدر يك بافت و ساخت نيمهما اصولاً 

ست بر يك منطقهٌ آزادشده بتوانيم به يك جنگ آزاديبخش كلاسيك مبادرت كنيم. يعني جنگ آزاديبخشي كه مبتني
چنان جنگي كه با سكون نسبي در تاكتيكها همراه است و هاي مردم روستا كه البته به زمينشان متصل هستند.و توده
 در صدر همه مسألهٌ ز مين و اصلاح ارضي.طور ملازم است با شعارهاي خاص و متناسبش و همين

يك رژيم مادون داري وابسته از زمان شاه كه بعداًــ اجتماعي سرمايهبندي اقتصاديبلكه ما مواجهيم با يك صورت
 ضدبشري رژيم از خصيصهبر آن حاكم شده است.دجالگري و ضدبشري، وسطايي با خصيصهٌ داري و قرونسرمايه

دجالگريش نيز منتهاي  بينيد. از خصيصهٌشود كه اكنون ميانتهايي ناشي ميتها و سركوب و خفقان بيخميني همين جناي
قدرت وسطايي براي ماندن در پناهانه ناشي شده و باز هم خواهد شد. اما اين رژيم قرونشيادي و عوامفريبي اسلام

م بود يعني خودش را به يك چنين جايي قلاب اتكايي مثل جنگ در چارچوب صدور ارتجاع و تروريسنيازمند نقطه
 توانست در قدرت باقي بماند.نميكرده بود والّا 

اَشكال  خوب روشن خواهد شد كه در چنين اوضاع و احوالي اولاً حال اگر به اين شرايط خاص توجه كنيم، 
طور كه گفتيد است، همان خصلت محدود داشته و ابعاد آن كوچكقبلي كه خود ما نيز به آنها اشتغال داشتيم،

تواند دهد و نميلذا امكان تجمع قوا و امكان وارد كردن ضربات اساسي خردكننده را به دشمن نميميكرومتريك است.
خميني و پيش بردن و جاانداختن سياست انقلابي و مردمي  طلبانهٌشكستن طلسم دجاليت جنگالبته قبل از درهمبدهد.

جبههٌ استفادهٌ مشروع و مستقل از خاك همسايه را به عنوان پشتالمللي كه نهايتاً سطح بين صلح در داخل كشور و در
در آن چارچوب محدود جنگ چريك شهري محاط بوديم و هيچ راه ما اجباراًپذير كرد،جنگ آزاديبخش ما امكان

يني و فرومايگي بورژوازي ضدانقلابي تر ديگري هم متصور نبود. يعني ناگزير بايد نسل ما بهاي دجاليت خمپرراندمان
قدر پرداخت. لذا آنخميني در امر جنگ و رابطه با عراق بود با خون خود مي گرداني دجالانهٌ بيار معركهرا كه آتش
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عيار به خاك طور تمامدجاليت دشمن و متحدان عيني او را در اين زمينه به مقاومت و ايستادگي كرديم تا سرانجام پوزهٌ 
 به تأسيس ارتش آزاديبخش ملي پرداختيم.يديم و متعاقباًمال

يي در تغيير كنندهاما براي تجمع قوا و مبادرت كردن به ضربات جدي و اساسي كه بالمآل نقش مؤثر و تعيين 
ر قالبهاي كلاسيك و معمول ما باز هم دتعادل قواي كلي به سود مبارزهٌ مردم در جهت سرنگوني رژيم داشته باشد،

طور كيفي آن را به سطح يي شكستيم، قدم بلندتري برداشتيم و بهپوسته به قول خود مجاهدين،جنگ آزاديبخش،
 جنگ آزاديبخش نوين ارتقا داديم و تا حدود بسيار زيادي هم آزمايشش كرديم.

و ارتش  جنگ آزاديبخش بهترين مثال بررسي پروندهٌ اگر بخواهم دليل عيني و اثباتي و يقيني بياورم، 
شود كه منهاي اين جنگ آزاديبخش و اين وضوح روشن ميصورت بهدر اينآزاديبخش از بدو شروع كار آن است. 

بدتر از »درستي را كه براي خودش بهخورد و جام و جرعهٌ آنچنين نميبس را اينخميني زهر آتشارتش آزاديبخش،
كشيد. يعني كه با مسير و اوضاع و احوال ديگري روبرو بالا نميتوصيف كرده است در اين نقطهٌ استيصال مطلق « مرگ

 گرفت،بست قرار نميكنم همگان متفق باشند كه اگر خميني با خطر سرنگوني مواجه نبود و در بنبوديم. فكر مي
 …پذيرفتبس را نميبرد و آتشدستهايش را هرگز به علامت تسليم بالا نمي

هاي رژيم بعد از عمليات سركردهدست آورديم و منتشر هم كرديم،قبلي به اسنادي كه از آن در نبردهاي 
پذير نيست. زيرا در پذير نيست، براي رژيم تحملآفتاب تصريح كرده بودند كه ديگر چنين چيزهايي براي ما تحمل

 …اندازي پيش رو دارندعمل بطور عيني و محسوس و ملموس خوب فهميده بودند كه چه چشم
بستها و ن اگر قبول داشته باشيم كه جنگ براي رژيم  يك نقش اساسي  داشت، علاوه بر ساير بنبنابراي 

عنوان نخستين عامل مؤثر در فعل و ارتش آزاديبخش بهدرپيِ جنگي كه از ابتداي سال جاري اتفاق افتاد،شكستهاي پي
وضوح بيانگر و اين خودش به رژيم خميني است.بس به ايران باعث خوراندن زهر آتش انفعالات داخلي ايران و جامعهٌ 

تا حدود زيادي موفقيت خودش را در تغيير تعادل قواي كلي در تجربه  استراتژي جنگ آزاديبخش نوين،اين است كه،
العاده محدودي كه رغم فرصت فوقهاي كرمانشاه، بهكه ديديم با پيشرويش تا دروازهكمااينبه اثبات رسانده است.

انداز سرنگوني را در جاويدان داشت چگونه اركان رژيم را تكان داد و چشم تدارك عمليات بزرگ فروغبراي 
 مقابلش قرار داد.

كه گـفتم اين كارآيي اين استراتژي تا حدود بسيار زيادي به اثبات رسيده است. چنانبراساس اين تجارب، 
اين استراتژي چسب به زمين نيست و شعارهايش ته است.استراتژي تأكيد را روي عنصر كيفي و نه عنصر كمي گذاش

 شعار صلح و آزادي بوده است.هم،

امروز و  خواهم نتيجه بگيرم كه با دقت در مجموعهٌ شرايط و اوضاع و احوالي كه با توجه به آنها ما به نقطهٌ مي 
جا كه يك رژيم ه از آنشود كبه اين جنگ آزاديبخش نوين و اين ارتش آزاديبخش رسيديم، خوب روشن مي

به مدت  وسطايي و دجال و ضدبشري در كار است  ـ  كه نقطه اتكايش اين جنگ خارجي بوده كه آن را مستمراًقرون
ـ   در آنسو يعني در سمت مردم و انقلاب كه رودرروي ضدمردم و ضدانقلاب يعني رژيم خميني سال ادامه داده2
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 كه:ها مواجه هستيم است، با اين يافته

جاي جنگ چريكي و مبارزهٌ شديم يعني بهبايد از ابعاد محدود اشكال پيشين كارمان خارج مياولًا ــ ما مي 
تري ارتقا يعني آن شكل از كار را به كيفيت بسيار بالاتر و گستردهشديم،شهري وارد جنگ آزاديبخش ميچريك

 داديم.مي

ست از سكون و ثبات نسبي وين كه تأكيدش روي عنصر كيفيجنگ آزاديبخش نثانياً ــ  در اين يكي جنگ، 
و چسبيدن به يك زمين مشخص خبري نيست بلكه بعكس بايستي بناي كار را بر حداكثر تحرك و سيّاليت گذاشت كه 

از هم از اساس با استقرار در يك منطقهٌ  آزاد شده و طراحي براي پيشرويهاي درازمدت از آنجا متباين است و ما هم اين
 …اول چنين قصدي نداشتيم. بلكه براساس اصول جنگ آزاديبخش نوين حركت كرديم

يي محصور كرده و وادارمان كند كه خواهيم به دشمن فرصت بدهيم كه بتواند ما را در يك گوشهثالثاً ــ نمي 
راندمان را داشته و  ست بالاترينبعكس ما در حداكثر تهاجم كه برايمان يك اصل طلاييموضع تدافعي اتخاذ كنيم.

 بايد بيشتر كرد.داريم. و هرجا هم كه نقص داشتيم بار تهاجمي كارمان كم بوده كه مي

در يا صدهزاري به ما در اين طرف مرز ــهاي انبوه يا ميليوني،رو بحث اين نيست كه انتظار داشته باشيم تودهاز اين
ن ما هستيم كه به آنها در آن طرف مرز يعني در خاك خودمان ــ بپيوندند. بعكس ايقرارگاههايمان در نوار مرزي

كيلومتري ما با چه 433آباد و روستاها از مرز گرفته تا عمق كه ديديد در شهرهاي كرند و اسلامچنانپيونديم. آنمي
نيازي به  صورتاستقبال و پيوستگي و حمايتي مواجه شديم. كه اين را بهتر از همه رژيم ديد و چشيد. در غير اين

 كشي از مردم بيگناه نبود.چنان بمباران كردنهاي سبعانه و كينهآن

هاي كلاسيك جنگ نمونهبينيد كه اصولاً ميحالا اگر مطالبي را كه گفتم و در تجربه نيز مهر تأييد خورده قبول بكنيد،
پافشاري بيش از پيش روي اصول  اندازمان عبارت است ازست و نه مفيد. بنابراين چشمآزاديبخش براي ما نه عملي

عندي و از جانب خودمان ابداع نكرديم بلكه آنها را براساس ضرورتها و جنگ آزاديبخش نوين. اصولي كه ما،  من
خواهم بگويم كه در جنگ ميبريم.كار ميايم و بهقانونمنديها و شرايط خاص خودمان جمعبندي و استخراج كرده

هاي انبوه و يا نيروي كمّي بسيار كلان نبوده و نيست. بلكه قبل از هر مشكل غيبت توده،آزاديبخش نوين نخستين مشكل
ما هميشه از افزايش كمي رزمندگانمان و طبعاًچيز بايستي به عنصر كيفي و به اصول جنگ آزاديبخش نوين توجه كرد.

كه در تجربه خوب كنيم. در عين اينل ميايم و باز هم استقباپيوندد استقبال كردههر فردي كه  به ارتش آزادي مي
 آموختيم و به چشم ديديم كه مشكل شمارهٌ يك كمبود كميتهاي  كلاني كه شما به آن اشاره كرديد نيست.

كه تمامي ارتفاعات شمالي منطقهٌ عمومي درحالي 11در سال توانم از فتح مهران ياد كنم،عنوان نمونه ميبه 
هزار نيرو وارد كرد كه 13پاسداران خميني براي تصرف شهر و ارتفاعات جنوبيش حدود  سپاهمهران دست رژيم بود،

ساعت تمامي 43كه ما ضمن حال آنمرحله توانست شهر و ارتفاعات جنوبي منطقه را تسخير بكند.1روز و در 1ضمن 
ين را قبل از هر چيز مديون منطقه ازجمله ارتفاعات شمالي آنرا كه قويترين و پرنيروترين بخش بود آزاد كرديم و ا

خواستيم با اصول و تاكتيكهاي جنگ آزاديبخش كلاسيك حركت بكنيم اصول جنگ آزاديبخش نوين بوديم. اگر مي
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كه گفتم چناندر اين چارچوب، يعني در چارچوب جنگ آزاديبخش نوين،  نامتصور بود. طبعاً اين عمليات اصلاً 
 «…اجمِ حداكثر، از ارزش بسيار بالايي برخوردارندعنصر كيفي و نقش آموزش و تحرك و ته

 

 مقدمات تأسيس ارتش آزاديبخش

كه نيروهاي رزمندهٌ  مستقر در نوار مرزي، شكل و محتواي لازم را براي ورود به جنگ آزاديبخش نوين پيدا  براي اين
تدريج در قالب يك ارتش سازماندهي  كنند و بتوانند ضربات متمركزتري به دشمن وارد نمايند، بايستي  اين نيروها  به

شدند. گامهاي مقدماتي اين مسير عبارت بود از: تشكيل يكانهاي  رزمي، تشكيل قرارگاههاي فرماندهي،  يكساني مي
 لباس و تجهيزات و بالاخره آموزش و تسليح نيروها.

 

 سازماندهي رزمي

فرماندهي 7، ابتدا   نيروهاي رزمنده  تحت براي گسترش كمي و كيفي عمليات  در راستاي جنگ آزاديبخش نوين
ترتيب علاوه  بر فرماندهي نيروهاي آزاديبخش مجاهد خلق در بدين شدند.جداگانه براي انجام عمليات  سازماندهي

دو فرماندهي ديگر يكي براي عمليات گرفت،ترين نقطهٌ  مرز تا  منطقهٌ  مريوان را دربرميمنطقهٌ  كردستان كه از شمالي
 در منطقهٌ  مرزي كرمانشاه و ديگري براي عمليات در  منطقهٌ  مرزي ايلام تشكيل شد.

 

 آيندعقابها فرود مي

گردانهاي رزمي جايگاه منحصر به فردي دارند. اينها پيشقراولان ارتش آزاديبخش در تاريخچهٌ  ارتش آزاديبخش،
اين گردانها  در حقيقت اولين محصول ده است.هستند و جادهٌ  جنگ آزاديبخش نوين ابتدا توسط آنها هموار ش

ــ عراق و اولين سازمان رزمي است كه براي پيشبرد ــ نظامي حضور رهبري مقاومت در منطقهٌ  مرزي ايرانسياسي
خوبي مُهر راستي كه  در بيلان درخشانش موفقيت تئوري جنگ آزاديبخش را بهجنگ آزاديبخش شكل گرفت و  به

جايي، سازماندهي، آموزش و يك كار فشردهٌ  جابهماه پس از عزيمت مسعود رجوي(،7)حدود  11پاييز كرد. از اوايل
گذاري وقتي در درازا كشيد. اما اين سرمايهماه به1پشتيباني براي شكل دادن به اين نيروهاي رزمنده شروع شد و 

يهاي زودي آوازهٌ  رزم و دلاوربهيد.بار نشست، برق شعف در چشمها درخشعمليات درخشان گردانهاي رزمي به
جا پيچيد.اين گردانها از نظر كمي و كيفي آن نيروهاي آزاديبخش كه در همين گردانها سازمان يافته بودند در همه

دست آنها را تصرف كنند، اسير بگيرند و غنيمت به اندازه توانايي نظامي داشتند  كه به چند پايگاه دشمن حمله كنند،
زمان گروهانها به چندين موضع و پايگاه توان رزمي گردان در تهاجم همهر گردان داراي چند گروهان بود و  آورند.

اين عمليات از ،  عمليات خود را  در نوار مرزي شروع كردند.11كرد. گردانهاي رزمي در اسفندماهدشمن عمل مي
 ايلام، قصرشيرين، ذهاب،هاي  سرپلدر  منطقه مرزي سردشت و مريوان در مرز كردستان شروع شد و سپس منطقهٌ

ماه 1آنها ظرف گيلانغرب، مهران، دهلران و موسيان امتداد يافت. گردانهاي رزمي خوش درخشيدند و راهگشا بودند.
 هاي پيشين عمليات  پارتيزاني، اينرشته عمليات موفق انجام دادند. در مقايسه با دوره11( 11تا خرداد 11)از اسفند
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انگـيزي بود كه قبل بيلان شگفتسلسله عمليات با كميت انبوه رزمنده  و كيفيت بالاي نظامي و برتري مطلق در صحنه،
داري بر  كه عملياتش تأثير دامنهكنندهاز همه دشمن را گيج و مبهوت كرده بود. اكنون يك عامل نظامي جدي و تعيين

 ه بود.گذاشت وارد صحنه شدروحيهٌ نيروهاي دشمن مي

زدند و اغلب از جايي كه كسي آنها را دور ميدر  اين سلسله عمليات، رزمندگان با نفوذ به پشت مواضع دشمن،
غافلگيري و حجم بالاي  آتش سرعت،آمدند.كرد مثل عقاب بر سر مزدوران و پاسداران فرود ميتصورش را هم نمي

داد و ظرف زمان كوتاهي مراكز تجمع و پايگاههاي ميگردان رزمي، فرصت كمترين واكنشي به نيروهاي دشمن ن
كردند. در تمامي اين عمليات، تعداد نيرويي از رزمندگان هدفهاي خود را تصرف ميشد وكوبيده ميدشمن درهم

رزمندگان براي اولين بار اسيران و غنايم را به پشت جبهه منتقل كرد بسيار اندك بود.دشمن كه فرصت فرار پيدا مي
دست ارتش آزاديبخش )در نبردهاي بعدي(  اعتراف بالاي دشمن پس از اسارت به كه فرماندهان ردهچنان كردند.مي
هنگامي كه آنها براي بازديد از صحنهٌ عمليات مجاهدين، بر سر تلي از خاك و خاكستر در محل مقرهاي كردند،مي

تاده بود عاجز بودند. گردانهاي رزمي علاوه بر سلاح انفرادي چه اتفاق افاز درك و فهم نظامي آنآمدند،قبلي خود مي
علاوه بر هر رزمنده )مسلسل سبك كلاشينكف(، تيربارهاي سبك بي.كي.سي و تيربار سنگين دوشكا در اختيار داشتند.

ميليمتري نيز 423 و  24اندازهاي   وسيلهٌ خمپارههر گردان از قابليت آتش پشتيبان بهميليمتري،13اندازهاي سبك خمپاره
 برخوردار بود.

العبورترين مسيرهاي صعود به يك قله را رزمندگان با دهها كيلو بار و مهمات، صعبدر برخي از عملياتها،
 گشودند.شدند و آتش مينورديدند و ناگهان در چندمتري پاسداران خميني ظاهر ميدرمي

موجب بروز استعدادهاي نهفته در مندگان به پيشبرد آن،خط مشي راهگشاي جنگ آزاديبخش نوين و اعتقاد راسخ رز
 شد.اين رزمندگان و تجلي صفات رزمندگي و فداكاري هرچه بيشتر آنها مي

 گويد:نحوهٌ پيشروي رزمندگان مي يكي از فرماندهان عملياتي اين دوران دربارهٌ 

 

هايمان را درهم فقرات و شانهستونفرسايي ساقها،تخستگي طاقروي كرديم. به آستانهٌ قله كه رسيديم،ما ساعتها پياده»
به العبور بود،راه خيلي صعبرسانديم.سنگين را به قله ميبايد سلاحهاي سبك و نيمههرترتيب كه شده،فشرد ولي بهمي

بالاي  اما روحيهٌكرد.سرما هم  بيداد ميلغزيديم.ها ميدر تاريكي گاه بر روي صخره داشتيم.سختي قدم برمي
بر تمامي صعوبتها و پذيريهايشان و صميميت انقلابي و همكاري كه در بين آنها وجود داشت،مسئوليتفداكاريها،ها،بچه

شور و اشتياق براي انجام عمليات و از پاي درآوردن مزدوران در يك كلام هر چه بود،كرد.سختيهاي راه غلبه مي
تر از جمله دوشكا و مهمات مخصوص آن هاي سنگينها براي حمل محمولهبچهدر لحظات صعود به قله،دشمن بود.
 «.تر را خودش به قله برساندكرد كه بار سنگينشدند و هر نفر اصرار ميپيشقدم مي

 

گرفت. گردانها از خودكفايي نسبي شناسايي عمليات به طور عمده توسط واحدهاي شناسايي خود يكان صورت مي
نيازهاي صنفي و  يك گروه اركان،توانستند الزامات يك مأموريت چندروزهٌ  خود را تأمين كنند.يبرخوردار بودند و م
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كرد. چند امدادگر، بيماريهاي اوليه در پشت صحنه و تداركاتي را چه در صحنه و چه در استقرار يكان تأمين مي
 نمودند.يمجروحان را در صحنهٌ  نبرد از نظر رسيدگيهاي اوليهٌ  امدادي تأمين م

علاوه آموزشهاي تخصصي  بهسطح آموزش تاكتيكي  در عمليات اين دوره، آموزشهاي تاكتيكي گردان پياده بود.
 كردن ميدانهاي مين را نيز مي گذراندند.گذاري و كشف و خنثيواحدهاي   مين

عهده داشت و در پشت در فرماندهي هر گردان يك معاون عملياتي كار كمك به فرمانده در صحنه عمليات را به
 كرد.صحنه )قبل از عمليات( در امر شناسايي به فرمانده كمك مي

 

 قرارگاههاي  فرماندهي

يكي از الزامات جدي جنگ آزاديبخش تشكيل قرارگاههاي فرماندهي بود.  اين قرارگاهها شامل محل استقرار 
 افزار و بالاخره تداركات و پشتيباني بود.محل آموزش، محل نگهداري سلاح و جنگفرماندهي و نيروهاي رزمنده،

وقت به اين اما هيچعيار نظامي را داشته باشد.بايستي تمامي ضروريات يك زندگي تمامعبارت ديگر هر قرارگاه ميبه
شد. به  دستور فرمانده كل ارتش آزاديبخش و با نظارت مستقيم  مريم رجوي جانشين فرمانده كل حد بسنده نمي

برداري از قرارگاهها تنها در صورتي مجاز بود كه تمامي الزامات زيستي با رعايت استانداردهاي هرهارتش،  ب
هاي جا فراهم باشد. فراهم كردن اين امكانات براي قرارگاهي كه در دشتهاي سوزان و روي ماسهشده در آنمشخص

ارتش « طرح و پروژه»زير طبق استانداردهاي هرحال حداقلهاي  شد واقعاً كار دشواري بود  اما بهروان ساخته مي
 شد:بايستي تاٌمين ميآزاديبخش مي

آسايشگاههاي مناسب، سالن غذاخوري، سالن اجتماعات و فوق برنامه، سالن و امكانات ورزشي، آشپزخانه بهداشتي، 
ت زيستي در اين قرارگاهها سيستمهاي حرارتي و تهويهٌ  مطبوع، آب آشاميدني، حمّام ، نمازخانه  و فضاي سبز. امكانا

نمود. واقعيت  اين بود كه از ديد خبرنگاران خارجي كه گاه  براي بازديد و تهيّه  گزارش مي آمدند شگفت انگيز مي
التحصيلان يا دانشجويان رشته هاي مختلف علمي و فني  از دانشگاههاي بسياري از  رزمندگان ارتش آزاديبخش،  فارغ

انشگاههاي ايران بودند. كار مهندسي، آرشيتكتور و سپس بنايي و كارگري توسط  خودشان  انجام اروپا وآمريكا و يا د
عمل كارگيري ذوق و ابتكارات تخصصي  از امكانات و مواد  خام محلي حداكثر استفاده را بهشد. اين داوطلبان با بهمي

 شد.مت از كشورهاي خارج ارسال مييي از امكانات نيز از طريق هواداران جنبش مقاومي آوردند.  پاره

در دوران گذار از سيستمهاي نظامي خرد به كلان، هدف اين بود كه واحدهاي كوچك چريكي و پارتيزاني به 
صرفنظر از  يكانهاي بزرگ و متمركز تبديل شوند تا براي عمليات بزرگتر و جنگ آزاديبخش آمادگي كسب كنند.

 اسبات و روابط شايستهٌ جمعي نيز در اين قرارگاهها برقرار بود.منهاي خاص نظامي،آموزشها و جنبه

شد و از گرفت، فرا گرفته ميچون ساختمان قرارگاهها توسط  خود رزمندگان شكل ميقوانين زندگي جمعي نيز هم
 آمد. عمل ميآن حفاظت به

عناصر برپا شد.سبي دشمن به دور باشند،يي از نوار مرزي كه از تهديد نجبههٌ عملياتي و با فاصلهقرارگاهها در پشت
 دهندهٌ يك قرارگاه عبارت بود از:تشكيل
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 * ستاد عملياتي

عهده داشتند.هر قرارگاه يك جبههٌ هاي مشخصي از مرز را به* يكانهاي رزمي كه مأموريتهاي عملياتي در منطقه
 كرد.عملياتي داشت كه محدودهٌ عملياتي آن را مشخص مي

 يباني و خدماتي* يكانهاي پشت

 *  واحدهاي شناسايي و اطلاعاتي

 * پذيرش يا سيستم آموزشهاي نظامي

عنوان قرارگاه تاكتيكي جهت هدايت عمليات مورد استفاده قرار هر قرارگاه داراي چند پايگاه مرزي بود كه به 
 گرفت.مي

هنگام انها يا ديگر يكانهاي رزمي بود. بهسازماندهي و تدارك عمليات گردريزي،برنامهفرماندهي،وظيفهٌ قرارگاهها،
كننده  براي كنترل و هدايت همراه برخي از افسران ستاد عمليات و فرمانده گردان عملعمليات، فرمانده قرارگاه،

 رفتند.عمليات به اين قرارگاههاي تاكتيكي مي

دانشگاه، دانشكده ، كلاس و ز آموزشي،زمان با آموزشهاي جديد رزمي، رزمندگان، كار  احداث قرارگاهها  و مراكهم
كردند. اين كار عظيم در  سه قرارگاه  آغاز شد و به سرعت پيش رفت. گروههاي ديگري از كار را دنبال ميمحل

به  اندركار ساختن قرارگاههاي جديدي براي گسترش نبرد در مرزهاي جنوبي ميهن بودند.نيروهاي رزمنده نيز دست
رارگاهها و انطباق سريع رزمندگان با شرايط زيستي در آن، دورهٌ   آموزشهاي جديد تحت نظارت شدن قموازات ساخته

 مستقيم  جانشين فرمانده كل ارتش آزاديبخش شروع شد.

 فداكاري و ازخودگذشتگي رزمندگان در اين دوران تنها كليد پيشرفت اين تحول و پيشبرد جنگ آزاديبخش بود.

يافت. فرسا ادامه ميدرجهٌ تابستان و شرايط بسيار طاقت13ـ 13در هواي  تي قرارگاهها بعضاًكارهاي ساختماني و تأسيسا
هاي مرز ايلام و كرمانشاه، در شرايطي بود كه در طول روز احداث برخي قرارگاههاي تاكتيكي در نزديكترين نقطه

 كردند.بردند و شبها كار ميسر ميگر بهرزمندگان  ساعتها در سندليل شدت آتشباري توپخانه دشمن،بايست بهمي

 

 لباس و تجهيزات

بايستي مسألهٌ لباس و تجهيزات انفرادي پرسنل نيز به موازات احداث و گسترش قرارگاهها و حتي زودتر از آن مي
شد و يراستي هزاران گام بايستي برداشته مشد. اين كار، خود پروژهٌ بسيار سنگين و بزرگي بود.بهتدارك ديده  مي

خشت و آجرها، تك  به تك روي هم  چيده مي شد  تا بناي عظيم ارتش آزاديبخش برپا گردد. تدارك لباس فرم و 
 11جا كه در  زمستان سالرفت تا آنتجهيزات  انفرادي نيز مستقيماً طبق رهنمودهاي مريم رجوي شروع شد و به پيش 

 شكل در قرارگاهها مشغول آموزش و رزم شدند.، تمامي رزمندگان با لباس و تجهيزات رزمي متحدال

هاي عمومي،  چون ديگر پروژهيابنده و تهيهٌ  لباس و تجهيزات آن همشكل دادن به يك نيروي نظامي بزرگ و افزايش
عهدهٌ  دانشجويان ها،علاوه بر كمكهاي مالي هموطنان داخل كشور، بههاي سنگيني در بر داشت. تأمين اين هزينههزينه

 هواداران سازمان مجاهدين  و نيز ايرانيان شريف و آزاده در كشورهاي اروپا و آمريكا بود. و
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 آموزش و تسليح

آموزشهاي رزمندگان را نيز دگرگون كرد و تركيب يي،ارتقاي شكل نبرد از جنگ چريكي و پارتيزاني به جنگ جبهه
 شكل داد. سنگين انفرادي و اجتماعي را در يكانهاسلاحهاي سبك و نيمه

اما تواناييهاي فردي هر رزمنده بود. كننده،در عمليات مسلحانهٌ  شهري و عمليات پارتيزاني يكي از عناصر تعيين
هر يك از تري از نيروي رزمنده را وارد صحنه كرد.آموزشهاي جديد بر مبناي توان حمل سلاح، بخش بسيار گسترده

تسليح و آموزش اين نيروها را خود با ايجاد يك مركز پذيرش، وارد،ازهقرارگاهها براي آموزش و تسليح نيروهاي ت
 عهده گرفت و مقرهاي مشخصي نيز براي اين آموزشها ايجاد گرديد.به

سنگين و كه از آشنايي با سلاحهاي سبك و نيمهگروهان و گردان آغاز شد،دسته،آموزشهاي رزمي براي گروه،
شد و با آموزشهاي رزم انفرادي و تاكتيكهاي عمليات نيروي پياده ادامه ها آغاز ميكارگيري و تمرين شليك با آنبه

 رسيد.يافت و سپس نوبت تمرين و مانور ميمي

 

 تأسيس ارتش آزاديبخش

داد. كيفيت توانايي رزمي گردانهاي آزاديبخش با درنظرگرفتن شاخصهاي پيشرفت، يك سير تصاعدي را نشان مي
و در  11عنوان مثال در اواخر خردادكرد، تلفات، خسارات و اسيران دشمن در حال افزايش بود. بهتهاجم ارتقا پيدا مي

 مزدور رژيم كشته و زخمي شدند و213آستانهٌ تأسيس ارتش آزاديبخش در  يك نبرد رودررو در منطقهٌ سردشت، 
 خود را به صحنه آورده بود عقيم ماند.  فرمانده29ٌرژيم كه  چنين تلاش مذبوحانهٌ شكسته شد.  هم پاتك دشمن درهم1

:  گسترش كمي نيروهاي رزمنده و رشد كيفي عمليات نظامي در سراسر نوار مرزي به جايي رسيد كه 11خرداد  73
از آن پس براي دستيابي اشباع شد.تمامي ظرفيت جذب و سازماندهي نيرو در قالب كوچك موجود )گردانهاي رزمنده(

قالب جديدي لازم بود كه اين قالب چيزي چه بيشتر نيرو و وسعت بخشيدن به دامنهٌ عمليات نظامي،به امكان تمركز هر
 توانست باشد.نمي« ارتش آزاديبخش»جز 

مسعود رجوي، رهبر مقاومت، طي فرماني  خرداد، روز شهدا و زندانيان سياسي،73سرانجام در سالروز قيام تاريخي 
ارتشي كه به هيچ گروه و انديشهٌ  خاصي انحصار ندارد و هر كس بخواهد كرد. تأسيس ارتش آزاديبخش را اعلام

نكتهٌ قابل توجه اين بود كه  نام كند.تواند در آن ثبتدست بگيرد و به صفوف مقاومت عليه خميني بپيوندد  ميسلاح به
جا پيچيده بود. گردانهاي ر همهطور واقعي وجود داشت و آوازهٌ عمليات آن دارتش آزاديبخش وقتي تأسيس شد كه به

رشته عمليات موفق در سراسر مرزها انجام داده بودند. و از آغاز 11تا اين تاريخ  رزمي يا همان عقابهاي كوهستان،
به اين ترتيب ارتش آزاديبخش در مرحلهٌٌٌ تحول جنگ آزاديبخش نوين به سوي عمليات  گذشت.ماه مي1عمليات 

 عرصهٌ  وجود گذاشت.گسترده و سراسري، پا به 
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 فصل هفتم

 

 تيپهاي رزمي

 تهاجم گسترده و سراسري

 تحول سريع

چنان يكان پايهٌ اين ارتش نوپا بودند اما به زودي جاي ماه پس از تشكيل ارتش آزاديبخش  هم7گردانهاي رزمي  تا 
 .خود را به  يكانهاي بزرگتري دادند  تا توانايي رزمي ارتش آزاديبخش  ارتقا  يابد

پيروزيهايي كه در سلسله ماه پس از اعلام تأسيس ارتش آزاديبخش،7ماه پس از آغاز عمليات گردانهاي رزمي و 1
 عمليات اين دوره به دست آمد، هدفهاي نظامي ارتش را تا اين مرحله  تأمين كرده بود.

مليات نظامي شود تا بتواند بايست وارد مدار جديدي از عاما ارتش آزاديبخش در تدارك سرنگوني دشمن است. مي
داد كه با تغيير در سازمان رزم، تمركز قواي هاي انهدامي  وارد كند. جمعبندي عمليات گردانهاي رزمي نشان ضربه

ويژه تجهيز يكان به آتش پشتيباني قويتر و تخصصهاي نظامي جديد، امكان تر و بهبيشتر، استفاده از آتش سنگين
تري عليه دشمن وارد نبرد تواند در جبههٌ  گستردهكند و ارتش آزاديبخش ميتر را فراهم ميدستيابي به هدفهايي بزرگ

 ، تيپهاي رزمي ارتش آزاديبخش براي تأمين اين هدف سازماندهي شدند.11شود. در مهرماه

و نسبت به ـ  را داشتند چند گردان سپاه يا ارتش خمينيتيپهاي رزمي توانمندي تهاجم به چندين يكان دشمن ـ
توانستند  با تسلط بر منطقهٌ  وسيعي ميتري برخوردار بودند.گردانهاي رزمي از آتش پشتيباني قويتر و سلاحهاي سنگين

دست بياورند و تعداد  بسياري از نيروهاي ضربات كاري وارد كنند،  غنايم نظامي فراواني  به از استقرار نيروهاي دشمن،
 دشمن را به اسارت بگيرند.

 

 سازمان   رزم

هر تيپ شامل چند گردان رزمي بود كه از نظر اندامهاي نظامي و واحدهاي تخصصي داراي يكانهاي پشتيباني آتش بود  
ميليمتري مجهز بود. واحدهاي مهندسي رزمي با آموزشهاي بيشتر و تخصص مكفي براي گشودن 423هاي و به خمپاره

 وتقويت گرديد.ميدانهاي مين، در سازمان يك تيپ افزوده 

توانستند با برخورداري از آتش پشتيبان در مدار و كيفيت عملياتي بالاتري از سوي ديگر گردانهاي هر تيپ اكنون مي
 از گردانهاي رزمي پيشين وارد عمل شوند.

 

 واحدهاي پشتيباني 

ل شد و به موازات تكامل واحدهاي  پشتيباني و خدمات جنگ آزاديبخش نيز دچار تحوگيري يكانهاي رزمي،با  شكل
 يكانهاي  پشتيباني نيز شكل گرفت. اندامهاي رزمي،

خدماتي، تداركات و تأسيسات، طرحها و هاي فني،ويژه در زمينهواحدهاي  پشتيباني ارتش آزاديبخش از آغاز به
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گاههاي تاكتيكي در احداث قرارگاههاي بزرگ ارتش و قرارهاي بسيار سنگين و وسيعي را به انجام رساندند.پروژه
 ها بود. اين پروژهنقاط مختلف مرزي از جمله

طوري كه اگر ارتش به يي ايفا نمودند.كنندهنقش بسيار تعيين واحدهاي  پشتيباني آتش و پشتيباني خدمات رزمي،
ار جدي مواجه آزاديبخش از يكانهاي كارآمد و تواناي پشتيباني برخوردار نبود، در جنگ آزاديبخش با مشكلات بسي

 شد.گرديد و حتي پيشرفت آن غيرممكن ميمي

گـيري واحدهاي پشتيباني در آغاز كار، دشوارتر از تشكيل يكانهاي رزمي بود و محدوديتهاي مالي نيز به اين شكل
 كوشي توانستند گردش كار مطلوب اين واحدها را پيدا كنند.افزود. رزمندگان با سختمشكل مي

 

 عمليات مريوان

 نخستين تهاجم تيپ رزمي

يي طي اين عمليات، رزمندگان منطقه در منطقه ٌٌٌمرزي مريوان انجام شد. 11نخستين عمليات يك تيپ رزمي در مهرماه
دشمن كوبيدند.پايگاه دشمن را تسخير كرده و يا درهم73كيلومترمربع را به كنترل خود درآوردند.23به وسعت 

تن به اسارت درآمدند كه در ميان آنها  از فرماندهان دشمن نيز 432آنها گريختند.  كشته   و  زخمي داد  و بقيه133ٌٌٌ
عراده توپ به دست رزمندگان ارتش 2خودروي نظامي و 44شدند. غنيمتهاي جنگي قابل توجهي  از جمله ديده مي

 آزاديبخش افتاد.

اعي دشمن در يك منطقهٌ  كوهستاني خط دف2در اين تهاجم خردكننده كه نخستين تجربهٌ   تيپهاي رزمي بود، 
شكست. واحدهاي آتشبار تيپهاي رزمي توانستند در عين نفوذ و پيشروي گستردهٌ  رزمندگان به داخل مناطق درهم

منظور اعزام نيروي با آتش مستمر و سنگين، امكان هرگونه واكنشي را از ساير نيروهاي دشمن، به تحت كنترل دشمن،
 كمكي سلب نمايند.

 

 خوش ــ غرب دزفولمليات عينع

رزمندگان يك تيپ از قرارگاه سعيد محسن، با  نفوذ  به   ،11در آذرماهدر سومين رشته از سلسله عمليات تيپهاي رزمي،
كليهٌ  مواضع يك گردان زرهي  كيلومتر وارد عمل شدند.7يي به طول در جبههكيلومتري داخل خطوط دفاعي دشمن،2

تن به 99تن  از قواي دشمن كشته و مجروح شدند و 733تصرف ارتش آزاديبخش  درآمد  و  قزوين به 41از لشكر
در همين تهاجم بود كه اسارت درآمدند. در اين عمليات چند افسر زرهي، خود را به ارتش آزاديبخش تسليم كردند.

داد زيادي خودروهاي نظامي تانك چيفتن و تع44رزمندگان به خطوط و مواضع استقرار تانكهاي دشمن دست يافتند و 
 را   منهدم كردند.

 

 عمليات در مرز خسروي )كرمانشاه(

طي عمليات ديگري كه مقارن عمليات ساير تيپهاي رزمي بود، رزمندگان قرارگاه اشرف در منطقهٌ  مرزي كرمانشاه در 
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كيلومتر از هم 1/1ل كيلومتر؛خطوط دفاعي و خاكريزهاي مستحكم و مجهز دشمن را در طو47يي به وسعت  جبهه
 گردان ارتش تحت امر خميني در مجموع توانستند:2كوبيدن يك گردان سپاه و دريدند  و با درهم

 پايگاه دشمن را تصرف يا منهدم كنند.21ــ 

 طور كامل به تصرف خود درآورند.موضع نظامي را به 217ــ 

 رت بگيرند.تن را به اسا73مزدور دشمن را به  مجازات برسانند  و  212ــ 

 فروند تانك  دشمن منهدم شد و يك فروند سالم به غنيمت گرفته شد.1در  اين عمليات 

يكي از ويژگيهاي اين عمليات كه با طراحي دقيق و نبردي هماهنگ به پيروزي رسيد، هدايت و اجراي آتش پشتيباني 
كردند. واحدهاي تش آزاديبخش  اداره ميتوسط واحدهاي آتشباري جديد بود كه بخش عمدهٌ  آن را زنان رزمندهٌ  ار

آتشبار زنان رزمنده طي اين عمليات با آتش مستمر و دقيق خود كه در تمام مدت عمليات ادامه داشت، مزدوران و 
 كوبيدند.كيلومتر درهم7يي به طول پايگاههاي دشمن را در جبهه

 

 تصرف خاكريز مهران

د روز يكشنبه اول آذر، نيروها و استحكامات دشمن را در يك بامدا2يك تيپ رزمي ارتش آزاديبخش در ساعت 
كيلومتر و 43طول يي بهامان خود  قرار داد. اين عمليات در جبههكيلومتري شهر مهران مورد حملهٌ  بي2/1دشت باز در 

ر كه نيروهاي دشمن در پشت خاكريزها و خطوط دفاعي مستحكم خود مستقكيلومتر صورت گرفت و با اين1عمق 
بوده و منطقهٌ  نفوذ و حملهٌ رزمندگان كاملًا  در تيررس و ديد مستقيم آنها قرار داشت اما رزمندگان با كارآيي و 

نظيري دشمن را كاملًا  غافلگير كرده و زير ضربات كوبندهٌ  خود قرار دادند. رزمندگان آزادي سپس با جنگندگي بي
من نفوذ كرده و به تسخير و انهدام يكي از مهمترين مواضع آسا به درون مواضع و استحكامات دشتهاجم برق

زرهي شيراز و گردان قائم سپاه پاسداران  73استراتژيك خميني در منطقهٌ  ايلام پرداختند. در تهاجم رزمندگان، تيپ
رت  نفر به اسا12تن از قواي دشمن كشته و زخمي شدند و 713مستقر در اين منطقه زير ضربات سنگين قرار گرفت، 

زاغه و يك انبار بزرگ مهمات منهدم 42سنگر اجتماعي، فرماندهي و ديدباني منهدم شد، 211درآمدند. در اين نبرد 
خودرو نظامي، دهها قبضه تيربار سنگين و سلاحهاي سبك 1وان،پيامزرهپوش بي1گرديد و غنايم قابل توجهي شامل 

اد كه بخشي از آنها به پشت جبهه منتقل  گرديد. در عمليات دست رزمندگان افتسنگين و ديگر تجهيزات بهو نيمه
 آوران قهرمان ارتش آزاديبخش به شهادت رسيدند.تن از رزم43مهران 

 

 عمليات  پيرانشهر

ترين منطقهٌ  مرزي توسط رزمندگان قرارگاه سردار خياباني در غرب وسيعترين عمليات تيپهاي رزمي در شمالي
 پيرانشهر انجام شد.

نفسي از شده به وسيلهٌ  نيروهاي تازهتهاجم در حالي صورت گرفت كه نيروهاي دشمن در كميتهاي انبوه و تقويتاين 
 باش كامل عملياتي بودند و قصد انجام يك تهاجم  را داشتند.پشت جبههٌ  رژيم در آماده
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د يك لشكر رزمي، با سرعتي زمان چند تيپ و با نيرويي به استعداارتش آزاديبخش در اين تهاجم با عمليات هم
يي به كيلومتر، در منطقه1يي به طول العاده، كوههاي بلند منطقهٌ مرزي غرب پيرانشهر را درنورديدند و در جبههخارق
يي كه دشمن در پايگاههاي خود در اوج آمادگي وار در هر گذرگاه و بر سر هر قله و تپهكيلومترمربع صاعقه12وسعت 

 د  آمدند.برد، فروبه سر مي

يي دريافت كرد كه پس از چند روز تناقض گفتن، سرانجام به شكست و كنندهدشمن  در اين عمليات چنان ضربهٌ  گيج
شكستن تهاجمش توسط ارتش آزاديبخش اعتراف نمود. علاوه بر شمار بسيار وسيع تلفات دشمن ناكامي خود و درهم

تن به اسارت 743گردان عملياتي دشمن متلاشي گرديد و 3كم ستشد دهزار كشته و مجروح را شامل مي7كه بيش از 
 درآمدند.

دريدن ماشين جنگ و سركوب دشمن، پربارترين تهاجم ارتش آزاديبخش تا اين عمليات پيرانشهر در جهت ازهم
بالا بود. اي را ارائه دادندو تلفات دشمن از هر نظر بسيار مرحله بود. يكانهاي رزمنده كميت و كيفيت نظامي تازه

آميز علاوه اين عمليات موجب شد كه  يك نقشهٌ  رژيم براي حمله  قبل از اجرا درهم بشكند. عمليات موفقيتبه
يي براي نبردهاي همين جهت مقدمهپيرانشهر نشان داد كه ارتش آزادي توانمندي بسا بزرگتري در خود نهفته دارد. به

 بزرگ بعدي شد.

 

 عمليات كوشك

   جبهه ٌٌٌجديد 
، فرماندهي نيروهاي ارتش آزاديبخش در منطقهٌ  مرزي جنوب خوزستان،  مراحل استقرار، آموزش و 11در پاييز

تدارك خود را در حد تيپهاي رزمي پايان داد و عمليات در اين منطقه را آغاز كرد. با عملياتي كه رزمندگان قرارگاه 
كيلومتر در 4233ند، ميدان  عمل نيروهاي ارتش آزاديبخش به انجام داددر منطقهٌ كوشك )جنوب اهواز(« ذوالانوار»

 افروز دشمن گشوده شد.سراسر نوار مرزي گسترش يافت و جبههٌ جديد و بسيار مهمي عليه قواي جنگ

زرهي تحت امر خميني  با تمام مواضع، تجهيزات و تأسيساتشان منهدم  92گردان از نيروهاي لشكر2در اين تهاجم، 
شماري از تانكهاي دشمن منهدم گرديد و مقادير قابل تن به اسارت درآمدند.72كشته و زخمي شدند  و تن 223شدند. 

 توجهي تسليحات و تجهيزات جنگي  به دست رزمندگان ارتش آزاديبخش افتاد.

 يي نبود كه دشمن بتواند قواي خود را از تهاجم  ارتش آزاديبخش در امانپس از اين عمليات، ديگر هيچ نقطه
افروزانهٌ  ريزيهاي جنگنگهدارد. عمليات كوشك در دشتهاي هموار مرزهاي جنوبي رخ داد. جايي كه در برنامه

ترين نيروهاي سپاه و ارتش خود را در اين منطقه متمركز دشمن جايگاه  استراتژيكي و كليدي داشت. خميني زبده
 داد.ييي را در اين منطقه  نمكرده بود و هرگز احتمال چنين ضربه

خصوص از اين نظر بود كه سربازان و پرسنل هاي جنگ رژيم بههم ريختن اوضاع جبههاهميت  اين عمليات در به
توانستند  خود را  به  پرست مستقر در جنوب، براي  پيوستن به ارتش آزاديبخش با سرعت و سهولت بيشتري ميميهن

 المللي طي تفسيري درباره اين عمليات نوشت:ايست بيننامهٌ  ميدلهفته قرارگاههاي اين ارتش  برسانند.
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غربي اهواز و در نزديكي شاهراه استراتژيكي بين اهواز و موقعيت جغرافيايي درگيري ارتش آزاديبخش در جنوب»
بايست از خطوط دفاعي بسيار پرتجمع، در بخش بسيار حساسي از سوسنگرد به اين معني است كه مجاهدين مي

 «.وب عبور كرده و جنگ را به پشت خطوط نيروهاي خميني كشانده باشندجبهه ٌٌٌجن
 

 

 فصل هشتم

 

 ارتش آزاديبخش

 يك گام به پيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخصهاي پيشرفت

 نگاهي به بيلان يكساله   

 يك سال پس از آن كه گردانهاي رزمي نخستين عمليات خود را انجام دادند، نگاهي به بيلان اين عمليات و شاخصهاي
طور تصاعدي افزايش يافته و اين ارتش جايگاه دهد كه قدرت رزمي ارتش آزاديبخش بهمختلف پيشرفت نشان مي

 عنوان يك ارتش پرتوان  و ورزيده به دست آورده است.شايستهٌ  خود را به

دشمن  را  پايگاه و مجموعهٌ پايگاهي212رشته عمليات نظامي انجام داد. 433طي اين مدت، ارتش آزاديبخش قريب 
 زخمي و اسير( را  از صحنه خارج ساخت.تن از نيروهاي دشمن )اعم از كشته،9733تسخير يا منهدم كرد و بيش ا ز 

 توان با شاخصهاي مختلف، ميزان رشد و توان رزمي ارتش آزاديبخش را ارزيابي كرد. مي در بررسي دقيقتر،

 

 افزايش تصاعدي اسيران دشمن

يي است كه در ارتشها ميزان  تسلط و اقتدار نيروي مهاجم  را  در صحنهٌ شدهاخص شناختهتعداد  اسيران دشمن ش
 داد:دهد. در بيلان يكسالهٌ عمليات ارتش آزاديبخش، اين شاخص يك رشد تصاعدي را نشان ميعمليات نشان مي

 تن47تعداد  اسيران  دشمن        11* عمليات اسفند 

 تن 11اسيران    تعداد     11* عمليات خرداد 
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 تن 12تعداد  اسيران       11* عمليات  مرداد 

 ماه گذشته(1تن )بيش از مجموعهٌ  اسيران عمليات  233تعداد  اسيران        11* عمليات مهر

 ماه گذشته( 43تن ) بيش از كل عمليات 113تعداد  اسيران   11روز اول  آذرماه 43*عمليات 

  
 رشد كيفيت تهاجم

زمان  مورد تهاجم قرار دادند و بزرگترين پايگاه دشمن در منطقه ٌٌٌبانه، رزمندگان هفت پايگاه دشمن را هم  :11فروردين
 در اين منطقه را تسخير كردند.

نفر از قواي دشمن را از پاي 213درازا كشيد، رزمندگان آزادي، ساعت به42:   در يك جنگ رودررو كه 11خردادماه 
 شكستند.را درهم پاتك سنگين 1درآوردند و 

درپي نقطهٌ پي43كه دشمن از پايگاه دشمن را درهم كوبيد و درحالي1ساعت نبرد، 2:  ارتش آزاديبخش طي 11تيرماه  
 شكست.نمود، تمامي پاتكهاي  دشمن را درهمنيروي كمكي براي درگيري اعزام مي

هاي وسيعي را به كنترل ي ارتش آزاديبخش جبههتيپها 11، و در سلسله عمليات آذرماه11در عمليات مريوان در مهرماه
 داشتند.خود درآوردند و در سراسر مناطق عملياتي   دشمن را فلج كرده و از هر واكنشي باز 

يي براي دشمن بود. عمليات جنوب در كيلومتري، ضربهٌ  شكننده4233دو عمليات مهم در شمال و جنوب خط مرزي 
ط  نظامي  دشمن را مورد هدف قرار داده بود و عمليات پيرانشهر )شمال( خوش، مهمترين خطوكوشك و در عين
در مقايسه با كل  11روز اول  آذرماه43بيلان عملياتي يي به دشمن و روحيهٌ نيروهايش وارد كرد.ضربهٌ خردكننده

دشمن را نشان يي از  لطمه   بر ماشين جنگ و سركوب سابقهماه گذشته ركورد بي43عمليات ارتش آزاديبخش طي 
هاي جنگ كاملًا  حساس كنندهٌ جديد در جبههالمللي را نسبت به وجود يك عامل تعيينها  ناظران بينداد. اين ضربهمي

 المللي در همان زمان نوشت:ايست بيننمود. مجلهٌ ميدلمي

 

اد رو به رشد هستند. اين تلاشها لحاظ وسعت و تعدها بهكه حملهعامل روشن است. اول اين2در اين تلاشهاي نظامي، » 
با عمليات كوچك جنگ و گريز متفاوتند. به خصوص پس از تشكيل ارتش آزاديبخش ملي ايران، مجاهدين اقدام به 

غربي مرز ها از نواحي كوهستاني شمالاين حمله روز به طول انجاميده.2اند كه برخي از آنها نبردهاي كلاسيكي كرده
يعني دقيقاً  مناطقي كه با عمليات طرف جنوب تا منطقهٌ  مسطح و باز خوزستان ادامه يافته است. ايران شروع شده و به

 «.چريكي همخواني ندارند
 

 گسترش عمليات در سراسر نوار مرزي

خصوص پس از گشودن جبههٌ جديد در ماه توانست در سراسر مرز حضور نظامي پيدا كند. به1ارتش آزاديبخش طي 
ترين لشكرها و تيپهاي ارتش حلقهٌ  تهاجم در سراسر مرز تكميل شد. طي اين مدت مهمترين و زبده جنوب خوزستان،

يي از ارتش آزاديبخش دريافت كردند و شمار قابل توجهي از گردانها و گروهانهاي هاي جانانهو سپاه خميني ضربه
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افروزانه و سركوبگرانهٌ   مي  داراي سوابق  جنگآنها كاملًا  منهدم  و تارومار شدند. هر كدام  از  اين يكانهاي نظا
 بسياري در   دستگاه   اهريمني خميني بودند. از آن جمله:

 نوهد كه  گردانهاي ويژه هوابرد نيز در اختيار داشت. 27ــ   لشكر 

 مازندران كه سالها در منطقهٌ مريوان مستقر بوده و هميشه به اوضاع آن منطقه مسلط بود. 73ــ   لشكر

 شكن دشمن بود.ابن ابيطالب كه در همهٌ  تهاجمهاي جنگي خميني جزو نيروهاي اصلي و خطــ   لشكر  موسوم به علي

 ابن عقيل كه نيروي مهم سپاه دشمن در منطقهٌ  كرمانشاه بود.ــ  تيپ موسوم به مسلم

اهواز كه از مهمترين و مجهزترين زرهي 92اروميه و 11زرهي كرمانشاه، 24زرهي قزوين، 41خراسان، 33ــ  لشكرهاي  
لشكرهاي ارتش خميني بودند و دشمن در نگهداري استحكامات دفاعي خود كاملًا  به آنها متكي بود.اين نيروهاي 

يي از ارتش آزادي دريافت كردند. نتايج عمليات و رويدادهاي صحنه نشان هاي كوبنده و خواركنندهزبده  ضربه
پذير حتي در بهترين وضعيت  و در اوج  آمادگي باز هم  در مقابل ارتش آزاديبخش ضربهداد كه   نيروهاي دشمن مي

 و مغلوب خواهند بود.

 

 ابتكارعمل و غافلگيري  

هاي ارتش آزاديبخش اين بود كه  همواره  دشمن را   در غافلگيري كامل  زير وجه مشترك تاكتيكي تمامي حمله
باش كامل و يا  در خط مقدم  قرار  داشتند  و همواره  ايي را  كه  در   آمادهخصوص   نيروهداد. بهضرب  قرار  مي

زنگ بودند. اين رويكرد  نشاندهندهٌ دو دنياي نظامي كاملًا  متفاوت بود. در  مقابل  آمادگي، سرعت عمل و گوش به 
بردند. انبوه  سر ميمفرط بهآساي ارتش آزاديبخش، نيروهاي  خميني در انفعال، تشتت و وارفتگي هاي  برقحمله
توانست آنها را از لاك دفاعي خارج كند. اين نشاندهندهٌ  نامشروع  روزي هم نميهاي شبانهها  و توبيخ و تنبيهبخشنامه

و ناعادلانه بودن جنگ خميني از سويي و حقانيت مقاومت عادلانهٌ  مردم ايران از سوي ديگر است. هرچقدر  در جبههٌ  
طلبانهٌ  خميني عمل اعتقادي به نظام و سياست و شعارهاي جنگيروها از سر اجبار و ناآگاهي و در بيخميني، ن

كنند، در جبههٌ خلق و در صفوف ارتش آزادي، زنان و مردان سراپا شور و آگاهي و سرشار از عشق و ايمان به مي
 تازند.هدفهايشان بر دشمن مي

 

 افت مستمر روحيه نيروهاي دشمن

هاي ارتش آزاديبخش بر روحيهٌ نيروهاي تأثير حملهمهم ديگري كه مستقيماً  در خدمت سياست صلح بود، شاخص
 دشمن بود.

هر كدام  از عمليات ارتش آزاديبخش در ميان پرسنل يكانهاي دشمن چنان بازتابي داشت كه گويي آن عمليات عيناً  
ويژه افسراني كه به اسارت ارتش آزاديبخش ران دشمن و بهها صورت گرفته است. اين حقيقت را اسيدر سراسر جبهه

ويژه اند. دشمن براي ايجاد آمادگي در نيروهايش ابتدا  تهديدهاي  ناشي از حملهٌ مجاهدين و بهدرآمدند،اعتراف كرده
اهدين كرد. اما مشروعيت و حقانيت جنگ آزاديبخش و فقط  نام مجنفوذ و غافلگيري را  به پرسنلش خاطرنشان مي
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كافي بود كه وحشت و تزلزل را در ميان نيروهاي رژيم دهها برابر افزايش داده و هرگونه تمايل  به دفاع و ايستادگي را  
كنار بزند. در مراحل بعدي  دشمن ترجيح داد كه ديگر اخبار و نتايج عمليات ارتش آزاديبخش را از سطح افسران 

عمليات مجاهدين، »انتقال ندهد. اما به قول يكي از فرماندهان ارتش خميني  ترارشد و فرماندهان گردانهايش به پايين
اين واقعيت  به صورت يك عامل كمكي به خدمت ارتش آزاديبخش درآمد و «*  جاگير شده   استخبرش همه

و تمايل  نيروهاي دشمن را چه در صحنهٌ عمليات و چه در كل،  از درون متزلزل  نمود. افزايش تصاعدي شمار اسيران
قدر  فراگير شده بود كه فرماندهان ارتش گسترده  به تسليم شدن و يا پيوستن، ناشي از همين امر  بود.  اين مسأله آن

خميني در گزارشي كه از اوضاع پايگاههاي مرزي تهيه كرده بودند به محبوبيت ارتش آزاديبخش در ميان سربازان 
 اعتراف كرده و نوشته بودند:

اند و عدم ايستادگي سربازان بر اثر تبليغات آنهاست كه تي در سنگرهاي ما، حاميان خود را سازمان دادهمجاهدين ح» 
 «.استوجود آوردهشدت بغرنجي را بهوضعيت به

، ارتش و سپاه خميني بيش از 13تا هفتم فروردين 11نشان داد كه از اول آذرماه آمده از نبرد آفتابدستاسناد به
رزمندگان باش و هوشياري در رابطه با حمله منظور آمادهدستورالعمل )تقريباً روزي يك بخشنامه(  بهبخشنامه و 93

 ارتش آزاديبخش براي نيروهايشان صادر كرده بودند. 

ريزي  و ها  تشديد كرد.  بسياري  از  آنها  با طرحچنين  موج  فرار سربازان را  از جبههعمليات ارتش آزاديبخش  هم
آمدند.  هر كدام از عمليات ارتش گشوده و به سوي ارتش آزادي مي  ل خطر،  ميدانهاي مين مقابل خود راتحم

آزاديبخش نقش  راهگشايي براي پرسنل شريف نظامي داشت تا آنها بتوانند خود را   از شر جنگ  و سركوب خميني 
 خلاص كنند و به ارتش آزاديبخش بپيوندند. 

 

 آميزعمليات موفقيت 

سالهٌ   ارتش آزاديبخش بدون استثنا  با پيروزي و موفقيت كامل همراه بود. حتي در برخي تهاجمها، سلسله نبردهاي يك
باش عملياتي قرار داشت. در  عمليات  پيرانشهر نيروهاي دشمن در اوج آمادگي  قواي دشمن در شرايط حداكثر آماده

بردند. در تهاجم به خط دشمن در منطقهٌ  كوشك ، رزمندگان  در نقطهٌ  يسر مو در نقطهٌ  ماكزيمم تمركز براي حمله به
كرد. در ساير نبردها نيز هر كجا  دشمن بسيار پرتجمعي وارد عمل شدند. جايي  كه  دشمن حتي تصورش را  هم نمي

مل ممكن  از شد، با  حداكثر  توان و سرعت  عشدن پايگاههايش  باخبر ميكوبيدهبه موقع از محاصره و درهم
رغم   افزايش نيروهاي دشمن نمود. اما  بهپايگاههاي اطراف نيروي كمكي براي مقابله با ارتش آزاديبخش اعزام  مي

رسيد، باز هم نبردها با پيروزي قاطع بيني شده بود ميچه در طرح عملياتي رزمندگان پيشكه گاه به  چند برابر آن
 گرفت.ارتش آزاديبخش پايان  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قزوين 41*  سرهنگ غلامرضايي رئيس ستاد لشكر  
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 نبـردهـاي بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در تدارك نبرد

، كه  سراسر مرز را دربرگرفته  بود، ارتش 11آميز  عمليات تيپهاي رزمي، در آذرماه جمعبندي نتايج موفقيت
بار حملهٌ وسيع به  لشكرهاي  ليات متمركز و  بزرگ رهنمون گشت. هدفهاي عملياتي اينآزاديبخش را به تدارك عم
شد. براي چنين عملياتي، يي گسترده بود. بايستي مراكز مختلف اين لشكرها  تسخير مينورچشمي خميني در جبهه

مين منظور ارگانهاي ستادي يي در سازماندهي و ارگانهاي خود بود. به هارتش آزاديبخش نيازمند تغييرات گسترده
صورت يكانهاي متمركز و قدرتمند درآمدند. جديدي شكل گرفت و توپخانه و مهندسي رزمي ارتش آزاديبخش به

عهده بگيرند. يك   ارگان  متمركز  يي در عمليات آينده بهكنندهبايست مأموريتهاي حساس و تعييناين يكانها  مي
آوري علاوه ارگانهاي جمعهاي متعدد شناسايي تحت فرماندهي واحد درآمدند. بهوجود   آمد و گروهاطلاعات  به

ارتش آزاديبخش بود كه طراحي و « طرح و عمليات»اطلاعات نظامي نيز سازماندهي شدند. ارگان ستادي ديگر 
يز به صورت . سيستمهاي پشتيباني خدمات رزمي و مخابرات نتدارك عمليات بزرگ را در دستور كار خود قرار داد

 متمركز درآمدند.

ميليمتري مجهز بودند، به صورت 423هاي بار واحدهاي آتشبار ارتش آزاديبخش كه تا آن زمان به خمپارهبراي نخستين
ميليمتري مجهز  شدند. زيرا  هدفهاي عملياتي آينده  در  فاصلهٌ  422يكانهاي مستقل توپخانه درآمدند و به توپهاي 

س قرار داشتند و علاوه بر گروههاي ادوات كه جزيي از تيپهاي رزمي بودند و از آتش پشتيباني بيشتري از خطوط تما
كوبيدن راهها و معبرهاي خمپاره برخوردار بودند، توپخانهٌ ارتش آزاديبخش، پشتيباني آتش كل منطقهٌ عملياتي و درهم

 گرفت.عهده نيرورساني دشمن را به
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 تيپهاي رزمي زنان

ي رزمي در سازمان رزم جديد افزايش پيدا كرد اما تحول قابل توجه ديگر،  تشكيل تيپهاي مستقل زنان  بود. تعداد تيپها
اين در عين حال نمادي  از پيشرفتهاي ارتش آزاديبخش در مناسبات دروني آن بود. پيشرفتهاي نظامي قطعاً  از مباني 

انديشه  و تفكر انقلابي حاكم بر ارتش آزاديبخش دربارهٌ   استوار انقلابي برخوردار بود كه حالا خودش را در برتري
اصطلاح يك نياز سياسي، بلكه بارزشدن  داد. تشكيل تيپهاي رزمي زنان نه ناشي از كمبود نيرو بود و نه بهزنان نشان مي

رزمنده در  پذيري زنان مجاهد خلق در عرصهٌ جنگ آزاديبخش بود. پيش از اين زنانرزمندگي، بالندگي و مسئوليت
ها نيز دوش به دوش ذهاب شركت كرده بودند. آنها در ساير زمينهپشتيباني آتش عمليات كوشك، خسروي و سرپل

بردند و در مراحل تدارك و پشتيباني عمليات،  در فرماندهي و هدايت مردان مسئوليتهايشان را به شايستگي پيش مي
يمي از بار   يك عمليات به دوش آنها بود. اكنون  براي شركت در امور  قرارگاهها و در  پشتيباني خدمات رزمي ن

عمليات بزرگ، دو تيپ رزمي مستقل زنان  نيز سازماندهي شدند. آنها به سرعت آموزشهاي خود را شروع كردند. 
ي سرعت فراگيري و تسلط نظري و عملي مبين پتانسيل  بالا،  ايمان عميق، شجاعت و رزمندگي، شور و اشتياق برا

شركت هرچه فعالتر در صفوف مقدم جنگ آزاديبخش براي سرنگوني رژيم خميني بود.  آنها سر انجام  توانستند در 
 براي شركت در عمليات بزرگ آفتاب آماده شوند. 11پايان اسفند

 

 عمليات آفتاب

 خراسان مستقر در منطقهٌ غرب شوش. 33هدف: انهدام لشكر 

 13ماه فروردين 3شب يكشنبه  زمان: نيمه

 

جا عمليات  آفتاب يك كارزار بزرگ بود. بسياري از كارشناسان نظامي، فروريزي ماشين نظامي خميني را از همين
تيپ رزمي و پشتيباني ارتش 41كيلومتر و با شركت 73يي به طول پيش بيني كردند. طرح عملياتي براي جبهه

تيپ ارتش آزاديبخش بود. 41ديدالتأسيس نيز در  زمرهٌ آزاديبخش آماده شد. دو تيپ رزمي زنان و يك تيپ زرهي ج
شد. در شب عيد نوروز همه چيز آماده بود و بهترين سابقه وارد اين عمليات ارتش آزادي در آرامش و تسلطي بي

عيدي براي رزمندگان، نشست توجيهي عمليات بود كه فرمانده كل ارتش آزاديبخش كليات طرح را براي عموم 
طور مستقيم،  مسعود رجوي فرمانده كل ارتش ريح كرد. اين نخستين عملياتي بود كه فرماندهي آن را بهرزمندگان تش

 عهده داشت.آزاديبخش به

حق بايد گفت كه   رزمندگان، تسلط و اقتدار خود را به بود و به« حداكثر تسلط»رهنمود مشخص او در  اين عمليات،  
هاي اين جنگ دو روزه فيلمبرداري كرد و فيلمها ش آزاديبخش از غالب صحنهنشان دادند. ارت خوبي در صحنهٌ جنگ

ترين نيروهاي ارتش گردان دشمن از زبده9يي بود كه  در اختيار خبرنگاران قرار گرفت. در اين عمليات اسناد  زنده
 دادند.تحت امرخميني  منهدم شدند. اينها  درواقع ستون فقرات لشكر نورچشمي خميني را تشكيل مي

تن از نيروهاي  خميني به اسارت ارتش آزاديبخش درآمدند كه افسران متعددي 132تن كشته ومجروح شدند و  7133
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 شدند.از ارتش و ژاندارمري تحت امر خميني در ميان آنها ديده مي

شد و به  فروند تانك سالم به غنيمت گرفته1افزار سنگين منهدم گرديد و * دهها تانك ، خودروي زرهي و جنگ
جبهه انتقال يافت. شماري توپ، و توپ ضدهوايي، خودرو و انبوهي سلاحهاي سنگين و سبك و ديگر غنائم و پشت

 تجهيزات  ذيقيمت به دست رزمندگان آزادي افتاد.

نگاوران المللي دزفول ـ العماره به تصرف ج*  جادهٌ   استراتژيكي فكه ـ چنانه در غرب دزفول و نيز قسمتي از جادهٌ بين
 ارتش آزاديبخش درآمد.

ميليون  دلار  ارزيابي 433شدهٌ  دشمن در اين نبرد بيش از افزار، تجهيزات،  مهمات و  امكانات منهدم*  ارزش جنگ
 شد.

انبار 42زاغهٌ مهمات و 433* چندين هزار سنگر فرماندهي، اجتماعي، انفرادي، نگهباني، آتشباري و مخابرات و بيش از 
 كاتي به دست رزمندگان ارتش آزاديبخش افتاد و بخشي از آنها منهدم گرديد.بزرگ تدار

كرد با اعزام نيروهاي كمكي از بار  در طول روز بعد نيز ادامه يافت. دشمن كه تصور مياين نبرد براي نخستين
انهاي اعزاميش تواند پاسخي به ارتش آزاديبخش بدهد  در تمام طول  شب و صبح روز بعد يكمحورهاي مختلف  مي

 نشيني شدند.تارومارشده و درهم شكستند و  ناچار  از عقب

 

جبههٌ جداگانه با هماهنگي دقيق يكانها صورت گرفت، از  آتش پشتيباني بسيار 9اين نبرد كه در سه محور عملياتي و 
نها، موضعهاي  استقراري، وسيع و مؤثر برخوردار بود. توپخانهٌ ارتش آزاديبخش با اجراي آتش مؤثر و دقيق، قلب يكا

وقفه ادامه ساعت بي42راههاي  ورودي و مسيرهاي نيرورساني دشمن را هدف قرار داده بود. اين آتشباري به مدت 
 شهيد قهرمان تقديم خلق قهرمان  ايران  كرد. 72داشت. در اين نبرد، ارتش آزاديبخش 

هاي خبري آن را با اهميت جهاني پيدا كرد و رسانه پيروزي ارتش آزاديبخش در اين نبرد، بازتاب وسيعي در سطح
تلقي كردند. گستردگي جبههٌ نبرد،  توان رزمي و قدرت آتش ارتش آزاديبخش و شدت  و سنگيني خسارتها  و تلفات  

ز چنين حضور فعال  تيپهاي رزمي  زنان  در صحنهٌ نبرد ادشمن و انبوه غنايم  توجه ناظران را  به  خود جلب كرد. هم
 ( نوشت:13فروردين42ٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌديلي اكسپرس )هاي خبري در مورد آن گزارش دادند. روزنامٌهٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌجمله  مطالبي بود كه رسانه

 

تاكنون رژيم تهران … اين نبرد، بزرگترين شكستي بود كه آخوندها از ارتش رشديابندهٌ رزمندگان دريافت كردند» 
گان را به دليل هراس از تقويت شدن مخالفتهاي رو به رشد در پايتخت طور عمده خسارتهاي وارده توسط رزمندبه

 «.داداهميت جلوه ميكم
 

سابقهٌ ارتش آزاديبخش را  دريافت كرده بود،  در منتهاي كه سراسر جهان  خبر اين تعرض بيو اما دشمن، درحالي
يي پر از دروغهاي آخوندي در اطلاعيهفروردين 2دوشنبه  23استيصال و لاعلاجي و پس از يك روز تأخير، در ساعت

در منطقهٌ عمومي فكه  مورد حملهٌ سنگين چندين تيپ مكانيزهٌ ارتش »مجبور به اعتراف شد و گفت كه نيروهايش 
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كننده به آتش كشيده سنگين نيروهاي عملاند. ولي تجهيزات سنگين و نيمهعراق و عناصري از مجاهدين قرار گرفته
 خاطر انهدام و به آتش كشيده شدن همهٌ گويي آخوندها بهوارونه«. اندهزار مجروح برجاي گذاشتهشده و آنان بيش از 

توانستند آن را مخفي يا وجه نميهيچقدر بود كه ديگر بهمواضع نيروهايشان بود. واقعيت اين بود كه سنگيني ضربه آن
 انكار كنند.

يي ريختگي و نابساماني گستردهرد آفتاب به دست آمد خبر از درهميي كه در جريان نبكلي سرّي و محرمانهاسناد به
داد كه داد كه دستگاه جنگي خميني پس از تهاجمهاي سنگين ارتش آزاديبخش در آن فرو رفته بود. اسناد نشان ميمي

هستند.  ها، همواره  در حال بررسي وضعيت ارتش آزاديبخش و امكان تهاجم آنخصوص در جبههسركردگان رژيم به
ساعت يكبار افرادشان را حضور گيرند. آنها هر نيمكار ميچنين تدابير مختلفي را  براي جلوگيري از فرار سربازان  بههم

 كردند.و غياب مي

 

 لشكر نورچشمي خميني

 ترين لشكرهايآوران  ارتش  آزادي كمرشكن شد  از جمله  كارآمدترين و ورزيدهخراسان كه  توسط رزم 33لشكر
نام « 33لشكر هميشه پيروز»و يا  «  لشكر پيروز»ارتش خميني بود. سران  رژيم از  اين  لشكر نورچشمي به عنوان 

كردند. اين لشكر از نظر فرماندهي،  افروزانهٌ خود  از اين لشكر استفاده  ميهاي جنگبردند و در  اكثر حملهمي
از اين ر   لشكركشيهايي كه خميني به كردستان كرده بود، آموزش  و تجهيزات مورد رسيدگي خاص قرار  داشت. د

در  «   نورچشمي»دفاع كٌُ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ رد  استفاده كرده  بود. به هنگام حملهٌ  ارتش آزاديبخش،  لشكر  لشكر براي كشتار مردم  بي
ولاني  كارآيي نظامي برد، ولي غافلگير شد و با انهدام   گردانهاي متعددش  براي مدتي  طباش كامل به سر ميآماده

 خود  را  از  دست داد.

 

 مأموريت نفوذ

 از گزارش  فرمانده يكان نفوذ

 

ها حال و متري مواضع دشمن منتظر بوديم، بچه133تا  733فقط چند دقيقه به فرمان آتش باقي مانده بود. ما در فاصلهٌ  
مسعود  انجام شده  بود و از طرف ديگر  اولين هواي ديگري  داشتند مخصوصاً  كه توجيه   ابتدايي توسط خود برادر 

يي بود. يكان ما مأموريت نفوذ  به عمق  را  داشت. ما بايد از كانالهايي كه عمليات بزرگ سازمان در اين ابعاد  منطقه
 آورد سريعاً عبور كنيم و خودمان را به مقر گردان دشمن برسانيم.وجود ميشكن بهيكان خط

شكن تهاجمش را  شروع كرد و لحظاتي بعد با فروريختن خط دفاعي دشمن، ما از خط عبور خط با فرمان آتش، يكان
كرده به سمت عمق مواضع دشمن حركت كرديم. با اطلاعاتي كه چند دقيقه پيش، اسراي دشمن در اختيار ما  گذاشته  

مركز گردان به  پيش رفتيم. زمان معروف بود رسانديم و به سمت « جادهٌ نفت»يي كه به بودند خودمان را به جاده
رسيديم. روي جادهٌ نفت كه آسفالت بود پيشروي را با آرايش زيادي نداشتيم و بايد هر چه سريعتر به مركز گردان مي
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پيكاني آغاز كرديم يعني يك دسته در سمت چپ و يك دسته در سمت راست جاده و يك دسته نيز در جلو حركت 
شد به چيزي جز پيكان رهاشده  از كمان رهبري تشبيه ها را  درصحنه  نميو روحيهٌ بچهكرد.  واقعاً سرعت عمل مي

كرد. هنوز چند كيلومتري  پيشروي نكرده بوديم كه فرماندهي اعلام كرد كه دشمن نيروي كمكي براي خط فرستاده و 
به  دستهٌ جلودار اطلاع داد. هنوز احتمالًا  يكان ما   با   آنها برخورد  خواهد كرد.  فرمانده گردان بلافاصله  

چندصدمتري نرفته بوديم كه ابتدا با يك  خودروي مملو از  نيروي كمكي دشمن و سپس با  تانك و نيروي پياده همراه 
آن روبرو شديم و درگيري آغاز شد، رزمندگان چنان آتشي به روي آنان گشودند كه نفرات كمكي دشمن يا به 

انه از صحنه گريختند. تانك دشمن نيز مورد اصابت  موشكهاي  آر پي جي قرار گرفت و هلاكت رسيدند و يا مفتضح
كه  نتيجهٌ  درگيري را  به  فرماندهي اطلاع داديم،  پيشروي خودمان به سمت هدف  را  ادامه  منهدم شد. بعد از اين

ش انتظار ما را نداشت هيچ حفاظتي جايي كه دشمن در مركز گردانداديم و خيلي زود به مركز گردان رسيديم. از آن
كه در هم وجود نداشت و كليهٌ پرسنل مركز گردان در داخل سنگرها اسير شدند. سرگرد ملكي فرمانده گردان درحالي
شد كه تلاش براي وصل تماس با نيروهايش در خط بود در داخل سنگرش اسير شد. ملكي در برخورد اول باورش نمي

 كرد.ج و واج ما را نگاه ميما در كنارش هستيم و ها

نشيني حركت كرد و به سمت مواضع پشت مركز گردان رفت. با ها  براي تأمين مركز گردان تا نقطهٌ عقبيكي از دسته
داد اما جرأت حتي يك قدم يي انجام ميروشن شدن هوا دشمن از ارتفاعات مقابل مركز گردان تيراندازيهاي پراكنده

 داشت.پيشروي به سمت ما را ن

آوري كليهٌ  غنايم و  اسيران   قبل از حركت، جعبهٌ شيريني را كه در سنگر فرماندهي گردان بود بين ها بعد از جمعبچه
كردند  و بعضيها  هم  به نفع سازمان  و عليه رژيم شعار سربازان اسير تقسيم كردند.  آنها  با ما از هر نظر  همكاري  مي

 دادند.مي

رو شديم. از بهرو 13ستيم تانكهاي به غنيمت گرفته شده را به عقب بياوريم با كمبود راننده تانك ام.خوازماني كه مي
هاي خودمان، اسيران  كمك خواستيم دو نفر از آنها كه راننده تانك بودند آمدند و با يك آموزش مختصر به بچه

 سمت مواضع خودي حركت داديم.تانكها را براه انداختند. بقيهٌ تانكها را نيز در يك ستون به 

نشيني از طرف فرماندهي اطلاع داده شد كه دشمن نيروي احتياط خود را وارد صحنه كرده و دارد به ما در مسير عقب
شود و ما در آخر خاكريزهاي دشمن به سمت موضع خودي و قبل از خط با اين نيروها روبرو شديم. نزديك  مي

چنان آتشي به روي آنها باز ها آنآمد. بچهظم مشخص داشت به سمت ما ميدشمن با يك آرايش خطي كامل و ن
نشيني كردند. صورت پراكنده عقبالعمل جدي نشان ندادند و بهكردند كه به جز چند تيراندازي پراكنده  هيچ عكس

 كردند.فرار مي كردم بعضيها سلاح خود را   انداخته  ونشيني آنها را نگاه مييادم هست وقتي با دوربين عقب

 

 جمعبندي آفتاب

تري  را براي موفقيت چشمگير در اين عمليات، باز هم نويد هدفهاي بزرگتر، سلاحهاي جديدتر و سازمان رزم تازه
چون دستيابي به غنايمي  همارتش آزاديبخش به همراه داشت. توانايي يكانها در پيشروي و تصرف مركز گردان دشمن،
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از صحنه در طول روز، نشانهٌ توانمندي بالقوهٌ بسا بيشتر اين يكانها بود. جمعبندي عمليات  تانك و توپ و بازگشت
 آفتاب حاوي رهنمودهاي زير بود:

 افزار زرهي )تانك(كارگيري جنگ* ضرورت به

 * ضرورت گسترش يكانهاي پياده ـ مكانيزه مجهز به خودروهاي رزمي زرهي در تمام يكانها  )نفربرهاي زرهي(

گيري منطقهٌ عملياتي وسيعتر و نفوذ به عمق تاكتيكي دشمن، تصرف نقاط استراتژيك و انهدام كامل مراكز هدف* 
 فرماندهي و قرارگاههاي دشمن.

 * سازمان رزم متناسب با سلاحهاي جديد و سيستم فرماندهي و ارتباطات متناسب آن

عهده داشتند، برخوردارند  و در چه در اين نبرد بهز آن* زنان رزمنده  از قابليت نظامي و سطح رزمي بسا بالاتري ا
 توانند حضور داشته باشند.هاي نبرد ميتمامي مواضع و صحنه

 

 پيام و رهنمود حياتي

ها و پيوستنشان به افزون سربازان از جبههگيريهاي فوق بر بستر  ضعف و تشتت قواي جنگي رژيم  و فرار دمتمامي نتيجه
اش يك پيام فوري براي ارتش آزاديبخش طلبانهبست رژيم در سياست جنگدر يك كلام بنارتش آزاديبخش و 

 ندادن زمان و ضرورت آمادگي سريع براي عمليات بزرگتر بعدي بود.داشت و آن ازدست

 

 «آفتاب»فهرستي از غنايم  
 با مسلسلها و كليهٌ تجهيزات مربوطه 13فروند تانك ام.1ـ  

 رهيـ  يك دستگاه نفربر ز

 ـ   يك دستگاه ميني كاتيوشا

 ميليمتري431توپ 1ـ   

 9جيپيميليمتري اس22تفنگ ضدتانك 43ـ   
 لوللول و تك1ـ   دو قبضه ضدهوايي 

 ميليمتري13و  24، 423اندازهاي قبضه خمپاره11ـ    

 7ژـو ام 13سنگين از نوع دوشكا، كاليبرقبضه تيربارهاي سنگين و نيمه14ـ  
 جيپيموشك آر133و  3جيانداز آرپيموشك قبضه33ـ   

 اندازقبضه نارنجك43ـ   

 و كلاشينكف 7قبضه تفنـگهاي ژـ313ـ   بيش از 

 دستگاه دوربين تلسكوپي بزرگ شب7ـ   

 دستگاه دوربين تلسكوپي بزرگ ديدباني 7ـ   

 دستگاه دوربين شب3ـ   
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 دستگاه دوربين روز21ـ   

 ي، بيش از صد دستگاه تلفن سانترال و تلفن صحراييسآرسيم پيدستگاه بي73ـ   

 ماسك ضدگاز133ـ 

 دستگاه جيپ فرماندهي44ـ 

 دستگاه آمبولانس2ـ 

 دستگاه   انواع خودرو  از جمله كاميون  ده تن1ـ 

 جي و بسياري تجهيزات و وسايل نظامي ديگرموشك آرپي 133ـ  

يختگي ماشين جنگي خميني را پس از تهاجمات ارتش آزاديبخش ركلي سرّي و محرمانه كه درهمـ  انبوهي اسناد به
 دهد.نشان مي

 

 هاي هيجان در فاصلهٌ دو جنگلـحظه

كار  آمادگي خودش  بود.  اما  بهكار  فشرده  و سنگيني براي  آمادگي در  عمليات جديد شروع شد. هر ستادي دست
مختلفي را پيشنهاد كرده و شناسايي روي هدفها انجام گرفت.  ، اهداف عملياتي« اطلاعات و عمليات»قبل از همه ستاد  

 هدف عمليات آينده مشخص شد:سرانجام  از ميان تمامي هدفهاي  شناسايي شده،

كوبيدن تسخير منطقهٌ عمومي مهران  شامل ارتفاعات استراتژيكي شمال، شرق و جنوب مهران، فتح شهر مهران و درهم»
موسوم به اميرالمؤمنين سپاه پاسداران و  44افروز تحت امر رژيم يعني لشكرگر و جنگو تسخير مركز دو لشكر سركوب

زرهي قزوين. در اين منطقه علاوه بر دو لشكر فوق چندين گردان زرهي، مكانيزه، پياده، توپخانه و تكاور ديگر 41لشكر
ت انبوهي از پاسداران و مزدوران دشمن و نيز تيپ قائم ياسوج سپاه پاسداران فعاليت داشتند و در مجموع كميت و كيفي

 «.گرفتافزار را دربر ميترين سلاح و جنگو حجم عظيمي از پيشرفته
تمام برتريها و عوارض طبيعي و مصنوعي و امكانات موجود و بالقوهٌ ترديدناپذير دشمن كافي بود كه نيروهاي شركت 

 دارد.كننده در اين نبرد را از دست زدن به چنين  عملياتي باز 

مكانيزه مجهز ، تمرين دهها گردان پياده11در بدنهٌ ارتش، آموزش و تمرين  آمادگي  تيپ زرهي مجهز به تانكهاي تي
 سرعت پيش مي رفت.به… آلات سنگين مهندسي وكارگيري ماشينبه خودروهاي زرهي، آموزش به

 زاديبخش بود. ، سالگرد  آغاز  مقاومت مسلحانه و تأسيس ارتش آ 13خرداد73« ر»روز 

 روزي جريان داشت.وقفه و شبانهماه براي چنين عملياتي فرصت بود.كار و تلاش بي2از  اوايل  ارديبهشت، حداكثر 

ترين وضعيت نيروهاي دشمن، در حالي انجام شد كه دشمن در سراسر منطقهٌ عملياتي در موضع شناساييها از جزيي
هاي بسيار ببيند. واحدهاي شناسايي، عكسها و فيلمهاي متعدد و نقشه توانستمسلط قرار داشت و هر تحركي را مي

آسا بود. ارتش آور و معجزهها شگفتدقيقي تهيه كردند كه بعداً فرماندهان دشمن اعتراف كردند كه دقت شناسايي
ند كه دشمن در برابر عيار دشمن باخبر بود. اما  گويي اينها اطمينان داشتباش تمامچنين از وجود آمادهآزاديبخش هم

 طرح و تاكتيك و ارادهٌ رزمندگان اين ارتش هيچ راهي جز شكست نخواهد داشت.
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 عمليات بزرگ چلچراغ  و فتح شهر مهران

كيلومتر و براي پيشروي و نفوذ به 13محور به طول 1، عمليات در 13خرداد22شنبه شب ساعت يازده و بيست دقيقهٌ 
آغاز شد. منطقهٌ عملياتي از شمال به ارتفاعات گچ و ارتفاعات كولك )در منطقهٌ  كيلومتري مواضع دشمن23عمق 
آباد ايلام(، از جنوب به ارتفاعات قلاويزان )واقع در جنوب شهر مهران(، از شرق به سخت واقع در جنوب صالحكاني

 د.شالمللي ايران و عراق منتهي ميراهي دهلران ـ مهران و از غرب به مرزهاي بينسه
 تيپ رزمي ارتش آزاديبخش به سوي عمق مواضع دشمن خيز برداشتند.22

وار بر روي همهٌ معبرها و مناطق مرزي ساعتي پيش از آغاز جنگ، دشمن وحشتزده و سراسيمه، آتشباري كور و ديوانه
مهندسي رزمي و  محض فرمان آتش، كار خود را آغاز كرد و يكانهايرا آغاز كرده بود. توپخانهٌ ارتش آزاديبخش به

 محور به خطوط بسيار مستحكم دفاعي يورش بردند.1هاي تانك در دسته

هاي شكوهمند و حماسي ايمان و ارادهٌ نسلي بود كه توانست فراتر از راستي صحنهنخستين ساعتهاي عمليات چلچراغ به
در زير باران مداوم بمب و موشك و  با چنگ و ناخنمانند،تمام ابزار و ادوات و سلاحهايش با پاكبازي و جسارتي بي

ساعت مقاومت و درگيري، سرانجام 1پس از درپي ميدانهاي گستردهٌ مين،كاتيوشا و در ميان هزاران هزار انفجار پي
 دم   از نخستين خاكريزها و استحكامات عبور كند.خطوط دشمن را درهم بشكند و در سپيده

 

 پرش شير

نام گرفته بود، بلافاصله پس از عبور از خط دفاعي « پرش شير»طرح و تاكتيكي كه يكانهاي ارتش آزاديبخش براساس 
العاده خود را به قلب مواضع و مراكز فرماندهي دشمن رساندند. شگفتي نظامي آن بود محابا و با سرعتي خارقدشمن بي

 دند.ساعته در پشت خطوط دشمن هدفهاي نهايي در رأس موعد مقرر تصرف ش1رغم توقف كه به

شكستهٌ خميني را در انتهاي منطقه محاصره كردند و با شيران با پرش به عمق مواضع دشمن باقيماندهٌ قواي درهمرزمنده
 آوري دريايي از غنايم ارزشمند نظامي و تسليحاتي پرداختند.روز به جمع7تسلط كامل بر كل منطقهٌ عملياتي طي 

 خرداد از چند محور وارد شهر مهران  شدند.29صبح يكشنبه دقيقهٌ 73و  43نيروهاي ارتش آزاديبخش ساعت

طور كامل درهم كوبيده زرهي قزوين ـ به 41در اين عمليات  قدرتمند،  لشكر زرهي  نورچشمي ارتش خميني ـ لشكر
 شد. شماري از فرماندهان به اسارت درآمدند و مركز فرماندهي لشكر در عمق ارتفاعات شمال مهران تصرف شد.

طور كامل درهم پيچيده شد و گردان پياده، زرهي، ادوات و توپخانه به9سپاه پاسداران خميني مركب از  44رـ لشك
 مركز فرماندهي آن تصرف شد.

ـ  يك گردان كامل كاتيوشا و چند گردان توپخانهٌ ارتش خميني و چندين گردان نيروهاي كمكي تكاور نيز كاملًا 
 منهدم شدند.

تن به 4133هزار تن از آنان كشته و زخمي شدند. 2رسيد كه هزار تن مي41ر اين منطقه به مجموع نيروهاي دشمن د
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 طور كامل منهدم گرديد.گردان از نيروي دشمن به71اسارت درآمدند و بقيه از برابر رزمندگان آزادي گريختند و 

اده بود تلاش كرد از هواپيما و رژيم خميني كه پس از اين عمليات قدرت كمترين تعرض را در تمام منطقه از دست د
دادن يك فروند زدن به ارتش آزاديبخش استفاده كند. اما در نخستين تحرك خود با ازدستهليكوپتر براي ضربه

هليكوپتر توپدار كبري كه توسط پدافند يكي از تيپهاي  رزمي ارتش آزاديبخش سرنگون شد طي سه روز دست به 
 بزند.هيچ اقدام نظامي ديگري نتوانست 

شدهٌ خود دست شهيد قهرمان موفق شد به تمامي هدفهاي از پيش تعيين13عمليات  بزرگ چلچراغ، به يمن خون پاك 
 يابد و صفحهٌ جديدي در تعادل قواي بين خلق  و خميني بگشايد.

 

 چلچراغ كار  خميني را  يكسره كرد

خبرنگار  و عكاس و فيلمبردار خارجي و ارتش آزاديبخش در عمليات  چلچراغ، غيرممكن را ممكن كرد. دهها 
المللي، ساعتها در شهر مهران حضور يافتند و اقتدار كامل ارتش آزاديبخش  را   مشاهده  هاي بيننمايندگان رسانه

 كردند.

هاي ستاد  رژيم خميني ناگزير شد به شكست خود اعتراف كند و نمايندگان مجلس رژيم، آشكارا،  برخلاف  اعلاميه
«  ارتفاعات شمال شرقي مهران»كه در مجاهدين را  به عنوان  فاتحان مهران نام  بردند. دشمن با  اقرار  به  اين ارتش،

پيام فتح مهران را مشغول دفاع است، به تسخير و تصرف مهران  اعتراف نمود. اما  فراتر از اين، خميني قبل از همه، 
براي دوست و هم براي دشمن پيام يك چرخش  بزرگ در   اوضاع جويي پرداخت.فتح مهران هم دريافت و به چاره

 را به همراه   داشت.

اصطلاح كشتار ساكنان غيرنظامي!! طلبان و خائنان همدست و همنوا  با خميني، دربارهٌ بهفرصتاگرچه در جبههٌ  دشمن،
ند شادي خود را از پيروزي بزرگ توانستمهران آه و فغان سردادند،  اما مردم ايران  در داخل و خارج كشور نمي

پيام فتح »فرزندانشان مخفي كنند. ايرانيان شريف و آزادهٌ  مقيم اروپا  و آمريكا، همصدا  با فاتحان مهران  شعار 
 را سر دادند.« پيش به سوي تهرانمهران،

مت ايران  و رژيم خميني يي از تعادل قوا ميان مقاوخوردن صفحهبزرگ چلچراغ، سرفصل ورقچنين بود كه عمليات و
يي كه از آن پس تنها يك نبرد را در  پيش روي مقاومت عادلانهٌ   مردم   ايران  و  ارتش آزاديبخش  شد. صفحه

 گذاشت:مي

 «نبرد براي فتح تهران» 
 جهت نبود كه فاتحان مهران تنها شعارشان اين بود كه: امروز مهران  ـ  فردا تهرانبي

 

 ك  پرش شيرآزمايش موفق تاكتي

ارتش آزاديبخش، ارتشي است نوين و به همين دليل  يكي از ابعاد برتري آن بر دشمن اولويت كيفيت بر كميت است. 
ها در عاليترين سطح در ارتش آزاديبخش آفريده شده است. پرش شير بروز عاليترين كيفيت اين برتري در تمامي زمينه
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الواقع  مهران صحت و راهگشايي خود را  در عمل به اثبات رساند و في در  تاكتيك است كه در نبرد چلچراغ و فتح
 در يك كلام اين است كه:«  پرش شير»نمود برتري تاكتيك ارتش آزاديبخش بر نيروهاي رژيم  خميني بود. رهنمود  

گسترده، مانند پس از شكستن خط، به جاي درگيري با اولين نيروهاي دشمن و پاكسازي مرحله به مرحلهٌ  يك جبههٌ  
نيزه جبهه را بشكاف و خود را  به قلب دشمن يعني مركز فرماندهي نيروهايش برسان  و قلب نيروهاي دشمن را  تارومار  

گيرند. آنها را  از سر راه دور كن. وقتي كن و فقط با نيروهايي درگير شو كه  سر راه پرش شير و حركت نيزه  قرار مي
 سر را جارو  و منطقه را  پاكسازي كن.گاه با نيروي بسا كمتري يكانهاي بييخته شد، آنمركز فرماندهي دشمن درهم ر

آيد چرا كه  قبل ارتش آزاديبخش )ارتش نوين(  برمي البته اين  يك تاكتيك  نوين در تهاجم است  كه فقط  از عهدهٌ 
 ثر تهاجم و پيشروي بدون وقفه  نيازمند است.ديده و باايمان و حداكاز هر چيز به سطح فرماندهي بالا، نيروهاي آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرار تانكها

 خاطرات يكي از فرماندهان چلچراغ

 

بار همهٌ  مانورها و آموزشهاي لازم را  پشت سر گذاشته  بوديم. اين« س»و ساعت « ر»تا  قبل از رسيدن به روز 
 ن به وسيلهٌ  زرهي انجام  مي گرفت.خواستيم با  زرهي تهاجم كنيم و پيشرويمان تا عمق مواضع دشممي

در نشست توجيهي، وقتي برادر مسعود  نام عمليات را چلچراغ  گفتند و آن را  به  نام شير پيروزمند خدا مولاي متقيان، 
 كس شك نداشت كه در عمليات پيروز خواهيم شد.علي مرتضي)ع( ناميدند هيچ

بايد در كادر همين عمليات، آموزشهاي انطباق با  زرهي را مي گذراند. يي انجام داديم. ارتش مانورها را در زمين ماسه
 پيشروي پياده با زرهي را آموزش ها شيوهدسته گرفتند،شدن به نفربر را فرا ميگروههاي پياده  آموزش سوار و پياده

ورهٌ بسيار فشردهٌ آموزش،  يكانهاي مكانيزه كه از دل همين ضرورت ايجاد شده بود  بعد از عبور از يك دديدند،مي
 كردند. تا همه بتوانيم در صحنه آنطور كه خواسته شده  عمل كنيم.همراه با يكانهاي پياده مانور مي

شد كه چنان داغ ميرفت. گاهي اوقات بدنهٌ زرهيها  آنيي به  پيش ميمانورها در هواي گرم تابستان در زمين ماسه
رسيد. از شب قبل زرهيهايمان را به جلوي « س»و ساعت« ر»ست كرد!  بالاخره روز شد روي آن  نيمرو درراحتي ميبه

 خطوط  دشمن منتقل كرده بوديم.

شد فهميد. زرهيها به حركت درآمدند. در موقع نتيجهٌ عمليات را ميوقتي  فرمان  آتش و پيشروي صادر شد، همان
در جلوي نفربرها با  11تجهيزات كامل نشسته بود. تانكهاي تيداخل هر نفربر ام.تي.ال.بي  يك گروه پياده با سلاح و 
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شدن نفربرها و تانكها،  توپخانهٌ  ارتش آزاديبخش  روي مواضع  و خطوط زمان با روشنآرايش خطي منتظر بودند. هم
بر صداي ريخت. دشمن نيز متقابلًا  شروع  به  آتشباري روي نيروهاي خودي كرد. در داخل نفردفاعي دشمن آتش مي

يي بوديم كه يكان شنيديم. ما متوقف بوديم و منتظر لحظهخورد ميتركشهاي خمپاره و توپ را كه به بدنهٌ نفربر مي
شكن اجازهٌ عبور بدهد. حجم آتش دشمن خيلي سنگين بود . آنها   تمامي نيروي خود را جهت دفاع بسيج كرده خط

خط با نيروي دشمن درگير بودند. وقتي  براي اطلاع از وضعيت،  از نفربر ها در بچهبودند. زير اين حجم از آتشباري، 
شكن بود. تا مرا ديد گفت خارج شدم و جلو رفتم شهيد غلامحسين را  ديدم. وي معاون عملياتي صحنه در تيپ خط

ها داشتند با  ماكزيمم كنم. بچهوقت آن صحنه را فراموش نميشود، شما آماده باشيد. هيچنگران نباشيد الان خط باز مي
ها كه  پايشان در اثر انفجار مين قطع شده بود  آرام در كناري  داشتند صحنه  را  جنگيدند. دو تا از بچهتوان خودشان مي

 كردند.نگاه مي

ودر مهندسي زرهي در تلاش براي بازكردن خط بود. يكي از لودرهايش بر اثر رفتن روي مين از كار افتاده بود. رانندهٌ ل
نيز پايش قطع شده بود. ما به عقب و درون زرهي برگشتيم تا منتظر فرمان پرش به روي مواضع دشمن باشيم. لحظاتي 

شكسته شدهٌ دشمن به از خطوط درهم« پرش شير»بعد مقاومت دشمن درهم  شكست و  زرهيهاي ارتش آزاديبخش با 
 نشيني بودند.يي دنبال فرار و عقبهعمق مواضع رسيدند. در پشت خط، نيروهاي دشمن با هر وسيل

وضعيت عجيبي بود.  كمپرسي، مملو از نيروهاي رژيم بود كه در حال فرار بودند. واقعاًلودر، تانك،خودروهاي نظامي،
شده رسيديم. ابتدا  قرارگاه  تاكتيكي سپاه ريختگي عجيبي بود. ما بلافاصله به اهداف تعيينهمپشت خطوط دشمن به

سقوط كرد  و به  دنبال  آن پادگان  ارتش  بعد هم قرارگاه اف.ايكس  و تا كمربندي «  اميرالمؤمنين»ه موسوم ب
آباد رسيديم يك ماشين ارتش خميني در جلوي درب وقتي به پادگان حسنــ  دهلران را پاكسازي كرديم.آبادصالح

مان وقتي ديد زرهيهاي غذا آورده بودم، فرمانده گفت منپارك بود و ديگهاي بزرگ غذا در داخل آن بود راننده مي
نشيني كنيد من ماشينم روشن نشد. وقتي به طرف اف.ايكس  آيند گفت مقاومت فايده ندارد و همه عقبشما مي

( با شليك يكي از  11.تانك چيفتن در حال حركت بودند. يكي از تانكهاي خودمان ) تي7رفتيم در مسير خودمان مي
كه فقط با يك تانك ما روبرو بودند فرار را بر قرار ترجيح دادند. در مسير رغم اينتانك بعدي به2ز بين برد. آنها را ا

فرار تانكها يكي از آنها داخل گودال بزرگي افتاد و نتوانست خارج شود خدمهٌ آن  از آن خارج شده و پياده 
جبهه منتقل كنيم دانستيم چطوري به پشتزياد بودند كه نميقدر پاكسازي زياد طولي نكشيد و اسيران  آن كردند.فرار

 تا فردا ظهر در حال انتقال غنايم بوديم در تمام اين مدت هيچ نوع تحركي از دشمن نديديم.

 

 از نگاه ديگران

جمله گفتند:  المللي و ناظران سياسي، فراتر از نتايج خبري پيام مهمتري در باره چلچراغ مخابره كردند.  ازهاي بينرسانه
«. آنها  )ارتش آزاديبخش( ناظران غربي را  مبهوت كردند و بر سر ميز تعيين سرنوشت ايران صاحب كرسي شدند»

اپوزيسيون بيش از هميشه قوي و بيش از همه »و « العاده باانگيزهارتش فوق»و از « كنندهٌ غنايمحجم گيج»چنين از هم
شده ه از خبرنگاران و گزارشگران رسانه هاي بين المللي در شهر آزادنفر 13سخن گفتند.حضور يك هياٌت « جدي
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 مهران، خود هر چه بيشتر اهميت اين پيروزي را منعكس كرد.

 دو تن از افسران ارشد ارتش رژيم خميني پس از اسارت به دست ارتش آزاديبخش   گفتند:* 

 

بار در روز هم مثل ارتشهاي استاندارد وارد عمل شد. اش اينما ديديم كه ارتش آزاديبخش برخلاف عمليات گذشته»ـ 
 و در مواضعي كه تصرف كرده بود مستقر شد.

دانستند ـ  وقتي در اتاق عمليات خبر رسيد كه تهاجم را ارتش آزاديبخش آغاز كرده همه دچار شوك شدند. همه مي
 هستيم. كه عمليات موفق خواهد شد و آن طرفي كه مسلماً شكست خواهد خورد خود ما

لشكر( و شامل 1چه ارتش آزاديبخش انجام داد در ارتش كلاسيك به نيرويي معادل يك سپاه )ـ  براي آن
 توپ نياز هست.713تانك و 133تيپ،42

دانستيم رزمندگانش كه ميـ  رسيدن اين خبر كه ارتش آزاديبخش به ما تهاجم كرده است، به دليل اين
 «.فرماندهان را در سردرگمي فرو بردازخودگذشتگي بيش از حدي دارند، 
 

 نتيجهٌ دشمنپيشگيريهاي بي

چند روز قبل از عمليات بزرگ چلچراغ، سپاه پاسداران و ارتش خميني به نيروهاي مستقر در منطقهٌ عمومي مهران براي 
يني براي نيروهاي باش داده بودند. در تلكس مركز سپاه پاسداران خممقابله با تهاجم احتمالي ارتش آزاديبخش آماده

خرداد، ارتش 73شدن با توجه به نزديك»هشدار داده بود كه « باش ويژهآماده»رژيم در منطقهٌ غرب با عنوان 
«. آزاديبخش برنامهٌ تهاجمي را در دستور كار خود دارد و بنا به قرائن و شواهد اين عمليات در منطقهٌ مهران خواهد بود

ذوالفقار و يك  12چنين ارتش خميني يك گردان تكاور از لشكري را داده بود. همباشارتش خميني نيز چنين آماده
تيپ  را نيز براي پشتيباني به منطقهٌ عمومي مهران فرستاده بود. بعد از شروع تهاجمات ارتش آزاديبخش سرهنگ 

چنين صحنه آمد. هم جهت كنترل و فرماندهي 41يعقوب علياري فرمانده قرارگاه غرب ارتش خميني نيز به مقر لشكر
سعدي كه در آن وقت فرمانده نيروي زميني بود را همراه با معاونين عملياتي بعد از شروع عمليات، رفسنجاني، حسني

جلوگيري  41خود به منطقهٌ درگيري فرستاد. سردمداران رژيم درصدد بودند به هر صورت كه شده از سقوط لشكر
تعدادي از هليكوپترهاي خود را به منطقهٌ ايلام جهت روه هوانيروز كرمانشاه،كه بعد از شروع نبرد گطوريكنند. به

ساعت تمام منطقه را 42رغم تمام اين تلاشها ارتش آزاديبخش توانست كمتر از پشتيباني نيروهايش فرستاد. اما به
نتوانست از شكست كامل  تصرف نموده و دشمن را در منطقه پاكسازي نمايد و به اين ترتيب تلاشهاي مذبوحانهٌ رژيم

 او جلوگيري كند.

 

 

 كاروان عظيم غنايم

داد. انهدام دو پل مهم چون و چراي ارتش آزاديبخش را نشان ميهايش تسلط و اقتدار بيچلچراغ در تمامي صحنه
يران استراتژيكي در شمال و جنوب منطقهٌ عمليات توسط واحدهاي تخريب مهندسي ارتش آزاديبخش و انتقال انبوه اس
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جبهه ابعاد مختلف تسلط رزمندگان را در اين عمليات به نمايش مي گذاشت. فهرستي از مهمترين غنايم و غنايم به پشت
 قرار است:بدين

 داد.فروند تانك كه بخش عمدهٌ آن را تانكهاي پيشرفتهٌ چيفتن و تانكهاي شناسايي اسكورپيون تشكيل مي11

 گاه آن خودروهاي ويژهٌ فرماندهي بود.دست47دستگاه خودروي زرهپوش كه 12* 

 ميليمتري 411ميليمتري و توپهاي پيشرفتهٌ خودكششي 473قبضه توپ از جمله توپهاي 77* 

 دستگاه خودروي زرهپوش مجهز به توپهاي راداري شليكا7* 

او، دراگون و كاتيوشا، ماليوتكا، تاندازهاي مينيميليمتري، موشك431* صدها قبضه از انواع سلاحها شامل توپ 
 خودروهاي حامل آن.

كاميون و جيپهاي بر، آبرساني، حمل و نقل، آمبولانس،ترابري، مهمات* صدها دستگاه خودروهاي مختلف مخابراتي،
 نظامي.

 ميليمتري423و  22و  24و   13اندازهاي سنگين انفرادي و اجتماعي و خمپاره* هزاران قبضه سلاحهاي سبك و نيمه

 لم از انواع تجهيزات مخابراتي و نظامي، دوربينها و وسايل ويژهٌ نظامي* دههاهزار ق

هاي كلي سرّي از سران دستگاه جنگ و سركوب رژيم خميني كه گوياي نقشهو انبوه  اسناد  و مدارك   محرمانه  يا به
ات ارتش آزاديبخش شان از تهاجمهاي رسواي تسليحاتي و نيز هراس و وحشت روزمرهجنايتكارانهٌ جنگي و معامله

 بود.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

زرهي قزوين و سه تن ديگر از فرماندهان ارتش تحت امر خميني 41* مصاحبه با سرهنگ غلامرضايي رئيس ستاد لشكر
 412شمارهٌ  4713تير43ـ نشريهٌ اتحاديهٌ انجمنهاي دانشجويان مسلمان خارج كشور ـ 

 

 

 بس كردني را ناچار ازنوشيدن زهر آتشيي كه خميحرفهاي ناگفته

 

 

 هشدار در مورد تعرض بهاري ارتش آزاديبخش

، دستور «آني»و « خيلي محرمانه»خراسان يك روز قبل از نبرد آفتاب طي بخشنامهٌ  33: فرمانده لشكر 13فروردين1
 دهد.به يكانهاي تابعه مي« هوشياري و آمادگي كامل»

 

خاطر دهد بهخراسان( كه نشان مي 33اندارمري تحت امر خميني )تحت امر لشكرژ 733دفتر حضور و غياب گردان
اند. در آخرين صفحهٌ اين دفتر، كردهساعت يكبار از افراد خودشان حضور و غياب ميجلوگيري از فرار پرسنل، هر نيم

 حضور وغياب افراد تا نيم ساعت قبل از شروع عمليات بزرگ آفتاب،  ثبت شده است.
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 فقط چندساعت قبل از عمليات آفتاب 733يت گردان وضع

 پستهاي استراق سمع و روحيهٌ عالي! هم دردي را دوا نكرد

 

 مسألهٌ روز، عمليات چريكي منافقين )مجاهدين( است

 

 تعاليبسمه

 ضربه بزنند. 7ـ عناصر چريكي ممكن است به يكانهاي تي4

 حفاظت ابتدا تأييد شوند سپس به كار گرفته شودـ اگر بسيجي به واحدي دادند حتماً بايد از طريق 2

دار خوب از نظر عقيدتي و حفاظت مورد تأييد باشند يك درجه… نفر سربازاني كه 41الي  43ـ از هر گروهان 7
بينند و مسئوليت شكار مجاهدين را نفر در اختيار برادر احساني آموزش مي11بالاسرشان باشد و در سطح گردان حدود 

 كنندواهند داشت و جلوي حد گردان را تأمين ميعهده خبه

… 
 هم داشته باشند 2زدـ بهترين تجهيزات در اختيار افراد منتخب قرار گيرد و يك دستگاه بي1

 ـ روزها همهٌ سربازان به داخل سنگرها نباشند3

آمدن چند عراقي  شود )خواب بودن سربازي در گروهان؟( ويي بدون شناسايي شب و روز وارد نميـ  هيچ ضربه2
 7نزديك كمين گ

 …پايگاه نموده… در غرب تعدادي خائن  اقدام… ـ بغل قرارگاه 9
 ـ  اگر سربازي جهت ديدن سربازي ديگر آمد مشكوك است43

 

 

 هراس از عمليات مجاهدين در شمال غرب، غرب و جنوب !

 

 

 بسمه تعالي

 

  2رزمي امام حسن مجتبي ر 733از: گد 
 ابعه  به: ف گروهانهاي ت

 موضوع: فعاليت منافقين 

 

 1ـ    134ـ   32ـ    71ـ   27شماره: 
 11ـ    9ـ   23تاريخ:
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 ــپيوست:

 

 

 ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

 وزارت كشور

 

 امريه واصله از گروه رزمي ژ دهلران ركن دوم حاكيست:

در مورد فعاليت اخير منافقين جهت بهره  بدين وسيله قسمت هايي از گزارش نوبه اي اطلاعاتي مد اطلاعات نزاجا
 گردد.برداري ارسال مي

دستور فرمائيد با در نظر گرفتن افزايش فعاليت منافقين در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب كه هر لحظه احتمال انجام 
منطقه را داشته باشد لازم است يگان هاي آمادگي كامل جهت مقابله با حملات احتمالي دشمن در عملياتي از آنها مي

 باشند...

هر گونه عمليات نفوذي منافقين عليه پايگاهها و خطوط پدافند در جبهه هاي عملياتي شمال غرب و جنوب در ماهها، 
هفته ها و ايام اخير از يك طرف موجب تقويت روحي جرات، و بالنتيجه بالارفتن كارآيي رزمي پرسنل ارتش عراق 

انگيختن حس رقابت بين گروهكهاي ضدانقلاب ايراني جهت عمليات خصمانه عليه شده و از طرفي  ديگر وسيلهٌ بر
 رزمندگان و دولت جمهوري اسلامي ايران گرديده است.

اخيراً منافقين يك گردان از نيروهاي خود را از شمال غرب به منطقهٌ مقابل دهلران وارد و در منطقهٌ عمومي جنوب 
 اند.دهلران مستقر نموده

 

 رزمي امام حسن مجتبي سروان توبي 733سرپرست گد

 از سوي سروان رضايي

 

 

 

 عمپ 7از: تيپ
 به: يكانهاي تابعه

 موضوع: دستورات مراقبتي

برابر امريه لشكر مستند به امريه نزاجا طبق اطلاعات واصله قرار است در آينده نزديك سازمان منافقين در محورهاي 
 …فرماييد به خطوط پدافندي هوشياري لازم داده شودعملياتي اقدام به تك نمايند لذا دستور 

يكانها در طول شب هر نيم ساعت از وضعيت يكانهاي عملياتي آگاه شوند ورأس هر ساعت وضعيت را به تيپ …
 گزارش نمايند.
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4334/37/72 

 ــــــــــــــــــ

11/42/2 
 

 بنام خدا

 هاي تابعه ابلاغ گرددبه دسته

11/42/43 

 

 نگ لاجورديب سره 7ف تيپ

 

 

 گرددگردد[ جهت درنظرگرفتن مفاد آن ارسال ميگر ]ميارسال مي 7… رونوشت امريهٌ فوق به گروهان

 رزمي سروان توبي 733ف گردان 

 

 

 

 «خيلي محرمانه»
 7ژ ـ ر  2از ـ  ق انصار 

 به ـ ف گردانهاي رزمي تابعه

 موضوع: دستورهاي مراقبتي 

 

 

139/32/12 

 ــــــــــــــــــ

11/44/41 

 

يي را شروع و در پوشش افراد محلي و يا نظامي به مركز نظامي حساس نفوذ و منافقين در نظر دارند كه فعاليت گسترده
 اقدام به پخش اطلاعيه و خرابكاري بنمايند.

 

 سرگرد بوداغي  2ف ق  انصار 

4334/37/72/11 

 ــــــــــــــــــــــــ
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11/42/24 

 

و  2و حفا  )ركن  2نظرگرفتن مفاد امريه و هوشياري به ف يكانهاي تابعه  و پشتبياني، ررونوشت شرح فوق جهت در
 گردد.حفاظت( گردان ارسال مي

 

 حفا   

 بسمه تعالي

 ـــــــــــــــــــ

 در نظر گرفته شد

 

 

 

 «خيلي محرمانه»
 

                                              11/42/24 

 

 سروان توبيرزمي  733ف گردان 

 از سوي            سروان افرازه

 

 

 

 

 (7از  ق . ع جنوب كربلا )ر
 به گيرندگان مراجعه شود

 موضوع: دستورا ]دستورات[ مراقبتي

 

 

 232ـ   39ـ  44/241شماره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

11/44/41 

 

 باشد.ه ميبرابر گزارش واصله فعاليتهاي اخير منافقين به شرح زير قابل توج

اند. منافقين نيروهاي خود را در منافقين يك گردان از نيروهاي خود را در منطقهٌ عملياتي مقابل جنگوله مستقر نموده
منطقهٌ طيب تقويت نموده و يك اردوگاه آموزشي به نام اردوگاه رميم در حومهٌ شهر طيب تقويت نموده و يك 



84 

ومهٌ شهر طيب احداث كه در حال حاضر حدود دو گردان رزمي در اين اردوگاه آموزشي به نام اردوگاه رميم در ح
 …باشنداردوگاه در حال آموزش مي

 11/44/29ـ    234ـ    32ـ   42ـ   7911

 پيروز سرهنگ ستاد نيكفر 33ف ل لشكر

 از طرف حسين سوداگران

 پ سرهنگ لاجوردي 2ف تيپ 

 از طرف                //     بوشهري

 

 گردد.هٌ فوق جهت درنظرگرفتن مفاد آن به گروهانهاي تابعه و پشتيباني اركان ارسال ميرونوشت امري

 4334ـ    37ـ   72ـ    11/42ـ   4

 

 

 

 

 گزارش سرّي

 فرمانده قرارگاه

 عملياتي غرب 

 از عمليات آفتاب

 

يع همراه بوده و در نتيجه عمليات خورشيد درخشان گذشته از واردنمودن تلفات و ضايعات قابل توجه با تبليغات وس* »
 «اثرات نامطلوب بر روي اذهان عمومي و مسئولين باقي گذارده

 

 

 

 

 بسمه تعالي

 2زرهي ر  24از ق ع ل 
 2زرهي ر  2ر 2به   ف تي 

 

134/34/31/32 

13/7/24 

 

 خيلي محرمانه
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ده  به فرماندهي مريم وارد  در دينفر از عناصر آموزش4233تعداد   13/7/24برابر اطلاع واصله از ق ع غرب در مورخهٌ 
به ركن دوم منطقهٌ عمومي مهران گرديدند دستور فرماييد برابر مراحل  ذيل هرگونه فعاليت غيرعادي دشمن را سريعاً

 لشكر گزارش نماييد%

 

 ـ كليهٌ عناصر گشتي شناسايي را فعال و اخبار مكتسبه را سريعاً ارسال نماييد.4

اوش منطقه و جلوگيري از هرگونه غافلگيري به جلوي منطقهٌ هر يكان با تأمين  كافي ـ تيمهاي كاوش به منظور ك2
 اعزام و منطقه را زير نظر بگيرند.

روز با استفاده از دوربينهاي ديد در شب و ديد  در روز حركت دشمن  ـ  كليهٌ عناصر نگهباني و ديدباني در طول شبانه7
 عالات غيرعادي را گزارش نمايند.را زير نظر گرفته  و هرگونه فعل و انف

ـ با تقويت پستهاي استراق سمع و اعزام كمين در مقابل خطوط پدافندي تأمين منطقه را افزايش داده تا از غافلگيري 1
 عمل آيد.واحدهاي خودي جلوگيري به

 كنترل نمايند.ـ يكانها توجه داشته باشند با گماردن نگهبان و گشتي درمراكز حساس كليهٌ ترددها را دقيقا1ً

ـ با گماردن نگهبان در اكثر پاسگاهها معابر حساس شيارها مناطق عقبهٌ يكانها هرگونه حركات مذبوحانه را در منطقه 1
 خنثي نماييد.

 

 زرهي سرهنگ زرهي ستاد الماسي  41ف ل 

 از سوي سرهنگ شهرگان

 

 41/134/37/44/11شماره  

 13/7/21تاريخ: 

 

گر  يكم و دوم و سوم و ادوات و اركان ارسال دستور فرماييد هرگونه فعاليت مذبوحانهٌ  رونوشت امريهٌ فوق به ف
 گردان گزارش نمايند. 2دشمن را در منطقه خفه و مراتب را سريعاً به ركن

 

 خيلي محرمانه  

 13ـ    7ـ    23

 

 مك ـ  سرگرد محمدي 441ف گد 

 

 

 

 فصل دهم
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 رايت شرف

 

 

 

 

ماشين نظامي و قواي شكستن لشكر نورچشمي خميني،( و درهم13فروردين 2بال نبرد آفتاب )دنبه 4713از آغاز سال
درپي متحمل هاي جنگ با عراق نيز خميني پيجنگي رژيم در سراشيب وارفتگي و تشتت شديد قرار گرفت. در جبهه

رفات پيشين جنگي در خاك نشيني ناگزير قواي خميني از تمامي پيشرويها و تصشكستهاي فاحش شد. فرار و عقب
 بست مهلكي كشانده بود.عراق، وي را از نظر سياسي، نظامي و اجتماعي به بن

عنوان جانشين فرمانده ها، رفسنجاني را بهشكستهٌ نيروهايش در جبههبراي مقابله با اوضاع درهم 13خرداد42خميني در 
سخن « تنبيه متخلف در هر رده»و « نظامي زمان جنگ دادگاه»كل قوا در همهٌ امور جنگ منصوب نمود و آشكارا از 

ترين لشكر زرهي رژيم خميني در برابر گفت. از هنگامي كه ارتش آزاديبخش شهر مهران را تصرف كرد و زبده
ها همگي بر ضد خميني و به سود رزمندگان ارتش آزادي بيش از چند ساعت دوام نياورد، معادلات نظامي در جبهه

ها شتاب گرفت. نيروهاي رژيم پس از نبرد آفتاب و چلچراغ ديگر توان كمترين مقاومتي را در جبهه ارتش آزاديبخش
گذاشتند و نداشتند و فاو و مجنون و حلبچه و بسياري از مواضع نظامي ديگر از شمال تا جنوب مرز را وامي

كشيد و براي مقابله با اين را پيش مي جوئيهاي گوناگونيگريختند. رفسنجاني در رأس ارگانهاي جنگي رژيم، چارهمي
در مقابله با اين اوضاع  13تيرماه41گفت و مجلس ارتجاع در وضع از تأسيس نيروي يكپارچهٌ جديدي سخن مي

 تصويب رساند.را با قيد فوريت به« عنوان استراتژي جمهوري اسلاميادامهٌ جنگ به»شكسته، طرح قانوني براي درهم

جنگ، » خميني ديگر در ميان نيروهاي خودش نيز بُرد و حمايتي نداشت و دشمن در شعار ٌ افروزانهسياست جنگ
 بست رسيده بود.طور كامل به بنبه«جنگ، تا پيروزي! 

شوراي امنيت را رسماً پذيرفت و  192و در ميان بهت و حيرت همگان، خميني اجراي قطعنامهٌ  13تيرماه23ناگهان در 
ــ سياسي كه عمدهٌ آنها از اسرار نظامينامه متكي به خيلي چيزهاست كه فعلًا به خاطر اينپذيرش قطع»رفسنجاني گفت 

 «.توانم توضيح بدهمهستند، نمي
 افروزيش اعتراف كرد و گفت: بار خود در جنگساعت بعد از آن خميني به شكست تاريخي و ذلت12

 

اما  ته بودم كه تا آخرين قطرهٌ خون و آخرين نفس بجنگم.پيمان بس… تر استقبول اين مسأله براي من از زهر كشنده»
چه گفتم، گذشتم و اگر آبرويي داشتم با خدا معامله از هر آن… تصميم امروز فقط براي تشخيص مصلحت بود و

 «.كردم
 

 بس چيزي جز نجات موجوديتتوان دريافت كه هدف خميني از پذيرش آتشاكنون با نگاهي به گذشته به روشني مي
كه جنگ را نيز جز براي تداوم همين چنانرژيمش در آخرين مراحل فروپاشي نيروهاي نظاميش در جنگ نبود. هم
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راه نينداخته بود. در چنين موقعيتي مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي يكبار ديگر در يكي از سلطهٌ اهريمني خود به
افروزي خميني را در قوا در پرتو سياست انقلابي صلح، جنگسرفصلهاي خطير خود قرار گرفت. مقاومتي كه با تمام 

المللي افشا و رسوا كرده و طي يكسال و نيم جنگ آزاديبخش، تعادل دشمن و نيروهايش را در سراسر سطح بين
افروز را ناچار از سر كشيدن جام زهر كرد.اين مقاومت اكنون در جا كه دجال جنگنهم ريخته بود تا آها بهجبهه

 گيري تاريخي قرار گرفت.معرض يك تصميم

بس را سر كشيد كه يك عامل استراتژيكي جديد وارد معادلات بدون شك خميني فقط به اين دليل جام زهر آتش
جنگ با عراق شده بود. ارتش آزاديبخش ملي ايران موجوديتي نوين بود كه خميني طبق معمول و مثل تمامي دشمنان 

ده بود. كافيست توجه كنيم كه اگر ارتش آزاديبخش كه توانش در عمليات چلچراغ بارز خدا و خلق حسابش را نكر
قطعاً رژيم خميني هيچ ابايي نداشت كه حتي چند شهر شده بود، مثل شير در مرزها منتظر جهش به تهران ننشسته بود،

زدن به رهاي كشور براي دامنميهن نيز توسط ارتش عراق اشغال شود. و چه بسا در آن شرايط، خميني از اشغال شه
تواند رژيم او را تهديد دانست كه ارتش عراق نميتوانست دجالانه سود ببرد. چرا كه خميني خوب ميآتش جنگ مي

كند. مسأله وقتي خطرناك شد كه مقاومت با برافراشتن پرچم صلح و برپايي ارتش آزاديبخش، طناب جنگ را به 
بس را اش را فشرد. خميني براي خلاصي از شرّ اين طناب دار، آتشو دارودستهگردن رژيم انداخت و گلوي خميني 

 پذيرفت.

يي توسط رژيم خميني  شد، قبل از هر چيز درجه423ــ استعماري كه ناگهان موجب چرخش توطئهٌ ارتجاعي
ني با اين مانور گيري كرده بود. خميشكستن سياسي ـ نظامي مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي را هدفدرهم

خواست قبل از هر چيز از شرّ دشمن اصلي و تهديد جدي نظامش يعني شوراي ملي مقاومت و ارتش آزاديبخش مي
رژيم خميني را « فصل جديدي از تاريخ»باز شدن  بس،كه رفسنجاني ابلهانه در آيينهٌ قبول آتشملي خلاص شود. چنان

 ديد.مي

بايست نشان راي سرنگوني رژيم خميني به وجود آمده بود در اين موقعيت خطير مياما ارتش آزاديبخش كه از آغاز ب
كرد كه نه زائدهٌ جنگ رژيم خميني با عراق بلكه بازوي پراقتدار خلق قهرمان ايران براي سرنگوني داد و ثابت ميمي

ــ استعماري بر آن بود تا اعيرژيم و تضمين پيروزي مردم ايران در تحقق آزادي و حاكميت مردمي است. توطئهٌ ارتج
بندي مسايل ايران حذف شوراي ملي مقاومت تنها آلترناتيو دمكراتيك و مردمي رژيم را از صحنهٌ معادلات و صورت

يي بر سر حقوق مردم ايران و استقلال آن باز شود. بار ديگر زمان يك تصميم تاريخي براي كند تا راه هرگونه معامله
توانست ديبخش رسيده بود. براي مقاومت اما پاسخ چيزي جز حركت به سوي خاك ميهن نميمقاومت و ارتش آزا

چنان بس را پذيرفته ولي جنگ مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش با خميني هماگر خميني در جنگ با عراق آتشباشد.
حركت كرد. « آزادي»دم ايران؛ تا سرنگوني تام و تمام اين رژيم ادامه خواهد داشت. پس بايدبه سوي مقصد بزرگ مر

جا نشأت گرفت. اما خوب است جان كلام را از زبان فرمانده كل ارتش فلسفهٌ عمليات كبير فروغ جاويدان از اين
 آزاديبخش بشنويم:
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خواستند عليه ما توطئه كنند و از صلحي كه خود ما بالاترين كار را براي تحقق آن كرده ن لحظه كه ميدر حساستري»
تنها بوديم طناب دار و تله براي خودمان بسازند.ما با اين عمليات بزرگ و اين پرش و خيز انقلابي و پرداخت بهايش، نه

يي بلكه با زلزلهالملليش را باطل كرديم،ايادي داخلي و بينهاي دشمن و ابتكار عمل را به دست گرفتيم و تمام توطئه
كه سرتاپاي رژيم در آن فرو رفت و با تكان بزرگ اجتماعي كه ايجاد شد و حمايت عظيم مردمي كه نثار شد خيلي 

 «.راهها را بر دشمن سد كرديم
 

 فقط يك هفته فرصت براي بزرگترين نبرد

باش عملياتي صادر بس توسط رژيم خميني، فرمان آمادهپس از قبول آتش فرمانده كل ارتش آزاديبخش بلافاصله
كرد. از اين لحظه تمامي كرد. ارتش آزاديبخش بايستي به سرعت خود را براي حركت به سوي ميهن آماده مي

ه از پايان هفت7يي افتادند. اين در حالي بود كه هنوز سابقهقرارگاهها و يكانهاي ارتش به جنب و جوش و تكاپوي بي
عمليات چلچراغ نگذشته بود و حتي كار شمارش و انتقال غنايم چلچراغ نيز كاملًا پايان نيافته بود. نخستين جمعبندي 

ورود انبوه نيروهاي جديد و داوطلب براي پيوستن كرد.عمليات چلچراغ، طرح كلي و عمومي نبرد آينده را روشن مي
ي جديد و سازماندهي اين نيروها، به كارگيري حداكثر سلاحها و امكانات به ارتش آزاديبخش، گسترش سريع يكانها

در تمام ريزيهاي معمولي به چند ماه فرصت نياز داشت.آسايي بود كه در برنامههمه و همه كارهاي غول… نظامي و
از غنايم عمليات روز دريايي از كار و تلاش براي آمادگي جنگي سراسر ارتش را فراگرفت به هر ميزان ممكن شبانه

وارد براي زمان، آموزش نيروهاي تازههمسازيها استفاده شد.چلچراغ و انواع سلاحها و خودروهاي آن در آماده
باش، فرمانده كل ارتش آزاديبخش در شب اول يك هفته پس از اعلام آماده آشنائيشان با طرز كار سلاحها شروع شد.

شكستن توطئهٌ شور آزادي، طرح عملياتي براي ورود به خاك ميهن و درهمدر حضور هزاران رزمندهٌ پر 13مرداد
ظرف كمتر از يك هفته آور بود.راستي شگفتارتجاع را به رزمندگان ابلاغ نمود. بيلان و نتايج كارهفته آمادگي به

ابراتي و ارتباطي زرهي و تجهيزات مخسنگين، پوشش نيمهبيش از چندهزار خودرو با نصب مسلسلهاي سنگين و نيمه
همراه با آزمايش و چك فني آنها آمادهٌ استفاده شد. صدها خودروي زرهي و تانكهاي سبك چرخدار تندرو 

افزارها انجام شد. مهمات و تجهيزات مانورهاي مقدماتي رزمندگان با اين تانكها و ساير جنگبرداري شد.آمادهٌ بهره
 يك جنگ بزرگ آماده و بارگيري شد.

رسيد، و تلاش رگ آمادگي در مدت زمان بسيار كوتاه به هيچ عنوان با روشهاي عادي به نتيجه نميكار ست
عهده گرفت. او علاوه بر شركت مستمر يي نياز بود. به همين دليل خواهر مريم هدايت اين بسيج را خود بهالعادهخارق

رت داشت. وي دائماً يكانهاي مختلف را مورد در ستاد فرماندهي، مشخصاً از نزديك بر تمامي پروسهٌ آمادگي نظا
 كرد.شد و دستورات لازم را صادر ميداد، از پيشرفت كارها مطلع ميبازديد قرار مي

 

 آخرين صحبت فرمانده كل با رزمندگانش

طبق اخلاص بايد تمام دار و ندار را، در يي نبود. زيرا كه ميتصميم گرفتن براي چنين عملياتي، البته كار سهل و ساده»
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و چه آنهايي كه از  13چه آنهايي كه قبل از سالتك شما،چون كه شما، تك… نهاد و به خلق قهرمان ايران تقديم كرد
چه چه آنهايي كه در زمان حكومت خمنيي به سازمان پيوستيد،زندانهاي شاه با يكديگر همرزم و همسنگر بوديم.

د و چه آنهايي كه در بين راه، در محورها و شهرهاي مختلف به ما خواهند ايآنهايي كه امروز از اين يا آن كشور آمده
تك شما را پس از هفت درياي خون و راهي چندساله كه آن را با تكآري شما را من به سادگي پيدا نكردم.پيوست،

هاي نبوه بالا و پايينيكفش و كلاه آهنين و پولادين طي كرديم، از لابلاي انبوه ابتلائات، نشيب و فرازهاي سياسي و ا
ترين، شكوفاترين و آگاهترين فرزندان خلق ايران، پيدا ترين، جانانپاكبازترين، قهرمانمثابه رشيدترين،زمان به

 …امكرده
گذرم، نه خطاب به شما، خطاب به خدا و خطاب به خلق و تاريخ كه بار خدايا شاهد گويم و ميفقط يك جمله مي

مان را كه محصول ربع قرن رزم و رنج مستمر هست، تقديم تو و خلقت كرديم. انك امي سرمايهباش، شاهد باش كه تم
 «السميع العليم.انت

 

 

 

 حماسهٌ كبير

مرداد برابر با عيد سعيد قربان با تهاجم يكانهاي پيشاهنگ ارتش آزاديبخش در بعدازظهر روز دوشنبه سوم 7/1ساعت 
 آغاز شد.«غ جاويدانفرو»ذهاب، سلسله نبردهاي غرب سرپل

رودي خروشان از هزاران زن و مرد و پير و جوان كه در تيپهاي رزمي سازمان يافته بودند، به سوي ميهن حركت 
شناخت و نه مكان، نه خواب و نه اين فروغ جاودانه نه زمان ميكردند.كسي نفهميد اين فرسنگها چگونه طي شد.

 …بيداري
محور، قواي دشمن را مثل مور و ملخ از سر 1تيپ رزمي و پشتيباني از 71شكل از لشكر رزمي ارتش آزاديبخش، مت43

 …ــ مكانيزه، گردانهاي آتشبار، مهندسي، پدافند هوايي و تيپهاي پيادهرفت.كرد و به پيش ميراه جاروب مي
 

 فتح كرند

رتش آزاديبخش تا هر كجا كه ميسر ــ استراتژيكي قرار بر اين بود كه پيشروي نيروهاي ابه دلايل گوناگون سياسي
 وقفه ادامه يابد.باشد بي

آسا صورت گرفت و نيروهاي زبون خميني چنان سراسيمه از برابر چنان برقسرعت پيشروي و فتح مواضع دشمن آن
رند شهر ك داوود و پاتاق،بعدازظهر پس از فتح ارتفاعات استراتژيكي كَل 3گريختند كه قبل از ساعتقواي آزادي مي

سرعت از به تصرف ارتش آزاديبخش درآمد. مردم دلاور اين شهر بلافاصله پس از اطلاع از حضور مجاهدين به
 ارتفاعات پيرامون شهر فرود آمدند و فرزندان مجاهدشان را با شور و شوق در آغوش گرفتند.

 

 آبادفتح اسلام
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رژيم هرچه در توان داشتند و تمام نيروها و  آوران ارتش آزادي، سران نظاميپس از تصرف شهر كرند توسط رزم
ستون بزرگ 1كار گرفتند. امكانات نظامي خود در جبههٌ غرب را براي جلوگيري از پيشروي ارتش آزاديبخش به

لشكرهاي  آباد به كرند،نظامي و گردانهاي متعدد سپاه براي مقابله با ارتش آزاديبخش بسيج شده بود. اما در مسير اسلام
كوبيده ماندهٌ گردانهاي درهمنيروهاي ويژهٌ هوابرد رژيم خميني با ته 11تكاور و تيپ 12آباد و لشكرخرم21ي و زره24

 آوران آزادي به كوهها گريختند و بسياري از آنان تسليم شدند.شده در مقابل سرعت پيشروي رزم

طول انجاميد يكي از مهمترين به ساعت2آباد كه آساي ارتش آزاديبخش به سوي اسلامدر جريان پيشروي برق
آباد سقوط كرد و به آتش كشيده در پشت دروازهٌ اسلام« اكبرالله»قرارگاههاي سپاه در غرب كشور، موسوم به پادگان 

آباد از پا درآمدند و ارتش آزاديبخش در ساعت هزار تن از نيروهاي دشمن در مسير كرند به اسلام1كم شد. دست
آباد به شهر بازگشتند و بسياري از آباد گذاشت و در پي فرار نيروهاي دشمن مردم اسلامسلامشب قدم به شهر ا43

 جوانان شهر سلاح به دست گرفتند و در كنار رزمندگان ارتش آزاديبخش براي  كنترل شهر و اطراف آن جنگيدند.

 

 آبادنبردهاي اسلام

رشته نبرد اساسي ديگر بين 9درگيريهاي پراكنده و مستمر، شنبه تا غروب پنجشنبه ششم مرداد صرفنظر از از صبح سه
آباد و لشكرها و نيروهاي مختلف پاسداران خميني كه چه از طريق زمين و نيروهاي ارتش آزاديبخش مستقر در اسلام

عم از رسيدند در محورهاي مختلف عملياتي به وقوع پيوست. ويژگي اين نبردها، اچه از طريق هوايي و هوانيروز سر مي
كه شد و ديگر اينتك و پاتك، يكي در شدت و حدت آنها بود كه در بسياري موارد به جنگهاي تن به تن منجر مي

كشيد. قابل توجه است كه تا غروب پنجشنبه كه ارتش آزاديبخش رأساً ساعت طول مي73الي  43ساعتهاي متمادي از 
مامي اين نبردها طرفِ غالب بود و دست بالا را داشت و هيچ آباد گرفت در تنشيني و ترك شهر اسلامتصميم به عقب

موردي نبود كه ارتش آزاديبخش در آن مغلوب و منهزم گردد. اگرچه دشمن مستمراً بر ابعاد قواي خود و پاسداران 
روز افزود. در همين رابطه راديو رژيم خميني فرستاد مينفسي كه از زمين و هوا از شهرهاي مختلف كشور ميتازه

 «.اندمحور به محاصرهٌ كامل خود درآورده1آباد غرب را از نيروهاي اسلام، شهر اسلام»مرداد اعلام كرد 1پنجشنبه 
آباد ودر شنبه تا نخستين ساعات بامداد روز چهارشنبه در جنوب اسلامصبح سه 1در نخستين نبرد بزرگ كه از ساعت

تيپ ارتش آزاديبخش با حملهٌ پاسداران دشمن در 7يـلام( ادامه داشت، هاي مشرف بر جادهٌ كارخانهٌ قند )جادهٌ اتپه
 هاي مختلف با شدت هر چه تمامتر مقابله كردند.جبهه

چه داشتند پيشروي دشمن را لحاظ مهمات در مضيقه بودند ولي با هر آندر اين عمليات رزمندگان ارتش آزاديبخش به
العاده شديدي كه اغلب به نيروهاي آزاديبخش آغاز شد و نبرد فوق صبح به بعد تك 43سدّ نمودند. سپس از ساعت

اندازي به شد  درگرفت كه قسمتهاي جنوبي شهر را هم فرا گرفت. نهايتاً دشمن كه قصد دستتن منجر ميبهجنگ تن
 شهر را داشت مغلوب شد.

آباد كه دشمن براي دگاه اسلامتن بود و در همين روز فرو7233تلفات دشمن در اين مجموعه نبردها متجاوز از 
 كرد توسط ارتش آزاديبخش تصرف شد.نيرورساني از آن استفاده مي



91 

منظور قطع جادهٌ نيروهاي رژيم بهاكبر جريان داشت.شب در نزديكي پادگان اللهشنبه تا حوالي نيمهدومين نبرد از ظهر سه
آتش سنگين ارتش آزاديبخش فرصت پيشروي نيافتند. با ورود  بار اقدام به تهاجم كردند اما در اثر3آباد ـ كرند اسلام

كشته مجبور به 233گذاشتن بيش از نيروهاي كمكي آزاديبخش و تسلط رزمندگان بر منطقه، دشمن با برجاي
 نشيني كامل شد.عقب

وي تقاطع جادهٌ راه ملاآباد )سهراهي شرق اسلامشنبه تا ظهر چهارشنبه در سهبعدازظهر سه 1سومين نبرد از ساعت
جبهه صورت گرفت. دشمن قصد داشت 1لشكر و يك تيپ سپاه و در 1آباد( با آباد ـ خرمآباد ـ كرمانشاه و اسلاماسلام

كردن خطوط مواصلاتي به محاصره و آباد را قطع كند و با قيچيارتباط نيروهاي آزاديبخش در مسير كرمانشاه به اسلام
در تنگهٌ چهارزبر مبادرت ورزد. تاكتيك رژيم استفاده از امواج انساني و سعي در  انهدام نيروهاي ارتش آزاديبخش

كرد. برد مينفس را هليكارگرفتن آتش سنگين بر روي ستونهاي ارتش بود. هوانيروز دشمن مرتب نيروهاي تازهبه
شد، دشمن صددرصد نيروهايش  آباد تصرفراهي شرق اسلامسرانجام در اثر رزم جانانهٌ نيروهاي آزاديبخش، جادهٌ سه

نشيني كرد. در را در ارتفاعات شمال جاده از دست داد و از ارتفاعات جنوبي نيز پس از دادن تلفات قابل توجه عقب
صورت تن به تن ادامه داشت.با ورود يك تيپ برخي قسمتهاي اين جبهه، جنگ رزمندگان با مزدوران خميني ساعتها به

اي دشمن قيچي شدند و از دو طرف در محاصرهٌ رزمندگان قرار گرفتند. مجموعهٌ تلفات ديگر ارتش آزادي، نيروه
 تن شمارش شده است.2233دشمن در اين نبردها 

آباد جريان داشت. مرداد تا بعدازظهر پنجشنبه در بخش جنوبي شهر اسلام1صبح چهارشنبه  1چهارمين نبرد از ساعت
يروهاي قبلي خود را تقويت كرده و از باغها و مزارع جنوبي شهر حمله را تيپ جديد ن2لشكر و 4دشمن با واردكردن 

 آغاز كرد. متقابلًا ارتش آزاديبخش اقدام به پاتك نموده و دشمن را به شدت درهم كوبيد.

آباد مشرف بر جادهٌ ايلام را نيز تصرف و پاكسازي كردند. تلاشهاي مجدد دشمن رزمندگان ارتفاعات جنوب اسلام
گرفت سركوب شد. صبح پنجشنبه نيز ستونهاي رزمي هاي پاسدار از لابلاي ارتفاعات صورت مياعزام گلهكه با 

آباد يكبار ديگر مراكز تجمع دشمن را مورد تهاجم قرار داده و درسهاي جديدي مسئول حفاظت بخش جنوبي اسلام
يدان گسيل داشت كه رزمندگان ارتش به آنها دادند. حوالي ظهر پنجشنبه سپاه پاسداران نيروهاي جديدي به م

آزاديبخش از قبل متوجه شده و با موضع گرفتن بر سر راهشان آنها را تارومار كردند. تلفات دشمن در مجموعهٌ اين 
 تن شمارش شده است.2333درگيريها 

 

ته پاكسازي صبح چهارشنبه تا شب همين روز ادامه داشت. در اين نبرد علاوه بر يك رش 44پنجمين نبرد از ساعت
آباد( پايگاه هوانيروز سپاه پاسداران خميني واقع در جنوب شرقي طرف حسنآباد )بهشيارهاي اطراف جادهٌ اسلام

آباد براي دومين بار توسط نيروهاي ارتش آزاديبخش مورد تهاجم آباد ـ اسلامآباد در سمت راست جادهٌ خرماسلام
تن از پاسداران خميني از پا درآمدند و 113اي مربوطه دست كم قرار گرفت و تسخير شد. در سلسله درگيريه

 كلي منهدم گرديد.بار بهاستحكامات پايگاه هوا نيروز دشمن اين

رسيدهٌ دشمن كه صورت منقطع ادامه داشت. نيروهاي تازهصبح چهارشنبه تا بعدازظهر پنجشنبه به1ششمين نبرد از ساعت
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هاي پشت پادگان آباد به سمت تپهبه داخل شهر راه يابند از جنوب غربي اسلام آبادنتوانسته بودند از جنوب اسلام
آباد را قطع نمايند. اما زير آتش پيشروي نموده و مجدداً قصد داشتند با تصرف اين پادگان جادهٌ كرند ـ اسلام« اكبرالله»

ي يكبار ديگر چهار تپهٌ پشت پادگان سنگين گردان تانك تيپ رزمي ارتش آزاديبخش تاب نياوردند و رزمندگان آزاد
آباد تحت كنترل نيروهاي اسلام را تسخير نمودند. اكنون تمام منطقهٌ غربي و شمال غربي شهر از جمله سيلوي

 آزاديبخش بود.

صبح چهارشنبه قواي دشمن اقدام به تك نمودند. اين تهاجم با شكست مواجه شد اما چندي بعد دشمن مجدداً  1ساعت
ترين تپه را اشغال كرد. جنگ خونيني درگرفت و اين تپه دوبار ديگر نيز ازمان كرده و حمله نمود و جنوبيتجديد س

دست به دست شد و سرانجام پس از يك نبرد بسيار شديد در دست رزمندگان ارتش آزاديبخش تثبيت شد. تلفات 
 تن بود. 333دشمن در اين رشته نبردها بيش از 

آباد جريان داشت. دشمن با انبوه نيروهايي كه به صبح پنجشنبه در شرق اسلام1هر چهارشنبه تا هفتمين نبرد از بعدازظ
آباد ـ كرمانشاه حمله كرد. ابتدا كردن جادهٌ اسلامتازگي وارد صحنه كرده بود از چهار محور يكبار ديگر براي قيچي

مخاني )فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران( دهها هليكوپتر حامل مهمات براي لشكرهاي دشمن ارسال گرديد. سپس ش
 «! دهماين من هستم كه دستور مي»از كرمانشاه خواستار شروع حمله شده و افزود:  مرتباً

هاي پاسداران تلفات به گله7333ساعت نبرد مداوم و قهرمانانه 41تيپ ارتش آزاديبخش به مقابله برخاستند و ضمن 1 
 ن هيچ موضعي را نتوانست تصرف كند. فرماندهان لشكرهاي پاسداران در صحنه مستمراًوارد نمودند به نحوي كه دشم

 دقيقه مرتبا73ًو  49كردند و در سراسر بعدازظهر تا ساعتكاتيوشاي اضافي از فرماندهي بالا تقاضا ميكاتيوشا و ميني
 دارند.« حتياجا»هاي بيشتر هواپيما و هليكوپتر زدند كه به حملهسيم نعره ميدر پشت بي

كرد اما هنوز از او مصرانه هليكوپتر حمل مجروح و تعداد يكصد پرواز را گزارش مي 41هوانيروز دشمن نيز تا ساعت
 كردند.هليكوپتر عملياتي طلب مي

آباد )در مسير راه ملاوي تا ارتفاعات حسنهشتمين نبرد از بامداد پنجشنبه تا ساعت يك بعدازظهر همين روز از سه
الورود دشمن در اين منطقه مانشاه( جريان داشت يك تيپ قهرمان ارتش آزادي بر روي ستونها و نيروهاي جديدكر

سو هليكوپترهاي تن از مزدوران خميني را از پاي درآورد. از آن4233مانند اقدام به تك نموده و ضمن يك حماسهٌ بي
سو يالهاي مختلف و دادند و از اينپاسداران از دست نمي هايكردن دستههوانيروز خميني هيچ فرصتي را براي پياده

 شد.كمينهاي گوناگون به گورستانشان تبديل مي

تيپ مختلف ارتش آزاديبخش به هنگام مراجعت از 1عمليات جداگانهٌ كمين تشكيل شده بود كه 1نهمين رشته نبرد از 
حدود  رشته عمليات مجموعا1ًاجرا درآوردند. در اين  آباد ـ كرند تا پايگاههاي مرزيشان بهمسير كرمانشاه ـ اسلام

شدهٌ جنايتكار او به دام افتاده و به هاي دستچينتن از پاسداران خميني همراه با شماري از سركردگان و مهره913
 هلاكت رسيدند.

 

 آباد تا تنگهٌ چهارزبردرگيريهاي اسلام
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آباد به سوي كرمانشاه حركت كردند. در بخش از اسلامدوشنبه شب سوم مردادماه نيروهاي ارتش آزادي 44ساعت
، دشمن كمين گذاشته و به سمت نيروهاي آزاديبخش «كارخانهٌ برق»آباد به سمت كرمانشاه در حوالي خروجي اسلام

آتش سنگين باز كرد. متقابلًا تيپ قهرمان جلودار، كمين دشمن را درهم كوبيد و ستون نظامي به حركت خود ادامه 
جا سواره و پياده در حال فرار بود. دهها خودرو باقيمانده از آباد، دشمن در همهدر طول مسير، تا گردنهٌ حسن داد.

دسته تسليم كرد. مزدوران گريختهٌ دشمن يا دستهدشمن در طول مسير، حركت تيپهاي رزمي آزاديبخش را كند مي
 زدند.يافتند و يا به كوه و كمر ميشدند و امان ميمي

آباد متوقف شد. نيروهاي رژيم در بالاي گردنه موضع شب پيشروي تيپهاي رزمي در گردنهٌ حسن 42دود ساعتح
 گرفته و راه را بسته بودند.

كلي از پا درآمدند و راه باز شد. به اين ترتيب تيپ مزدوران سپاه به آباد،پس از يكساعت درگيري در گردنهٌ حسن
آباد عبور كرد و به دشت منتهي به تنگهٌ بامداد از گردنهٌ حسن 4ديبخش حوالي ساعترزمي جلودار نيروهاي ارتش آزا

آمد و لذا درگيري آباد پيش ميسو يك ستون مجهز دشمن از سمت تنگهٌ چهارزبر به طرف حسنچارزبر رسيد. از آن
ارتش … دولول و دوباره آغاز شد. در خاتمهٌ اين درگيري، دشمن در زير آتش سنگين تانكها و چهارلول و

رسيد، پس از دادن تلفات رغم تمامي نيروهاي كمكي كه از پشت برايش ميآزاديبخش تماماً منكوب گرديدو نهايتاً به
 طور كامل به داخل تنگهٌ چارزبر عقب نشست.بسيار، از هرگونه پيشروي و تعرض مأيوس گرديد و به

چه كرمانشاه رسيده بودند و پرواضح بود كه اگر دشمن هر آن كيلومتري71در اين هنگام نيروهاي ارتش آزاديبخش به 
 كار نگيرد، كرمانشاه اسير تا ساعاتي بعد آزاد خواهد شد.را در توان دارد در تنگهٌ چارزبر به

 آباد تا چارزبر دشمن تا اين ساعت لااقل چهارصد تن تلفات داده بود.از اسلام

 

 نبردهاي عظيم چارزبر

كيلومتر از 9الي  2مانندي كه آباد واقع شده است . دشت بزرگ كاسهد تا تنگهٌ چارزبر، دشت حسنآبااز گردنهٌ حسن
اند. تنگهٌ چارزبر كه مسير خروجي گذرد. دورتادور اين دشت را ارتفاعات و كوهستانها فرا گرفتهجاده از داخل آن مي

 كيلومتر طول دارد.1اين دشت به سوي كرمانشاه است حدود 

كه از چپ و راست محصور در ارتفاعات است، در ورودي و خروجي خود نيز با دو رديف يال ه علاوه بر ايناين تنگ
 كنند.شود كه مانند دو سپر و دو ديوار بلند طبيعي و مشرف بر جاده عمل ميموازي مشخص مي

صارالحسين سپاه پاسداران دشمن در بين اين دو يال، دو پايگاه بزرگ داير كرده بود: يكي مقر لشكر موسوم به ان
آباد ـ كرمانشاه( و ديگري پادگان بهشتي )در سمت چپ(. دو پادگان بزرگ خميني )در سمت راست جادهٌ اسلام

 عاشورا )در سمت راست جاده( و پادگان رجايي )در سمت چپ(. 74ديگر نيز در پشت تنگه قرار داشت: مقر لشكر

رغم و شروع آتشباري از ارتفاعات پيرامون آن نيروهاي آزاديبخش به نشيني قواي دشمن به داخل تنگهپس از عقب
ميليمتري نيز بُرد مطلوب را نداشت، تا 422كه توپخانهٌ سنگين براي پاسخگويي متقابل نداشتند و توپهاي موجود اين

ه قلب تنگه زدند و انگيز در ميان آتش بشنبه در چندين نوبت قهرمانانه و با دلاوري و شجاعتي شگفتصبح سه 1ساعت
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 وجه انتظار آن را نداشت بيش از يكهزار تن تلفات گرفتند.هيچاز دشمن كه به

شد تا نخستين ساعات بامداد اما سلسله نبردهاي نيروهاي آزاديبخش در اين منطقه كه پيوسته بر ابعاد آن افزوده مي
زرگترين و افتخارآميزترين حماسهٌ مقاومت انقلابي ساعت ادامه يافت و ب12مرداد بدون كمترين وقفه به مدت 1پنجشنبه 

چون فروغ جاويدان تا به ابد ناپذيري كه همو مردمي را در برابر پليدترين دشمن تاريخ ميهن رقم زد. حماسهٌ فراموشي
 بر تارك تاريخ مقاومت انقلابي و ميهني خواهد درخشيد و از آن حريقها برخواهد خاست.

 هاي موسوم به خانهٌ ها را تعطيل كرد. كليهٌ شعبهخانهوحشتزده مجلس خود را تعطيل كرد. طلبهرژيم خميني سراسيمه و 
كارگر را تعطيل كرد. مقامات درجه اول رژيمش را با تمامي سيستم فرماندهي سپاه پاسداران به كرمانشاه فرستاد. 

هاي مسافربري را بست و همهٌ اتوبوسها را كلاسهاي داير و امتحانات دانشگاهها و مدارس را معوق گذاشت. ترمينال
هاي تبهكار را اعزام نمود. جمعهوقف نيرورساني كرد. افراد انجمنها و شوراهاي ضداسلامي را به جبهه فرستاد. امام

چيهاي تهران و شهرستانها و لشكر حفاظت مقاماتش را گسيل داشت. از اسفراين مسابقات فوتبال را تعطيل كرد. كميته
المللي مبادرت كرد اللهي فرستاد. به تشبثات گستردهٌ بينبهار مزدور و حزبجند و سبزوار تا تنب و ابوموسي و چاهو بير

و براي جلوگيري از پيشروي ارتش آزاديبخش حتي به دامن آمريكا و انگليس آويخت. خلاصه داروندار خود را به 
 بيندازد.ميدان آورد تا سقوط قطعي خود را قدري ديگر به تأخير 

متقابلًا فرماندهي نيروهاي آزاديبخش عزم جزم كرده بود تا به دشمن درسي از ياد نرفتني بدهد و سراپاي او را تا هر 
 ها را به او وارد كند. ترين و مهلكترين ضربهكجا كه ميسر باشد از هم بدرد و در سراشيب سرنگوني كاري

شنبه در شرايطي كه دقيقهٌ صبح سه73و  3اديبخش در ساعتبه اين ترتيب اولين تك بزرگ نيروهاي ارتش آز
آغاز  ماند،سيمهاي دشمن يك لحظه از درخواستهاي مصرانه براي اعزام هر چه بيشتر و بيشتر نيروي كمكي باز نميبي

هاي متعدد در آن شركت داشتند و دمار از تيپ رزمي در جبهه41هنگام ادامه داشت شد. در اين تك كه تا شب
 وزگار دشمن درآوردند.ر

كرد تا فرصتي براي رسيدن نيروهاي وقفه بمباران مياز ابتداي روز، دشمن با نيروي هوايي و هوانيروز خود از يكسو بي
 نفسش بيابد.تازه

 مرداد گفت:3 در همين رابطه رفسنجاني در نمازجمعه

 

مان وارد جنگ ، بعد شروع كردند. ما نيروي پيادهشنبه( اول يك شناسايي توسط هواپيماها و هليكوپترها شدصبح )سه»
 «…بستندريختند و هليكوپترها اينها را ميرفتند روي جاده سرتاسر بمب ميهواپيماها رژه مي… نشد اول با اينها

 

 باره گفت:يكي از سركردگان سپاه پاسداران خميني نيز در گفتگو با روزنامهٌ جمهوري اسلامي در اين

 

افكنهاي نيروي هوايي ستون اينها بمباران شد چون طول ستون حدود دو كيلومتر ت از طريق بمبنوب73حدود …»
 (13مرداد21)جمهوري اسلامي ـ « …بود
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هوانيروز و از « سورتي پرواز عملياتي473»چنين ستاد فرماندهي كل قواي خميني در دو اطلاعيهٌ پياپي از هم
هاي ستاد فرماندهي مرداد ـ اطلاعيه1شنبه( خبر داد. )رسالت ـ در روز )سهافكنها شكاري بمب« مأموريت جداگانه73»

 مرداد(1كل قوا در روز چهارشنبه 

شنبه در بحبوحهٌ حملات هوايي كه گفتيم رزمندگان ارتش آزادي، تك عظيم و قهرمانانهٌ خود را از صبح سهاما چنان
 دشمن آغاز كردند.

ها آفريد. ستونهاي ديگر شيوهٌ نبرد كوهستاني پيش گرفتند و خودروها و حماسهنخستين ستون به درون تنگه شتافت و 
ها گشودند. دربارهٌ اين تك بعداً يكي از تجهيزات سنگين را رها كرده و از طرف تنگه و ارتفاعات مختلف جبهه

 سركردگان دشمن اذعان نمود كه :

 

يك تك سنگيني بر روي تنگه كردند كه تا حد انتحار بود. تا شنبه( منافقين تمام توانشان را بسيج كردند و صبح )سه»
همه آتش بسيار سنگين كه از هر دو طرف بود رد شوند و به حدي كه سه تا از خودروهاي آنها توانست از زير اين

 ( 13مرداد21)جمهوري اسلامي ـ «. طرف نيروهاي ما بيايند
 

جا عقب نشست. بعدازظهر يال راست و قسمتي از من از آنبه اين ترتيب نزديك ظهر يال چپ تنگه فتح شد و دش
 دومين يال سمت چپ نيز فتح گرديد و دشمن ديگر در پادگان بهشتي تاب مقاومت نياورد و شروع به ترك آن نمود.

بعدازظهر همين روز يك فانتوم و دو هليكوپتر دشمن توسط واحدهاي پدافند هوايي ارتش 1تا  42در فاصلهٌ ساعت
 (نيز مورد اصابت قرار گرفت. 41افكن )اف.خش ساقط گرديد. و يك شكاري بمبآزاديب

بار از شب تا صبح 1تمام گذاشت و شنبه شب باز هم درگيريهاي شديد در تمام طول شب ادامه يافت. دشمن سنگسه
آوران ارتش ست رزمبه پاتك سنگين مبادرت نمود و با تمام توان خود مصمم بود كه يالهاي چپ و راست تنگه را از د

كه بعداً يكي از فرماندهان كميتهٌ در استان تهران برملا نمود، خميني شخصاً چندين بار در چنانآزادي بيرون بياورد آن
چيها پيامهاي اختصاصي فرستاده بود. اما خصوص ممانعت از رسيدن مجاهدين به كرمانشاه براي پاسداران و كميته

 تن نيز بر تلفاتش افزوده شد.7233هاي سنگين دشمن به نتيجه نرسيد و بيش از يك از پاتكشنبه شب هيچسه

العاده شديد بود و نبرد قهرمانانه در بامداد چهارشنبه آغاز شد. درگيريها فوق 1دومين تك بزرگ ارتش آزادي ساعت
مردادماه در اطراف تنگهٌ  بسياري موارد به شيوهٌ تن به تن جريان داشت. براي توصيف نبردهاي عظيم چهارشنبه پنجم

باريد و در بحبوحهٌ توان كلمات مناسب پيدا كرد. در شرايطي كه از زمين و آسمان آتش ميچارزبر، مشكل مي
يورشهاي هواپيماها و هليكوپترهاي دشمن كه دهها كيلومتر در دهها كيلومتر را به جهنمي از آتش و دود تبديل كرده 

آفريد، بر خستگيها و گرسنگيها و تشنگيها و حد اعلاي شور و شوق به آزادي، معجزه مي بودند منتهاي عقيده و ايمان و
 ساخت.ورتر ميامان را شعلهكرد و آتش رزمي بيبيخوابيهاي شيرزنان و شيرمردان ارتش آزادي غلبه مي

ه سپاههاي چهارم خصوص بيي به قواي دشمن بهقبل از ظهر چهارشنبه ضمن نبردهايي بس سهمگين، تلفات گسترده
)موسوم به بعثت( و پنجم )موسوم به عاشورا( و نهم )موسوم به جواد الائمه( و پانزدهم )موسوم به رمضان( و سپاه 
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گاه پادگان بهشتي و موسوم به بدر وارد آمد و انبوهي از پاسداران لشكرها و تيپهاي مختلف از پا درآمدند و آن
هاي مختلف تهاجم الحسين به تمام و كمال توسط رزمندگان آزادي كه از جبههموسوم به انصار 72چنين مقر لشكرهم

كرده بودند تسخير شد و بلادرنگ از مهمات و تسليحات و تداركات آن عليه دشمن ضدبشري استفاده گرديد. از اين 
خش قرار گرفت و موسوم به عاشورا نيز در تيررس نيروهاي ارتش آزاديب 74ساعت به بعد پادگان رجايي و مقر لشكر

كه از مكالمات چنانصورت متراكم در آن حوالي بودند به اين وسيله نابود شدند و آنانبوهي از مزدوران كه به
اندازي آمد بسياري هم گريختند. اين مزدوران علاوه بر شليك تانك و توپ و كاتيوشا و خمپارهسيمي آنها برميبي

كار تهاجم جديدي بودند كه در نطفه سركوب شد. تلفات دشمن در دومين اندرعليه نيروهاي ارتش آزاديبخش دست
 تن بود.2333تك بزرگ متجاوز از 

صبح چهارشنبه بلافاصله پس از خاتمهٌ تك دوم در شرايطي كه  44سومين تك بزرگ نيروهاي آزاديبخش، ساعت
عصر همين روز ادامه يافت. به عنوان نمونه افزود آغاز شد و تا دشمن مستمراً بر ابعاد نيروهاي خود در صحنهٌ جنگ مي

سيم به ستاد اجرايي خاتم گزارش كرد كه دقيقه از طريق بي11و  9فرماندهي نيروهاي قرارگاه نجف در خط، در ساعت
هزار نفر رسيدند. با اين وصف در جريان اين تك عظيم دومين يال راست تنگه نيز توسط نيروهاي 43ضمن ديشب 

خواست با تمركز قواي خود گرداگرد صحنهٌ نبرد، نيروهاي ديد و نقشهٌ دشمن كه ميآزاديبخش تصرف گر
آزاديبخش را به محاصره دربياورد، به كلي خنثي گرديد. حوالي ظهر فرمانده نيروهاي قرارگاه نجف در خط كه از 

نفس تقاضا اد و نيروي تازهخود را به كرمانشاه اطلاع د« نشينيكمي عقب»رو با نيروهاي آزاديبخش درگير بود روبه
 نيروي جديد ديگر را اطلاع داد.9333دقيقهٌ بعدازظهر رسيدن 73و  1كرد. سپس در ساعت

طور محسوس كاسته ولي از عصر چهارشنبه به بعد، در اثر ضرباتي كه دشمن دريافت كرده بود، از شدت آتشباريش به
 چنان در دست داشت.شد اگرچه خروجي تنگه را هم

شب كه تيپهاي رزمي ارتش آزاديبخش مستقر بر روي ارتفاعات و يالهاي چارزبر پس از  42پس تا ساعت از اين
نشيني نمودند، درگيري برخي تيپها ادامه يافت. اما دشمن تا ساعت رزم و آتش مستمر شروع به بازگشت و عقب11

نكرد و به جاي آن به اعزام نيرو به پشت نشيني جرأت هيچ پيشروي به سوي رزمندگان در مقابل تنگه پيدا ساعت عقب
 آباد( مبادرت ورزيد.نيروهاي آزاديبخش )بين چارزبر و اسلام

تن ديگر از مزدوران خميني از پاي 1333كم در مجموعه نبردهاي مربوط به سومين تك و درگيريهاي بعدي دست
 درآمدند.

فروند هواپيما و يك فروند هليكوپتر دشمن 2اد( نيز بعدازظهر همين روز )چهارشنبه پنجم مرد4صبح تا  44بين ساعت
 توسط واحدهاي پدافند هوايي تيپهاي رزمي ساقط شدند.

هاي چارزبر آباد و تپههاي جاودان جانبازي و فداكاري شيرزنان و كوهمرداني كه در دشت حسندر شمار حماسه
جا دوشادوش خواهران و برادران آوريم كه همهقهرمانانه جنگيدند، صدها تن از مردم و عشاير محلي را به ياد مي

يي ياد كرد كه هايي آفريدند كه از جمله بايد از شهادت مرد سالخوردهرزمنده و مجاهدشان به نبرد برخاستند و نمونه
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 جاي گذاشت. نام بسياري از زنان و مردان شريف وانگيز از خود بهيي اعجابشنبه در نبردهاي چارزبر حماسهصبح سه
 يي كه در كنار فرزندان انقلابيشان جانانه جنگيدند، و به شهادت رسيدند هنوز ناشناخته است.آزاده

 

 خورآباد و سياهنبردهاي گردنهٌ حسن

 آبادتا بازگشت به اسلام

شنبه و چهارشنبه از غلبه بر قواي آزاديبخش در تنگهٌ چارزبر و ارتفاعات پيرامون آن دشمن كه ضمن روزهاي سه
كردن خطوط پشت سر نيروهاي كلي نااميد شده بود، در اين فاصله براي برداشتن فشار از روي كرمانشاه و براي قطعبه

 2هزار تن از قواي خود را از راههاي فرعي و از طريق زميني و هوانيروز تا ساعت21آزاديبخش در چارزبر بيش از 
آباد آورده و قصد آباد به سمت اسلامين انتهاي گردنهٌ حسنچنآباد و همبعدازظهر چهارشنبه به حوالي گردنهٌ حسن

محابا به هر سو آتش داشت آنها را در كليهٌ مسيرها و ارتفاعات اطراف مستقر كند. مزدوران دشمن در اين حين بي
 هاي متراكمدادند. نيروهاي دشمن به صورت گلهگشودند و با كمترين گمان مهمات خود را لاينقطع هدر ميمي

ا رتفاعات و آباد( و در كليهٌ آباد و شهر اسلامآباد بين گردنهٌ حسن)واقع در شرق اسلام« خورسياه»پاسداران در منطقهٌ 
خور پايگاهي بود در حوالي هاي پيرامون آن نيز مستقر شده بودند. مركز فرماندهي نيروهاي دشمن در منطقهٌ سياهتپه

 ر آن پايگاه نيز در دست دشمن بود.خور كه سه تپهٌ مشرف بروستاي سياه

دشمن در كردند. آباد با اين نيروها مقابله ميبايد در مسير بازگشت به اسلامتيپ رزمي ارتش آزاديبخش مي41بنابراين 
آباد نيزقطع زمان در شرق و جنوب و غرب اسلامطور همهمين ايام به جد بر آن بود تا خطوط ارتش آزاديبخش را به

خور در پيش آباد تا كمين سياهترين درگيريها از گردنهٌ حسندر هيچ كجا به نتيجه نرسيده بود. اما هنوز سختكند ولي 
 بود.

بامداد پنجشنبه  7هاي متعدد در اين منطقه جريان داشت، از ساعتالعاده خونبار كه در جبههاين رشته درگيريهاي فوق
ايطي كه قسمتهاي ديگري از نيروهاي سپاه پنجم موسوم به عاشورا و شب همان روز در شرمرداد آغاز شد و تا نيمه1

 سپاه چهارم موسوم به بعثت از سمت كرمانشاه به صحنهٌ جنگ سرازير شده بودند ادامه يافت.

روز بايد پس از چند شبانهگشتند جملگي در معرض حمله و كمين دشمن بودند و ميتيپ رزمي كه از چارزبر بازمي41
 آوريهاي شگرف باز هم به نبرد بسيار سنگين ديگري اقدام كنند.همه رزمو پس از آنخوابي بي

شيران ارتش رهايي از زن و مقرر چنين بود كه باز هم درس بزرگ ديگري نيز به دشمن داده شود. از اين رو رزمنده
پوست خود هم كه شده از پس ها را صيقل زده و سلاحها را آماده كردند تا به بهاي گوشت و مرد بار ديگر اراده

دشمن برآيند و ضربهٌ كاري ديگري بر فرق خميني فرود آورند. در اين شرايط هر تيپ رزمي با تقسيم نيروهاي خود در 
كرد. در بسياري از موارد نيز شيرزنان و كرد و راه را باز ميكنان و خونفشان پاكسازي ميجنگيد و رزمچند جبهه مي

كار كه تمامي مهمات خود را عليه مزدوران خميني بهبه شدت مجروح شده بودند پس از آن شيرمردان مجاهدي كه
انداختند با آخرين مهمات خود كه بعضاً فقط يك نارنجك بود با پريدن به گرفتند و دهها تن از آنها را بر زمين ميمي

 كردند.هاي پاسداران شماري از آنها را با خود منفجر ميميان گله
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مانند با قواي دشمن در ارتفاعات ن نبرد به اين ترتيب بود كه ابتدا دو تيپ قهرمان ارتش آزادي با دلاوري بيجريا
درچنگ شده و آنها را تصرف كردند و راه تسلط دشمن بر اين قسمت از جاده را سد آباد چنگاطراف گردنهٌ حسن

د گرديد و راه بازگشت ساير تيپهاي رزمي از چارزبر باز كردند. در اين درگيري تلفات بسياري به پاسداران خميني وار
 شد.

سپس جاده، قسمت به قسمت با جنگي سخت و خونين از مزدوران پاكسازي شد و يالهاي شمال جاده تصرف گرديد. 
چندي بعد برخي ارتفاعات جنوبي جاده نيز به تصرف نيروهاي آزاديبخش درآمد. نهايتاً حوالي ظهر پنجشنبه كمين 

تپهٌ مشرف بر 7خور با درهم شكست و پايگاه فرماندهي نيروهاي دشمن در نزديكي روستاي سياه« خورسياه»ن در دشم
يي كه هنوز عبور نكرده بودند توانستند با استفاده آن توسط رزمندگان ارتش آزاديبخش تسخير شد و نيروهاي رزمنده

آباد ادامه داشت. شب در حوالي اسلامين البته باز هم تا نيمهآباد برسند. درگيريهاي خوناز مسيرهاي مختلف به اسلام
نيروي 1333آباد كمين كرده بود ابوالفضل كه در حوالي اسلام 13بعدازظهر فقط يك قلم براي لشكر 1حدود ساعت

در اين  آباد رسيده و بر روي شبكه رسيدن آنها به منطقهٌ درگيري اعلام شد. مجموعهٌ تلفات دشمنجديد از طريق خرم
 شود.تن بالغ مي9333درگيريهاي گسترده كه از بامداد پنجشنبه آغاز شده بود به حدود 

چنين تعداد زيادي از تانكها و زرهپوشها و خودروهاي نظامي خود را از دست داد.در مسير در اين نبردها دشمن هم
گذاري متقابل استفاده كرده و در اكتيك كمينآباد تا كرند و بعداز آن نيز نيرو هاي آزاديبخش از تبازگشت از اسلام

 اين قسمت نيز تلفاتي به دشمن وارد كردند.

 

 

 عيار دشمنبسيج تمام

هزار تن 233مجموع نيروهايي كه خميني براي مقابله با ارتش آزاديبخش به غرب كشور گسيل داشت، به 
هاي شمال و جنوب براي ان از سراسر جبههشمار واحدهايي كه دشمن در جريان عمليات كبير فروغ جاويدرسيد.مي

طور خلاصه افزود بهچي بر آنها ميدرپي با اعزام مزدوران بسيجي و كميتهمقابله با ارتش آزاديبخش فرستاد و پي
 عبارتند از:

 لشكر سپاه پاسداران 41ــ 

 امر خمينيلشكر ارتش تحت 1ــ 

 تيپ سپاه پاسداران 3ــ 

 ش عمده هوانيروز ارتش خمينيــ تمام نيروي هوايي و بخ

ها و در كرمانشاه و تهران، پشتيباني و تدارك دفاع دشمن را به عهده قرارگاه و ستاد نظامي در سراسر جبهه43ــ بيش از 
 داشتند.

كرد، تمام سران رژيم از رفسنجاني و علاوه بر شخص خميني كه لحظه به لحظه از جماران اوضاع جنگ را دنبال مي
گرفته تا تمام فرماندهان سپاه و ارتش خميني در ستاد عملياتي دشمن در كرمانشاه جمع شده بودند. خميني اي خامنه
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ها تعطيل كرد و سراسيمه و در طور رسمي و علني، مجلس ارتجاع را براي اعزام نمايندگان مزدور رژيم به جبههبه
 خود ريخت. در تنور آخرين بسيجهراس از سقوط رژيمش، هرچه در توان داشت،

وزيري تا استانداران و ها، اعزام اعضاي هيأت دولت و كاركنان نخستدانشگاهها، اداره ها و كارخانهتعطيل مدارس و 
هايي است كه تنها نمونه« آخوندهاي گرگان»تا « شهرداري زنجان»و « پدافند هوايي جزيره خارك»ها و حتي جمعهامام

 داد.ن توان بسيج عمومي رژيم را براي جلوگيري از سقوط نشان ميلرزهٌ سرنگوني و استفاده از آخري

 

 ضربهٌ استراتژيك 

 بر قواي جنگ و سركوب

در فاصلهٌ غروب دوشنبه گزارشهاي فرماندهان صحنه و گزارشهايي از درون رژيم نشان داد كه تلفات رژيم خميني،
هزار كشته و زخمي بوده 11پشت جبهه بازگشتند، مرداد كه يكانهاي ارتش آزاديبخش به 3مرداد تا سحرگاه جمعه 7

تن از كارآمدترين فرماندهان و مسئولان سپاه، 433كم به هلاكت كاريها، رژيم خميني دسترغم همهٌ مخفياست. به
ويژه ناپذير براي دستگاه جنگ و سركوب رژيم خميني بود بهاعتراف كرد. اين تلفات يك ضربهٌ استراتژيك و جبران

گرفت و آثار ترين نيروهاي وابسته به رژيم و پاسداران و بسيجيان و مزدوران سرسپردهٌ خميني را دربرميخلصكه اين
هاي دشمن تحميل كرد كه عوارض و شواهد آن هر سال خود گسترده و عميقي بر ساختار و بدنهٌ سپاه و بسيج و كميته

 ي انتظامي دشمن به ظهور رسانده است.را در ريزش بازماندگان بسيج ضدمردمي و تشتت سپاه و نيرو

 

 لرزهٌ سرنگوني

طور كامل پايان يافت، اما مرداد به3فروغ جاويدان اگرچه در كسوت نبرد يكانهاي ارتش آزاديبخش در صبح جمعه 
يي ايجاد كرد كه تا چند ماه بعد نيروهاي دشمن را در سراسر مناطق غربي و در وحشت از تهاجمهاي چنان زلزله

باش كامل نگهداشت. سپاه پاسداران تنها دو هفته دهٌ واحدها و تيمهايي كه موفق به بازگشت نشده بودند، در آمادهپراكن
رشته درگيري پراكنده با نيروهاي مجاهدين و عشاير محلي كه رزمندگان را در كنف حمايت 473پس از عمليات به 

 اعتراف كرد.دريغ خود گرفته بودند،بي

هاي قدر صحنهخويي پاسداران رژيم عليه مردم منطقه پس از بازگشت ارتش آزاديبخش، آنه و درندهجنايتهاي سبعان
شده « براي هميشه ناامن»آباد به اعتراف خود آخوندها ديگـر فجيع و رذيلانه آفريده است كه شهرهاي كرند و اسلام

صدها ترين جنايتها دست زدند.ي رزمندگان به شنيعآباد خانه به خانه در جستجوپاسداران رژيم در كرند و اسلام است.
آباد و در ملاءعام به دار تن از مردم شريف محلي را به جرم حمايت از مجاهدين در كرمانشاه و ايلام و كرند و اسلام

فرهنگ هاي محلي دربارهٌ حماسهٌ جانبازيها و جنگاوريهاي زنان رزمندهٌ مجاهد خلق جزيي از آويختند. شعرها و ترانه
 اين مردم شده است.

 

 جاودانه فروغها
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حماسهٌ كبير ميهني فروغ جاويدان كه دستاوردهاي ارزندهٌ آن هر روز و هر سال بيشتر روشن شده است با خون پاك 
اند. در ميان شهيدان، زنان فداكار تن از قهرمانان ارتش آزادي رقم خورد كه شماري از آنها اسير يا مفقود گرديده4217

 سالگي پا به ميدان جنگ گذاشت.12توان يافت كه در رماني همچون اختر مولوي را ميو قه

چنين شهيد وارسته و بزرگوار كاظم باقرزاده، عضو شوراي ملي مقاومت، نويسندهٌ انديشمند و والا محمدحسين هم
مصرانه خواستار شركت در  حبيبي )خائيزي(، نويسنده و محقق مجاهد ابوذر ورداسبي از شهيدان والامقامي هستند كه

 اين عمليات بودند.

چون برخي سرداران شهيد اين عمليات از شمار فرماندهان و معاونان عملياتي تيپهاي رزمي ارتش آزاديبخش بودند هم
 شهيدان مجاهد خلق:

محسن  رضا پورآگل )فرمانده سعيد(،ــ علي زركش، مهين رضايي )فرمانده شهره(، افخم ميرزايي، ناهيد صراف،
محمدعلي خياباني )برادر موسي خياباني(،  محمد معصومي )فرمانده مسلم(،وزيري )فرمانده رحيم(،اصغر زمانتديني،

باقر اصغر اكبري، حميد بكايي،عليربابه بوداغي، ابوالقاسم آيتي، داوود ابراهيمي، محسن اسكندري )فرمانده ذبيح(،
 و مهدي كتيرايي )فرمانده ساسان(.، مسعود قرباني )فرمانده بهمن(،سيدجوادي، رضا دروديرحيم حاجبيگدلي،

ــ با كلمات معمول قابل توصيف نيست و در اين گزارش از زن و مردهاي جاودان رزمندگان پرشور آزادي ــحماسه
زهرا غفاري كه كم نبودند زنان قهرماني چون مجاهدان شهيد زهره رضايي واحد، لوئيز رجائيان و گنجد.مختصر نمي

خروشيدند و به همچنان تا آخرين نفس ميدرحاليكه يك دست يا پاي خود را در ميدان نبرد از دست داده بودند،
 دادند.آوري ادامه ميرزم

كه يك دستش از ناحيهٌ كتف در اثر موشك آر.پي.جي جدا شده بود با دست ديگر تا آخرين زهراي قهرمان درحالي
ترين شرايط نژاد و مسعود هاشمي در سختاد. بسياري از شهيدان، قهرماناني همچون رضاصادقينفس به جنگ ادامه د

كرند و يا با نارنجك به خيل زدند و با گوشت و پوست خود راه باز ميها ميبا شجاعتي ماوراي تصور به قلب آتش
 كردند.يي از پاسداران را منفجر ميزدند و خود و گلهمزدوران مي

كرد و مرتب دسته پاسداران خميني را درو ميهيد فريبا هاشمي شيرزن ديگري بود با رزمي قهرمانانه كه دستهمجاهد ش
 خروشيد كه ريش و ريشهٌ خميني را بايد قيچي كرد.مي

 

 دستاوردهاي نظامي

يات صحت و يي از دستاوردهاي نظامي و سياسي اين عملگنجينهسال از عمليات كبير فروغ جاويدان،3پس از گذشت 
 رساند.حقانيت اين اقدام و جهش انقلابي را به اثبات مي

روزهٌ  شهرهايي در عمق خاك ميهن و پيوند فعال با مردم و حاميان ارتش آزاديبخش 7* آزادسازي و كنترل 
 رهنمودهاي بسيار باارزشي براي نبرد سرنگوني در اختيار ارتش آزاديبخش قرار داد.

بس را به درون يكانهاي صحنهٌ نبرد و بازتاب اين تلفات در درون نيروهاي رژيم زهر آتش* انبوه تلفات دشمن در 
نظامي دشمن ريخت و موج مداومي از ريزش نيروها و اضمحلال قواي جنگ و سركوب دشمن را باعث 
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 تشتت و تلاشي كرد.ناپذيري نيروهاي نظامي رژيم را مداوماً دچار صورت درماندامنهٌ اين ضربهٌ استراتژيك بهگرديد.

كه دشمن سراپا در اثر چنان* صحت تئوري و تاكتيك ارتش آزاديبخش براي عمليات سرنگوني تجربه و اثبات شد.
و اين تاكتيك به لرزه درآمد و تعادل خود را در سراسر ارگانهايش از دست داد و جز با بسيج تمامي نيروها و هست

 نيستش نتوانست كاري انجام دهد.

همتايي است كه شدن از خط مرزي و پرش به عمق خاك ميهن، حداقل در معادلات معمول  نظامي تاكتيك بي * جدا
المللي و حتي سران رژيم را برانگيخت. سردمداران رژيم اعتراف كردند كه چنين توجه عموم كارشناسان نظامي بين

 آمد.آزاديبخش برمي سال جنگ با عراق بيسابقه بود و تنها از ارتش2يي در سراسر نتيجه

يافتن به گنجينهٌ گرانبهايي از تجارب نظامي كه تئوري جنگ آزاديبخش نوين در پرتو آن به تجربيات عيني و * دست
 يي دست يافت.عملي بسيار ارزنده

مانندي از آن برخوردار شد، درسها و * تجربهٌ نبرد در عمق، كه يكبار ارتش آزاديبخش در فرصت تاريخي بي
 ها داشت و از جمله:يي در تمامي زمينههاي ارزندههتجرب

 درپي چندروزه و الزامات نيرويي و پشتيباني آن را آشكار ساخت.ــ همهٌ وجوه يك نبرد پي

ــ ارتش آزاديبخش را به ضرورت داشتن سيستمهاي نوين فرماندهي و ارتباطي ويژهٌ عمليات در عمق، انتخاب 
 سيستمهاي پشتيباني متناسب با طرح عمليات سرنگوني رهنمون ساخت.سلاحهاي جديد، سازمان رزم و 

طور عيني تجربه نمود. در يك كلام كارگيري انبوه انرژيهاي آزادشده را بهــ چگونگي سازماندهي نيروي مردمي و به
نظامي ارتش نامهٌ چون دستاوردهاي سياسي آن به بيمهبايد گفت كه عمليات فروغ جاويدان از نظر نظامي نيز هم

نامه بود كه ارتش آزاديبخش توانست به دگرگوني بنيادي در سالهاي بعد از و در پرتو همين بيمهآزاديبخش تبديل شد.
 فروغ دست يابد.

 

 نامهٌ جنبش مقاومتفروغ جاويدان، بيمه

ترديد ولي بيهر چند كه تجارب و دستاوردهاي نظامي عمليات كبير فروغ جاويدان بسيار زياد و ارزشمند بود 
جاودانگي فروغ را بايد در نقش آن در نگاهباني و حفاظت جنبش انقلابي و آلترناتيو شوراي ملي مقاومت در برابر 

ترديد در فقدان بس بر سر راه اين مقاومت قرار داشت. خطراتي كه بيها و خطراتي جستجو كرد كه پس از آتشتوطئه
هاي رژيم خميني همراه با بر پيكر مقاومت وارد كند. چرا كه توطئه هاي مهلكتوانست ضربهفروغ جاويدان مي

اما فروغ جاويدان به دلايل زير جنبش مقاومت را بياري اضداد انقلاب نوين در كمين بود.هاي استعماري و آتشدسيسه
 بيمه كرده بود:

كه بزرگترين عملياتش را با هدف تنها زائدهٌ جنگ نيست بلـ اين عمليات كبير نشان داد كه ارتش آزاديبخش نه4
 بس از طرف خميني تدارك ديد و به آن قيام نمود.شدن آتشسرنگوني رژيم پس از پذيرفته

كردن رژيم خميني در تماميت آن ـ فروغ جاويدان ثابت كرد كه ارتش آزاديبخش از سويي مصممانه براي سرنگون2
الواقع تنها پاسخ وتنها اهرم سرنگوني يفي برخوردار است كه فيپا به ميدان گذاشته و از سوي ديگر از چنان كم و ك



112 

پذير نشد ولي اين واقعيت به ثبت رسيد كه اين كردن رژيم هر چند در اين عمليات امكانرژيم خميني است. سرنگون
 مهم تنها يك آرزوي صرف نيست بلكه به دست ارتش آزاديبخش شدني است.

المللي از سويي و رژيم خميني از سوي ديگر خود يي و بينران و عموم ناظران منطقهـ بعد از فروغ جاويدان، مردم اي7
توانست آن را در تحولات كس نميرو ديدند كه از اين پس هيچرا با يك ارتش قد برافراشته، مصمم و قدرتمند روبه

بسياري از بندوبستها و معاملات  يي ناديده بگيرد. با احراز چنين جايگاهي در تعادل قواي نظامي منطقه، خطرمنطقه
 شد از آن دور كرد.طور مستقيم يا غيرمستقيم به سرنوشت ارتش آزاديبخش مربوط ميمحتمل را كه به

ـ ايمان به حتميت سرنگوني، كه در انديشه و قلب رزمندگان و فرماندهان ارتش آزاديبخش از بدو تأسيس آن موج 1
تك ايرانيان در دل تك سلاح رزمندگان و ريختن خون آنان بر خاك ميهن،زد در اين عمليات درخشان با برق مي

توانند با داشتن چنين ارتشي اميدوار و پشتگرم باشند و به آن افتخار كنند. اولين ثمرات كاشته شد.  آنها فهميدند كه مي
اً در عمليات سرنگوني به بار خواهد پاخاستهٌ ميهن چيده شد و ميوهٌ نهايي آن قطعدر خيزش شهرهاي بهاين بذر افشانده،

اند بار ديگر در لحظهٌ مناسب انتظار كه البته يكبار ارتش خود را از نزديك ديدهنشست، وقتي كه مردم مشتاق و چشم
پيوندند رژيم ضدبشري به ارتش آزادي را در ميان خود پيدا خواهند كرد. آن روز كه خلق و ارتش خلق به هم مي

 نشست.عزاي خود خواهد 

 

 

 

 فصل يازدهم

 

 ارتش مريم

 نبــرد نهــايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. چرا  گفتند كه براي ارتش آزاديبخش ديگر فرصتي باقي نماندهپس از عمليات كبير فروغ جاويدان، بسياري مي
، عمر شده و به زودي با امضاي قرارداد صلح بين دو كشوربس برقراركه جنگ ايران و عراق به پايان رسيده، آتش

شدن مقاومت ايران و « المصالحهوجه»استراتژيك ارتش آزاديبخش به پايان خواهد رسيد و شمارش معكوس براي 
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ريختند. اما اين تنها مقاومت ايران بود ارتش آزادي شروع خواهد شد. برخي نيز براي چنين سرنوشتي اشك تمساح مي
 گفت:كه به يمن برخورداري از رهبري پاكبازش مي

بس ذوب شود. كما يي از جنگ ايران و عراق نبود كه اكنون با آتشالساعة و زائدهرتش آزاديبخش موجودي خلقـ ا4
با صداي رسا گفت: ولو جنگ خميني با عراق تمام « فروغ جاويدان»گواه صادق اين مدعا بود. « فروغ جاويدان»كه اين

 ون هيچ درنگ و تأمل و ترديد به قوت خود باقي است.شده باشد اما مقاومت مردم ايران براي سرنگوني خميني بد

بس و سركشيدن جام زهر توسط خميني، زمان به سود مقاومت و به زيان رژيم خميني به پيش خواهد ـ پس از آتش2
رفت. چرا كه آثار اين سم در هستي خميني و رژيمش بارز خواهد شد و اين مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش است 

 خورده را تا قبر تاريخيش مشايعت خواهد كرد.ركه رژيم زه

 داد:خود را نشان مي« فروغ جاويدان»مثابه بزرگترين رهنمود گيري مهم بهاما از خلال اين بحثها يك نتيجه

 

بايد با تمام قوا و بدون از دست دادن كمترين فرصت، ارتش آزاديبخش را براي شليك نهايي آماده كرد. بايد با »
 «ترين ارتش ممكن را آفريد.هاي فروغ جاويدان، كيفيز تمامي تجربهاستفاده ا

 ترين ارتش كيست؟ ارتشي كه قطعاً، رژيم خميني را سرنگون خواهد كرد!خالق كيفي 

جا بود كه آفرينش ارتش و از اين«. مريم»ترين محصول نبرد با خميني بايد اين مهم را به عهده بگيرد: ترديد كيفيبي
هاي ز شد. معمار ارتش آزاديبخش مريم رجوي به فرماندهان و رزمندگان گفت: براي پياده كردن همهٌ تجربهمريم آغا

طالقاني جانشين كنوني فرمانده كل ارتش حتي يك لحظه را از دست ندهيد. خواهر مجاهد عذرا علوي« فروغ»
قابل حلي را به رسميت مانع و تضاد غيرگونه هيچ چه  آغاز كرده بودگويد: خواهر مريم براي آنآزاديبخش مي

 تاخت.پيش ميرفت و بهپيش ميشناخت. او مثل سيلي خروشان بهنمي

 ترين ارتش به:براي ساختن كيفي

 ترين رزمندگان كيفي

 ترين فرماندهانزبده

 مؤثرترين سلاح

 بالاترين سطح آموزشي

 كارآمدترين سازماندهي 

 ترين فرماندهي كيفي

 مناسبات نياز بود ترينو كيفي

چون خوني ها و در تمامي يكانها و ستادها همصورت موازي در تمامي بخشها و جنبهترين تلاش بهبنابراين بايستي كيفي
 شد.تازه در رگهاي ارتش آزادي جاري مي

د تا در منتهاي برشود بالا ميجا كه به ارتش آزاديبخش مربوط ميبايستي ضريب پيروزي را براي عمليات نهايي تا آن
 آمادگي شليك كند.
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توان در فرصت باقيمانده، آن  ارتش كيفي را كه بايد رژيم را ماند. آيا ميچنان باقي مياما يك سؤال جدي هم
 زنگ باشد؟! سرنگون كند برپا كرد؟ ارتشي كه حتي در حين دگرديسي تكاملي نيز بايستي هر لحظه آماده و گوش به

 پاسخ اين بود: آري.

 است، آري و چرا كه نه؟!« توان و بايدمي»گر كار در دست خالق ا

 بود آغاز شد.« توان و بايدمي»اش لحظهگونه تلاشي سهمگين كه شعار لحظهو بدين

تجربه نشان داد كه اين تلاش سترگ اگرچه هدف نهاييش پرش به سوي تهران بود اما در عين حال شرط ضروري و 
ترين بمباران تاريخ و آزاديبخش در توفان سهمگين حوادث جنگ خليج فارس و زير فشردهناپذير بقاي ارتش اجتناب

ها و تهاجمهاي گستردهٌ رژيم و مزدورانش پس از اين حوادث بود. ارتشي كه بلافاصله بعد از آن در مواجهه با توطئه
« مريم»اش غرق نشد بلكه خالق و فرماندهها ها و توطئهتنها در درياي پرتلاطم حوادث، فتنهسكانش در كف مريم بود نه

روز ارتش آزادي را در راستاي كيفي شدن رهنمون شده بود از اين درياي توانست به يمن همان گامهايي كه تا آن
فروغي كه درخشش آن ستان صيد كند. مرواريدهاي پرتوفاني دو مرواريد درخشان براي خلق قهرمان و ارتش آزادي

 د. خواهان مردم ايران را كور كردي را شاد و چشم دشمنان و بدقلب دوستداران آزا

 

 «مرواريد»تا « فروغ»از 
كه در جمعبندي عمليات فروغ جاويدان آمده بود، يكي از مهمترين دستاوردهاي اين عمليات كبير به تاٌييد چنانهم

ي اولين بار در عمليات چلچراغ منتها در بود. اين تاكتيك برا« پرش و نفوذ به عمق استراتژيك»رسيدن نظريهٌ نظامي 
 كار گرفته شد. يي بهعمقي محدود به ميدان عمل وارد شد و در فروغ جاويدان در ابعاد گسترده

بررسيهاي گسترده در تمامي سطوح فرماندهي و يكانها و نيز به هنگام جمعبندي اين بحثها در ستاد فرماندهي كل، 
 طور قاطع تاٌييد كرد.را به صحت و حقانيت اين تاكتيك محوري

برد كه براي پياده كردن اين تاكتيك در عمليات بعدي ارتش گيري مهم بلافاصله به اين سوٌال راه اين نتيجه
جا نيز تجارب گوناگون عمليات فروغ جاويدان، در كنار ترين سلاح چيست؟ در اينآمدترين و كارآزاديبخش، مناسب

رساند كه براي ارتشي كه قاطعانه قصد دارد از تاكتيك  رتش آزاديبخش را به اين نتيجهآموزشهاي نظامي كلاسيك، ا
 است و بايد سراغ آن رفت.« تانك»ترين سلاح ده كند، برترين و مناسبنفوذ به عمق استراتژيك استفا

ي يك ارتش در يك كلام رهنمود فروغ جاويدان و تجارب سرشار نظامي آن اين بود كه ارتش آزاديبخش بايست
زمان دو مزيت مهم را در خود جمع كرده است؛ يكي شاخص سلاحي است كه هم« تانك»زرهي باشد. در اين ميان 

مشكل است، اما  آمدن اين دو عنصر در كنار هم و در يك سلاح واحد ظاهراًپديد«. قدرت آتش»و ديگري « سرعت»
چرا كه بايد با سرعت به سمت قلب و قدرت مورد نياز است.يي از سرعت در تاكتيك نفوذ به عمق قطعاً چنين آميزه

ترين شليك و در كمترين عبارت ديگر بايستي با كوبندهلشكر تهاجم كرد و با آتشي پرقدرت آن را درهم كوبيد. به
 زمان قلب دشمن را تار و مار نمود.

ن و جمعبنديهاي آن تا شروع حوادث ساله از هنگام پايان عمليات فروغ جاويدا2براي ارتش آزاديبخش يك فرصت 
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سوي كيفيت بالاتر بردارد. طبعاً در محور اين ها يك گام بلند بهخليج فارس وجود داشت تا بتواند در تمامي زمينه
هاي تكنيكي و تاكتيكي و نيز سازماندهي حركت به جلو دو هدف عمده قرار داشت؛ آموزشهاي نظامي در تمامي زمينه

 راستاي تبديل آن از يك ارتش پياده به يك ارتش زرهي. ارتش آزاديبخش در

تر شدن اساساً در مرحلهٌ دوم اين جهش يعني دوران اگرچه پيشرفتها و دستاوردهاي ارتش آزاديبخش در راستاي كيفي
بخش جا ضروري است به تلاشهاي دوسالهٌ ارتش آزاديگيرد، اما در همينبعد از عمليات مرواريد مورد بررسي قرار مي

 كه تا همين نقطه يعني قبل از عمليات مرواريد صورت گرفته، نگاهي بيفكنيم.

يي شكل منظور سازمان رزم تازهريزي ساختار يك ارتش نوين بود. بديننخستين زمينه، تكامل سازماندهي رزمي و پي
اندامهاي يك ارتش كلاسيك  هايي چون زرهي، مكانيزه، پدافند هوايي و توپخانه كهگرفت و يكانها، واحدها و رسته

ريزي هوانيروز ارتش آزاديبخش نيز با آموزش اولين گروه خلبانان آغاز گرديد. در ساخت پديد آمد. پايهرا نمودار مي
خصوص آموزشهاي تكنيكي و تاكتيكي زرهي ريزي بنيادهاي آموزشي و بهزمينهٌ آموزش بايستي اين دوره را پايه

گيري قرارگاه  آموزشي از شكلهاي تخصصي تا تأسيس دانشگاه فروغ جاويدان،همحسوب كرد. از تشكيل كميت
ريزي لجستيك ارتش آزاديبخش، از جمله مهمترين تدارك زمين تمرين و آغاز تمرينهاي نظامي تا پايهحنيف،

  19اويدان( تا )فروغ ج 13گامهايي است كه در اين دورهٌ دوساله برداشته شده است. اگرچه در اين فرصت، يعني از 
فارس( كار سازماندهانه و آموزشي عظيمي در ارتش آزاديبخش صورت گرفت كه محصول آن )آغاز حوادث خليج

حال بايستي بزرگترين جهش ارتش آزاديبخش را ضمن اين دو هاي يك ارتش زرهي بود،  اما با اينگرفتن پايهشكل
حساب آورد. اگر ضرورت پيروزي در ات انساني و انقلابي بهلحاظ خصوصيتر بهساخته شدن رزمندگان كيفيسال در

كار بستن تمامي تجربيات فروغ جاويدان است، بدون شك همين تجربيات، ارتش آزاديبخش را عمليات سرنگوني، به
شد مي اهميتي است كه اگر فراموشبراي داشتن رزمندگاني در مدار بالاتر رهنمون خواهد شد. اتفاقاً اين همان جنبهٌ پر

هايي نحيف تبديل يي نبود و بلكه عملًا به باري سنگين بر روي شانهكدام مفيد فايدهنه سلاح برتر و نه تاكتيك برتر هيچ
 شد.مي

قابل توجه است كه اولين محصول ارتقاي كيفيت انساني و انقلابي رزمندگان ارتش در دوران صعب و پرفتنهٌ جنگ 
ترين بايستي چندين مسئوليت دشوار را در سختن رزمندگان و اين فرماندهان ميجا كه ايكويت به بار نشست. آن

از سويي روي آوردن به زندگي سنگري براي ايمني در مقابل بمبارانهاي سهمگين، زمان به پيش ببرند.طور همشرايط به
آمادگي خود براي  از سوي ديگر پيش بردن آموزش براي ارتقاي نظامي ارتش، و از جهت ديگر حفظ حداقلهاي

المللي انجام يي و بينچنان شرايط پيچيده و حساس منطقههمه در آنرودررويي نظامي با دشمن ضدبشري. و اين
 دنبال داشت. زمينه بزرگترين ضربات و لطمات را بهگرفت كه كمترين اشتباه در هر مي

زاديبخش در آستانهٌ عمليات تدافعي مرواريد الذكر اين بود كه ارتش آنتيجهٌ مستقيم حركت عظيم آموزشي فوق
توانست آموزشهاي پايهٌ تكنيكي و تاكتيكي يكانهاي زرهي را  به پايان برساند. پيشرفتي كه براي موفقيت در عمليات 

 مرواريد بسيار حياتي بود.
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 فصل دوازدهم

 

 بحران خليج فارس

 و سلسله عمليات مرواريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحران خليج فارس

چند كه فروغ جاويدان و ساير نبردهاي ارتش آزادي ميدان امتحان دلاوري و جنگاوري براي اين ارتش بود، ولي هر 
ها در تاريخچهٌ ارتش آزاديبخش كه سرفرازانه از آن عبور كرد دوران جنگ كويت ترديد يكي از درخشانترين دورهبي

ساله  2فقط گامهايي كه اين ارتش طي دورهٌ شروع شد نه 19و حوادث بعد از آن بود. در اين دوران كه از اواسط سال
برداشته بود درعرصهٌ نظامي محك تجربه خورد و از آن  پيروز بيرون آمد بلكه بسا مهمتر از آن، ارتش آزاديبخش در 

رات ممتاز آزمايش ايمان به پيروزي و حقانيت راه و تحمل انواع سختيها در شرايط خطير و پيچيدهٌ سياسي و نظامي با نم
 به قبولي رسيد.

دانستند اين ارتش تا كجا اصيل، مستقل، برحق و هايش كه نميبس، خميني و دم و دنبالچهيكبار در جريان آتش
يي براي نابودي آن ديده بودند اما در جريان بحران خليج فارس علاوه دانهايست خوابهاي پنبهبرخوردار از حمايت توده
وارد ميدان شده و كمر به نابودي ارتش آزاديبخش بسته بود وعلاوه بر دشمنان رنگارنگ اين  بر رژيم خميني كه عملاً 

مقاومت، حتي دوستان نيز به دليل شدت ابتلا و پيچيدگي شرايط اميد خود را بر باد رفته  ديدند و پنداشتند كه ديگر 
اهر نيز حق با آنها بود و بسياري از شستن از ارتش آزاديبخش نيست. در ظهمه چيز تمام شده و گريزي جز دست

 كرد.عوامل موجود نيز همين را حكم مي

 همه سختي و مشقت را به جان خريد؟راستي پس از شروع بحران خليج فارس، ارتش آزادي با چه افقي آن

اي پاسخ را   بايد در حقانيت و ضرورت سرنگوني رژيم ضدايراني و ضدانساني خميني توسط ارتش آزاديبخش، بر
بايد در پرتو آگاهي و ايمان تحقق آزادي  مردم ايران و ايمان به اين ضرورت جستجو كرد. به اين معنا كه اين نسل مي

عميق نسبت به اين مسئوليت انقلابي، مردمي و ميهني و با عشق و فداكاري در راه آزادي مردم، به دنبال رهبري 
مبارزه و نبرد سترگ، آمادگي رودررويي  با هر شرايطي را كسب ترين شرايط را تحمل كند. ودر اين پاكبازش سخت
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 ترين فرضها را از نظر دور ندارد.كند و در مسير تداوم آن حتي برخورد با نامحتمل

ترين توفان بلا را برگزيدند و طور آگاهانه زيستن در سهمگينچنين بود كه مجاهدين و رزمندگان ارتش آزادي، بهاين
تر و قابل اعتمادتر از اين كوره بيرون آمدند. آنهايي كه براي  گذار از راه ماندند، بقيه هر چه آبديدهجز اندكي كه در 

اين گذرگاه هولناك، طبق معمول و پيشاپيش پذيرفتند كه در آن همه چيز را فدا كنند. چرا  كه  اين نسل كه جز در 
وضوح آگاه شد كه ران  توسط رهبري و فرماندهيش بهتواند بزند، در روزهاي اول بحزند و نميروشنايي قدم نمي

تواند به نابودي فيزيكي تمامي ارتش آزاديبخش از صدر تا ذيل روزها و شبهاي بسيار پرخطري پيش روست كه مي
رغم تمامي اين سختيها صليب بر دوش به اين راه ادامه دهد؟ پاسخ بينجامد. در مقابل اين سؤال كه آيا حاضر است به

 آري حتي اگر تماماً به صليب كشيده شوند. داد 

 

 ماه زندگي سنگري7

فارس و سلسله وقايعي كه به جنگ كويت منجر شد، تأثير خاص خود را بر ارتش آزاديبخش ملي ايران  بحران خليج
عظيمي  باقي گذاشت. دامنه و تأثير تحريم و محاصرهٌ  اقتصادي و سرانجام آغاز بزرگترين جنگ منطقه  و بمبارانهاي

اند ارتش آزاديبخش را نيز وارد مرحلهٌ كاملًا  جديدي از نظر حفاظت ترين بمبارانهاي تاريخ ناميده شدهكه فشرده
 نيروها و سلاحهايش نمود.

انداز جنگ و كه روز به روز چشمروزي ادامه داشت و درحاليطور شبانهكه  كلاسها و تمرينهاي آموزشي بهدرحالي
گرديد، ارتش آزاديبخش وارد يك طرح گستردهٌ حفاظتي و استتار امكانات و تسليحات مي درگيري  آشكارتر

اما توانست حاوي هيچ منفعتي براي جنبش آزادي مردم باشد،در جنگي كه نميافزار و نيروهاي خود گرديد.جنگ
يك ارتش بزرگ  با جه آن كند،توانست ضايعاتي متوويژه از نظر نظامي و نيروي انساني ميهاي آن بهضررها و ضربه

ويژه از بمبارانهايي كه انجام آن بايست در زيرزمين و دل كوهها و صحراها مخفي شود تا بههمه سلاحها و امكاناتش مي
از پيش روشن بود در امان بماند و خود را براي مقابله با دشمن ضدبشري ـ  آخوندهاي حاكم بر ميهن  ـ  آماده 

منده به كمك واحدهاي مهندسي رزمي و يكانهاي ترابري و حمل و نقل طي چند هفته در دل نگهدارد. هزاران رز
ها  براي استقرار نيروها، سلاحها و انتقال آنان از قرارگاهها دست به كار شدند. در چنين شرايطي حفظ كوهها و شيار تپه

هم در شرايط استتار كامل واقعاً كار آنافزارها و آمادگي رزمي، حفظ و نگهداري و تعميرات زرهيها و ساير جنگ
 فرسايي بود. طاقت

راستي در اين دوره جوهر رزمنده  و انقلابي يكايك رزمندگان در تحمل سختيها و شدايد  و غلبه بر چنان شرايط به 
هايش هم در دل كوهها  و بيابانداد. در يك كشور تحت محاصرهٌ  اقتصادي آنسوزي خود را نشان ميسخت و طاقت

سرعت خود را  منطبق ارتشي از نظر  پوشاك و خواب و خوراك در شرايط بسيار سختي قرار داشت توانست به
سنگرهاي زيرزميني، محل استتار خودروها و سلاحهاي زرهي هر لحظه در  19آساي زمستاندر زير بارانهاي سيلنمايد.

اين بود كه هيچ مسأله و مشكلي وضوح نشان داد،خود را بهحقيقتي كه در اين دورهٌ چندماهه معرض سيل و لطمه  بود.
 نيست كه  در اين ارتش آزادي و در راه آزادي خلق  و ميهن بتواند مانع جدي ايجاد كند.
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بايستي ارتش آزاديبخش هر لحظه آمادهٌ عمل و برخورد با از سوي ديگر حتي در اين شرايط بحراني باز هم مي
زدن به ارتش آزاديبخش در اين ورزي رژيم خميني براي ضربها كه احتمال و امكان طمعوضعيت غيرمترقبه باشد چر

كار سنگين آمادگي دايمي براي عمليات نظامي نيز شرايط كاملًا  محتمل بود. علاوه  بر دشواريهاي  زندگي سنگري،
 در دستور كار ارتش آزاديبخش قرار داشت.

خريدند و تنها مشكلات چنان زندگي را به جان ميخش با شور و شوق نهدر  چنين شرايطي رزمندگان ارتش آزاديب
طور گرفت، بههاي پاك و انقلابي آنان سرچشمه ميآوردند  بلكه با نشاط و شادابي  كه از انگيزهخم به ابرو نمي

و كارآموزي ها پرداختند.تكميل آموزش برخي رستهسازي سلاحهاي خود ميروزي به كار حفاظت و آمادهشبانه
ها  رزمندگان  هنگام سحر از كرد. در بسياري از نمونهبرخي يكانها نيز در همين راستا و در همان شرايط ادامه پيدا مي

كردند افتادند و چندين كيلومتر راه طي ميها و يا شكاف صحرا پياده به راه ميمخفيگاه يكان خود در دل كوهها و تپه
 يي ديگر از آن مناطق از دست ندهند.كلاس آموزشي  و يا كارآموزي را در نقطهتا در اولين ساعات روز يك 

باريد، مجاهدين و رزمندگان ارتش آزاديبخش در اين دوران پرفتنه و خطر كه هر لحظه از زمين و آسمان بلايي مي
ان، مسعود و مريم در رغم توصيهٌ اكيد اين رزمندگان و فرماندهنگران سلامت و حفاظت رهبري خود بودند. اما به

ترين بمبارانهاي تاريخ حتي يك شب نيز در شرايط ويژه و مناسب حفاظتي تمامي دوران جنگ كويت و در زير فشرده
سر نبردند. آنها يك لحظه از رسيدگي و پيگيري مسايل جگرگوشگان خود و حسابرسي دائمي نسبت به وضعيت به

ند. بمبارانهاي بسيار شديد گاهي حتي تا چندصدمتري محل اقامت رهبري استقراري، حفاظتي و ايمني ارتش غافل نبود
مانند او بود كه  يكبار ديگر كشتي مقاومت كوبيد. اما پايداري، فداكاري و درايت بيمقاومت همه چيز را درهم مي

 ايران و ارتش آزادي را در درياي توفاني زمانه حفظ كرد و به سلامت به ساحل مقصود رهنمون شد.

 

 جايي صدها كودك در زير بمبارانجابه

مسألهٌ ديگري كه در اين دوران، ارتش آزاديبخش به سختي با آن روبرو شد مسألهٌ نگهداري و حفاظت كودكان و 
فرزندان رزمندگان ارتش بود. تا  قبل از جنگ خليج  فارس و بحران كويت،  ارتش آزاديبخش يك مركز بزرگ 

فرزندان رزمندگان   زير نظر مربيان و معلمان  خود  دوران  آموزشيشان  را طي ودكان داشت.ــ  تربيتي براي كآموزشي
در جريان جنگ خليج فارس، وقتي كه  ها داير بود.كردند.  در هر قرارگاه سيستمهاي اسكان براي خانوادهمي

ها مسألهٌ  حفاظت و نگهداري بچه رسيد،مينظر نمود  و شروع جنگ و بمباران قطعي بهانداز كاملًا  تيره  و تار ميچشم
هاي فرمانده كل ارتش آزاديبخش چند ارگان بصورت يك مشكل جدي در دستور كار قرار گرفت. براساس ابلاغيه

ها اختصاص داده شد اما اين مسأله در زير بزرگترين بمباران تاريخ هيچ ارتش صرفاً  به امر نگهداري و حفاظت بچه
در اين دوره  بود كه  يكي ديگر از فرازهاي حماسي در قرارگاههاي ارتش آزاديبخش فرا تضميني نداشت.

داد و از سوي ديگر يي از عواطف انساني رهبري مقاومت را  نشان مييي كه  از يكسو رويكردهاي تازهحماسهرسيد.
مبارزه و مقاومت را با دوري از بايستي بهاي اوج رهايي و پاكباختگي زنان رزمنده مجاهد خلق را  كه اكنون مي

داستان انتقال صدها ها به خارج عراق نبود.حل اين مشكل چيزي جز انتقال بچهپرداختند. راهفرزندان دلبند خود مي
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هاي ايراني، كودك در شرايط بحران و زير بمباران سنگين به اروپا و آمريكا، پذيرش و نگهداري  آنها توسط خانواده
 رو بود.از سلسله  مسايلي است كه ارتش آزاديبخش در دوران جنگ خليج فارس با  آن روبه فرازهاي ديگري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاي خود آمد به گور!كه دشمن به

با تحولات عظيمي همراه بود كه آثار  33هاي سالو اولين هفته 19هاي سالويژه در آخرين هفتهفارس، بهبحران خليج
ويژه در اين منطقه رقم زد. مقطع مزبور، مقاومت ايران را نيز با حساسترين ي از تحولات سياسي را بهدار آن، بسياردامنه

فارس آخوندها با و خطيرترين شرايط متصور سياسي و نظامي مواجه ساخت. بلافاصله پس از خاتمهٌ جنگ خليج
در سراسر نوار مرزي عراق و تا اعماق شروع به  اعزام نيرو و تحريك و تخريب  چرخشي سريع، در ابعادي گسترده

خاك اين كشور نمودند تا به خيال خود، از اين نمد براي خود كلاهي دست و پا كنند. هدف از اين تحريكات 
كه به كرات گفته بودند، صدور ارتجاع به عراق و ايجاد حكومت از نوع حكومت پليد خودشان در اين كشور و چنان

 خواستند با يك تير دو نشان بزنند.جاهدين و ارتش آزاديبخش بود. ميزمان سركوب و نابودي مهم

اما باز هم مثل هميشه، دشمن مغلوب جسارت پاكبازانه و  هوشياري و درايت رهبري مقاومت و عزم و ارادهٌ رزمندگان 
 آزادي شد.

 وزها گفت:دربارهٌ حساسيت اوضاع در آن ر 33يي با صداي مجاهد در شهريورمريم رجوي در مصاحبه

 

باريد و ها پشت سر هم از آسمان و زمين آتش مياوضاع بيش از حد متصور خطرناك و پرريسك بود. هفته»
رسيد. حتي گاه در چند متري آدم و در زير گوشمان، بدون وقفه روز و شب انفجار گوش ميانفجاربمبها، پي در پي به

ريخ بود. البته از يك طرف ديگر عبور مجاهدين و ارتش آزادي از و بمبارانها ادامه داشت. آخر بزرگترين بمباران تا
كرد و همين بود كه قوت دل اين ريسكها و خطرها، يقين به پيروزي نهايي و محتوم دشمن ضدبشري را صدچندان مي
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 «…دادقلب مي
 

و بحران كويت روي داد فارس وي سپس به سلسله نبردهاي مرواريد كه بلافاصله پس از اتمام بمبارانها در جنگ خليج
 اشاره كرده و گفت:

 

با سرعتي واقعاً كه با تهاجمات رژيم مواجه شدند،رغم  همهٌ آن فشارها، همينمجاهدين و ارتش آزاديبخش به»
وقت فراموش نخواهند كرد و غيرمنتظره توانستند خودشان را جمع و جور كنند و درسي به بقاياي خميني بدهند كه هيچ

خصوص در آن بهكشند. در واقع بيرون آمدن صحيح و سالم،هنوز است دارند از اين بابت زوزه مي هنوز هم كه
بسا، بسا مهمتر از تهديدات نظامي و ايمني و همه فتنه و تهديدات شديد سياسي ـ كه بسا،وضعيتي كه ما بوديم از آن

 «.فت كه چيزي در حد يك معجزه بودحفاظتي بود ـ و يا جستن از خطراتي كه با آن مواجه بوديم، بايد گ
 

آخوندها در آغاز تهاجم گستردهٌ خود، كاروان بزرگي از اتوبوسهاي خالي را به همراه آورده بودند تا به خيال خود 
يي بسته به تهران و زندان اوين منتقل كنند. اما در چنان مهلكهمجاهدين و رزمندگان ارتش آزادي را سوار كنند و كت

رسيدهٌ خود را كه از هلاكتنحوي كه مجبور شدند اجساد پاسداران بهكردند. بهتصورش را هم نمي افتادند كه
آوري كرده بودند، با همان اتوبوسهاي خالي به تهران منتقل كنند و در جمعبندي و تحليل هاي مختلف نبرد جمعصحنه

شان از ارتش آزاديبخش اصلي اين شكست بار، سركردگان سپاه پاسداران خميني بر علتنظامي اين شكست فضاحت
 «.خواستيم بالا برويماز ديوار بلندتر از قد خودمان مي»انگشت گذاشتند و صراحتاً اعتراف نمودند كه: 

هزار نفر به مدت دو ماه تأمين شود. ارسال 21رفسنجاني دستور داده بود كه فقط براي قرارگاه رمضان جيرهٌ غذايي 
هزار قطعه پتو از تهران براي داخل خاك عراق نيز گوشهٌ ديگري از گستردگي طرحي را كه 21هزار عدد كنسرو و 333

 كرد.پروراندند، برملا ميآخوندهاي حاكم در سر مي

يي ضمن اشاره به اين تداركات، خاطرنشان كرد كه يكانهاي با صدور اطلاعيه 19اسفند23دفتر مجاهدين در تاريخ 
ر برابر يورش مزدوران رژيم خميني با تمام قوا دفاع نموده و تا آخرين نفس مقاومت ارتش آزاديبخش ملي ايران د

 خواهند كرد.

روز بعد تلاشهاي مذبوحانهٌ دشمن براي تسخير يكي از قرارگاههاي ارتش آزاديبخش در استان مرزي ديالي عراق با 
 رو شد.شكست فاحش روبه

آوران ارتش آزادي خطاب به يكانها  و رزم 19اسفند23وشنبه مسعود رجوي طي پيامي كه در اولين ساعات روز د
جنگ ما با رژيم اكنون »اي و رفسنجاني به رزمندگان هشدار داد: شدهٌ خامنهريزيضمن برملاكردن توطئهٌ برنامهفرستاد،

دست دهد،ازه ميجا كه مرحلهٌ كنوني اجكنم كه هر ساعت و هر روز به پيروزيهاي بيشتري تا آنآغاز شده و دعا مي
 فرمانده كل ارتش آزاديبخش در مورد طرح عملياتي رژيم گفت:«. پاي خود آمد به گور!راستي كه دشمن بهيابيم. به

 

گاه با عبور از شهر قرارگاه حنيف را در تله انداخته و آنرژيم درصدد بود با تسخير شهر طوز از طريق مزدورانش،…»
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دهٌ اصلي و ديگري از شمال و شرق قرارگاه اشرف( ما را دور زده و در برابرمان ظاهر بك از دو محور )يكي جاسليمان
كار گرفتن يك گروه مزدور از اكراد عراقي كه از شمال منطقه استقرار نيروهاي ارتش شود. طرح رژيم اين بود كه با به

ايران و عراق و از جنوب و غرب نيروهاي آزاديبخش حمله را آغاز كرده بودند و نيز با واردكردن پاسداران از مرزهاي 
خيال خودشان ارتش آزاديبخش را تار و مار كنند. اما شده چكش و سندان بهارتش آزاديبخش با تاكتيك شناخته
بك را هم در  آوران قهرمان ارتش آزادي سليمانكار شويم و غروب يكشنبه رزمخوشبختانه ما زودتر توانستيم دست به

 «.…ندكنترل خود داشت
 سلسله عمليات مرواريد

 :19اسفند42شنبه 
دست آمد و شنود مكالمات براساس مشاهدات عيني مجاهدين در سراسر نوار مرزي و اسنادي كه از داخل ايران به

عيار سپاه پاسداران درصدد  اشغال  ريزي و طرح مشخص و بسيج تمامسيمي پاسداران، رژيم خميني با يك برنامهبي
كسب حاكميت در اين كشور از طرق مختلف بود. قرارگاههاي موسوم به "رمضان"، "نجف" و "انصار"، خاك عراق و 

بدر" و تيپ موسوم به "مقداد" و كليهٌ نيروهاي تحت امر آنها و نيز سپاه  موسوم  به حمزه براساس اطلاعات 9"لشكر 
ويژه عليه پايگاههاي راي توطئهٌ رژيم بهمعبر ورودي در سراسر مرز ايران و عراق در جهت اج41كم مشخص از دست

 ارتش آزاديبخش ملي و رساندن مهمات و تداركات به ديگر مزدوران خميني فعال شده بودند.

براساس آخرين اطلاعات، محسن رضايي سركردهٌ سپاه پاسداران رژيم و وحيدي مسئول اطلاعات سپاه پاسداران همراه 
اندركار نفوذ و اشغال نواحي ه رمضان در شهر كرمانشاه مستقر شده  و دستمرزي "قدس" در قرارگابا نيروي برون

باشد. در منطقهٌ مرزي خسروي عهدهٌ محسن رضايي ميمختلف عراق هستند. فرماندهي عمليات اشغال خاك عراق به
و برخي برد براي نفوذ دادن مزدوران رژيم به داخل خاك عراق مشاهده شده نيز حداقل يك مورد عمليات هلي

شده از سوي رژيم مبادرت به برقراركردن پايگاههاي تاكتيكي در قسمتهاي مختلف خاك عراق نيروهاي اعزام
 اند.نموده

اي نيز از بصره تا شمال عراق پيدا شده است. دفتر مجاهدين خلق ايران شده از سوي خامنهسر و كلهٌ  آخوندهاي اعزام
 يي خاطرنشان نمود:با صدور اطلاعيه

 

المللي را نسبت به تحركات و مقاومت عادلانهٌ مردم ايران براي صلح و آزادي توجه  افكار عمومي و ارگانهاي بين» 
 «.انگيزداكنون در سراسر نوار مرزي ايران و عراق ادامه دارد، برميتوطئهٌ گستردهٌ رژيم خميني كه هم

 

 19اسفند   49يكشنبه 

يي را براي تسخير يكي از پايگاههاي ارتش آزاديبخش ملي ايران در گستردهاز حوالي ظهر، رژيم خميني اقدامات 
طرز خود قصدش را برملا كرد و به 21استان مرزي ديالي عراق آغاز نمود. رژيم متعاقباً در سرويس اخبار ساعت 

ده است. حال يي اعلام نمود كه شهر خالص )واقع در استان ديالي( كه در عمق خاك عراق است، سقوط كرابلهانه
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كيلومتر كه منطقهٌ  413يي به طول كه ساعتها پيش از شامگاه يكشنبه نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران در جبههاين
گرفت گسترش يافته و تلاشهاي پاسداران رژيم را خنثي كرده بودند. رزمندگان در يك نوار مزبور  را نيز در برمي

 خوردهٌ آخوندها را ناگزير از فرار نموده بودند.كيلومتري مستقر شده و قواي شكست413

 

 19اسفند   23دوشنبه  

علي از فرماندهان دلير ارتش آزاديبخش ملي ايران و از كادرهاي باسابقهٌ مجاهدين، حين تردد به مجاهد خلق رضاكرم
شهادت رسيد و بهيكي از قرارگاههاي ارتش آزاديبخش در نوار مرزي هدف سوء قصد مزدوران رژيم قرار گرفت و 

همراهان وي نيز مجروح گرديدند. متقابلًا يك واحد ارتش آزاديبخش مهاجمان را پيگيري و رديابي نموده و به يك 
 نقطهٌ تجمع پاسداران و مزدوران رژيم خميني در حوالي محل حادثه تهاجم نمود.

 

 19اسفند   22چهارشنبه  

راه نجات ملت عراق حركت براي حاكميت اسلام )يعني همان ولايت »مود: اي پرده را كنار زد و صراحتاً اعلام نخامنه
طلبانه و تروريستي رژيم در عراق و مؤيد اخبار و اظهاراتي كه آشكارا مبين مقاصد توسعه«. سفياني( خميني است

 هاي قبلي مجاهدين در همين رابطه بود.اطلاعيه

ي از سركردگان رژيم از جمله  محمدعلي گلپايگاني مسئول دفتر روز رفسنجاني به همراه تعداد كثيربعدازظهر همان
اي و تعداد زيادي از فرماندهان پاسداران با دو پرواز هوايي وارد قرارگاه رمضان در كرمانشاه، محل استقرار خامنه

راردادن منظور تحت نظر قفرماندهي عمليات هجوم نيروهاي سپاه به داخل خاك عراق شد. سفر وي به كرمانشاه به
 عمليات اشغال خاك عراق و تهاجم عليه پايگاههاي ارتش آزاديبخش ملي ايران صورت گرفت. 

هاي رژيم با پوش و محمل بازديد از مناطق جنگزده و بازسازي گزارش شد تا سفر رفسنجاني به اين منطقه توسط رسانه
شدن ي از مقامات رژيم بر همين اساس به رغم كشتهردپاي نيروهاي رژيم را در خاك عراق برملا نسازد. بنا به گفتهٌ يك

شدگان رژيم را ممنوع ساخته بود تا تعداد زيادي از پاسداران تحت امر قرارگاه رمضان، رفسنجاني اعلام اسامي كشته
 .ياد شد«  شهداي درگيري با ضدانقلاب»عنوان طرح نشود و تنها از آنها به« مداخله در امور داخلي عراق»عنوان به

در همين حال نيروهاي سپاه در سرتاسر مرز ايران و عراق از جمله در محورهاي عملياتي خسروي ـ مهران و منطقهٌ 
ند. پشتيباني تهاجم خرمشهر و تنومه در دوطرف مرز اقدام به برقراري تعداد زيادي قرارگاه تاكتيكي نموده بود

قر در كرمانشاه بود. اين قرارگاه در حال فرستادن نيرو و عهدهٌ قرارگاه نجف تحت فرماندهي مرتضي قرباني مستبه
 تداركات اعم از سلاح و خودرو و قايق موتوري و نان و كنسرو به مزدوران خود بود.

نيروهاي سپاه و آخوندهاي رژيم در مناطق جنوبي و شمال عراق در رفت و آمد بودند، از جمله  آخوند موسوي 
بار به شهر تنومه نزديك بصره در داخل عراق رفته بود. همچنين براساس اطلاعات جمعه اهواز چندين جزايري امام

دست آمده تعداد زيادي از نيروهاي رژيم خميني كه در درگيريها در داخل خاك عراق زخمي شده بودند بلافاصله به
 به شهر اهواز در داخل خاك ايران بازگردانده شدند.
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وه بر كرمانشاه به سرعت خود را به شهرهاي سرپل ذهاب و قصر شيرين واقع در رفسنجاني براي اجراي مقاصد خود علا
 متري مرز عراق رساند به بسيج نيرو پرداخت.چندكيلو

به همين منظور سپاه پاسداران رژيم خميني در پنج قرارگاه اصلي در سراسر مرز ايران و عراق )قرارگاه مركزي حمزه 
گاه نجف در غرب، قرارگاه كربلا در جنوب و قرارگاه قدس( مستقر شده و از در شمال غرب، قرارگاه رمضان، قرار

داخلي عراق و براي تهاجم به پايگاههاي ارتش آزاديبخش در نوار مرزي معبر براي اعزام نيرو و تداركات به نواحي 41
 كرد.ايران و عراق  استفاده مي

 

 19اسفند  27پنجشنبه 

شبانه روز نبرد، 1پس از « حنيف»ارتش آزاديبخش ملي ايران مستقر در قرارگاه  دقيقهٌ صبح رزمندگان73و  9ساعت 
سرانجام توطئهٌ گستردهٌ رژيم خميني براي محاصرهٌ اين قرارگاه از جوانب مختلف را پيروزمندانه درهم شكستند. 

رت استان كرمانشاه كيلومتري خاك ايران در مجاو13كيلومتر مربع در 4333قرارگاه بزرگ حنيف با مساحت تقريبي 
شود. اين قرارگاه كه كيلومتري شمال بغداد( آغاز مي221واقع شده و از بيابانهاي شمالي شهر عراقي كفري )واقع در 

براي تمرينات رزمي مورد استفادهٌ ارتش  11ماهوري بيش نبود، از سال ابتدا چيزي جز بيابان گسترده و زمينهاي تپه
 تأسيسات و ساختمانهاي زيادي توسط اين ارتش ايجاد شده بود. آزاديبخش قرار داشت و در آن

اسفندماه  از شرق 49انداختن بخشي از نيروهاي مقاومت را از ظهر يكشنبه دامرژيم خميني محاصرهٌ قرارگاه حنيف و به
خالص )در طور همزمان به شهر و غرب و متعاقباً  از جنوب و شمال اين قرارگاه آغاز كرده بود و قصد داشت به

كيلومتري شمال بغداد( واقع در استان ديالي عراق نيز نفوذ كند. و يكي ديگر از قرارگاههاي ارتش آزاديبخش را 33
هم  محاصره كند، اما نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران پيشدستي نمودند و توطئهٌ آخوندها را درهم شكستند. سپس 

متمركز گرديد، هدف اين بود كه از شهر طوز )واقع در  دشمن از جوانب مختلف بر روي قرارگاه حنيف
گاه از سه جهت ديگر حلقهٌ محاصره را تكميل غربي قرارگاه حنيف( راه را  بسته و آنكيلومتري شمال بغداد شمال233

 هاي غرب قرارگاه حنيف را كه شهرنمايند. رزمندگان ارتش آزادي ابتدا طي چند رشته درگيري كنترل تمامي جاده
 دست گرفتند.طوز در كانون آنهاست، به

 

 19اسفند21شنبه 

حوالي ظهر جمعه چند يكان از نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران مستقر در قرارگاه حنيف كه حلقهٌ محاصرهٌ 
ساعته در حوالي 21پاسداران و مزدوران اعزام شده از سوي رژيم خميني را درهم شكسته بودند، در ادامهٌ يك پيشروي 

 كيلومتري مرز ايران و عراق مستقر شدند.73شهر جلولا در 

اسفند( نبردهاي چند يگان ديگر ارتش آزاديبخش ملي ايران با ايادي رژيم 21و  21شب و صبح شنبه )چنين جمعههم
تن ديگر مجروح 23شهادت رسيده و بيش از مجاهد خلق به1خميني در حوالي كفري ادامه يافت. در اين درگيريها 

 ديدند.گر
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*** 

اش به مراكز فرماندهي نيروهاي شب به مجرد بازگشت رفسنجاني از سفر چندروزه بنا به گزارشهاي رسيده، جمعه
نظامي رژيم در طول مرز ايران و عراق، شوراي امنيت رژيم خميني به رياست او و با حضور فرماندهان نظامي رژيم 

منظور استقرار يك حاكميت نيرو و تجهيزات به داخل خاك عراق بهتشكيل جلسه داد و طي آن راههاي ادامهٌ اعزام 
ارتجاعي در اين كشور و نيز سركوب نيروهاي مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ايران مورد بررسي قرار گرفت. در 

اين جلسه ضرباتي كه پاسداران و نيروهاي مزدور رژيم در شمال شرقي عراق از يگانهاي ارتش آزاديبخش ملي 
 يافت كردند نيز ارزيابي شد.در

( با اعلام خبر تشكيل جلسهٌ شوراي امنيت رژيم 4719اسفند21جمعه شب ) 2راديو رژيم در برنامهٌ خبري ساعت 
شوراي امنيت رژيم به « هشدار»اعلام كرد و از « بررسي آخرين وضعيت بحران در كشور عراق»موضوع جلسه را 

اين ترتيب بار ديگر از زبان بالاترين مقامهاي خود تداوم سياست صدور ارتجاع خبر داد. رژيم خميني به « دولت عراق»
 به عراق و مداخلهٌ آشكار در امور داخلي اين كشور را برملا ساخت.

گزارشهاي دريافتي ديگر حاكي بود كه در پي ديدار رفسنجاني از قرارگاهها و نيروهاي رژيم خميني در مناطق مرزي 
فرماندهان سپاه پاسداران خميني به مناطق مرزي گسيل شدند. تمركز اصلي سركردگان سپاه دشمن  ايران و عراق، عمدهٌ

و « قدس»در جبههٌ غرب و استان كرمانشاه بود. محسن رضايي سركردهٌ سپاه پاسداران، احمد وحيدي فرمانده نيروي 
كل، اصغر كاظمي فرمانده جنگهاي نامنظم معاون اطلاعاتي سپاه پاسداران، اكبر دانشيار مسئول مركز فرماندهي ستاد 

رژيم، احمد كاظمي مسئول عمليات نيروي زميني سپاه پاسداران خميني و رحيم صفوي جانشين محسن رضايي همگي 
در جبههٌ غرب مستقر شدند. پاسداران مسئول قرارگاه موسوم به نجف نيز در يك قرارگاه تاكتيكي كه در مرز خسروي 

بن عقيل مسلم 19بلال و 23اكرم، نبي 79موسوم به انصارالحسين،  72شدند. از سوي ديگر تيپهاي  داير شده  بود مستقر
 242تيپكيلومتري مرز  ايران و عراق منتقل شدند.73ذهاب در شاهين در جنوب سرپلطور كامل به پادگان قلعهبه

 حمزه نيز در محور پاوه ـ نوسود مستقر شد.

طور متمركز از محور عملياتي مهران وارد خاك عراق بدر به 9ين و تيپ حمزه از لشكرموسوم به اميرالمؤمن 44تيپ
 شدند.

)موسوم به تيپ حر( رژيم در اين زمان در داخل خاك عراق بودند و  747و  23، 79، 19واحدهاي شناسايي تيپهاي 
 كردند.مي پاسداران مسئول اطلاعات و عمليات قرارگاه موسوم به رمضان نيز آنها را همراهي

اندركار عمليات هوايي و هوانيروز بود مجدداً  در استان كرمانشاه داير قرارگاه  صاعقه سپاه پاسداران  خميني كه دست
 شده  و هليكوپترهاي در آن تحت امر قرارگاه نجف قرار گرفتند.

ودند. پاسدار خاتمي فرمانده ترابري بدون وقفه  در حال نيرورساني به قرارگاههاي دشمن ب  313سه فروند هواپيماي
 عمليات نيروي هوايي سپاه پاسداران خميني براي كسب تكليف و آخرين هماهنگيها به تهران رفت.

 

 19اسفند  21يكشنبه 
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ساعت گذشته با 12درگيريهاي چند يكان ارتش آزاديبخش ملي ايران با مزدوران رژيم خميني در منطقهٌ كفري طي 
اندركار اعزام اين مدت قرارگاههاي رمضان و نجف مستقر در استان كرمانشاه دستشدت تمام ادامه داشت. طي 

طول هنگام  ـ  در دو درگيري گسترده كه يكي از آنها سه ساعت بهستونهاي بزرگ نيرو و تداركات بودند. ـ  شب
ميليمتري كار يكانهاي 22و  423اندازهاي كاتيوشا و خمپارهدشمن تلاش كرد با پشتيباني آتش كاتيوشا و مينيانجاميد،

كند! اما اين درگيريها با تفوق كامل نيروهاي مقاومت ايران همراه « يكسره»ارتش آزاديبخش را به قول خودش 
انگيز ديگري از ايمان و شجاعت آفريدند. ساعتهٌ شب گذشتهٌ خود حماسهٌ تحسينرزمندگان آزادي در درگيري سهبود.

 رساني جبهه به شهادت رسيد.تدارك يك رزمندهٌ مجاهد در جريان

 

 19اسفند  23دوشنبه 

روز گذشته پاسداران و مزدوران محلي رژيم خميني چند يكان ارتش آزاديبخش ملي ايران را كه از جمعه طي دو شبانه
گذاري در مسير تردد و اقدام به كمين گذشته در حوالي شهر جلولا مستقر شده بودند به شدت زير آتش گرفتند

 مجاهدين نمودند.

در آتشباري و درگيري امروز يك رزمندهٌ مجاهد خلق  شهيد و يكي ديگر از مجاهدين مجروح شد و از سرنوشت دو 
 رزمندهٌ ديگر نيز اطلاعي در دست نيست. متقابلًا يك يكان ارتش آزاديبخش به پاسخگويي اقدام نمود.

خودرو حامل پاسداران رژيم خميني كه از 13امروز  به گزارش شهود عيني و اطلاعات موثق ديگر ضمن ديشب و
كنند، وارد منطقهٌ كلار شده است. قسمت اعظم اين پاسداران با ماشين اصطلاح اسلامي استفاده ميمحمل نيروهاي به

جيپ از شهر كلار به جانب كفري حركت نموده و در مقر گمرك و مركز پليس و ديگر مراكز اداري شهر مستقر 
باشد. پاسداران رژيم خميني به سلاحهاي تجمع پاسداران خميني در شهر كلار مركز  استخبارات كلار مي شدند. مركز

كنند مهمترين درخواستشان از مزدوران محلي استفاده مي« نيروهاي اسلامي»سنگين مجهزند. اين پاسداران كه از عنوان 
رساني و حمل سلاح و است.ستونهاي طويل تداركاتشناسايي محلهاي تجمع و مسيرهاي تردد و پايگاههاي مجاهدين 

 قابل رؤيت است.مهمات از سوي سپاه پاسداران  خميني به جانب خاك عراق از ارتفاعات منطقه مستمراً

اي به صحنه آمد و خواستار روي كار آمدن يك حكومت ارتجاعي از نوع خميني از سوي ديگر در همين روز خامنه
 در عراق شد.

اي كه توسط تلويزيون حكومتي پخش گرديد، آخرين حلقه از سلسله موضعگيريهاي عريان بالاترين منهاظهارات خا
مقامات رژيم خميني در زمينهٌ صدور ارتجاع به عراق و روي كار آوردن يك حكومت قشري از نوع ديكتاتوري 

 وسطايي حاكم بر ايران در اين كشور بود.قرون

 

 19اسفند  29چهارشنبه 

مركز تجمع پاسداران و مزدوران رژيم در منطقهٌ كفري را مورد تهاجم 7يكانهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران،يكي از 
 قرار داد.
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كردن انواع سلاحها در حال تدارك حمله به محلهاي استقرار رزمندگان ارتش آزاديبخش اين مزدوران كه با آماده
كردند  اما با  تهاجم غافلگيرانهٌ رزمندگان ارتش آزاديبخش كه اده ميبودند، از اين مراكز به عنوان پايگاه عملياتي استف

 طي آن امكان هر واكنشي از مزدوران خميني سلب گرديده بود، طرح آنها نقش بر آب شد.

 

 33فروردين  4پنجشنبه  

ز يكانهاي براساس گزارشهاي رسيده از داخل كشور در درگيريهاي يك هفتهٌ اخير بين پاسداران خميني و برخي ا
كه  فقط طورياند بههلاكت رسيدهارتش آزاديبخش ملي ايران در حوالي شهر كفري، شمار كثيري از قواي دشمن به

اكرم(  صدها تن موسوم به نبي 79كننده در اين درگيري از سپاه پاسداران رژيم خميني )تيپيكي از تيپهاي شركت
حين اين درگيريها از طريق شهر مرزي كلار به داخل ايران منتقل جاي گذاشته است. مجروكشته و زخمي از خود به

 اند.شده

 

 33فروردين  7شنبه 

اي فرمانده كل قواي اسفندماه  كه براي دفتر خامنه22سپاه پاسداران رژيم خميني در يك يادداشت محرمانه به تاريخ 
اند را به اطلاع وي در حوالي كفري كشته شده تن از پاسداراني كه در درگيري با مجاهدين21رژيم ارسال كرد، اسامي 

اند پس از شناسايي و هلاكت رسيدهرساند. در اين يادداشت آمده بود كه اسامي ساير پاسداراني كه در اين درگيريها به
«  صدها تن»برداري نهايي ارسال خواهد شد. اين يادداشت تعداد تلفات رژيم در جريان درگيريهاي اخير  را ليست

سپاه پاسداران بود. اين دو تيپ به همراه « اكرمنبي» 79و « عقيلبنمسلم»  19كرد. اين تلفات متعلق به تيپهاي آورد ميبر
نييروهاي مقاومت « نابودساختن»تعدادي ديگر از يكانهاي سپاه پاسداران تحت  امر قرارگاه رمضان براي محاصره و 

 ايران به عراق اعزام شده بودند.

 

 33فروردين  1يكشنبه 

كيلومتري مرز 1يي را براي نفوذ و تهاجم به شهر خانقين واقع در بامداد نيروهاي رژيم خميني عمليات گسترده 2ساعت
منظور قطع خطوط مواصلاتي و سركوب نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران در محور خانقين ـ جلولا ايران و عراق به

منظور مقابله با جديدترين توطئهٌ رژيم خميني و يروهاي ارتش آزاديبخش ملي بهآغاز كردند. بلافاصله چند يكان از ن
 مزدوران محليش عازم شدند.

دقيقهٌ بعدازظهر نيز مزدوران رژيم خميني در ارتفاعات حلوان واقع در شمال شهر جلولا به تحرك 73و  1ساعت
 له خنثي گرديد.يي براي رخنه در صفوف مجاهدين مبادرت كردند كه بلافاصمذبوحانه
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 4عمليات مرواريد 
 33فروردين  1دوشنبه 

به دنبال توطئه و تهاجم گستردهٌ پاسداران رژيم خميني به مواضع مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ايران در شمال 
و بزرگ ( تعرض متقابل 33فروردين1بامداد )دوشنبه  1شهرهاي جلولا و خانقين؛ يكانهاي ارتش آزاديبخش ساعت

محور آغاز كردند و ساعتي بعد چند يكان ديگر ارتش 9خود را براي دفاع از مقاومت عادلانهٌ مردم ايران در 
محور در نواري به طول 44آزاديبخش در دو محور جديد وارد اين عمليات شدند. به اين ترتيب رزمندگان آزادي در 

شكستن توطئهٌ دشمن تپه ـ جلولا و خانقين به درهمعمومي قرهكيلومتر در منطقهٌ 13كيلومتر و عمق متوسط 413بيش از 
 اقدام نمودند.

 محور با موفقيت كامل به اهداف خود دست يافت.44بامداد هر  43در ساعت

كيلومتري مرز ايران در شمال خانقين(، تمامي ارتفاعات استراتژيك مرواريد 1داغ صغير )در در اين عمليات بزرگ آق
داغ در شمال غربي جلولا فتح و استحكامات مرز ايران در شمال شرقي جلولا( و تمامي ارتفاعات جبهكيلومتري 43)در 

چنين مناطق شرق و غرب رود ديالي و مناطق شمال و جنوب رود الوند نيز تماماً تسخير شد. آن به تصرف درآمد. هم
تپه از شمال و شرق لولا و در منطقهٌ عمومي قرهدر نتيجه مراكز استقرار نيروهاي مقاومت ايران در مناطق خانقين و ج

 اند.از تعرض و تيررس دشمن مصون شدهفعلًا

قبلًا نيروهاي ارتش آزاديبخش، غرب و جنوب اين نواحي را از دسترس و تعرض پاسداران و مزدوران خميني مصون 
 كرده بودند. 

روز 41راي سركوب مقاومت ايران را كه طي تلاشهاي گستردهٌ ديكتاتوري ارتجاعي  ب 4عمليات بزرگ مرواريد 
 با يك ضربهٌ بنيادي و استراتژيك مواجه كرد.گذشته مستمراً از جهات  مختلف ادامه داشت،

اكنون تعدادي از يكانهاي ارتش آزادي كه به عمق مواضع دشمن نفوذ نموده و استحكامات آنان را منهدم نموده هم
 اند.دفاع شدهبودند عازم استقرار در مواضع قابل 

داغ صغير )در از سوي ديگر در ادامهٌ عمليات مرواريد، امروز يك يكان ارتش آزاديبخش مستقر در ارتفاعات آق
مراد در كيلومتري مرز ايران و در شمال شهر خانقين( با پاسداران خميني كه در ارتفاعات شمال روستاي خليفه1

رگير شد. متعاقباً يك يكان ارتش آزاديبخش در يك عمليات تعرضي كيلومتري شمال خانقين مستقر شده بودند، د23
مراد پيشروي نموده و انبوه پاسداراني را كه با لباس فرم سپاه پاسداران خميني در سنگرهاي به سمت روستاي خليفه

 .كم يكصد تن از آنان كشته و يا زخمي شدندمستحكمي موضع گرفته بودند، تارومار كرد كه در نتيجه دست
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چنين در جريان اين درگيري رزمندگان ارتش آزاديبخش تعدادي از كارتهاي هويت پاسداران خميني با مهر سپاه و هم
 جبهه آوردند.سلاحها و تجهيزاتي را كه آرم سپاه داشت با خود به پشت

عظم اين تن از رزمندگان ارتش آزاديبخش مفقود يا شهيد شدند كه بخش ا49، 4در عمليات تدافعي مرواريد 
كردن راه  از منطقهٌ مأموريت خود رزمندگان يك دستهٌ زرهي مركب از سه تانك و يك نفربر بودند كه به دليل گم

 شهادت رسيد.داغ بهفروردين در ارتفاعات جبه1تن تنها يكنفر در 49خارج گرديده بودند. از اين 

راه را گم كرده و يي با زمين، در يك عمليات تدافعي،رزمنده به دليل ناآشنا42بعداً معلوم شد كه دستهٌ زرهي شامل 
سيمي آنها گرفتن، ارتباط بيچندين كيلومتر در جادهٌ جلولا ـ كلار به سوي كلار  پيشروي كرده و به دليل همين فاصله

د بازگشت نيز قطع شده است. به دنبال آن  روشن گرديد كه در ورودي كلار، دستهٌ مزبور به اشتباه خود پي برده و قص
 اما ديگر دير شده بود. داشته،

پاسداران و مزدوران محلي كه ابتدا با فرض حملهٌ گستردهٌ ارتش آزاديبخش فرار از كلار را بر قرار ترجيح داده 
يابند كه راه را گم كرده و لذا فرصت را وضوح درميبينند كه اين دسته تك و تنهاست و دنباله ندارد، بهوقتي ميبودند،

شهادت رسيده و دو تن ديگر توسط مزدوران محلي مجاهد خلق به41شمارند. در نتيجه اي تهاجم متقابل مغتنم ميبر
 شوند.اسير و بعداً در قصرشيرين تحويل رژيم خميني مي

 

 33فروردين 1شنبه سه

ات مرواريد، با بعدازظهر يكانهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران در شمال منطقهٌ جلولا و در غرب ارتفاع 2ساعت 
پاسداران و مزدوران محلي رژيم خميني درگير شدند. رزمندگان ارتش آزادي با آتش سنگين خود مواضع دشمن را 

ساعته صفوف آنها را درهم شكستند. از سوي ديگر آتشباري دشمن و 1كوبيدند و پس از يك درگيري گستردهٌ 
سداران خميني از داخل خاك ايران شهرهاي خانقين درگيريهاي پراكنده در تمامي طول شب ادامه داشت و پا

 كردند.باران ميطور كور گلولهداغ را بهوارتفاعات آق

 تن ديگر مجروح شدند.43شهادت رسيدند و در اين درگيريها دو تن از رزمندگان قهرمان  به

سيم و ساير پي.جي، بيطي عمليات مرواريد پاسداران و مزدوران رژيم خميني مقادير زيادي گلوله، موشك آر.
 جا گذاشتند.تجهيزات و مهمات با آرم سپاه پاسداران در صحنه به

داغ صغير كه بخشي از آن طي عمليات مرواريد به تصرف ارتش آزاديبخش ملي درآمد، در عمق ارتفاعات آق
كردند. براساس اظهارات تن از اتباع عراقي را  در يك اردوگاه بزرگ زنداني 1333پاسداران و مزدوران رژيم خميني 

هاي اين اردوگاه يا توسط ارتش آزاديبخش از يكي از قلعه شهود عيني و افرادي كه خود از اين اردوگاه فرار كرده
خواستند كه آمدند از زندانيان ميآزاد شدند، آخوندها و پاسداراني كه از قم و ديگر شهرهاي ايران به اين اردوگاه مي

 مقاومت ايران با پاسداران همكاري كنند.براي سركوب نيروهاي 

پاسداران و ديگر  مزدوران رژيم قبل از اعزام به بنا به اظهارات عوامل رژيم خميني كه بر روي نوار نيز ضبط شده،
اعدام »گردد: اي توجيه  شده  و از سوي وي دو مأموريت به آنان محول ميداخل عراق توسط نمايندگان خامنه
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شده، پاسداران واحدهاي زرهي خود را در عراق. بنا بر همين اظهارات ضبط« سيس حكومت اسلاميتأ»و « مجاهدين
طور مستمر نيازهاي لجستيكي آنان را نيز به كارگيري در درگيريهاي داخلي عراق به اين كشور اعزام نموده و بهبراي به

ر نقاط مختلف كركوك، سليمانيه و كلار مقر چنين حاكيست كه پاسداران دفرستند. اين اظهارات همداخل عراق مي
(  در سليمانيه تبديل به يكي از مراكز اصلي پاسداران شده است. Ekhvahاند. به عنوان مثال ناحيهٌ اِخوه )داير كرده

اريد چنين در پي عمليات تدافعي مروبرخي ادارات شهر كلار نيز به عنوان پايگاه مورد استفادهٌ پاسداران  قرار دارد. هم
و غلبهٌ ارتش آزاديبخش ملي ايران بر پاسداران و مزدوران محلي رژيم خميني در مناطق شمالي شهر جلولا، امروز 

توسط اعلام شده بود،  شدهٌ دو مجاهد خلق صمد امامعلي و جعفر منوچهري، كه به كمين افتادن آنها قبلًااجساد متلاشي
افتادن اين دامكيلومتري شمال جلولا پيدا شد. با توجه به فاصلهٌ محل به2ماهورهاي رزمندگان ارتش آزاديبخش در تپه

افتادن و وضعيت اجساد ـ كه از آنها عكسبرداري شده  ـ  به وضوح دو مجاهد خلق و محل پيداشدن اجساد و نحوهٌ زمين
نزديك شهر، مبادرت به انتقال اسارت گرفتن آنان در مسير ترددشان در پيدا  بود  كه مزدوران محلي آخوندها پس از به

 اند.ترين صورت اعدام كردهآنان به محل ديگر نموده و سپس آنها را  به فجيع

مجاهد شهيد صمد امامعلي از اعضاي باسابقهٌ سازمان مجاهدين خلق ايران و از زندانيان سياسي مقاوم رژيم خميني بود 
 سر برده بود.گاههاي خميني بهسال را در شكنجه1و 

 

 33فروردين  3چهارشنبه 

براساس گزارشهاي موثق دريافتي اعلام شد كه تلفات پاسداران خميني در جريان عمليات بزرگ ارتش آزاديبخش 
( چنان سنگين بود كه چندين يكان سپاه پاسداران متلاشي شده و يا كارايي رزمي خود 4733فروردين1ملي ايران )در 

 اند.را از دست داده

حدي افزايش يافته كه رژيم خميني سيستم تخليهٌ مجروحين و ها تلفات پاسداران در اين درگيريها بهبنابراين گزارش
تعطيل كرده بود، مجدداً  4713شدگان خود در جريان جنگ ايران و عراق را كه پس از پايان اين جنگ در سالكشته

 داير كرده است.

مي خود در خاك عراق از انتشار هرگونه خبر و گزارشي چنين در هراس از افشاي مداخلات گستردهٌ نظارژيم هم
كند. فرماندهي پاسداران خميني به يكانهاي مربوطه مؤكداً شدت جلوگيري ميپيرامون تلفات سنگين پاسداران به

ان شدگان را به ايران بازگردانند. پاسداران حتي از تماس خانوادهٌ مجروحدستور داده كه كليهٌ مجروحان و اجساد كشته
تن از فرماندهان و 413رغم سانسور شديد، تاكنون  مشخصات كنند. با اين حال بهبا آنان در بيمارستان ممانعت مي

فروردين در جريان درگيري با ارتش آزاديبخش ملي در منطقهٌ مرزي شمال عراق كشته 29اعضاي سپاه پاسداران كه تا 
سپاه پاسداران موسوم به  19و  79اغلب اين افراد متعلق به تيپهاي به دست مجاهدين خلق ايران رسيده است.  اند،شده
باشند. در ميان اين ليست نام محمد جوكار از فرماندهان مخابرات ستاد كل سپاه مي« عقيلبنمسلم»و « اكرمنبي»

 خورد.پاسداران به چشم مي

ملي، مرتضي قرباني سركردهٌ قرارگاه موسوم ارتش آزاديبخش « مرواريد»با شروع عمليات بزرگ بنا بر همين گزارشها،
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به نجف سپاه پاسداران كه فرماندهي نيروهاي سپاه در ناحيهٌ مياني مرز ايران و عراق را برعهده دارد، به همراه تعداد 
له جا نيروهاي پاسداران را در مقابسرعت عازم منطقهٌ مرزي قصرشيرين شدند تا از آنزيادي از سركردگان پاسداران  به

 با يكانهاي ارتش آزاديبخش ملي فرماندهي كنند.

 

 33فروردين 2پنجشنبه 

آتشباري مستمر و درگيريهاي پراكنده بين ارتش آزاديبخش و پاسداران رژيم خميني در منطقهٌ مرزي ايران و عراق 
را به پايگاه مستحكمي  مراد كه اين منطقهچنان ادامه دارد. در روزهاي گذشته پاسداران مستقر در ارتفاعات خليفههم

كم يكصد تن ديگر كشته بر براي خود تبديل كرده بودند، در اثر تهاجم يكانهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران دست
كلي درهم جاي گذاشتند. يك انبار بزرگ سوخت، يك انبار موشكهاي ماليوتكا و دو زاغهٌ بزرگ مهمات آنان نيز به

 كوبيده و منهدم گرديد.

م گرديد، بنا به اظهارات يكي از فرماندهان پاسداران رژيم خميني از تيپ موسوم به امام علي، در تاريخ امروز اعلا
چنين تسخير شهر جلولا پيشروي خود را از چند كردن مجاهدين و همپاسداران رژيم با هدف محاصره 19اسفند21

عقيل از مسير كلار و تيپ موسوم به امام علي و بنمسلم 19موسوم به نبي اكرم و تيپ 79محور آغاز كرده بودند. تيپ
انصارالحسين )كه مركز آن در شهر همدان است( نيز از منطقهٌ مرزي خانقين و جلولا وارد شده و تعدادي از  72تيپ

اتوبوس خالي سپاه پاسداران را با خود آورده بودند تا 42مزدوران محلي را هم با خود داشتند. هر يك از اين محورها 
خيال خود مجاهديني را كه قرار بود بعد از محاصره اسير نمايند، به اين وسيله به داخل ايران منتقل كنند. اما در  به

جريان اجراي اين طرح سركوبگرانه بسياري از پاسداران از جمله فرمانده تيپ موسوم به امام علي كشته شده و سايرين 
رگيري با مجاهدين، اسامي شمار ديگري از فرماندها ن سپاه پاسداران شده در دمتواري شدند. در ميان پاسداران كشته

 شود.رژيم خميني از جمله مسعود حيدري و حسين بهرامي ديده مي

اسفند از قم به تهران آمده و روز 23چنين بنا به اظهارات علي باقري از اعضاي بسيج سپاه پاسداران شهر قم كه روز هم
ذهاب منتقل شده بود، مساجد معيني ه مجاهدين به پادگان موسوم به ابوذر در منطقهٌ سرپلبعد با اتوبوس براي جنگ علي

در شهرهاي قم و تهران براي بسيج نيرو و سازماندهي و تسليح و اعزام آنها به نوار مرزي ايران و عراق به منظور جنگ 
خميني است كه تحت فرماندهي  عليه مجاهدين اختصاص يافته است. علي باقري عضو يك يكان پاسداران رژيم

بابا در شمال مزدوري به نام جعفر، صبح سوم فروردين با يك ستون خودرو از پادگان موسوم به ابوذر به روستاي شيخ
 شهر جلولا اعزام شده بودند.

تا  3هلاكت رسيده يا از دور خارج شدند بين مجموع نفرات نيروهاي مختلف دشمن كه در عمليات بزرگ مرواريد به
 شود.هزار نفر ارزيابي مي43

 

 33فروردين  9جمعه 

در يك درگيري كه در شرق ارتفاعات مرواريد بين يكانهاي ارتش آزاديبخش و پاسداران خميني صورت گرفت، 
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ماه در تمامي مناطق مرزي شمال و جنوب قصرشيرين آتشباري و تبادل فروردين43چنين تن از آنان كشته شدند. هم1
 روهاي ارتش آزاديبخش و پاسداران خميني پيوسته ادامه داشت.آتش بين ني

داغ صغير )در شمال شهر خانقين( تعدادي از پاسداران كه اقدام به تهاجم عليه طي يك درگيري ديگر در ارتفاعات آق
آزاديبخش  نيروهاي مقاومت ايران نموده بودند، كشته شدند و مقداري غنايم و اسناد از سپاه پاسداران به دست ارتش

 ست.رسيده هنوز در صحنهٌ نبرد باقيهلاكتافتاد. اجساد پاسداران به

در يك درگيري محدود ديگر در همين منطقه يك واحد گشتي سپاه پاسداران با تمامي تجهيزات خود به كمين 
ه پاسداران است، در كلي منهدم شد. تجهيزات اين واحد كه تماماً داراي آرم سپانيروهاي ارتش آزاديبخش افتاد و به

 باشد.اختيار رزمندگان ارتش آزاديبخش مي

 

 33فروردين  43شنبه  

آخوند يزدي رئيس قوهٌ قضائيهٌ رژيم در نماز جمعه تهران، با اشاره به افشاگريهاي مجاهدين پيرامون دخالتهاي مستمر 
تقرار يك ديكتاتوري مذهبي در منظور سركوب نيروهاي مقاومت ايران و اسنظامي رژيم خميني در خاك عراق به

وجه در مسايل داخل عراق دخالت نداشته و معناي اقدامات ما دخالت هيچجمهوري اسلامي ايران به»عراق، گفت: 
 «.نيست بلكه اين فضيلت نظام ماست

 يي گفت:در همين رابطه  دفتر مجاهدين خلق طي اطلاعيه

 

كه اين روزها وقيحانه اصرار دارند تا اقدامات آشكار خود را در  اگر آخوند يزدي و ساير سردمداران رژيم خميني»
گويند پس چه كسي مردم بيگناه شهرهاي مرزي ايران و عراق از قبيل منطقهٌ مرزي ايران و عراق منكر شوند، راست مي

ران و انواع و اقسام كند؟ ستونهاي طولاني خودروهاي پاسداباران ميباران و توپروز گلولهمنذريه و خانقين را شبانه
شود؟ اگر يزدي و تجهيزات و سلاحها با مارك سپاه پاسداران توسط چه كسي از تمامي معابر مرزي وارد عراق مي

عقيل، ابنمسلم 19موسوم به نبي اكرم، تيپ 79گويند، پس هزاران پاسدار از  جمله  تيپساير آخوندها راست مي
ام علي سپاه پاسداران براي سركوب مجاهدين در شهرهاي كفري، جلولا و انصارالحسين و تيپ موسوم به ام 72تيپ

كردند؟ كه تاكنون مجاهدين اسامي انبوهي از اين پاسداران را كه در درگيري با مجاهدين كشته خانقين عراق چه مي
مجاهدين به خاك  ساله را در شمار صدها تن ديگر از قم براي حمله  به41اند. مگر يك بسيجي اند منتشر نمودهشده

اند؟ مگر مقر پاسداران در مراكز اداري شهرهاي كلار و سليمانيه و بسياري ديگر از شهرهاي مرزي عراق نفرستاده
كه  همهٌ مردم شاهدند قرار ندارد و پاسداران آزادانه با لباس هوانيروز و لباس امدادگر  سپاه پاسداران چنانعراق آن

پاسداران پست فرماندهي در منطقهٌ شيلر عراق داير نكرده است « رمضان»ارگاه موسوم به كنند؟ مگر قررفت و آمد نمي
اكنون تعدادي از آخوندهاي مجلس هاي شيميايي توپ را در دربنديخان انبار كرده است؟ مگر همو چه كسي گلوله

خاك عراق در منطقهٌ مرزي داغ صغير در داخل كوههاي آقرژيم در داخل خاك عراق نيستند؟ و مگر در شرق سلسله
 اند؟تن را زنداني نكرده1333ايران و عراق پاسداران خميني حدود 
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هايي از اقدامات مزدوران رژيم خميني در داخل عراق را پخش نكردند كه كرات صحنهمگر تلويزيونهاي جهان به
راستي آنان را چه كسي به داخل . بهشدوضوح شنيده ميصداي گفتگوي پاسداران به زبان فارسي در حين اقداماتشان به

 عراق فرستاده است؟

ويژه سازمان ملل متحد خواستار اعزام هيأتي براي المللي بهوسيله از كليهٌ مراجع بينسازمان مجاهدين خلق ايران بدين
از جنايتهاي  ييالعين به گوشهرأي بازديد از مرز خسروي و ديگر معابر مرزي منطقهٌ قصرشيرين است تا جهانيان به

سركوبگرانه و دروغهاي وقيحانهٌ آخوندهاي حاكم بر ايران و توطئهٌ آنها براي محاصره و سركوب   مقاومت ايران و 
 «.اصطلاح "اسلامي" در عراق پي ببرندتأسيس حكومت به

 

 33فروردين  44يكشنبه 

پاسدار 7 ارتش آزاديبخش ملي ايران،داغ صغير با نيروهاي در درگيريهاي مزدوران رژيم خميني در ارتفاعات آق
كه به عمد بر روي لباس پاسداري لباس مجهز به تجهيزات سپاه پاسداران و نوار سبز پيشاني خاص پاسداران درحالي

گشاد محلي به تن كرده بودند، كشته شدند. آدرسهاي موجود در جيب مزدوران حاكي از اعزام آنان از پايگاههاي 
ذهاب عبور نموده و براي كشتار مجاهدين وارد خاك عراق باشد كه از سرپلمانشاه ميسپاه پاسداران در كر

كار را براي مزدوران و عمليات تروريستي خود در لبنان به« جهاد اسلامي»اند. از اين پيشتر رژيم خميني عنوان گرديده
 كرد.جا به صدور تروريسم به كشورهاي مختلف مبادرت ميبرد و از آنمي

رسد كه بخشي از پاسداران و مزدوران رژيم خميني در لبنان براي مقابله با مقاومت ايران در نوار مرزي نظر ميون بهاكن
 اند.عازم خاك عراق شده

يي با حضور آخوند نوري وزير كشور و مختار از سوي ديگر بنا به گزارشهاي دريافتي روز گذشته رفسنجاني در جلسه
ها را تشويق به سركوب هر چه بيشتر مردم و مقاومت در ها، پاسداران و فرماندهان كميتهتهكلانتري فرمانده كل كمي

ستود و با اشاره به سركوب مقاومت عادلانهٌ « خدمات كميته»شهرها نمود. وي كشتار و شكنجهٌ مخالفين را تحت عنوان 
 مردم ايران گفت:

 

 «.ر محو اين غدهٌ سرطاني دارنديي دنيروهاي كميته و نيروهاي پاسداران نقش برجسته»
 

يي از دستگيري هواداران مجاهدين در شهرهاي مختلف ايران از جمله تهران اشارهٌ رفسنجاني به موج جديد و گسترده
 است.

اسفند در وزارت اطلاعات 24يي كه روز چنين براساس گزارشهاي رسيده از درون رژيم به دنبال جلسهٌ محرمانههم
ها ابلاغ گرديد براي دستگيري مجدد كليهٌ زندانيان سياسي كه دوران طي دستورالعملي به كليهٌ كميته رژيم برگزار شد،

 محكوميتشان سپري شده بود، اقدام بكنند.

زمان با اوجگيري نبردهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران با پاسداران كه فراخوان رفسنجاني به سركوب هر چه بيشتر، هم
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 گيرد.اند، صورت ميايگاههاي مقاومت ايران وارد خاك عراق شدهمنظور تهاجم به پبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2عمليات مرواريد  
 33فروردين  42دوشنبه 

دقيقهٌ بامداد به وقت محلي هزاران تن از پاسداران رژيم خميني در منطقهٌ مرزي قصرشيرين تهاجم 73از ساعت يك و 
اديبخش ملي ايران واقع در ارتفاعات مرواريد )در شمال شهر جلولا(، محور عليه مواضع ارتش آز1يي را در گسترده

داغ صغير و شمال شهر خانقين آغاز كردند. فرماندهي اين تهاجم را قرارگاه موسوم به رمضان سپاه ارتفاعات آق
از  عهده داشت و به همين منظور محسن رضايي فرمانده كل سپاه پاسداران خميني و گروه ديگريپاسداران به

 اند.ذهاب و قصرشيرين مستقر شدهفرماندهان سپاه از چند روز قبل در كرمانشاه، سرپل

از اولين لحظات تهاجم پاسداران، رزمندگان ارتش آزاديبخش به مقابله با آنان برخاستند و راه پيشروي آنان را مسدود 
 كردند.

ها نيز صدها تن از پاسداران اند. در ساير جبههي گذاشتهكشته و انبوهي غنايم برجا733داغ، پاسداران  فقط در جبههٌ آق
كشته شده و دهها خودروي آنان منهدم شده است و واحدهاي زيادي از دشمن تارومار گشته است. اجساد 

جاي مانده كه بسياري از آنان كارت عضويت سپاه پاسداران را به همراه شدگان دشمن در صحنهٌ درگيري بهكشته
ز فرماندهان پاسداران كه در اين درگيري كشته شده حسن بختياري نام دارد كه از سپاه پاسداران همدان دارند. يكي ا

 اعزام شده است.

اش خوردهمتعاقباً  سپاه پاسداران واحدهاي جديدي را از مرز ايران و عراق عبور داد تا به كمك واحدهاي شكست
كرد با ضدحملهٌ رزمندگان متوقف ش آزاديبخش پيشروي ميبيايند. يك ستون زرهي دشمن كه به سمت مواضع ارت

شد. آتشباري سنگين پاسداران در سراسر منطقه ادامه دارد و درگيري بين يكانهاي ارتش آزاديبخش ملي و پاسداران 
 شدت جريان  دارد.ها بهدر همهٌ جبهه
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 727فتح قلهٌ 

ساعته با 41دگان ارتش آزاديبخش ملي پس از يك نبرد فروردين به وقت محلي رزمن42دقيقهٌ دوشنبه 73و  41ساعت 
واقع در ارتفاعات شمال شرقي جلولا را به تصرف درآوردند. پيش از  727پاسداران رژيم خميني، بلندي استراتژيك

منظور تعرض به يكانهاي ارتش آزاديبخش اين بلندي را اشغال كرده بودند. اجساد صدها پاسدار در اين آن پاسداران به
 ها ادامه دارد.جاي مانده است. نبرد در ساير جبههبلندي به

 تن ديگر  زخمي شدند.43شهادت رسيدند و ، ده تن از رزمندگان ارتش آزاديبخش قهرمانانه  به2درعمليات مرواريد

ن آسا به يك مركز تجمع سپاه پاسداراچنين رزمندگان ارتش آزاديبخش طي يك تهاجم برقفروردين(  هم 42روز )
كيلومتري مرز ايران، بيش از يكصد تن از پاسداران و مزدوران رژيم را 41واقع در «  مرادخليفه»در  روستاي عراقي  

 تن را به اسارت درآوردند.1هلاكت رسانده و به

موسوم به انصارالحسين سپاه پاسداران خميني  72اسامي پاسداران به اسارت درآمده كه همگي متعلق به لشكر
اكبر عندليبي از سپاه پاسداران، پاسدار علي 72لشكر 411پاسدار محمدصادق جعفرپور از گردانبدين شرح است:هستند،

سپاه پاسداران، پاسدار  72سپاه پاسداران، پاسدار حسين شهبازي از گردان تخريب لشكر 72گردان مهندسي لشكر
 72سدار مهرداد ساغرچي ااز مهندسي رزمي لشكرسپاه پاسداران، پا 72لشكر 411تيرانداز از گردانحسين اكبري تك

 سپاه پاسداران.

 72ذهاب نيروهاي لشكردر شهر سرپل« ابوذر»بنا بر اظهار اين اسيران، رژيم خميني از مدتها پيش در قرارگاه موسوم به 
م به داخل خاك انصارالرسول را براي تهاج 433عقيل و تيپبنمسلم 19اكرم، تيپنبي 79موسوم به انصارالحسين، تيپ

فروردين از شهر قصرشيرين 44بعدازظهر  1چنين سركوب مجاهدين آماده كرده بود. اين نيروها در ساعتعراق و هم
اند. يك محور به ارتفاعات مرواريد محل استقرار در سه محور اصلي و چند محور فرعي وارد خاك عراق شده

به خانقين اختصاص يافته بود. بنا بر اظهار پاسداران اسير، داغ و ديگري مجاهدين و محور ديگر به ارتفاعات آق
كلي نابود شدند. اجساد قريب به يكهزار و پانصد تن از داغ و مرواريد در ضدحملهٌ مجاهدين بهمحورهاي مربوط به آق

جاي ساعته با ارتش آزاديبخش كشته شدند، در نوار مرزي در خاك عراق به42پاسداران خميني كه طي يك نبرد 
 مانده است.

كشته 4333بنا به گزارشهاي تكميلي، ضدحملهٌ امروز يكانهاي ارتش آزاديبخش در ساعات اوليهٌ تهاجم دشمن، بيش از 
 جاي مانده است.چنان بهجاي گذاشت كه اجساد آنان در مناطق مرزي داخل خاك عراق هماز پاسداران به

جاي مانده سليحات با آرم سپاه پاسداران كه از آنان در خاك عراق بهكه اجساد پاسداران و انبوه تجهيزات و تدرحالي
منظور سركوب مجاهدين و مقاومت است جاي هيچ ترديدي در دخالت گستردهٌ نظامي رژيم خميني در خاك عراق به

ين گذارد و در شرايطي كه ااصطلاح اسلامي در خاك عراق باقي نميايران و تلاش براي استقرار يك حكومت به
هاي رژيم ضدبشري خميني را برملا نموده و آخوندهاي خميني هيچ راهي براي ها و توطئهشواهد انكارناپذير نقشه

انكار درگيري گستردهٌ پاسداران با نيروهاي مقاومت ايران ندارند، ظهر امروز راديوي رژيم آشكارا مجبور به اعتراف 
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ين  وانمود سازد كه واحدهاي ارتش آزاديبخش به هنگام عبور به اما در يك تلاش مذبوحانه سعي كرد تا چنگرديد،
 اند. داخل خاك ايران با پاسداران خميني درگير شده

 يي در اين رابطه اعلام كرد:دفتر مجاهدين خلق با صدور اطلاعيه

 

اه پاسداران را نيز سازمان مجاهدين خلق ايران با استناد به انبوه اجساد پاسداران در خاك عراق كه كارت عضويت سپ»
كردن قاطع دخالتهاي گستردهٌ نظامي ويژه سازمان ملل متحد خواستار محكومالمللي بهبه همراه دارند، از همهٌ مجامع بين

چنين مصرانه خواستار اعزام هيأتي از باشد. ما همرژيم خميني در خاك عراق به منظور سركوب مقاومت ايران مي
العين به لشكركشي گستردهٌ رژيم خميني رأيواحي مرزي قصرشيرين ـ خانقين هستيم تا بهسوي سازمان ملل متحد به ن

 «اصطلاح اسلامي در عراق پي ببرند.به داخل خاك عراق براي محاصره و سركوب مقاومت ايران و تأسيس حكومت به
 

 33فروردين  47شنبه سه

تش آزاديبخش درآمد. از اين دو ارتفاع براي آتشباري دو ارتفاع حساس در شمال شهر خانقين به تصرف رزمندگان ار
 شد. و حمله عليه مواضع ارتش آزادي استفاده مي

 

 33فروردين 41پنجشنبه 

هاي نبرد سلسله عمليات پيروزمند مرواريد، سازمان مجاهدين خلق زمان با پاسخ كوبندهٌ ارتش آزاديبخش در صحنههم
كنفرانسهاي مطبوعاتي متعدد، جزئيات توطئهٌ رژيم خميني براي بلعيدن عراق و المللي نيز با برگزاري در عرصهٌ بين

سركوب مجاهدين و ارتش آزاديبخش را افشا كرد. از جمله در آمريكا يك كنفرانس مطبوعاتي در ساختمان كلوپ 
ي طرحها و المللهاي خبري بينملي مطبوعات در واشينگتن و با شركت نمايندگان و خبرنگاران مهمترين رسانه

هاي عملياتي سپاه پاسداران، جزئيات عمليات مرواريد و آمار تلفات سنگين رژيم ارائه گرديد و فيلمي از عمليات نقشه
ارتش آزاديبخش ملي و فيلمي از مصاحبهٌ پاسداران خميني كه در جريان عمليات مرواريد به اسارت ارتش آزاديبخش 

 پخش شد.درآمده بودند،

 

 33وردين فر 23شنبه سه

تلفات پاسداران خميني در جريان تهاجمات اخير يكانهاي سپاه عليه ارتش  براساس اطلاعات رسيده از درون رژيم،
چنان سنگين بوده كه تنها طي يك روز به درخواست سپاه پاسداران از آزاديبخش ملي ايران در خاك عراق آن
جز اجساد انبوه براي قصرشيرين ارسال كرده بود. اين ارقام به هزار تابوتقصرشيرين، فرماندهي سپاه از كرمانشاه سه

 جاي مانده و پاسداران امكان انتقال آنها را به داخل ايران نيافتند.پاسداراني است كه در خاك عراق به

اجساد  علت كثرت اجساد امكان شناسايي آنها پيش از دفن وجود نداشته، رژيم خميني از اينجايي كه بهچنين از آنهم
 شناسايي اجساد تنها در عملياتي مورد استفادهٌ فيلمبرداري نموده تا بعداً شناسايي شوند. قابل ذكر است كه اين شيوه

 العاده بالا بوده باشد.آمار تلفات رژيم فوق 1رژيم قرار گرفته كه نظير تهاجم جنگي  موسوم به كربلاي
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توان از عليرضا يگانه، فرمانده يكي ارتش آزاديبخش در خاك عراق مي شده در جريان حمله بهدر ميان پاسداران كشته
نام برد. رژيم خميني براي لونرفتن ابعاد مداخلهٌ نظاميش در عراق  الله،موسوم به محمد رسول 23از گردانهاي لشكر

ود و در مدارك قانوني شهايشان داده نميدستورالعمل اكيدي صادر نموده كه به موجب آن اجساد پاسداران به خانواده
 كنند.و محملهاي مشابه ذكر مي« سازي ميادين مينخنثي»علت مرگ را 

 

 33فروردين 27جمعه 

ماه به دخالت گستردهٌ رژيم در خاك عراق و توطئهٌ بزرگ بقاياي فروردين27سرانجام رفسنجاني  در نماز جمعه 
 وي گفت:خميني براي نابودي مجاهدين و مقاومت ايران اعتراف كرد. 

 

آن طرف … ممكن است بعضيها هم از ايران بروند… كيلومتر مرزمان با عراق را حفظ كنيم4733ما مأمور نيستيم كه »
 «.كاري انجام بدهند و برگردند

 

نمود و به اين رفسنجاني كه خود شخصاً طي يك ماه گذشته نفوذ و تهاجم پاسداران به داخل خاك عراق را هدايت مي
پاسداران در كرمانشاه مستقر گرديده بود « رمضان»اسفندماه در قرارگاه عملياتي موسوم به 21تا  22هاي منظور طي روز

هاي گذاشتن بر حملهبوده است و بار ديگر براي سرپوش« مخالفين عراق»مدعي شد كه نفوذ پاسداران محدود به 
ين مجاهدين بودند كه از مرز ايران و عراق عبور پاسداران به قرارگاههاي ارتش آزاديبخش ملي ايران تكرار نمود كه ا

فروردين جاي هيچ ترديدي در دخالت گستردهٌ 42گيرد كه پس از نمودند. اعتراف رفسنجاني هنگامي صورت مي
اصطلاح نظامي رژيم خميني در خاك عراق به منظور سركوب مجاهدين و تلاش براي استقرار يك حكومت به

 ه است.اسلامي در عراق باقي نماند

 يي دربارهٌ دعاوي رفسنجاني اعلام كرد:دفتر مجاهدين خلق ايران با صدور اطلاعيه

 

سازمان مجاهدين خلق ايران با استناد به انبوه اجساد پاسداران در خاك عراق كه كارت عضويت سپاه پاسداران را نيز »
كردن قاطع دخالتهاي گستردهٌ نظامي خواستار محكومويژه سازمان ملل متحد المللي بهاز همهٌ مجامع بينبه همراه دارند،

چنين خواستار اعزام هيأتي از سوي ملل باشد. ما همرژيم خميني در خاك عراق به منظور سركوب مقاومت ايران مي
العين به لشكركشي گستردهٌٌٌ  رژيم خميني به داخل خاك رأيمتحد به نواحي مرزي قصرشيرين ـ خانقين هستيم تا به

 «.اصطلاح اسلامي در عراق پي ببرندبراي محاصره و سركوب مقاومت ايران و تأسيس حكومت به عراق
 

 

 مرواريد13راز و نياز بر مزار  

مصادف با عيد فطر،مسعود و مريم بر مزار شهيدان مرواريد حاضر شدند و پس از   33ماه وهفتم فرورديندر بيست
 هيد به نماز ايستادند. سپس مسعود رجوي به نيايش پرداخت:تك رزمندگان شديدار و تجديد خاطره با تك
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مرواريد پرفروغ ديگر، فطريهٌ اين ماه مجاهدين، 13العالمين و اي خداي ايران زمين، اينك اي خداي مجاهدين، يا رب»
وم را رقم زدند. دلير مردان، قهرمانان، پاكبازان و شرفايي كه در خون خود سحر و افطار كردند و قدر ملتي اسير و مظل

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بار خدايا از ما بپذير كه همانا تو شنوا و دانايي. و خدايا چقدر، چقدر كه من و 
 مريم بايد از اين جگرگوشگان نثار بكنيم. انما اشكوابثي و خزني الي الله، انما اشكوابثي و خزني الي الله.

بر آن چه ما را به آن هدايت كردي و بر شرفي كه در راه خودت نثار ما كردي و بر بار خدايا هزاران بار سپاس 
قهرماناني كه در ماه روزه و يا در آستانهٌ آن به درگاه  امير مؤمنان فرود آمدند  و در رنج و خون خودشان غسل كردند، 

يي براي ملت ايران غي كه هر يك گنجينهوجه تو را اراده كردند و به ملاقات تو آمدند. مرواريدهاي فروزان  و پرفرو
ها راه ما و خود ما را ها و جگرگوشهشدند. و باز هم اي خدا شكر، هزاران بار شكر كه با اين دردانهمحسوب مي

 پذيري.پذيرفتي و مي

 و من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوالله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلو تبديلا.

زمين، گواه باش كه سرزميني نماند كه به خون مجاهدين، مجاهدين راه تو و خلق اي خداي مجاهدين و خداي ايرانو 
آلود نشود و ما البته كه اين راه را ادامه خواهيم داد. اي ياران به ظاهر خاموش، اي ياران پرفروغ  ما راه تو آغشته و خون

 نگهباني خواهيم كرد تا آخرين نفس. شما و ارزشهاي شما را ادامه خواهيم داد و

 دست از طلب ندارم تا كام دل برآيد

 «يا جان رسد به جانان، يا جان رسد به ايران، يا جان زتن برآيد
 

 مهر تأييد

عمليات پيروز مرواريد و درخشش نظامي واحدها و يكانهاي عملياتي ارتش آزاديبخش طي آن نشان داد كه آموزشها، 
آزاديبخش ايجاد شده بود تا چه اندازه ضروري بود. در عين حال اسي كه در سازمان رزم ارتشتمرينها و تحول اس

معلوم شد كه در اين ارتش استعداد و پتانسيل بسيار بيشتري براي ارتقاي كيفيت كار و رسيدگي به مدارهاي  عاليتر در 
امي ارتش آزاديبخش بسا بيشتر از آن چيزي كه ثابت شد توانمندي نظچنانكسب توانمنديهـاي نظامي وجود دارد. هم

كننده و كردند چرا  كه در سراسر اين سلسله جنگهاي تدافعي مجموع نيروهاي عملاست كه فرماندهان آن تصور مي
شدند. در جمعبندي تجربهٌ درصد نيرو و تسليحات ارتش را شامل مي73لحاظ كمي و كيفي تنها بالغ بر  درگير نبرد به
اريد، رهنمود مهم تأييد مجدد صحت خطوط اساسي سازمان رزم، تأكيد هرچه بيشتر بر آموزشهاي جديد عمليات مرو

اصول جنگ زرهي و بالاخره به كار بستن تاكتيكها و روشهاي علمي بود. بر همين اساس در اولين فرصت پس از 
هاي آزاديبخش به قرارگاههاي اصلي يكانكه نسبت به درهم كوبيده شدن كامل توطئه و دشمن اطمينان حاصل شد.اين

بهار آموزش بود چرا كه رزمندگان ارتش آزاديبخش آموزشهاي جديدي را آغاز كردند  33خود بازگشتند. بهار سال 
 ها پرداختند. علاوه كليه يكانها به تكميل آموزش پرسنل در همه زمينهبه
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 پيام فرمانده كل ارتش آزاديبخش به رزمندگان آزادي

 

 4719سوم اسفند  جمعه

 

ترين شرايط بحراني در مقابله با سوز و سرما و كمبود در سي و شش روز گذشته ارتش آزاديبخش در سخت…»
 …سر برد و بيش از پيش پولادين و آبديده شدترين بمبارانها بهامكانات و در معرض خطر فشرده

توان هيد نمود، اما تا همين جا نيز با خوشوقتي و سرور ميمطمئناً همهٌ ضوابط ابلاغ شده را با انضباط آهنين مراعات خوا
العاده خطير را چه به لحاظ سياسي و چه از نظر استراتژيكي پشت سر گذاشتيم. خوشبختانه گفت كه يك مرحلهٌ  فوق

ين و روزي مسئولبينيها و تداركات قبلي كه به همت مريم و با زحمات شبانهخسارتها و ضايعات اين مرحله با پيش
 العاده جزيي و تا به امروز نزديك به صفر بوده است.فرماندهانتان انجام شده بود فوق

گزارشات و تمامي مشاهدات مبين اوج روحيهٌ سرشار انقلابي و شكوفايي و خلاقيت اكثريت قريب به اتفاق رزمندگان 
اثبات رساندند و در مقابله با هيچ مشكلي ارتش آزادي است كه در اين بحبوحه منتهاي استواري و سرافرازي خود را به 

راستي در شرايطي كه اين دشمن ضدبشري و و كمبودي خم به ابرو نياورده و جان بر كف به مقابله با شدايد شتافتند. به
ديگر اضداد مقاومت انقلابي وارفتگي ارتش آزادي را تحت فشارهاي مختلف آن در بغرنجترين شرايط سياسي و 

نامهٌ  فروغ جاويدان تنها مشعل مقاومت و آزادي خلق و ميهن كشيدند، اين ارتش به يمن بيمهتظار مياستراتژيكي ان
اش  را بارز نمود. اگر چه باز هم اسيرمان را بر دوش كشيد و بدين وسيله اصالت و اعتبار اين خلق و مقاومت عادلانه

يز متصور  بود كه ضربات و زيانهاي جدي به ما هم برسد خطرات باقي و راه پرفراز و نشيب است، اما تا همين امروز ن
كنم از اين پس نيز چنين كه خوشبختانه تا اين تاريخ به اتكاي خدا  و خلق قهرمان ايران به خير گذشته است و دعا مي

 باشد.

ن سازمان چنيدر هر حال از امروز به بعد در حالي كه يكي از خطيرترين دورانهاي حيات كل مقاومت ايران و هم
ايم، از نظر سياسي، شرايط و فصل جديدي آغاز شده كه باز هم در ميان مجاهدين و ارتش آزادي را پشت سر گذاشته

زمين گام به گام در پيكار سرنوشت به پيمان با خلق ايران براي برافروختن آتش آخرين نبرد بر فلات ايرانتوفان هم
 …پيش خواهيم رفت

خواستم كه ارتش آزادي اين تنها نقطهٌ كردم و از خدا ميوز و هر شب پيوسته در دل دعا ميدر ايامي كه گذشت، هر ر
اميد تاريخ مردم ايران را  به سلامت از اين بحبوحه بگذراند و تا امروز به بركت ارواح طيبهٌ شهدا و نفسها و قدمهاي 

 العالمين.تك شما چنين شده است. الحمدالله ربخالصانهٌ تك

تان بيافزائيد. دستورات فرماندهانتان را مو گيرند. بر آمادگي و هوشياريپس، حوادث  شتاب بيشتري به خود مي از اين
به مو اجرا كنيد. سلاحها و تجهيزاتتان را چون جان عزيز بداريد و با شور و شعف انقلابي به مقابله با مشكلات روزمره 

 «.تك ما گذاشته است يك آن فراموش نكنيديران بر دوش تكبرخيزيد. مأموريت و رسالتي را كه خدا و خلق ا
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 پيام تبريك خواهر مجاهد مريم رجوي 

 2پس از پيروزي ارتش آزاديبخش در عمليات مرواريد
 

 

يي كه پياده شد، چنين طرح ضدحمله شما و همالعاده دليرانه و شجاعانهبه خواست خدا و براساس مقاومت فوق»
جنازه از پاسداران، تودهني و پس گردني محكمي دريافت نموده و فعلًا 4133رجاي گذاشتن لااقل نيروهاي دشمن با ب

خوردهٌ خود دادن يورش شكستشان براي وارونه جلوه سياسيكه هنوز هم به تبليغات دجالانهعقب رانده شدند. الا اين
 …دهندادامه مي

دهند كه از خيلي از گردانهاي اند، گواهي ميه اسارت درآمدهبپاسداراني كه از گردانهاي مختلف نيروهاي دشمن،
و « دشمن به پاي خود آمد به گور»طور كه مسعود گفته بود شده تقريباً چيزي باقي نمانده است. راستي هماناعزام

صوص زحمت ما را كه قرار بود همين جانوران را در آن سوي مرز گوشمالي بدهيم كم كرد. در جريان عمليات و بخ
سرعت بر اوضاع ي تدافعي ما به پيشرويهايي دست يافت. ولي ما توانستيم به در ساعات اول،  دشمن در داخل منطقه

مسلط شده و پس از چند ساعت به تعرض و تهاجم متقابل نيز دست بزنيم به طوري كه در غروب آفتاب يك يگان 
دمان يعني روستاي خليفه مراد تهاجم نموده و با موفقيت كامل  عملياتي خوارتش آزادي توانسته بود به خارج از منطقه

  خودي بازگردد.و به سلامت به داخل منطقه

 جنازه روي دست دشمن گذاشته شد و مقداري هم غنايم آورديم.433مراد نيز بيش از در خليفه

مقدم خودش تقريباً چيزي باقي  دشمن آمده بود تا در  اين منطقه چيزي از مجاهدين به جا نگذارد اما از گردانهاي
ايم كه اگر هنوز برايشان كافي نيست باز هم در همين سوي نماند و بقيه هم فعلًا دست از پا درازتر برگشتند و ما آماده

 مرز نيز درسهاي جديدي به آنها بدهيم.

خصوص بر اين پيروزي بزرگ آن هم در يك جنگ تدافعي  كه به آن عادت نداشتيم بر همهٌ شما و به
 فروغهاي شهيدمان و تمامي مردم ايران مبارك باد.جاودانه

ساعت جنگ سنگين و مستمر انجام دادند،  در 42هاي مجاهدين و رزمندگان ارتش آزادي و آن چه طي شرح حماسه
مرواريد مجاهد دليري كه در بلندترين ارتفاعات 7مانند گنجد اما حيف است كه به ايمان و شجاعت بياين مختصر نمي

 ي پاسداران ارتجاع درآمدند اشاره نكنيم.بان به محاصرهدر موضع افسر ديده

يك آن از وظايف ديدباني غافل نشده و هم چنان به شد،تر مي محاصره تنگگويند در حالي كه هر لحظه حلقهمي
گفتند كه از بلندي پايين آمده و يورزيدند. هر چه هم ديگر يارانشان به آنها مدادن مختصات و گراي دشمن اهتمام مي

گفتند  اين هدف يا اين گله از پاسداران را دادند و مي محاصره خارج كنند، آنان به كار خود ادامه ميخود را از حلقه
 …هم بزنيد

ده هاي پاسداران غرق در شور و شعف انقلابي شاز جمله مجاهد شهيد شهريار شجاعتي آن قدر از بر زمين  ريختن گله
 مشخصات و گراي نقطهشناخت. اما آخرين مشخصات و گرايي كه اين قهرمان پاكباز داده بود،بود كه سر از پا نمي
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 خودش بود.

اش كرده بودند، به اين وسيله از يي از پاسداران را كه محاصرهشهادت رسيد و در اطراف خود  گلهآري خودش به 
 پاي درآورد.

زي كه زاده شدند و روزي كه در صفوف ارتش آزادي سلاح بر دوش گرفتند و روزي كه سلام بر اين شهيدان در رو
 جان خود را فديهٌ رهايي خلق و ميهن كردند و به كهكشان جاودانه فروغها پيوستند.

كشيد و ديگر بار به تك شما خواهران و برادران كه جاي شهيدان را پر كرده، سلاح آنها را بر دوش ميو سلام بر تك
 رويد.قلب دشمن نشانه مي

 تاريخ ايران اين ايام و اين آزمايشات خطير و پرصعوبت را فراموش نخواهد كرد.

ناپذير تر شويد، با مقاومت خستگيامان كه همانا سرنوشت پرشكوه نسل ماست آماده و آمادهبراي اين گونه نبردهاي بي
 رود.و جانش بيرون مي امروز ما، در فرداي روزگار، خستگي يك خلق اسير از جسم

انگيزد. از  زنان و مردان را برمي آفاق شده و همهآوريشان در اين مناطق شهرهو خوشا خواهرانم، شيرزناني كه رزم
قرار بوده، هم وضعيت نيرورساني دشمن و كرمانشاه خبري داشتيم كه مثل همان زمان عمليات فروغ شهر ملتهب و بي

تابيم تا روزي كه سرچشمه و دريا كرد، فضا را تغيير داده است. آري ما و خلقمان هر دو بيهم خبري كه خودش اعلام 
 «.هم بپيوندندبه

 

 تسهيلات فوري براي اعزام مزدور به عراق 

 

 

 به: فرماندهان قرارگاههاي تابعه 

 از: فرماندهي قرارگاه مركزي حمزه سيدالشهدا )ع(

 موضوع: تردد معارضين

 عليكمسلام    

كان لم يكن اعلام و لازم است كليه گيرندگان نسبت به  19/44/2مورخه ٌ     234/34/317بدين وسيله ابلاغيه شماره  
 ايجاد تسهيلات لازم جهت تردد معارضين عراق با كنترل قرارگاه رمضان به آن كشور اقدام نماييد.

 فرمانده قرارگاه مركزي حمزه سيدالشهدا )ع(

 ايت سرتيپ پاسدار كمال هد

 

 گيرندگان:

 ـ معاونت عمليات جهت آگاهي و پيگيري 4

 بانه، مريوان ـ فرماندهان پايگاههاي اشنويه، پيرانشهر، سردشت،2

 ـ تيپهاي مكه و اباعبدالله7
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 ـ نماينده تيمسار فرماندهي محترم نزاجا در قرارگاه مركزي از طريق سپاه مستقر1

 رونوشت:

 عات و عمليات جهت استحضار قرارگاه رمضان جهت اطلاعستاد فرماندهي كل قوا معاونت اطلا

 

 اعزام مزدور به عراق

 وظيفهٌ فرماندهان نواحي بسيج سراسر كشور

 

 به: كليه فرماندهان نواحي بسيج سراسر كشور

 از: فرماندهي نيرو مقاومت بسيج 

 موضوع:

 سلام عليكم

چنين اعزام آنها از وظايف نيرو طلب عراقي و همكه مساعدت در امر و جذب سازماندهي نيروهاي دوانظر به اين
كاري لازمه را با دفاتر بسيج مجلس اعلا  انقلاب اسلامي در نواحي و بالاخص مقاومت گشته است. مقتضي است هم

 در موارد ذيل معمول نماييد.

ت قم مجلس اعلا روحاني مجرب عراقي در بسيج روحاني73رابطه تعداد ـ كمك در امر تبليغات جنوب، و در اين4
باشند كه ضمن هماهنگي با دفاتر بسيج مجلس اعلا نسبت به انتقالشان به ناحيه مستقر در قم آماده اعزام به نواحي مي

 اقدام نمايند.

ـ مساعدت به مراكز فرماندهي نواحي و دبيرخانه آنها در خصوص صدور احكام مأموريت و تبادل پيامهاي دفاتر 2
 مجلس اعلا

 الذكر.ر مورد نياز دفاتر بسيج مجلس اعلا در انجام مأموريت فوقمودند موقت كادـ مأمور ن7

كه مأموريتهاي محوله نواحي در خصوص جذب و ارسال كمكهاي مردمي و اعزام نيروهاي دواطلب در ضمن چنان
اه سيدالشهدا نيروي قرارگ 792341توانيد به شماره تلفن عراقي به قرارگاههاي قدس مربوطه با اشكالي برخورديد مي

 مقاومت تماس حاصل نماييد.

 رونوشت:

 فقيهـ دفتر محترم نمايندگي ولي

 ـ ستاد نيرو نواحي

 ـ معاونت محترم نيرو 

 ـ بسيج مجلس اعلا

 ـ دبيرخانه ستاد نيرو 

 از طرف عظيمي      فرماندهي نيرو مقاومت بسيج                          
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 فصل سيزدهم 

 
 «آموزش»

ها امان براي كسب كيفيت بالاتر در تمامي زمينه، ارتش آزاديبخش دوباره به كوششي بي«مرواريد»اصله  بعد از بلاف
ترين زمان تاخت تا ارتش آزادي را در فشردهبه پيش مي« مريم»روي آورد . رشد و تحول شتاباني كه  تحت فرماندهي 

 يروزمند سرنگوني آماده كند.براي قيام به وظيفهٌ اصلي و نهايي خود، يعني نبرد پ

چه از تمامي نبردها تا پايان  فروغ هاي گرانبها بود. چرا كه علاوه بر آنبار اين ارتش سرشار از تجربهاكنون ديگر كوله
محصول دو سال آموزش فشرده را نيز در مرواريد به صحنهٌ تجربه برده و كمبودها و كاستيها را به به دست آورده بود،

تر كرد. سلسله اهده كرده بود. اين دستاورد مرحلهٌ دوم جهش ارتش آزاديبخش را بسيار سريعتر و عميقروشني مش
كردن ارتش را ثابت كرد و از سوي خصوص ضرورت زرهيبه« فروغ» عمليات مرواريد از سويي حقانيت جمعبنديهاي

هايي  بايد تأكيد كرد، كدام آموزشها پايه ديگر نشان داد كه در آموزشهاي آينده چه سمت و سويي بايد گرفت، بر چه
 را بايد تجديد كرد و بر چه تمرينهايي بايد متمركز شد. 

بگيرد، تمرين كند، از امتحانات پژوهي است كه بايد فراجا به بعد داستان ارتش آزاديبخش همانند داستان دانشاز اين
ها و دستاوردهايش را با هم تلفيق كند و وارد امتحان هاي مختلف بگذرد و يك روز تمامي آموختهمقدماتي در دوره

 نهايي گردد.

ترين درسهايي كه ارتش آزاديبخش آموخت كدامها بود؟ چگونه آنها را گذراند؟ و تا چه حد و حالا ببينيم عمده
 توانست خود را براي امتحان نهايي آماده كند؟

 

 آموزش

جاويدان و به دنبال جمعبندي اين عمليات، ارتش آزاديبخش وارد يك  كه پيشتر ديديم بلافاصله بعد از فروغچنانهم
قدر مرحلهٌ نوين  در زمينهٌ  آموزش شد با اين هدف كه بتواند به يك ارتش زرهي و كارا دسترسي پيدا كند. اين امر آن

در امر آموزش و  ناپذيري تغيير و تحول بنياديحياتي بود كه  مريم رجوي  با جديت غيرقابل وصف و تلاش خستگي
 نمود:كرد. وي همواره  خطاب به فرماندهان و رزمندگان  تأكيد ميسازمان رزم  ارتش آزاديبخش را   دنبال مي

 

بايست به منظور تضمين پيروزي در عمليات سرنگوني تغييرات بنيادي و اساسي در كيفيت و توان رزمي ارتش مي»
 «. آزاديبخش ايجاد كنيم

 

كه ارتش آزاديبخش تا آن زمان هم به اتكاي سطح بالاي فرماندهي و كيفيت رزمندگانش  توانسته واقعيت اين است 
ترين سلاحها مجهز بايست به پيشرفتهاما حالا ميبود آن  پيروزيهاي چشمگير را  در نبردهاي گذشته به دست آورد.

تا  بتواند حداكثر كيفيت را در صحنهٌ ار باشداز بالاترين سطح و توان تكنيكي ، تاكتيكي  و فرماندهي برخوردشود و 
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نبرد عليه دشمن بارز كند، نيروهاي دشمن را منهدم و پيروزي در جنگ سرنوشت را محقق نمايد. در يك كلام 
ها و يكانهاي مختلف و كارآمد شكل بگيرد. اما در شروع كار بايستي يك ارتش مجهز، تخصصي و داراي رستهمي

نظر عددي وجود داشت كه با توجه به آنها انجام چنين كاري غيرممكن و يا حداقل بسيار مشكل بهالزامات و مسايل مت
 رسيد. مي

ها و يكانهاي اند، به يك ارتش مجهز، تخصصي و داراي رستهــ  تبديل ارتشي كه يكانهايش در اساس  پياده بوده 4
عنوان مثال، تعداد بيشماري راننده و بهنل ارتش است.يي در سطح تمامي پرسمختلف، مستلزم آموزشهاي بسيار گسترده

هاي آموزشي خاص خودشان را بايست دورهبايست تربيت شوند و فرماندهان يكانها ميتوپچي و ساير نفرات زرهي مي
ر بايست دها هم ميهاي پشتيباني رزمي، توپخانه، مهندسي، پدافند و ديگر رستهطي كنند. پرسنل و فرماندهان رسته

هاي آموزشي متعددي شركت كنند تا براي يك كار هماهنگ با يكانهاي زرهي آماده شوند. البته اين كار دوره
يي را پيش ببرند. نتيجه اين كه مقدمتاً نيازمند تربيت گستردهٌ مربيان ذيصلاحي است كه بتوانند چنين آموزش گسترده

 بايست وارد يك دوران نوين آموزش بشود.تمام ارتش مي

بايست همواره در وضعيت آمادگي باشد تا هر لحظه كه ضرورت ايجاب ــ  ارتش آزاديبخش از نظر سازمان رزم مي2
اما اين آمادگي با وارد كردن گستردهٌ  انجام داد.«  فروغ جاويدان»كند وارد عمل شود، مشابه آنچه كه در عمليات 

 در تضاد جدي است.پرسنل ارتش در آموزشهاي طولاني، آن هم با اين وسعت 

اين موضوع مستلزم تدوين ها و مباني علمي و برنامهٌ مشخص استوار باشد.بايست تماماً  بر پايهــ آموزشهاي جديد مي7
هاي آموزشي و بسياري كارهاي آموزشي، تهيه و تدوين برنامهمنابع و متنهاي ضروري براي آموزشها، امكانات كمك

افزارها، و خوب، البته زرهيها و ساير جنگطلبيد.يي ميرنامه و انرژي كلان و ويژهديگر بود كه بالطبع  طرح و ب
غنيمت گرفته شده بود، در اين زمينه امكان خوبي بود و كمك زيادي  تجهيزات نظامي  كه در عمليات چلچراغ به

 كرد.مي

ن ذيصلاح در زمينهٌ  آموزشهاي هاي تخصصي تشكيل شد كه اولين مسئوليت آنها تربيت مربيادر آن دوره كميته
هاي افزارها بود، مثل كميتهٌ  موتوري و رانندگي تانك و انواع نفربرها، كميتهمختلف مربوط به انواع سلاحها و جنگ

هاي ديگر.  افزار تانك، كميتهٌ  مخابرات، كميتهٌ  تاكتيك، كميتهٌ توپخانه، كميتهٌ پدافند هوايي و كميتهبرجك يا جنگ
روز ساعات محدودي وقت روزي، به نحوي كه مسئولان و افراد آنها در شبانهوقفه و شبانهها با تلاش بيتهاين كمي

به اين كردند تا اين كه موفق شدند مربيان لازم را براي شروع آموزشهاي جديد آماده كنند.استراحت داشتند، كار مي
 ترتيب آموزش در سطح گسترده شروع شد.

ترين سطح ممكن پرسنل ان كاري در ارتش آزاديبخش به اجرا گذاشته شد كه از طرفي در گستردهدر اين موقع سازم
كرد و از طرف ديگر اين ظرفيت را داشت كه  در عين حال آمادگي عملياتي ارتش را  هم ارتش را وارد آموزش مي

 حفظ كند.

گاه و چندين دانشكدهٌ وابسته به آن، كلاسهاي در اين دانشتأسيس شد.« فروغ جاويدان»در اين دوره بود كه دانشگاه 
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منظور تربيت مربي و افزايش تر بهبايست روي هنرجويان زبدههاي آموزشي ميشد. در اولين دورهآموزشي تشكيل مي
 شد.زمان كار ميطور همتر كردن آموزشها بهمربيان آموزشي براي هرچه گسترده

 

 «فروغ جاويدان»دانشگاه  
طور واقعي نشان ارتش آزاديبخش به طلبيد.هاي تخصصي يك سيستم  متمركز آموزشي را ميكار كميته پيشرفت سريع
هاي علمي، سيستمهاي آموزشي و مربيان كارآزموده براي تشكيل يك دانشگاه نظامي برخوردار است لذا داد كه از پايه

جا كه تحول و تكامل از آننشگاه تأسيس شد.طبق رهنمود مريم رجوي جانشين فرمانده كل ارتش آزاديبخش، اين دا
فروغ »نام دانشگاه ارتش و  ايده آموزشها مرهون درسهاي عمليات فروغ جاويدان بود، فرمانده كل ارتش آزاديبخش

اين باشد.مي… هاي زرهي، پدافند، توپخانه ورا براي آن تصويب كرد. اين دانشگاه  متشكل از دانشكده« جاويدان
نمايشگاههاي متعدد حاوي قطعات  مجهز به سيستمهاي مختلف آموزشي سمعي بصري و فني بوده و هادانشكده

كنند. سيستم امتحانات در اين دانشگاه كاملًا جدي است. افزار و غيره دارند. هنرجويان كار تئوري و عملي ميجنگ
گري را در رهٌ  هنرجويي و سپس  مربيهاي مختلف  عموماً دوبسياري از فرماندهان كنوني ارتش آزاديبخش در رده

 اند.اين دانشگاه   گذرانده

دانشگاه فروغ جاويدان به كمك مديريت طرح و پروژه، قرارگاههاي مختلف از جمله  قرارگاه حنيف را  به سرعت 
كيلومترمربع 4333يي به وسعت هاي ارتباطي در منطقهكرد. پيستهاي جديد و جاده براي استفادهٌ تمرينهاي عملي آماده

افزارهاي خود مشغول تمرين شد. شبها از يي با جنگيي از اين قرارگاه عظيم يك رستهاحداث شد و در هر گوشه
 شد.بلنديهاي اطراف قرارگاه  نور صدها تانك  در حال تمرين ديده مي

 

 آموزش زرهي براي زنان

گرفت. چه  در رانندگي تانك و ساير ر راه قرار ميبراي  شركت زنان رزمنده  در آموزشهاي زرهي ابتدا  مشكلاتي س
داد افزارها و ساير دشواريها نيز دست به دست هم ميزرهيها، چه در شليك و چه درمواردي ديگر.  سنگيني اين جنگ

امي بايست بتواند تمبيند، ميعنوان مثال يك  راننده تانك وقتي كه آموزش ميشد. بهو به   يك مسألهٌ جدي تبديل مي
كارگيري تانك و رانندگي در زمينهاي مختلف گرفته تا سرويس و از بهمسايل و  اشكالات تانك را خودش حل كند.

نمود اما  اين تضادها  در ابتدا غير قابل حل ميها مثل شليك و غيره.طور در بقيهٌ زمينهنگهداري و ساير كارها و همين
تنها زنان  زير چتر آن فرماندهي، بر اين تضادها  فايق  آمدند و در نتيجه  نه بالاخره  اين ارتش و اين زنان رزمنده در

يي از ميان همين زنان  راننده تانك  و توپچي در سطح خيلي خوب تربيت شدند، بلكه  مربيان  بسيار مسلط و كارآزموده
 ها تربيت شدند ومسئوليت آموزش ديگران  را نيز به دوش گرفتند.در تمامي زمينه

افزارها  ، در اين دوره  آموزشهاي مقدماتي تاكتيك هم شروع شد كه توسط علاوه بر آموزشهاي مربوط به جنگ
عنوان مربيان عنوان فرماندهان تحت آموزش و چه بهشد . در اين زمينه هم زنان چه بهكميتهٌ  تاكتيك دنبال مي

 آموزشي، نقش فعالي داشتند.
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كه بلافاصله پس از پايان آموزشهاي براي تمامي زنان و مردان هنرجو  بود. به خاطر اين مسألهٌ  ديگر مشكل زمين تمرين
بايست وارد تمرينهاي عملي، مثل رانندگي زرهي و يا نظري، با توجه به سطح گستردهٌ  آموزش، تمامي نفرات مي

پيستهاي مصنوعي تمرين شد. زمينهاي متعددي براي تمرين درنظر گرفتهشدند.تمرين تاكتيك مقدماتي و شليك مي
افزارها روي رانندگي، زمينهاي ذوعارضه براي رانندگي در زمينهاي سخت، زمينهاي متعدد براي شليك انواع جنگ

آماده كردن  زمينها ي تمرين و تلاش و كوششي  كه صرف آنها شد خود داستان و اهداف ثابت و متحرك آماده شد.
 يي دارد.تاريخچهٌ  جداگانه

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش فرماندهان يكانها

بايست فرماندهان كارآمدي بيني شده بود كه متناسب با سازمان رزم جديد، مياز همان ابتدا  در طرح آموزشي  پيش
بايست  علاوه بر چرا كه فرماندهان  ميتر بود.تر و فشردهمراتب مشكلكار آموزش فرماندهان بههم تربيت شوند.

خصوص در زمينه ٌٌٌتاكتيك، را  هم فرا نندگي يا شليك، آموزشهاي خاص خودشان، بهآموزش انفرادي مثل را
گرفتند. علاوه بر اين حتي با استفاده از فرصتهاي كوتاه  ، به امور جاري يكانهاي خودشان هم كه در آستانهٌ مي

يي است و اگر كنترل و يدهالعاده مشكل و پيچشود كه اين  كار فوقكردند. ملاحظه ميگيري بود، رسيدگي ميشكل
كردن اين پروژهٌ  آموزشي در كل ريزي و هماهنگرفت.  برنامههدايت مستمر و دقيقي نبود، كار مطلقاً  پيش نمي

 ارتش واقعاً  دشوار بود.

 

 لـجستيك ارتش آزاديبخش

 گيري()شكل

كرد. استفادهٌ  ل جديدي سر باز ميآمد، مساييي به اجرا   درميوقتي كه تمرينهاي آموزشي در چنان سطح گسترده
افزارها مستلزم حل و فصل الزامات تعميراتي و رسيدگي به آنها بود. ارتش به گسترده از زرهي و ساير جنگ

تر نيز باشند. بنابراين همپاي  آموزشها، تر و مسلطتعميركاران خيلي بيشتري نسبت به گذشته نياز داشت كه ضمناً مجرب
هاي مختلف تدريج پرسنل تعميركار مورد نياز در زمينهباني هم آموزش تعميرات شكل گرفت و بهدر سيستمهاي پشتي

رغم استفادهٌ  گسترده از زرهي و ساير ريزيها موجب شد كه بهجانبه در برنامهآماده شدند. اين هماهنگي و ديد همه
 سازي با مشكلي مواجه  نشد.عميرات و آمادهلحاظ تشد اما ارتش به ها و فشاري كه روي آنها وارد ميجنگ افزار

سرعت تعميرات سنگين و تعويض و بازسازي قطعات پيچيدهٌ سلاحهاي سبك و متخصصان فني ارتش آزاديبخش به
سنگين و سنگين را فرا گرفتند. ارتش آزاديبخش در اين مرحله در زمينهٌ تعميرات فني نيز به مرز خودكفايي رسيد. نيمه
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چنين به آموزش تعميرات صحرايي پرداخت و يكانهاي زرهي علاوه بر ساير ك ارتش آزاديبخش هممعاونت لجستي
 آموزشها چه در زمينه سازمان رزم و چه در زمينهٌ توانايي فني و دانش و تجربه تخصصي به مرز خودكفايي رسيدند.

ات يدكي را در دستور كار قرار  مستمر از سلاحها، ضرورت ساخت و توليد قطعات سلاح و قطعجريان  استفاده
در معاونت گري تأسيس شد و توليد برخي قطعات يدكي سلاحها  آغازگرديد.كارگاههاي تراشكاري و ريختهداد.

 كند. اكنون بخشي از قطعات يدكي را توليد مي«مديريت صنايع و كارگاهها »لجستيك ارتش آزاديبخش،ت 

 

 دوران نوين آموزش

)پس از بحران خليج فارس و سلسله عمليات مرواريد( آموزشهاي ارتش  33از اوايل سال كه  گفته شدچنانهم
 ريزي جديد آموزشي موضوعات مختلفي در دستور كار قرار گرفت.آزاديبخش ادامه يافت و در برنامه

ا بايست ادامه پيدخصوص با هدف ارتقاي سطح مهارت تاكتيكي آنها ميآموزشهاي پرسنل ارتش آزاديخش به
 شد.كرد و تكميل ميبايست ادامه پيدا ميچنين آموزش فرماندهان يكانهاي ارتش آزاديبخش ملي ميكرد. هممي

تمرينهاي عملي يكانهاي ارتش آزاديبخش هم در دستور مقدم كار قرار داشت، چرا  كه به منظور كسب آمادگي 
چه را كه آموخته بودند در كسوت دگان هر آنبايست فرماندهان و رزمنعملياتي ضروري بود.طي اين تمرينات مي

 گرفتند.كار ميطور واقعي و در مراحل مختلف نبرد بهيكانها و سازمان كار جديد ارتش آزاديبخش به

 چنان  به قوت خود  باقي بود.درعين حال با توجه به حساسيت اوضاع سياسي، ضرورت آمادگي ارتش آزاديبخش هم

فهمد  كه  چه پروژهٌ  سنگيني در پيش بود. در اين مدت امور داشته باشد خوب  ميهر كس مختصر دستي در اين 
كه در روزي يا در زمين تمرين بودند، يا در كلاس آموزشي و يا اينطور شبانهفرماندهان و پرسنل ارتش آزاديبخش به

كرد پيگيريهاي آن را تضمين ميچه تداوم و ثمربخشي هاي بعدي. اما آنافزارها براي تمرينكردن جنگحال آماده
 مستمر، رهنمودها ، جمعبندي تجارب و خلاصه هدايت و پيشبرد صحيح كار بود.

طور كامل شيوه و در همين ماهها دورهٌ جديدي از آموزشهاي تاكتيكي آغاز شد كه طي آن يكانهاي زرهي به
مهم اين دوران در آموزشها رسيدن به  كردند. تجربهٌديدند و تمرين ميتاكتيكهاي گوناگون جنگ را آموزش مي

پياده مكانيزه و زرهي در هماهنگي با آتش پشتيباني توپخانه و كاتيوشا  شدهٌآموزشهاي تاكتيكي براي گردانهاي تقويت
 بود.

اين آموزشهاي تاكتيكي از رزم دسته آغاز شده بود و در مراحل بعدي خود، تاكتيكهاي جنگ زرهي، كاربرد يكانهاي 
چنين نحوهٌ پشتيباني، انتقال ها با يكديگر و همباني، توپخانه، تلفيق پياده و زرهي، كاربرد تلفيقي يكانها و رستهپشتي

 شد.رساني را  شامل ميهاي آماد و مهماتمجروحان و نيز هماهنگي با رسته

گوناگون بتوانند در هاي مراحل عاليتر اين آموزشهاي تاكتيكي، حاوي فراگيري اين عنصر اصلي بود كه رسته
هاي تحت فرماندهي خودش را در صحنه با حداكثرتوان و هماهنگي با هم عمل كنند و فرماندهي بتواند تمام رسته

 يي نيازمند تمرينهاي مداوم بود. تا يكانها بتوانند مسلط شوند.كار بگيرد. رسيدن به چنين نقطهراندمانشان به

كار گرفته زمان در يك عمليات بهبايست همزرهي و هوانيروز كه ميمهندسي، هاي توپخانه،هماهنگي عملياتي رسته
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شد. حاصل اين يي داشت كه در اين آموزشها به آن پرداخته ميشوند نياز به كار و دانش تاكتيكي و فرماندهي پيچيده
 ايان ساخت.ارتش آزاديبخش نم 32دوره آموزش و تمرينهاي مداوم و گسترده، خود را در مانورهاي سال

چنان بلوغ و تكاملي دست يافت كه در اوايل پاييز ماه پس از عمليات مرواريد، ارتش آزاديبخش به آن1كمتر از 
در   سابقهجمعبنديها نشاندهندهٌ روي آمدن يك مدار جديد در انسجام سازمان رزمي و آزمودگي و تسلط بي 33سال

 كارگيري سلاحها و هماهنگي يكانها بود.به

شد. ضمناً كادرهاي آموزشي گرفت و آماده ميموازات پيشرفت پروژهٌ آموزش، برنامهٌ آموزشي يكانها نيز شكل مي به
منظور استمرار و گسترش اين تمرينها تربيت شدند و فرماندهان  ذيصلاح نيز در همين كوران  آبديده ذيصلاح به

بخش كه اكنون عمدهٌ مسئوليتها در مدارهاي بالاي فرماندهي گشتند. قابل توجه است كه اكثر زنان فرمانده ارتش آزادي
هايي را نيز به عهده دارند در همين دوران و در جريان همين آموزشهاي نوين درخشيدند. آنها غالباً دوره يا دورهرا به

در سطوح عنوان مربي و استاد دروس نظامي در دانشگاه فروغ جاويدان  مشغول به تدريس  بودند و آموزشها را 
شدن كادرها و فرماندهان  ذيصلاح، به يي منتقل كردند. در همين دورهٌ   شكوفايي آموزشي، با توجه به ساختهگسترده

 دستور جانشين فرمانده كل ارتش، دانشكدهٌ  فرماندهي و ستاد تأسيس شد.

 

 دانشكدهٌ فرماندهي و ستاد

وظايف خود را در زمينهٌ اداره و فرماندهي يكانهاي رزمي و هدف اين دانشكده تربيت فرماندهاني است  كه بتوانند 
پشتيباني رزمي به بهترين نحو انجام بدهند و بالاترين راندمان را به كمك نيروهاي تحت فرماندهي خودشان در صحنهٌ 

تاكتيك  در به عبارت ديگر تربيت فرماندهان و افسران ستادي مسلط براي برآورد وضعيت، طراحي و نبرد داشته باشند.
هاي هاي خاص فرماندهي و تاكتيك در كليهٌ رستهدستور كار دانشكده قرار دارد. اين هدف  با برگزاري دوره

هاي دانشكدهٌ فرماندهي، يابد. دورهپدافند هوايي و مخابرات و  در سطوح مختلف تحقق ميمهندسي، توپخانه،زرهي،
هيأت علمي و شوراي گيرد. در پايان هر دوره،عملي را دربر مي دروس نظري  )كار روي جعبه شني(  و تمرينات

نامهٌ آنها  ثبت دهد  كه در پايانتك فرماندهان  ميدانشكده نظريهٌ مشخصي حول كارآيي و توان فرماندهي تك
 شود.مي

ارتش  37و  32درپي )مانورهاي سالخصوص مانورهاي   پيمانورها بهترين صحنهٌ امتحان براي فرماندهان است به
شود، به عنوان يك امتحان براي هر فرمانده محسوب آزاديبخش(   كه  شامل تمرينهاي عملي چهار مرحلهٌ نبرد مي

ماههٌ 1شود.در دوران گردد. در اين امتحان،  كارايي فرماندهان و توان رزمي يكانها به آزمايشهاي سخت گذاشته ميمي
و مانورهاي ارتش آزاديبخش به اجرا درآمد  دانشكدهٌ  فرماندهي به عنوان  كه بيشترين تمرينهاي نظامي 32دوم سال

يي متشكل از افسران عهده داشت. براي اين منظور ستاد ويژهها را بهيك ارگان آموزشي، مسئوليت ادارهٌ اين دوره
 هاي مختلف تحت مسئوليت دانشكده تشكيل شد.تاكتيك زرهي و رسته

نظارت بر اجراي طرح و در نهايت تجزيه و تحليل مانور از طرح مانور در مراحل مختلف نبرد،وظيفهٌ  اين ستاد تهيهٌ 
 كردن نقاط ضعف و قوت آن بود.هاي مختلف و مشخصجنبه
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كرد. اين اين ستاد براساس توجيهات و دستورالعملهاي معاونت آموزش ارتش آزاديبخش، طرحهاي مانور را تهيه  مي
 شد.يي از دستورات فرماندهي به فرماندهان مانوري ابلاغ ميها و گزيدهطرحها  به صورت فرضيه

در مرحلهٌ بعد همين ستاد  بر اجراي كامل اين طرحها نظارت داشت. و در پايان هر مرحلهٌ نبرد، به تجزيه و تحليل مانور 
و نقاط ضعف و قوت آن  تهيه شد. كرد  و به اين ترتيب گزارش كاملي از كيفيت مراحل مانور گيري مينتيجهپرداخته  

 گرفت.در اختيار معاونت آموزش ارتش آزاديبخش قرار مي

 

 هاي پشتيباني رزميرسته

چرا هاي مختلف پشتيباني رزمي هم ادامه داشت،همپاي آموزش فرماندهان و تمرينات يكانها، آموزشهاي خاص رسته
بايست آموزشهاي ضروري خود هاي پشتيباني رزمي هم ميكه با سازمان كار و دستگاه جديد ارتش آزاديبخش، رسته

 ها تشكيل شد.را ببينند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي يكانهاي مانوري باشند. به اين منظور مؤسسهٌ آموزش ويژهٌ رسته

و   چنان  در خود يكانها براي  آموزشالبته كلاسهاي اين مؤسسه علاوه بر مجموعه  كلاسهاي متنوعي بود كه هم
كارگيري براي بهشد. منظور از  پرسنل مورد نياز مثلًا در رستهٌ توپخانه،تربيت  پرسنل  مورد  نياز برگزار مي

تربيت ديدبان   ومحاسب توپخانه و   امثال  آنها است. در كاتيوشا،مينيكاتيوشا،افزارهاي توپخانه،انواع توپ،جنگ
تاكتيك مهندسي تخريب،مين،لات، پل زرهي و انواع پلهاي مهندسي ديگر،آبراي كار با ماشينرستهٌ مهندسي رزمي،

طور خاص در ها بهها. ولي آموزش فرماندهان اين رستهرزمي و امثال آن. و به همين ترتيب در رابطه با ساير رسته
گونه كمبودي ي ارتش، هيچها هم تا هنگام  مانورهاكه در اين زمينهگرفت. به طوريها انجام  مي آموزش رستهمؤسسه

در حضور  33يي كه  رزمندگان براي رژهٌ بزرگ ارتش آزاديبخش در مهروجود نداشت. آموزشها حتي در دوره
 ادامه  پيدا  كرد.كردند نيز فرماندهي كل خود  را   آماده مي

و در روز  33در پاييز سالي،خصوص در سطح فرماندهان و شروع تمرينات يكانزمان با ادامه و گسترش آموزشها بههم
يي در سطح داخلي و مهرماه رژهٌ بزرگ و باشكوه  ارتش آزاديبخش برگزار شد. اين رژه كه انعكاس بسيار گسترده21
 يي  از پيشرفتهاي نوين ارتش آزاديبخش بود.المللي داشت، خود شاخص برجستهبين

يي از نيرويشان را به آن اختصاص از دارد و بخش عمدهيي در ارتشهاي معمول به ماهها وقت نيبرگزاري چنين رژه
دهند. اما فرماندهان و رزمندگان ارتش آزاديبخش در فرصتي حدود دو هفته خود را براي آن رژهٌ عظيم آماده مي

كار كس خواب و استراحت نداشت. تقريباً هيچآموزشها بود،  زمان با ادامهٌ كردند. در دورهٌ آمادگي براي رژه كه هم
آمد. شور و عمل ميبايست حداكثر استفاده بهروزي در جريان بود و از هر فرصت و زمان كوتاهي ميمداوم شبانه

هم آمادگي براي رژه و هم ساير گونه بود كه هم آموزش،شناخت.اينكس سر از پا نميراه بود و هيچغوغاي عجيبي به
 رفت.*كارها با همديگر به پيش مي

ريزي مفصل و پيگيري مستمر كه واقعاً برنامهٌ سنگين و چنان ادامه يافت. با برنامهتمرينهاي يكانها همبعد از رژه، 
 به پايان رسيد. در همين رابطه  فرمانده كل ارتش آزاديبخش گفت: 32مشكلي بود، اين دوره از تمرينها  در تيرماه سال
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برد سرنگوني عبور كرده بوديم. اما مريم به اين بسنده نكرد و عطف آمادگيهاي لازم براي ندر پايان تيرماه از نقطه»
مرحله و مدار جديدي از آمادگي را براي تضمين هر چه بيشتر پيروزي در نبرد آخرين با آموزشها و تمرينها و 

 «…مانورهاي ضروري، در تمام ارتش آزاديبخش و يكانهاي رزمي آن در دستور كار گذاشت
 

علاوه ها و مانورهاي متعددي برگزار شد. دو مانور نظامي، با استفاده از مهمات حقيقي، بهماه تمرين1سپس به مدت 
 بود.«  فروغ آزادي»تمرين و مانور  ديگر كه نقطه اوج آنها مانور 7

براي داشتن تصويري از مهارت و تسلط فرماندهان  در  اين  مانورها، خوب است اشاره كنيم كه صرفنظر  از مسايلي 
خصوص مانورهايي با مهمات شود، طي مدتي كه اين تمرينها و مانورها و بهمحتوا  و موضوع تمرينات مربوط ميكه به 

سازي و چه در مرحلهٌ اجراي تمرينات، حتي يك مورد ضايعه يا سانحه هم چه در مراحل آمادهحقيقي برگزار شد،
كنند. اما در اين مانورها با را براي مانور منظور مي طور معمول درصدي از تلفات احتماليوجود نداشت. در ارتشها به

العاده تنگاتنگ بود و از آتش انواع سلاحها هم كه هماهنگي آتش پشتيباني توپخانه و يكانهاي مانوري فوقوجود اين
ترين استفاده شده بود، اما به دليل مهارت و تسلط فرماندهان در طراحي و ادارهٌ نبرد و انضباط رزمندگان، كوچك

زمان با جشنهاي همبستگي با و هم 37يي رخ نداد. و بالاخره بزرگترين مانور جنگي ارتش آزاديبخش در تيرماهحادثه
جمهور جمهور مقاومت در حضور فرمانده كل ارتش آزاديبخش برگزار شد. اين مانور،سيمرغ رهايي، رئيسرئيس

با موفقيت چشمگيري  كه در اين مانور به دست آورد ثابت حق ارتش آزاديبخش مريم رجوي، نامگذاري شده بود و به
ساله از هر نظر به بار نشسته است و اكنون يك ارتش مدرن زرهي و 1سالهٌ  آموزش و ديگر تحولهاي 1كرد كه دوران 

 جمهور مريم رجوي را به تهران ببرد.*زمين رئيستخصصي از هر نظر آمادگي دارد مهر تابان ايران

ز مانورها واحدهاي هوانيروز ارتش آزاديبخش نيز شركت داشتند و هدايت تعدادي از هليكوپترها در اين سري ا
ريزي ارتش آزاديبخش در هم وجه ديگري از همان تلاشها ،  دستاوردها و نتايج پايهعهدهٌ  زنان خلبان ارتش بود. اينبه

دورهٌ   آموزش خلباني هوانيروز ارتش آزاديبخش، در  التحصيلان اولينبود. فارغ« فروغ جاويدان»سالهٌ پس از 1دوران 
در يك مانور مشترك با يكانهاي رزمي شركت كردند. دومين دورهٌ  آموزش خلبانان هوانيروز بعد از  19بهار سال

 دادند.التحصيلان اين دوره را زنان تشكيل ميعمليات مرواريد شروع شد. گروهي از فارغ

 كنيم.اركردهاي هوانيروز در ارتش آزاديبخش، نگاهي گذرا به موقعيت اين رسته ميبراي آشنايي با ضرورتها و ك

 

 هوانيروز

تشكيل هوانيروز ارتش آزاديبخش يكي ديگر از نتايج جمعبنديهاي عمليات فروغ جاويدان در راستاي دستيابي به 
 ترين ارتش براي نبرد نهايي ـ نبرد سرنگوني ـ   بود.كيفي

كارگيري هليكوپتر در مأموريتهاي هاي آموزشي فشرده براي بهبايستي وارد دورهدو دليل عمده ميارتش آزاديبخش به 
 شد.رزمي مي

بيني كند و آن را به دقت خوبي امكانات تاكتيكي دشمن را ، در نبرد سرنگوني،  در عمق پيشكه بتواند بهـ براي اين4
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و استفادهٌ فعالي كه دشمن در صحنهٌ « فروغ جاويدان»نظامي  خصوص كه تجاربوارد طراحي عمليات ارتش نمايد. به
 كرد.نبرد از هليكوپتر به عمل آورده بود، اين ضرورت را هر چه بيشتر ملموس مي

تر و برخورداري از بالاترين سطح كارآيي تكنيكي و تاكتيكي، ضروري بود ارتش منظور استفاده از سلاح پيشرفتهـ به2
خصوص براي ها بهكارگيري جدي هليكوپتر را كسب كند. قابل توجه است كه در تلفيق رستهآزاديبخش توانايي به

 كند.ارتشي كه تكيهٌ اصليش بر يكانهاي زرهي است، واردشدن هوانيروز كارايي عملياتي ارتش را چندين برابر مي

خش به سطح جديدي از كفايت در كارگيري اين رسته در مأموريتهاي رزمي، اين بود كه ارتش آزاديباما لازمهٌ به
فرماندهي، در طراحي و در اجراي مأموريتهاي عملياتي دسترسي پيدا  كند و يك سيستم كارآمد فرماندهي با تمام 

يي بود كه در جريان ارتقاي عمومي اين ارتش در دستور كار ريزي نمايد. اتفاقاً اين همان مسألهارگانها و اجزايش پايه
 قرار داشت.

كرد كه ارتش آزاديبخش از يك سيستم آموزشي قابل ز سوي ديگر ضرورت دستيابي به هدفهاي بالا ايجاب مياما ا
طور مستمر نيازهاي آموزشي اين رسته را  تأمين كند. خوشبختانه ارتش آزاديبخش در اتكا نيز برخوردار باشد تا به

 لبانان، مهندسين و كادر فني بپردازد.وجود آورد و به  تربيت خزمان كوتاه توانست اين سيستم را به

در مرحلهٌ اول آموزش، هدف تربيت كادرهاي پروازي بود تا بتوانند مأموريتهاي منفرد و مجزا را با مهارت كامل انجام 
 دهند. 

كارگيري هوانيروز در تلفيق با تري شد و محصول آن در يك كلمه بهاما در مرحلهٌ دوم، آموزشها وارد مدار پيچيده
 ها بود.ساير رسته

برند، توانمندي شوند و طرحهاي عملياتي مشخصي را با همكاري يكديگر به پيش ميها با همديگر تلفيق ميوقتي رسته
تك يابد. در چنين حالتي توان رزمي نيروي عملياتي فقط معادل مجموع توان تكطور مضاعف افزايش ميآنها به
كند. مثلًا توپخانه، توانمندي مشخص خودش را دارد و مأموريت خودش را ا پيدا ميها نيست بلكه تا چندبرابر ارتقرسته

شود با ديدباني كه هوانيروز روي آتش دهد، اما وقتي همين يكان توپخانه با يكان هوانيروز تلفيق ميدر صحنه انجام مي
د، طبعاً دقت، ضربت و قدرت آتش توپخانه تواند به توپخانه بدهتواند داشته باشد يا با تصحيح آتشي كه ميتوپخانه مي

را به مراتب افزايش خواهد داد. اين مسأله در امر فرماندهي نيز صادق است.يعني فرماندهي كه يكاني از رستهٌ هوانيروز 
تواند با دقت خيلي بيشتري وضعيت نيروهاي خودي و دشمن را ارزيابي كرده و با را تحت امر خود داشته باشد مي

 لاتر طرحهاي عملياتي خودش را به پيش ببرد.تسلط با

خوبي اين دو مرحله را در ارتش آزاديبخش در طول دو گام آموزش بعد از فروغ و بعد از مرواريد، موفق شد به
علاوه در دورهٌ آموزشي جديد )بعد از مرواريد(، كادرهاي پروازي بيشتري نيز آموزش رستهٌ هوانيروز به پيش ببرد. به

هاي مشخص را براي هر ند و هوانيروز گسترش يافت. فرماندهي هوانيروز اكنون قادر است يكانها و رستهتربيت شد
 مأموريت معيني تشكيل دهد.

از ديگر مسايل جدي كه در سازمان كار اين رسته به خوبي حل و فصل شد شركت زنان رزمنده در قستمهاي مختلف 
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يگر براي زنان ارتش آزادي روشن بود كه  مشكلاتي كه در وحلهٌ اول به هاي دهوانيروز بود. البته مثل تمامي رسته
توان و مي»خصوص كه سرلوحهٌ تمامي كارها شعار خورد در پرتو رهنمودهاي مريم رجوي قابل حل است. بهچشم مي

اكنون هوانيروز ديد. همبود و زنان رزمنده  با الهام از آن بر موانع غلبه كردند و در عمل ارادهٌ پيشروي پيروز گر« بايد
 ارتش آزاديبخش از كاركردهاي خلبانان و فرماندهان زبدهٌ زن برخوردار است.

شايان يادآوري است كه بررسي تفصيلي تضادها و مشكلاتي كه زنان رزمندهٌ ارتش آزاديبخش و از جمله كادرهاي 
عهده د را در بالاترين سطوح اين مقاومت انقلابي بهاند تا بتوانند نقش شايستهٌ خوهوانيروز با آن دست و پنجه نرم كرده

اكنون در اختيار يي است. اما مهم اين است كه ثمرهٌ اين تلاشها همبگيرند، خود موضوع بحث و بررسي جداگانه
 ترديد در نبرد سرنگوني خير و بركت آن به مردم ايران خواهد رسيد.فرماندهي ارتش آزاديبخش است و بي

خوبي نشان داد ( به37)خرداد تا تير«   سيمرغ رهايي»خصوص مانور بزرگ درپي ارتش آزاديبخش و بهمانورهاي پي
چون شناسايي، يي در انجام مأموريتهاي رزمي همكنندهكه هوانيروز ارتش آزاديبخش توانسته است جايگاه تعيين
 ها احراز كند.ساير رستهبرد در كنار پشتيباني هوايي نزديك، ديدباني هوايي و مأموريتهاي هلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * دربارهٌ رژهٌ بزرگ ارتش آزاديبخش به فصل چهارم مراجعه شود.

 * دربارهٌ مانورهاي ارتش آزاديبخش به فصلهاي هفدهم وهيجدهم مراجعه شود.

 

 

 فصل چهاردهم

 

 

 رژهٌ بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز مريم

روزي، در رژهٌ  بزرگ ارتش سال كار و تلاش و  آموزش و تحول شبانه7دان، نتيجهٌ  سال پس از فروغ جاوي7
ظاهرشد،  اما بايد اعتراف  2و  4يي از اين پيشرفتها در عمليات تدافعي مرواريد آزاديبخش آشكار شد. يك بار گوشه
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د، جز براي معمار  اين ارتش كس  باوركردني نبووقوع پيوست براي هيچبه 4733مهرماه21چه در روز كرد كه  آن
او بود « .  توان و بايدمي»، «توان و بايدمي»چرا  كه او بود كه  همواره يك حرف و يك شعار بيشتر نداشت   «. مريم»

ساله چنين بارز و بارور نمود .بارزشدن پيشرفتهاي سهكه ظرفيت و پتانسيل  اين گنج پنهان را كشف كرد و آن را  اين
اندازي آن چشمگير سازي و راهد رژهٌ بزرگ ـ  آن نمايش باشكوه  قدرت  ـ  بلكه حتي در جريان  آمادهفقط درخونه

 بود. كاري كه درمدت حدود دو هفته  انجام گرفت، در  ارتشهاي كلاسيك به چندين ماه وقت نياز داشت.

عنوان مسئول اول سازمان به« مريم»ي رزمندگان و فرماندهان ارتش مصرانه بر آن بودند كه  در  دومين سالگرد معرف
مجاهدين، ثمره و محصول كار او را در كسوت يك رژهٌ عظيم در برابر فرمانده كل ارتش به نمايش بگذارند. پيشنهاد  

مهر، در ستاد فرماندهي ارتش مطرح گرديد و به تصويب فرماندهي 21اجراي اين رژه حدود  دو هفته قبل از سالروز 
 كل رسيد.

خصوص كه نمود. بهسازي، تمرين و اجراي اين رژه، در نگاه اول غيرممكن ميريزي، آمادهمان كوتاه براي برنامهاين ز
 محدوديتهاي گوناگوني وجود داشت.

 بردند.* بخشي از  يكانها در  آمادگي نسبي براي مقابله  با تهاجم احتمالي دشمن به سر مي

 وز در خطوط مقدم و مناطق مرزي مستقر بودند.* بخشهايي از يكانهاي ارتش آزاديبخش هن

 بايست تعطيل شود.دستور  اكيد فرماندهي كل اين بود كه  آموزشها نمي 

ظاهر غيرممكن مي كرد. اما نمود و حتي انجام اين رژه را بهريزي و كار را بسيار دشوارتر مياين محدوديتها، برنامه
خاطر مجموعهٌ محدوديتها و از جمله  تفرق در نهايت بهبست بود.ر كار و بنرمز و راهگشاي ه«  توان و بايدمي»حقيقت 

بخشي از يكانها در قرارگاههاي تاكتيكي و مناطق مرزي، رژهٌ شماري از يكانهاي نمونهٌ  ارتش آزاديبخش در دستور 
 كار قرار گرفت.

با تحرك و شور و شوقي كه ارتش  چه در روزهاي آمادگي براي  رژه در قرارگاه اشرف اتفاق افتاد، تنهاآن
قابل مقايسه  بود. پيش از آن  وقتي قرار شد آزاديبخش را در روزهاي پيش از عمليات فروغ جاويدان فرا گرفته بود،

دستور كار  رژه به رزمندگان ابلاغ شود،  خواهر مجاهد فهيمه ارواني كه آن زمان جانشين مسئول اول سازمان 
هم در  و آن« مريم»ها بدانند كه رژه در روز كافيست رزمندهشك و ترديدهاي موجود گفت:  مجاهدين بود،  در وراي

 كنند.ديگر  كوه را  هم از جا  ميبرابر رهبري تصويب شده است، آنها 

سازيهاي يك نبرد  بزرگ  بود. ها در عداد آمادهدر تمامي زمينهكارهايي كه براي تدارك اين رژهٌ عظيم انجام شد،
 كافيست به فهرست برخي كارها نگاهي  بكنيم:

 

 روز41فقط  زمان:

كار افزارهايي كه  قرار  است در رژه بهسازي عملياتي خودروها، زرهيها  و جنگدستورالعمل  براي لجستيك: آماده
 چنين انجام تعميرات، سرويس، بازرسي  فني و ديگر موارد ضروري. گرفته شوند. هم

 كنترل و تعميرات ذكر شده بود.چك،هزار ساعت كار فني،423كار لجستيك در  گزارش پاياني 
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كيلومتر باندشده  ، ساختن جايگاه 1سازي پيستهاي تمرين زرهي،ساختن دستورالعمل مديريت طرح و پروژه: آماده
هزار مترمربع 433سازي  و آسفالت  و  زيرسازي  حدود فرماندهي كل، جايگاه مدعوين، ميدانگاه آغاز رژه،   محوطه

 فضاي سبز و بالاخره  ساختمان بناي يادبود مرواريد و مشعل مرواريد.

كردند. ساختمانها، نفر كار مي133كار بودند  و در شيفت شب نيز نفر مشغول به4733در قسمت طرح و پروژه، روزانه 
استثناي آوران   )بهي رزمندگان. اين رزميي بود از ذوق و ابتكار و عاليترين  انگيزشهاجايگاه  و بناهاي يادبود آميزه

كردند. گاه برخي  از شدت خستگي در  حين كار ساعت كار مي23يكانهايي كه در مأموريت بودند( بي اغراق روزانه 
 شدند اما حاضر نبودند استراحت كنند.بيهوش مي

 

 « مريم»روز 
 «مسعود و مريم»در برابر 

وسط ارتش آزاديبخش ارائه شد بسا  بيشتر از يك نبرد و تهاجم  بزرگ بر دشمن چه تآن  4733مهر21سرانجام در روز 
يي گران آمد.  آخوندها تا چند ماه  به ضد تبليغ و دروغگويي مشغول بودند. اما براي ارتش آزاديبخش در سطح منطقه

وانمندي عظيم اين ارتش. اين همان المللي و در نگاه ناظران سياسي و نظامي  اين رژهٌ عظيم مُهر تأييدي بود بر تو بين
هزار تن از آنان را كشته است! ساواك 1يا  1ارتشي است كه خميني مدعي شده بود آن  را  تماماً  نابود كرده و بيش از 

رژيم نيز در ضدتبليغ  خود گفته بود: در زمان بحران كويت، انبوه  رزمندگان  ارتش آزاديبخش صفوف يكانهاي خود 
 اند.و به تركيه يا اروپا گريختهرا ترك كرده 

 «.كننده از قدرت بوددر مقايسه با استانداردهاي گروههاي مقاومت در سراسر جهان اين يك نمايش خيره»رويتر: 
ديده با ديسيپلين، متحد و مصمم يك ارتش به خوبي آموزش»ان  بعد از اين  رژه،  ارتش آزاديبخش را انتلويزيون سي

 توصيف نمود.« م ايرانبراي سرنگوني رژي

 «.كندمقاومت ايران خود را براي به دست گرفتن قدرت آماده مي»تلويزيون  آلمان:  
 «.يابدرژيم ايران دربرابر خود ارتشي مصمم مي»نيويورك تايمز: 

حضور »هاي مختلف به اظهارنظر و دادن گزارش دربارهٌ آن پرداختند و با عناويني چون  و تا چند هفته بعد رسانه
ارتش آزاديبخش ملي به عنوان يك »   2«العاده قدرت نظامينمايش خارق»و  4«گستردهٌ زنان در ارتش آزاديبخش

 ياد كردند.   7«كننده و نمونهٌ نظم و كارآيي نظامينيروي جنگنده، خيره

رناتيو ممكن براي رژيم خميني در مرز ايران، جهان يك آلت»و برخي ديگر از ناظران قدم به عمق بيشتري گذاشتند: 
 خبرنگار  ديگري در گزارش خود  گفت:  1«يي به خود گرفته استجنبش مقاومت ايران ابعاد كاملًا تازه»زيرا    1«دارد

 

يافته و كنند و لشكرهاي صيقلشايد اين تنها ارتش در جهان باشد كه در آن زنان در خط مقدم نبرد شركت مي»
اند. اكثر زنان رزمنده در اين ارتش از دانشگاههاي ايران و طور بارزي چشمها را به خود خيره كردههرزمندگان آن ب

ترين ارتشهاي جهان تبديل كرده و كردهاند. كه اين ارتش را به يكي از تحصيلالتحصيل شدهآمريكا و اروپا فارغ
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به غنيمت گرفته شده را تعمير و قابل استفاده افزارهاي تكنيسينهاي ماهر اين ارتش مقاومت اكثر وسايل و جنگ
 «.اندكرده
 

يي از اميد را برانگيخت. يي در ميان مردم ميهنمان منعكس شد و بارقهٌ تازهنحو گستردهرژهٌ باشكوه  ارتش آزاديبخش به
 نوارهاي ويديويي اين رژه تا سال ها بعددست به دست در بين مردم مبادله شد.

 

 

 ـــــــــــپاورقي ـــــــــ

 ـ  خبرگزاري فرانسه4

 ـ  گاماپرس2

 ـ  سيپاپرس7

 پستـ   واشنگتن1

 ـ  تلويزيون هدلاين نيوز1

 ـ سيپا پرس1

 

 

 

 فصل پانزدهم

 

 زنــــان

 تكامل فرماندهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش درجه اول 

شته كه البته براي آفريني زنان در نبردهاي آزاديبخش وجود داهايي از شركت و حماسههاي اخير نمونهدر دهه
چه كه در مقاومت ايران ودرارتش آزاديبخش توجهات را اما آناست.آزاديخواهان كشورهاي مختلف انگيزاننده بوده

كند، تنها حضور گستردهٌ زنان در صفوف مقاومت نيست بلكه فراتر از آن ايفاي نقش درجه اول و به خود جلب ميبه
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رصهٌ ايدئولوژيكي، تشكيلاتي، سياسي و نظامي است. در عين حال به دلايل عهده گرفتن مسئوليتهاي كليدي در ع
گوناگون، حضوراين زنان در عـرصهٌ نظامي آنهم در بالاترين سطوح و در تمامي مسئوليتهاي كليدي، بيش از همه 

 اند.عنوان نمونهٌ منحصر به فرد ياد كردهانگيز تلقي شده و بسياري نيز از آن بهشگفت

چشمگير از كجا ناشي شده؟ چگونه راه خود را گشوده و بر مشكلات فايق آمده و اساساً وضعيت زنان در  اين جهش
 شود؟دنياي نظامي چگونه ارزيابي مي

 

 زنان در عرصهٌ نظامي

دهد كه نگاهي به ساختار ارتشها در سراسر جهان، در تمامي نظامهاي حكومتي و حتي در ارتشهاي آزاديبخش نشان مي
خصوص وقتي صحبت از يك ارتش منظم است، يكي از مشكلترين ميدانهاي ناگشوده توسط زنان نظامي به پهنهٌ
 باشد. مي

تري را ترين كشورهاي غربي، زنان در امور سياسي، نسبت به كارهاي نظامي، مسئوليتهاي جديبه عنوان مثال در پيشرفته
اند تا حدودي مسئوليتهاي سياسي  بپذيرند، اما در صحنهٌ توانستهعهده  دارند. درواقع اگرچه در برخي كشورها زنان به

 نظامي بسيار به ندرت با حضور و مشاركت زنان مواجه مي شويم.

صورت تر هستند. به طوري كه تقريباً زنان جز بهتر، به مراتب در اين زمينه عقبافتادهطبيعي است كه كشورهاي عقب
وسطايي رژيم خميني كه تيزترين ندارند. روشن است كه تحت حاكميت قرون نمايشي، نقشي در ارتش اين كشورها

شود، احراز مسئوليتهاي ترين حقوق انساني آنها پايمال  ميوجه ستم و سركوب ضدبشريش متوجه زنان است، و ابتدايي
رژيم خميني را بايد از اجتماعي و سياسي وبه طريق اولي نظامي براي زنان چقدر غيرواقعي و نامتصور است. بنابراين، 

 وجه مقايسه خارج كرد.

اند  كه ارتش ميداني است كه فعلًا ـ ويا شايد رسد عموما برآنند و  پذيرفتهنظر ميسايرنظامها و دولتها، بهاما در رابطه با
رتش تا به ابد ـ دراساس جولانگاه مردان است. از همين رو به جرأت مي توان گفت كه جايگاه فعلي زنان در ا

بارزترين شاخصهاي رهايي و طورخاص، يكي ازآزاديبخش به طورعام  و موضع ويژهٌ آنها در فرماندهي ارتش به
برابري زن و مرد در صفوف مقاومت ايران است. البته اين مسير به سادگي طي نشده و زنان رزمنده در هر قدم با موانع 

 ترين شكل به دو دسته تقسيم كرد:كليتوان در رو بوده اند. اين موانع را ميبهجدي رو

عوامل بازدارندهٌ  ذهني: مهمترين مانع ذهني براي شركت زنان در ارتشها، مردانه ديدن جنگ است. غالباً گفته مي شود  
توانند و نبايد به امر ـ حتي از موضع خيرانديشانه ـ كه زنان به لحاظ خلق و خوي و ساختار روحيه و عواطفشان نمي

مانده است، گاه با آب و رنگهاي جانبدارانه درگيري نظامي بپردازند. اين حرف، كه يك رويكرد بسيار عقبجنگ و 
از زن نيز عرضه مي شود كه گويي اصالت دادن به هويت زنانهٌ زن  مترادف با حذف او از صحنهٌ نظامي است. و بنابراين 

آنهاست. ادامهٌ اين انديشه به پذيرش موانع ذهني ديگري شركت زنان در جنگ و صحنهٌ نظامي، تحميل خوي مردانه به 
 برد. مانند تزلزل و قاطعيت نداشتن زن در فرماندهي، پرهيز زنان از خشونت، و مشابه اين افكار راه مي

هاي عيني: واقعيت اين است كه در اين زمينه نيز مشكلات جدي بر سر راه زنان وجود دارد. به عنوان مثال بازدارنده
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ف نسبي عضلاني زن و نياز به حمل سلاحهاي سنگين در صحنهٌ جنگ؛ مسألهٌ خانواده و تضاد ميان رسيدگي به ضع
خانه و بچه با برنامهٌ كار ارتشها، احتمال اسارت زنان به دست دشمن و باز بودن دست دشمن براي اعمال انواع شكنجه 

ده است. مشكل جدي ديگر موانعي است كه براي و اذيت، همه و همه به صورت عوامل بازدارندهٌ جدي عمل كر
خصوص در محيط ارتش وجود دارد و مي تواند منجر به ايجاد مشكلاتي گردد كه معمولًا فعاليت مشترك زن و مرد به

 ارتشها از آن استقبال نمي كنند.

ال رفتاري كه عنوان مثتر مي شود. بهتمامي اين مشكلات براي زنان ما در حاكميت آخوندي به مراتب جدي
آخوندهاي ضدبشر با زنان اسير مي كنند، امروز براي وجدانهايي كه از حداقل سلامت انساني برخوردار باشند، غيرقابل 

اند لجن دروني خويش را به روي هر نوع رابطهٌ يي رذيلانه سعي كردهگونهكه آخوندها همواره بهتحمل است. كمااين
خواهند واقع مياهد بپاشند و اين مناسبات را پيشاپيش زير علامت سؤال ببرند. آنها درانساني بين زن و مرد مبارز و مج

صفوف مقاومت، بهاي سنگين سياسي بپردازد. البته مقاومت را مجبور كنند كه براي شركت زنان در كنار مردان در
نع جدي بايد كمبود سابقهٌ زنان در كردن آنهاست. به اين موانشينهدف نهايي آنها حذف زنان از صحنهٌ سياسي و خانه

 كار نظامي را  نيز اضافه كرد.

 

 زنان در مقاومت ايران 

هايي در صحنهٌ نظامي درخشيدند. اما ستارهدر مبارزات ضد ديكتاتوري زمان شاه، زنان مجاهد و مبارز به صورت تك
هاي گيري پايه، شاهد شكل13تا 13سالهاي بعد از انقلاب ضدسلطنتي و روي آوردن گستردهٌ زنان به مبارزهٌ سياسي در

 تشكل نظامي زنان در هيأت گردانهاي ميليشياي مردمي بوديم.

كرد، براي اولين بار وقتي ميليشيا رژهٌ باشكوه خود را در خيابانهاي تهران و يا استانهاي گيلان و مازندران برگزار مي
ن، دوش به دوش مردان ميليشيا در خيابانها ظاهر شدند. و اين هزاران زن ميليشياي مجاهد، در صفوفي منظم و پولادي

 وجود آورده بودند.سرآغاز درافتادن با عوامل بازدارندهٌ ذهني و عيني بود كه آخوندها در برابر زنان آزاديخواه به

پيشروي و تشكل زنان ميليشيا و شركت فعال آنان در مبارزهٌ سياسي ـ تبليغي و افشاي ارتجاع ضدبشري، نخستين 
 گسترش جمعي به سوي رهايي بود.

ترين تهاجم سگهاي توزانهدفاع از تظاهرات و متينگهاي مجاهدين و سخنرانيهاي معلم نسل فدا، مسعود كه مورد كينه
گرفت، اولين تمرين جسارت و پاكبازي ميليشياي قهرمان بود. آنان در زير ضربات سنگ، چماق، هار خميني قرار مي

قول معلم كبيرشان مسعود، ساختند. اين پيشتازان نسل فدا، و بهه، زنجير ناگسستني از پيكرهاي خود ميدشنه و گلول
 خرداد را آفريدند. 73ارديبهشت و3بال بودند كه دوش به دوش برادرانشان تظاهرات عظيمي چون پرستوهاي خونين

تجاع فضاي ترس و نااميدي را بر جامعه حاكم كنند. اين قاصدان آگاهي و رهايي بودند كه اجازه ندادند ايادي شرزهٌ ار
جهت نبود كه گرازهاي وحشي خميني از امثال آنها به هر قيمت مشعل مقاومت و پايداري را روشن نگه داشتند. بي

يي كه بعداً در ارتش آزاديبخش به ميدان آمدند، آوازها وحشت داشتند. نسل زنان آزادهها و گوهر ادبنسرين رستمي
 جا نشأت گرفته بود.همين از
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آغاز نبرد مسلحانه، بلافاصله زنان مجاهد دوشادوش برادرانشان در تيمهاي نظامي و عملياتي متشكل شدند و به پس از
امان شهري شركت كردند و با دلاوري و قاطعيت در سهم خود در عمليات نظامي و ساير مسئوليتهاي جنگ بي

سايل امنيتي، دفاعي، استقراري، ارتباطي و ترددهاي پيچيدهٌ جنگ شهري، سيماي كارگيري سلاح،  در حل و فصل مبه
 آفرين بود.نويني از زن مجاهد خلق از خود به نمايش گذاشتند كه در همان روزها نيز بسا شگفتي

هٌ والاي رهايي ترين ضربه را بر انديشه و خوي وحشي مرتجعان وارد كرد و متقابلًا انديشاما بي ترديد ميداني كه سنگين
وسطايي خميني بود. بدون شك گاهها و زندانهاي قرونناپذير آنان در شكنجهانسان را به كرسي نشاند، مقاومت وصف

هنوز يك از هزار و اندكي از بسيار جنايتهايي كه جلادان خميني بر زنان مجاهد، از دختران نوجوان تا مادران 
 كار نشده است.سالخورده، روا داشتند براي مردم ما آش

 شايد آينده افشاگر عمق جنايتهاي دژخيمان خميني و مقاومت سترگ زنان قهرمان مجاهد و مبارز در برابر آنان باشد.

آورد. خروشد و دشمن را به زانو درمياما بدين ترتيب ثابت شد كه زن قهرمان مجاهد خلق در اسارت هم پرصلابت مي
نظير نسلي از اين زنان پاكباز را تماماً به مسلخ فرستاد و ه خميني با قساوتي بيبارزترين گواه حقيقت فوق اين بود ك

كوشيد حتي يك تن از آنان را زنده نگذارد. هزاران و دهها هزار زن مجاهد خلق چون  كهكشاني از ستارگان 
يي چون تيرباران، م به شيوههركدادرخشان،  آسمان مبارزهٌ مسلحانه عليه استبداد ضدبشري خميني را نورباران كردند. و

گور شدند. درخشانترين بهيا حتي توسط دژخيمان زندهها به شهادت رسيدند وترين شكنجهحلق آويز يا در زير وحشيانه
سالار نسلي از زنان ستارهٌ اين كهكشان عظيم، سمبل  زن انقلابي مجاهد  خلق اشرف رجوي است كه بدون شك قافله

 فردا را با عزم و رزم خود تصوير كردند.بود كه افقهاي روشن 

 

 طلوع مريم رهايي

ها، انقلاب ايدئولوژيك دروني مجاهدين پذيري زنان در امر نظامي، نظير ساير پهنهاما نقطهٌ چرخش كيفي در مسئوليت
رهٌ تمامي ـ در رأس جنبش  و موضع رهبري بود. اين پرواز پرشكوه، ثمو قرار گرفتن يك زن ـ مريم رهايي 11در سال

طور تاريخي درهم رنجها و تلاشهاي زنان را به يكديگر گره زد و سرانجام سد يأس و ناباوري و ضعيفگي را به
كن در راستاي سرنگوني شكست.  انرژي بيكران زنان و سپس مردان مجاهد را تحت رهبري خودش چون سيلي بنيان

پذيري زنان به خصوص در پهنهٌ نظامي وجود داشت، سير مسئوليترژيم آزاد نمود و بر همهٌ موانع ذهني و عيني كه در م
 يي كاري وارد كرد.ضربه

مريم رهايي با پيشگامي خود به زنان آموزش داد كه هيچ مانعي را در مسير رهايي به رسميت نشناسند و هر ذهنيت و 
 رهم بپيچند و به كناري نهند.گاه كه سدّي بر سر راه آزادگي و هويت انساني آنهاست دانديشه و نگرشي را آن

او نشان داد  مادام كه تصوير اسارت بار تاريخي زن در ذهنها و از جمله ذهن خود او از هم دريده نشود اميدي به فرداي 
 آنان نيست.

ترين موانع وقتي از پيش پاي زنان برداشته شد كه اين خالق پاكي و رهايي در تابش انديشهٌ خود مناسبات يكي از جدي
 يگانه، انساني، پاك و رشديابنده بين زنان و مردان رزمنده در درون صفوف ارتش آزاديبخش را آفريد.



148 

 مناسباتي شفاف و درخشان كه هر ناظر خارجي در اولين نگاهها تلألو آنرا در صفوف اين ارتش به وضوح مي بيند.

 نساني.زناني پرصلابت، رها و كوشا و مرداني مصمم و برخوردار از پاكيزگي ا

دست مريم رهايي، يك معجزهٌ شگفت انگيز و نمايش يي اغراق بايد گفت كه معماري چنين مناسباتي بهبدون ذره
 يي از انسان نوين در سالهاي پاياني قرن بيستم است.چهره

 

 افقهاي روشن ارتش آزاديبخش

و در جريان تهاجم  4711در پائيز با تشكيل ارتش آزاديبخش، افقهاي جديدتري در مقابل زنان رزمنده گشوده شد.
ذهاب و كوشك، زنان رزمنده براي اولين بار وارد صحنهٌ تيپهاي رزمي ارتش آزاديبخش در عمليات خسروي، سرپل

فقط توان بالاي خود را براي جنگيدن به رودرروي نبرد شدند. سپس در نبردهاي بزرگي مانند آفتاب و چلچراغ، آنان نه
ادند، بلكه در موضع فرماندهي يكانهاي رزمي و پشتيباني، مسئوليتهاي جدي پذيرفتند و به خوبي از عنوان رزمنده نشان د

عهدهٌ آن برآمدند. به اين ترتيب به كار گرفته شدن اين ذخيرهٌ بزرگ انرژي انساني توسط ارتش آزاديبخش امكانپذير 
خصوص در سطح خود را در تمامي سطوح، بهشد. در عمليات بزرگ فروغ جاويدان، زنان رزمنده لياقت و كارآيي 

چنان درخشيدند كه در جمعبندي عمليات فروغ جاويدان، فرماندهي، آن هم در دشوارترين شرايط، اثبات كردند. و آن
 بديل زنان رزمندهٌ  ارتش آزاديبخش در اين سلسله نبردهاي خونين بود.نقش بيترين موارد، تأكيد بريكي از جدي

هاي ها و يكانهاي رزمندهٌ زنان آفريدند، از جمله مقاومت يك دستهٌ كوچك از آنها در مقابل گلهه دستههايي كحماسه
همتاي آنها را در تعيين سرنوشت نبردها مُهر كرد. با اين حال آن چه بيش از هر چيز در بزرگ پاسداران، نقش بي

نده در ادارهٌ صحنهٌ نبرد و تسلط تكنيكي و تاكتيكي  درخشيد و چشمها را خيره كرد، قدرت زنان فرما« فروغ جاويدان»
 و رواني آنها بر صحنه و بر نيروهاي خودي و دشمن بود.

آغاز دورهٌ آموزشهاي تكنيكي  و تاكتيكي، ميدان جديدي بود براي شكوفايي استعداد زنان ارتش آزاديبخش در 
يي بيش شود، خرافهدانه بودن جنگ گفته يا تصور ميچه دربارهٌ مرهاي نظامي. آنها نشان دادند كه تمامي آنصحنه

نبوده و نيست. در شرايط مساوي كلاسهاي آموزش و ميدانهاي تمرين و مانور، غالباً زنان به نتايج جداً بالاتري در 
   يي كه ارتش آزاديبخش تبديل شدن به يك ارتش زرهي  رادورهٌ خود دست مي يافتند. در مرحلهمقايسه با مردان هم

ترين سلاحها، يعني تمامي كاركردهاي كارگيري سنگينآغاز كرد، زنان با غلبه بر مشكلات اوليه نشان دادند كه در به
 تانك و نيز  فرماندهي يكانهاي زرهي به همان اندازه توانمند و پيشرو هستند كه در ساير زمينه ها.

 

 

 تكامل فرماندهي

وجود آورد كه اين ين مدار خود با تكامل فرماندهي همراه بود، اين امكان را بهادامهٌ تكامل ارتش آزادي، كه در بالاتر
كه امروز اكثر يكانها گرفتن بالاترين سطح فرماندهي ارتش بارز كنند. به طوريعهدهزنان قهرمان، استعداد خود را در به

 و واحدهاي ارتش آزاديبخش با فرماندهي زنان اداره مي شود.
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كه براي ارتش آزاديبخش مسأله اين نبود كه بخواهد براي زنان فرصتهايي جهت ارتقا به سطوح عالي واقعيت اين است 
خواهد يكانهايش از فرماندهي به وجود بياورد. موضوع كاملًا برعكس بود. ارتش آزاديبخش متوجه شد كه اگر مي

شود كه با  موضوع ارتش نظر كند. گفته ميصرفتواند از زنان فرمانده فرماندهي پيشرفته و قابلي برخوردار باشند، نمي
توان شوخي كرد و حتي اگر در ساير ادارات و موٌسسات بتوان در گزينش مسئولان تساهل به خرج داد، در ارتش نمي
ترين وجه نشان خواهد داد و فقدان صلاحيت، توان اين كار را كرد؛ چرا كه صحنهٌ جنگ واقعيت خود را به سختنمي

در فرماندهي ارتشها، غيرقابل قبول است. ارتش آزاديبخش ملي ايران كه در حساسترين برههٌ تاريخ ميهن، خصوص به
خصوص در امر تواند در زمينهٌ ساخت و بافت ارتش و بهساز سرنگوني رژيم را تدارك مي بيند، نمينبرد دوران

 حمل كند.پردازي را تگزيني يا رويهانگاري و سادهفرماندهي، كمترين ساده

شد،  مسأله  اين بود كه ارتش آزادي، پس از جا كه به ورود زنان به سطوح عاليتر فرماندهي ارتش مربوط مينتا آ
گاه كه در آخرين مراحل اين كار مستمر و پيگير به اوج بلوغ خود گذار از دوره هاي طولاني عمليات و آموزش، آن

داد كه  مسئوليتهاي آن تراز جديدي از فرماندهي نشان  ميكه خود را  در رسيد، متوجه واقعيت درخشاني شد. واقعيتي 
عمدتاً به عهدهٌ زنان بود. گويي  اين ارتش آزاديبخش  و اين جنگ آزاديبخش نوين، نوين بودن خود را مرهون  

 انسانهايي نوين بود كه در هيأت زنان فرمانده  پا به ميدان گذاشته بودند.

 دن امر سرنگوني، آيا ارتش آزاديبخش حق داشت از اين واقعيت روشن چشم پوشي كند؟با توجه به جدي بو

به خصوص  ارتشي كه اساساً در نبرد سرنگوني، به دليل نابرابري جبري تعداد در مقايسه با دشمن، مي بايست بر كيفيت 
توان فهميد كه برتري كيفي هي، ميخود، يعني كيفيت و سطح فرماندهي، تكيه كند. با قرار گرفتن زنان در سطح فرماند
پذيري در كار نظامي و هدايت اين ارتش تضمين شده و تبلور مادي پيدا كرده است. احساس مسئوليت و مسئوليت

انقلابي، وفاداري به نظم و ديسيپلين ترين دانش نظامي، تواضعپذيري فعال و برخورداري از پيشرفتهيكانها، آموزش
 نماي اين فرماندهان است.ر در صحنهٌ عمل و به هنگام فرماندهي، فلشهاي جهتنظامي و قاطعيت چشمگي

ور آنها عليه دشمن و عشق و ايمان خلل ناپذيرشان نسبت به آزادي به تمامي خصوصيات فوق بايد كيفيت انساني شعله
اضافه كرد. اين همان را «مريم رهايي» و سرنگوني رژيم ضدبشري و به خصوص پيوند زلالشان با  سرچشمهٌ شكوفاييها 

كوشي آنها و برخورداريشان از سرچشمهٌ پايان ناپذير انرژيهاست. همين ويژگي باعث آبشخور لايزال ايمان و سخت
ترين ميدانهاي نبرد پيوسته عزمي آهنين، رويي گشاده، ترين شرايط و پيچيدهمي شود كه اين فرماندهان در سخت

ردباري پولادين داشته باشند. چيزي كه يكانهاي تحت فرماندهيشان همواره آن را قدر يي شاداب، قلبي فراخ و بروحيه
 اند.را در صحنهٌ نبرد با تمام وجود لمس كردهدانسته و راهگشايي آنان

 

 پذيريرمز مسئوليت

د و از جمله به پذيري طبعاً به سادگي انجام نشده است. به دلايل متعدرسيدن زنان به چنين سطحي از رهايي و مسئوليت
دليل سنتهاي اجتماعي موجود، شركت گستردهٌ زنان در جنبش مقاومت مسلحانه و در ساختمان ارتش آزاديبخش 

 آنان قد علم مي كرد. فرسا بود و در هر قدم موانع جدي بر سر راهكاري طاقت
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وار كنند. در زمينهٌ نظامي در درون ارتش تنها با فائق آمدن بر اين موانع و مشكلات بود كه زنان توانستند راه خود را هم
تنها از قاعدهٌ فوق آزاديبخش نيز،  مسير ارتقا ي گام به گام زنان از سطح رزمنده به عاليترين سطوح فرماندهي، نه

مستثني نبود، بلكه به دليل اهميت كار نظامي و پيچ و خمهايي كه براي زنان پيشتاز در اين راه وجود داشت، مشكلات 
 نمود.سر باز ميجدي 

 پذيري و قرارگرفتن زنان در بالاترين سطوح فرماندهي چنين مي گويد:مريم رجوي خود دربارهٌ مسئوليت

 

كس در هيچ كجا نتوانسته به آن نزديك شود. به خاطر البته اين كار، كار بسيار عظيم و سختي است كه درواقع هيچ»
زمان و ارتش ـ ولو كه ارتش انقلابي باشد ـ تنها در اوج پاكي و اين است كه دادن چنين نقشي به زنان در يك سا

صورت، مطلقاً امكان ندارد و نمونه ها و گزارشهاي پذير است. در غير اينطهارت ايدئولوژيكي و مناسبات مطهر امكان
ديگر هست كه  زيادي از نقاط مختلف جهان، چه از شرق و چه از غرب، چه از كشورهاي بسيار پيشرفته و چه از نقاط

 «. …اندها وارد اين تجربه شده و به سرعت شكست خوردهخيلي

 

خصوص كننده و راهگشاي پيشرفت زنان در كار نظامي و بهسرانجام بار ديگر بايستي يادآور شويم كه عامل تعيين
زنان در جنبش  پذيري آنان، قرار گرفتن مريم در موضع رهبري جنبش بود. تاريخچهٌ تحولاتشرط ضروري مسئوليت

بندي در زندگي مبارزاتي زنان عضو جنبش مقاومت، دقيقاً به قبل و بعد از مقاومت ما نشان مي دهد كه بزرگترين تقسيم
 گردد.و قرار گرفتن مريم رجوي در موضع رهبري جنبش برمي 4711سال

طور كيفي متفاوت بعد از آن به پذيري آنان در دنياي قبل از اين تحولات با دنيايخصوص مسئوليتنقش زنان و به
تنها ضرورت اين تحول و جهش در عالم انديشه امري مسلم است بلكه پس از پيمودن هزاران گام است. امروزه نه

پذيري در او تنها پس از جهش ايدئولوژيكي تجربي، به دقت اثبات شده كه معماي رهايي زن و شكفتن روح مسئوليت
 پذير شده است.ايي در موضع رهبري امكانو قرار گرفتن مريم ره 11سال

افراشت  به عبارت ديگر تقدير چنين بود كه ابتدا بايستي يك زن، پرچم رهايي و نفي هرگونه تبعيض عليه زنان را  برمي
جا كه به امر رهبري مربوط نگرفت و سرنوشت يك خلق و انقلاب را تا آوبار سنگين مسئوليت انساني را به دوش مي

زد. تا ديگر زنان براي درنورديدن واديهاي ناپيموده گام به پيش نهند و از افت و خيز و نشيب و فراز د رقم ميشومي
 اين راه نهراسند.

 

 تضمين سرنگوني

گيرند. امروز زنان فرمانده تك نمونه ها و استثناهايي در ارتش آزاديبخش نيستند و همهٌ سطوح فرماندهي را در بر مي
طالقاني جانشين فرمانده كل ارتش آزاديبخش است، بالاترين سطح كه خواهر مجاهد عذرا علويعلاوه بر اين 

فرماندهي نيروها در ارتش آزادي، فرماندهان پشتيباني و بسياري از اعضاي ستاد مشترك فرماندهي ارتش آزادي را 
 زنان تشكيل مي دهند.
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تيمهاي عملياتي، پا در صحنهٌ عمل نظامي گذاشته بودند، در به اين ترتيب زناني كه روزي در هيأت ميليشيا و اعضاي 
جا جريان نبرد آزاديبخش براي سرنگوني رژيم ضدبشري خميني و رهايي خلق و ميهن، گام به گام به پيش آمدند تا آن

ا يكي سازترين نقش را در ارتش آزاديبخش و نبرد سرنگوني به عهده گرفتند. مهم اين است كه  اين گامهكه سرنوشت
پس از ديگري، در صحنهٌ سخت و جدي عمل و آموزش توسط اين زنان طي شد. و اكنون اين ارتش غرورآفرين خلق 

ترين سطح فرماندهي را براي سرنگوني اين رژيم ضدبشري و استقرار دموكراسي در قهرمان ايران است كه پيشرفته
 ايران دارد.

 

 تجربهٌ منحصر به فرد

شبانه روز در زمين و هوا برگزار 1را به مدت « فروغ آزادي»رتش آزاديبخش، مانور بزرگ ا 32ماه سالبهمن21در 
كرد. در اين مانور كه فرماندهي آن و نيزفرماندهي غالب نيروهاي مانوري به عهدهٌ زنان فرمانده ارتش آزاديبخش بود، 

د نيروهاي ويژه ، كارآيي فوق العاده يي زنان خلبان  هوانيروز  نيز در مأموريتهاي شناسايي و عمليات تك و هلي بر
 نشان دادند.

فرمانده كل ارتش آزاديبخش در پايان اين مانور و در توصيف دستاوردهاي آن بر نقش زن انقلابي مجاهد خلق تأكيد 
 نمود و گفت:

 

منحصر به فرد در ارتش آزادي علاوه بر كارهاي معمولي كه ارتشهاي كلاسيك جهان با آن آشنا هستند، يك تجربهٌ » 
صورت گرفته است. منحصر به فرد در تمامي اين منطقه از جهان و در سراسر جهان امروز، و آن نقش خواهران ماست. 
نقش زن انقلابي مجاهد خلق كه از فرماندهي واحد و دسته گرفته تا فرماندهي تيپ و لشكر و تا منصبهاي مختلف ستاد 

علاوه بر تمام برادران مجاهدي كه ساليان سال در سلسله …صر به فرد استچنين خلباني، بسيار چشمگير و منحو هم
اند. در بيرون مراتب فرماندهي ارتش آزاديبخش و يكانهاي مختلفش قرار داشتند و به كرات براين حقيقت گواهي داده

ن فرماندهان، اين زنان ام كه مي گويند ايارتش آزاديبخش هم از ناظران، صاحب نظران و افراد كاركشتهٌ نظامي شنيده
 2-3مجاهد و قهرمان و فرمانده با وجود آن كه تجربه مشخص نظامي خودشان در چارچوب ارتش آزاديبخش بيش از 

سال نيست ـ بگذريم از تجارب فاز نظامي و عمليات چريكي ـ گويي به قدر دو سه دهه در صفوف ارتش كلاسيك 
 «و تجربهٌ نظامي كسب كرده اند. خدمت كرده و در بالاترين سطح، دانش و تخصص

 

 

 فصل شانزدهم

 

 

 تكامل سازماندهي
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 پويايي سازماندهي

طور كلي در حال تحول بوده ولي بهسازماندهي ارتش نيز دائماًهمراه با پروسه و مراحلي كه ارتش آزاديبخش گذرانده،
 هر مرحله و شاخصهاي موفقيت در عمليات بوده است.شود گفت كه همواره تابع هدفهاي عملياتي و تأمين نيازهاي مي

توان در تحول شكل يكانها از گروهان به گردان و سازماندهي ارتش را ا ز ابتداي تأسيس تا آغاز عمليات بزرگ مي
تيپ رزمي خلاصه نمود كه از نظر واحدهاي پشتيباني و خدمات رزمي در هر قرارگاه ارگانهاي متمركز پشتيباني را  

 هاي شناسايي خاص خود بودند.سازيهاي عملياتي نيز قرارگاهها واجد دستهند و از نظر آمادهداشت

سازماندهي در عمليات بزرگ آفتاب دو ويژگي داشت كه عبارتند از تشكيل تيپهاي زنان رزمنده و ايجاد گردانهاي 
نهٌ نبرد همراه بود. در جريان  نبرد  پياده مكانيزه كه براي نخستين بار با حضور خودروها و نفربرهاي زرهي در صح

ـ  طرح عملياتي، تمركز واحدهاي رزمي و ايجاد واحدهاي متمركز توپخانه و مهندسي را     13آفتاب  ـ   فروردين
 كرد.محور عملياتي تقسيم مي7الزامي نمود . و امور پشتيباني، امدادي و پشتيباني رزمي را به 

ميليمتري 473و  422ز سازماندهي توپخانه و مهندسي رزمي داشتيم. ورود توپهاي در عمليات چلچراغ، مدار جديدي ا
و خودروهاي سنگين مهندسي و نيز ورود تيپ زرهي )تانك( به صحنهٌ عمليات، به سازماندهي ارتش آزاديبخش چهرهٌ 

ابعاد گسترده به سازماندهي زمان در تيپهاي رزمي نيز گردانهاي پياده مكانيزه با نفربرهاي زرهي در جديدي بخشيد. هم
چنين در آستانهٌ عمليات چلچراغ تيپهاي مستقل رزمي زنان از شكل مستقل خود خارج يكانهاي رزمي افزوده شدند. هم

 مكانيزه را  تشكيل دادند.شدند و زنان رزمنده بخش قابل توجهي از گردانهاي پياده

اطلاعات و عمليات، اين ارگان مسئوليت شناساييها و اطلاعات در خارج از سازمان رزم و در  ارگانهاي ستادي مانند 
 عهده داشت.نظامي و نيز طراحي عمليات را به

يي گرديد.  در جانبهپس از عمليات فروغ جاويدان سازماندهي ارتش آزاديبخش نيز دستخوش دگرگوني و تحول همه
ي از مهمترين دستاوردهاي جمعبندي فروغ جاويدان وراي شكل سازمان رزم و يكانهاي عملياتي، ايجاد ارگانهاي ستاد

 در عرصهٌ سازماندهي بود.

 طور خلاصه عبارتند از:عناصر اصلي كه اصول راهنماي  ايجاد  ارگانهاي جديد بودند، به

 ـ حداكثر استفاده از نيروي رزمنده

 نبرد. ـ ايجاد كاراترين و مناسبترين نقش براي عنصر فرماندهي در ادارهٌ يكان و صحنهٌ
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 كارگيري درست و حداكثر سلاحهاـ به

 

در جريان عمل و به موازات پيشرفت آموزشها و ورود يكانها به صحنهٌ تمرين و مانور،  جمعبندي قوت و ضعف 
نمود تا  آنها را به سمت انطباق كاملتري سازماندهيهاي موجود،  سازمان كار  يكانها  و ستادها را  به سرعت متحول مي

هاي عمليات نهايي ببرد. يكي از مسايل مهم در تكامل سازماندهي ارتش آزاديبخش ارگانهاي ستادي  است كه با هدف
كنندهٌ  امر فرماندهي،  در موفقيت عمليات  سرنگوني نقش خود را  ايفا كننده  و تسهيلعنوان عناصر كمكبايست بهمي

 كنند.

 

 ويژگيهاي سازمان رزم

« رستههمه»يا  « تمام رسته»مان رزم ارتش آزاديبخش را  در  اصطلاح نظامي آن سازمان رزم توان سازطور خلاصه ميبه
زرهي، پدافند و انواع آتش پشتيبان و هاي رزمي اعم از پياده، مكانيزه،ناميد. اين سازماندهي تركيب و تلفيق همهٌ رسته

گيري از همهٌ  كه  نيروي عملياتي بتواند با بهره طوريگيرد. بهرا دربرمي… عناصر مهندسي و واحدهاي پشتيباني و
طور مستقل در صحنه و در عمق خاك ميهن توفيق يابد. از سرعت عيار عمليات بهها  و تخصصها به انجام تمامرسته

 هاي هوايي و توپخانهٌ دشمن نيز برخوردار باشد.ضروري براي پيشروي و پوشش دفاعي مكفي در برابر حمله

ظاهر …  است  و در سلسله مراتب بعدي در كسوت گروهان، گردان و«  دسته»يي در سازمان رزم ارتش عنصر پايه
 شوند.تقسيم مي«  نيرو»شود و در  تركيبهاي مختلف عملياتي  در بالا به چندين مي

ست طي اين ويژگي سازمان رزم كه عناصر محوري آن دستاورد و رهنمود  ارزندهٌ عمليات كبير فروغ جاويدان ا
 پيوسته  در راستاي همان هدفها تكامل و تخصيص هر چه بيشتر و كاراتري يافته است.« فروغ»سالهاي پس از 

 

 ارگانهاي ستادي

ريزي، نظارت و كنترل فعاليتهاي ستادهاي گوناگون ارتش آزاديبخش كه در شكلهاي نخستين خود براي برنامه
…( مهندسي وهاي اطلاعات و عمليات، ستاد پشتيباني رزمي )توپخانه،گوناگون ايجاد شده بودند ابتدا به صورت ستاد
وارد كار شدند. اما با پيشرفت ارتش و تغيير سازمان رزم، تكامل … ستاد آموزش و ستاد پشتيباني خدمات رزمي و

 ستادهاي آن را نيز به همراه داشت.

ن تحول و تكامل اين ستادها را همواره از در همان حال شاخص عمليات سرنگوني و ويژگيهاي جنگ آزاديبخش  نوي
معاونتهاي ارتش آزاديبخش تشكيل گرديد. شماري  12كرد كه سرانجام در ساليي برخوردار ميروح و ديناميزم ويژه

 از اين معاونتها عبارتند از:

 ـ   معاونت اطلاعات و عمليات

 ـ   معاونت امور اداري

 ـ   معاونت آموزش
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 ـ   معاونت پرسنلي

 معاونت تخصصي   ـ 

 ـ   معاونت طرح و برنامه

ريزي و هدايت سراسري امور ارتش برنامههر يك  از اين معاونتها شامل چندين مديريت هستند كه وظيفهٌ نظارت،
آزاديبخش را برعهده دارند. در  برخي از اين معاونتها براي آموزشهاي مربوط به كارشان ارگانهاي آموزشي خاصي 

 امور اداري و يا مدرسهٌ مخابرات ارتش آزاديبخش نيز ايجاد شده است.مثل دانشكدهٌ 

يي است كه افسران و شدهنامه و ضوابط تدوينهر معاونت يا مديريت در ارتش آزاديبخش اكنون داراي اساسنامه، آئين
شده باشند و بايست با روشها و سيستمهاي كار آشنا مسئولان  قسمتهاي مختلف براي آغاز كار در هر پستي مي

كارگيري روشهاي هاي آموزشي مربوطه را گذرانده باشند تا بتوانند با تكيه بر چنان آموخته و تسلط در بهدورهمشخصاً
 كار برحسب دستورهاي فرماندهي به سرعت امور  را  به پيش ببرند.

 

 

 

 فصل هفدهم

 

 

 ماههمانورهاي شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبور از نقطهٌ  عطف

طي نشستي، دستاوردهاي ارتش آزاديبخش در دوران پس از فروغ جاويدان  32تش آزاديبخش در مردادفرمانده كل ار
 گونه توضيح داده است:را اين

 

ــ از يك نقطه عطف بنايش را گذاشته بودآموزشهايي كه "مريم" سنگسال آموزش ــ1ارتش آزاديبخش بعد از »
اما به هرحال در روز اشيم باز هم براي آمادگي بيشتر كار خواهيم كرد.البته ما هر چه وقت داشته بكيفي عبور كرد.

فرماندهانتان گزارش دادند كه از نقطهٌ عطف گذشته و ارتش آزاديبخش از هر لحاظ آماده است. براي من  32تير73



155 

اي آموزشي هكردم كه اگر ما به اتمام اين دورهسال گذشته هميشه فكر مي1جاي خوشحالي مضاعف داشت، چون در 
دانند كه استفاده از سلاح سنگين و مكانيزه كردن ارتش چون برايمان واضح بود و همه هم مينرسيم چه خواهد شد.

گويند متخصصان نظامي هم اگر خيلي تخفيف بدهند و نگويند چنددهه، ميكشد.پيادهٌ  قبلي سالهاي سال طول مي
مسئولان و … اده به يك نيروي مكانيزه و مدرن وقت لازم استسال براي تبديل يك ارتش پي 43ــ41كم دست

كنند كه در تمرينها، آموزشها و   مانورهايشان تا سرفصل گواهي ميفرماندهان و يا رزمندگاني كه اينجا حاضرند، 
ژدگاني بود. اند. اين بعد از چهار سال خيلي مايم و اين را به چشم ديدهتيرماه گذشته از نقطه عطف آمادگي گذشته73

سال گذشته، پس از افتتاح دانشگاه فروغ جاويدان با 1دانم كه اين دانم كار چند سال است ولي حداقل ميمن دقيقاً نمي
ايد، لابد كه مايه لابد كه فشرده كار كردهسال در آن انجام شده است، 43ــ42هاي مختلفش، حداقل كار دانشكده
 «.ايدشوق داشتهايد، انگـيزه و شور و گذاشته

 

 ماهه تمرين و ارتقاي آموزشها1دورهٌ 

منظور تأمين يك مرحله و مدار جديد آموزش و تمرين به 32پس از عبور ارتش آزاديبخش از نقطه عطف آن در تيرماه
بايست سراسر ارتش تمرينها و مانورهايي كه ميريزي شد.حداكثر تضمين براي پيروزي در نبرد آخرين برنامه

يبخش، تمام يكانهاي رزمي و پشتيباني آن را از نظر توانمندي و كارائيهاي ضروري و استانداردهاي عملياتي به آزاد
 دقت چك و بررسي نمايد.

مانور بسيار گسترده با مهمات 2مانور و تمرين بزرگ نظامي برگزار شد.1ماه،  ماه از اوايل شهريور تا پايان بهمن1طي 
 بود. 32ون آتش كه نقطه اوج آنها مانور فروغ آزادي در آخرين هفتهٌ  بهمنمانور ديگر بد7حقيقي  و 

 ماهه عبارت بودند از دستيابي به:1ترين شاخصها براي اين دورهٌ اساسي

مأموريتهاي محوله را در عمليات سرنگوني با موفقيت به  انجام *سطحي از  فرماندهي كه بتواند با هدايت صحنهٌ رزم،
 رساند. 

 از تسلط  تاكتيكي كه توانايي مواجهه با حداكثر موانع، مشكلات و فشارهاي ممكن در نبرد را تأمين كند.*سطحي 

عيار پشتيباني صورت تمامكه يكانهاي مانوري در صحنهٌ عمليات بهطوري*سطحي از توان پشتيباني و خودكفايي به
 رآيند و از جهت پشتيباني در مضيقه قرار نگيرند.شوند و بتوانند از عهدهٌ  مأموريتهاي خود در عمق خاك ميهن ب

گانه مورد بررسي و 1همهٌ اجزا  و عوامل براي دستيابي به شاخصهاي فوق با نهايت دقت و سختگيري طي مانورهاي 
هاي كنترل قرار گرفتند. مانورها از سطح رزم يك يكان و هماهنگي محدود آن آغاز شده و توانايي يكانهاي رسته

همهٌ  مراكز فرماندهي ارتش آزاديبخش مأموريتهاي خود در طور جداگانه تمرين شد.سطح هر نيرو به مختلف در
 طور كامل مرور كردند.كم يكبار بهعمليات سرنگوني را دست

تمرين »در قالب ها تحت فرمانده واحد بود،يي از رزم هماهنگ همهٌ  رستهترين حلقهٌ  آموزشها كه آميختهيافتهتكامل
 انجاميد مورد بررسي قرار گرفت.طول ميروز بهكه چند شبانه«درپيپي

فرماندهان در زمينهٌ انواع احتمالها و در هاي ممكن در صحنهٌ نبرد آزمايش شدند.همهٌ  يكانها در معرض تمام فرضيه
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ر جريان اين تمرينها دهايشان را محك زدند.هاي گوناگون عمل دشمن، به كار گرفتن آموزشها و تجربهمعرض شيوه
هيأت ناظران آموزش چه در زمينهٌ تكنيكي و چه در جهات تاكتيكي شرايط حداكثر فشار و سختي و وضعيتهاي 

 نشده را در مقابل فـرماندهان و رزمندگان قرار دادند.بينيپيش

ه يك ارتش زرهي سال پيش در جمعبندي عمليات فروغ جاويدان ترسيم شده بود، دستيابي ب1كه  از هدف، چنان
مدرن و برخوردار از آموزشها و تجربهٌ  مكفي براي اجراي طرح عملياتي مشخصي بود تا فتح تهران را محقق 

چه در توان و امكان آنهاست وظيفهٌ  فرماندهان  و رزمندگان ارتش آزاديبخش نيز چنين  ترسيم شده بود كه هر آنكند.
توانند انجام دهند تا در لحظهٌ  مناسب در مقابل تاريخ و شود، هرچه ميمربوط ميو تا آن جا كه به كار  و مسئوليت آنها 

نشده و بايست هيچ عامل و عنصري محاسبهپس ميزمين در مقابل رسالتشان پاسخگو باشند.خلق و خداي ايران
 خودي رها  نشود.خودبه

 

 «غرش شير»مانور  
ترين مانور ارتش آزاديبخش بود، اين مانور كه تا آن زمان گسترده به اجرا درآمد. در 32شهريورماه2اين مانور در 

 چندين يكان ارتش آزاديبخش شركت داشت و گروهي از اعضاي شوراي ملي مقاومت نيز از آن بازديد كردند.
عهده داشت و در نژاد عضو ستاد فرماندهي ارتش آزاديبخش بهفرماندهي اين مانور را خواهر مجاهد مهري حاجي

يي به وسعت هزار كيلومترمربع به اجرا در آمد. در اين مانور خبرنگاران خارجي نيز حضور داشتند و از مراحل نطقهم
 مختلف آن گزارش و فيلم و عكس تهيه كردند كه در رسانه هاي خبري منعكس گرديد.

 

 مانور مهر تابان

روز اولين مانوري بود كه  در شبانه1ومترمربع و  طي كيل4233و نيز در  زميني به وسعت بيش از  32در نيمهٌ  دوم مهرماه
نيروهاي شركت كننده و تسليحات  در اين كرد.آن ارتش آزاديبخش عمليات مشترك در زمين و هوا را تجربه مي

ايي در جريان اين مانور  فرماندهي و ارگانهاي ستادي و افسران ستاد يكانها توانمانور چندين برابر مانور غرش شير بود.
آمادگي براي مقابله و كارآيي خود را در هدايت و كنترل نبردي كه عناصر آن صددرصد متحرك بودند اثبات كردند.

با انواع تك و پاتك دشمن در شب تمرين شد.  اسكادرانهاي هوانيروز ارتش آزاديبخش مأموريتهاي رزمي و شناسايي 
رساني و تأمين نيازهاي رزمي را مهماترزمي تجديد آماد،گوناگوني را تمرين كردند. يكانهاي پشتيباني خدمات 

 ويژه تجديد آماد سريع در شرايط متحول صحنه را تجربه كردند.به

 

 مانور شير و خورشيد

مانور گستردهٌ  ديگري با مهمات حقيقي برگزار شد كه براساس هدفهاي آن در آخرين مرحلهٌ مانور  32آذر41در 
خبرنگاران ي زرهي پياده شده و مواضع مشخصي را برحسب طرح عملياتي تصرف كردند.نيروهاي پياده از نفربرها

عمل و هماهنگي  يكانهاي مانوري  را  از نزديك مشاهده و از آن گزارش و فيلم خارجي در جريان اين مانور سرعت
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 تهيه كردند.

 

 مانور اميد ايران

ار بود كه زنان خلبان با هليكوپترهاي شناسايي، رزمي و يكان  زرهي انجام شد و نخستين ب42اين مانور با شركت 
هاي دشمن  به اجرا در اين مانور عمليات دفاعي يكانها و توانايي مقابله با حملهترابري عمليات متعددي را تمرين كردند.

 درآمد.

 

 مانور بزرگ فروغ  آزادي

ترين و امي خود را برگزار كرد. در اين مانور پيچيدهترين مانور نظ، ارتش آزاديبخش گسترده32ماهدر هفتهٌ  آخر بهمن
ترين شرايط عملياتي گنجانده شده و تمام آموزشهاي تكنيكي و تاكتيكي عملًا  تمرين و به  آزمايش گذاشته سخت

يت اجرا برد نيروهاي ويژهٌ  تكاور بود كه با موفقاز جملهٌ  اين تمرينها تصرف مراكز فرماندهي دشمن به وسيلهٌ  هليشد.
هاي مختلف ارتش را به آزمايش كشيد. طور مداوم كارآئيهاي  رستهروز بهشبانه1گرديد. مانور فروغ  آزادي طي 

معاون عمليات ارتش آزاديبخش خواهر مجاهد محبوبه جمشيدي در پايان اين مانور با اشاره به گذشتهٌ ارتش 
 ان را اجرا كرد گفت: آزاديبخش و در مقايسه با ارتشي كه عمليات فروغ جاويد

 

با يك ارتش پياده و با آن سطح از آمادگي و توان رزمي توانستيم به دروازهٌ كرمانشاه برسيم اما در مقابل  13ما در سال»
چه  اكنون ارتش آزاديبخش به دست آورده مطمئناً هيچ مقابله و مقاومتي از جانب دشمن،  مانع يكانهاي ارتش آن

 «.وي تهران نخواهد شدآزادي در پيشروي به س
 

يكي از مهمترين دستاوردهاي  مانور فروغ آزادي بارز شدن  آزمودگي و كارآيي درخشان  زنان در همهٌ سطوح ارتش 
آزاديبخش بود. زنان فرمانده، در اين مانور تحت آزمايشها و در مقابل شرايط نامتعين گوناگون ،كارآيي و توانمندي 

چه در فرماندهي صحنه  و چه در حفظ روحيه  نشان دادند و ثابت كردند  كه تحت بيشترين خود را چه در ادارهٌ ستاد، 
كنند. در اين سلسله مانورها و شوند و كنترل صحنه را با عزم جزم در هدايت نبرد حفظ ميفشارها تسليم شرايط نمي

ي كه از جمله توسط زنان خلبان تمرينهاي نظامي، هوانيروز ارتش آزاديبخش نقش شاياني ايفا كرد. هليكوپترهاي
 يي نشان دادند.العادهبرد نيروهاي ويژهٌ، كارايي فوقشد در مأموريتهاي شناسايي، عمليات تك و هليهدايت مي

 

 

 

 فصل هيجدهم

 

 

 تمرين سرنگوني
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 سيمرغ رهايي

كردن  توطئه هاي رژيم سال پس از تولد با گذار از نبردهاي حماسي و  پيروزمند، پس از خنثي 3ارتش آزاديبخش 
سال آموزش فشرده و اجراي تمرينهاي نظامي و مانورهاي متعدد به نقطه يي 1خميني و مزدورانش و بالاخره پس از 

كارايي خود  را براي شركت در عمليات سرنگوني به آزمايش بايستي در بزرگترين مانور جنگي عملاً رسيد كه  مي
 بگذارد.

در اين امتحان به دست مي آورد  اهميت بسيار زيادي در پيش  بيني نتايج نبرد نهايي و نمره يي كه ارتش آزاديبخش 
 شليك  آخر داشت. مانور سيمرغ رهايي پاسخ به اين ضرورت بود.

اين مانور در عين حال كه برگزاريش يك مناسبت بسيار مهم سياسي داشت و در  آستانهٌ برگزاري هفتهٌ همبستگي در 
تير در خارج كشور در حمايت از رئيس جمهور برگزيدهٌ مقاومت انجام مي  73هرات سراسري داخل كشور  و تظا

 يي داشت.گرفت اما از بعُد نظامي هم به دلايلي كه در بالا اشاره شد اهميت ويژه

ش در مرحلهٌ نهايي، فرمانده كل ارتش آزاديبخش، با حضور در صحنهٌ مانور، مستقيماً به  سنجش توانمنديهاي ارت
 پرداخت و از نزديك جريان امور را  تحت نظارت گرفت. خوشبختانه نتيجه  درخشان بود .

در حاشيهٌ  مرزهاي ميهن به  37تير41تا    37خرداد 73روز و به صورت پي در پي از تاريخ41سيمرغ رهايي به مدت 
شهاي كلاسيك در سطح يك لشكر  اجرا  درآمد. براساس تصميم فرماندهي ارتش آزاديبخش، اين مانور  با مقياس ارت

 زرهي كامل اجرا شد. 

در اين مانور ارتش آزاديبخش با تصرف يك  منطقهٌ  استراتژيكي كه دشمن فرضي در آن استحكامات و نيروهاي 
زيادي را متمركز كرده بود، امكان  دسترسي و حركت سريع ساير نيروهاي ارتش به عمق و ساقط كردن دشمن را با 

 كرد.و شبكهٌ نيروهاي داخلي فراهم مي حمايت مردم 

تير مرحلهٌ پاياني مانور در حضور فرمانده كل ارتش آزاديبخش برگزار شد. هنگام  ورود  آقاي رجوي 41روز 
طالقاني  جانشين فرمانده كل ارتش گاه خواهر مجاهد عذرا علويفرماندهان ارتش از  او  استقبال كردند.  آن

انور سيمرغ رهايي را در صحنه به عهده داشت، گزارش مقدماتي مانور را به  اطلاع فرمانده آزاديبخش كه فرماندهي م
كل ارتش آزاديبخش رساند. اين گزارش  شامل طرح مانور ، اهداف، آرايش نيروهاي عمل كننده، آرايش نيروهاي 

سپس فرمانده كل ارتش  دشمن فرضي و مأموريتهاي يكانهاي مانور كننده اعم از رزمي و پشتيباني رزمي بود.
آزاديبخش جايگاه را  ترك نموده و عازم نخستين ديدگاه فرماندهي كه به صورت برج بلندي ساخته شده بود ، شد. 
وي ابتدا با دوربين،  منطقهٌ  تجمع لشكر را  مورد بازرسي قرار داد و توضيحات لازم توسط افسران عمليات به اطلاع 

هٌ  ديگر لشكر زرهي، عمليات تك هماهنگ شدهٌ سنگين خود را روي مواضع دشمن آغاز رسيد. قرار بود تا  چند دقيق
روز پيش ابتدا با مانور گروهانهاي رزمي و پياده مكانيزه شروع شده 41كند. لازم به يادآوري است كه سيمرغ رهايي از 

 بود و سپس با مانور گردانها و تيپهاي رزمي ادامه يافت.
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طور كامل  و با شركت تمامي يكانهاي رزمي و پشتيباني بار بهتير و قبل از مرحلهٌ  نهايي، يك44ز مانور لشكر نيز در رو
رزمي به اجرا درآمده  بود. به هنگام بازديد فرمانده كل ارتش آزاديبخش از مناطق تجمع، جانشين فرمانده كل، رئيس 

 مقر فرماندهي ودر محلهاي خود  مستقر شده بودند.ستاد ارتش و كليهٌ اعضاي ستاد فرماندهي و معاونين ستاد  در  

 قسمت تشكيل شده بود:1مقر فرماندهي از 

برپا  133در يك قسمت اتاق عمليات و سيستمهاي فرماندهي قرار داشت . اتاق عمليات در خودروهاي فرماندهي  ام.
خودروهاي مجهز به دستگاههاي  شده بود.در قسمت ديگر مركز مخابرات مجهز به  خودروهاي ارتباطي بي.تي.آر  و

با دكلها و آنتنهاي برافراشته  و باسيم قرار گرفته بود. در قسمت سوم مقر فرماندهي رسته هاي توپخانه، …تله تايپ و
مهندسي، هوانيروز و پدافند هوايي قرارداشت و در قسمت چهارم، سيستم پشتيباني و اداري مقر فرماندهي وستاد لشكر 

خودش مستقر شده بود.  پرچمهاي رنگارنگ نصب شده در نقاط مختلف مقر، هر يك شاخص  با تأسيسات  خاص
 ها و قسمتهاي مختلف فرماندهي بود.رسته

سپس فرماندهان تيپهاي مقدم،  آمادگي كامل واحدهاي خود را اعلام نمودند. فرمانده مانور بلافاصله با  ديدگاه 
ن جا مشغول بازديد از منطقه تجمع بود تماس گرفت و آمادگي تيپ ها نخستين كه فرمانده كل ارتش آزاديبخش در آ

را اعلام نمود. لحظاتي بعد فرمان حركت از سوي فرمانده كل ارتش آزاديبخش صادر شد. در اين لحظه انبوه تانكها و 
ستقرار يكانها در چون كوهي از آهن و پولاد از جا كنده شدند. مطابق طرح،  تا ازمان همخودروهاي زرهي به طور هم

 موضع تك، سكوت بيسيمي برقرار بود.

تيپهاي مقدم با آرايش ستون  گروهانها و ستون گردانها حركت مي كردند. اين آرايش قابليت تحرك و مانور زيادي 
را براي فرماندهان فراهم ساخته و سرعت را تأمين مي كرد. سپس گسترش تيپهاي مقدم صورت گرفت و با آرايش 

 مواضع تك قرارگرفتند.خطي در 

 

 بازديد  فرمانده كل از موضع تك

فرمانده كل ارتش آزاديبخش پس از صدور فرمان حركت به منظور نظارت نزديك بر گسترش نيروها در مواضع تك، 
عازم صحنه شد و در ديدگاه دوم فرماندهي با استفاده  از دوربينهاي بزرگ ديدباني و بازديد حضوري بر مواضع تك و 

جا خبرنگاران نيز حضور يافتند و برخي سؤالهاي خود را با رهبر مقاومت ترش يكانهاي مانوري نظارت كرد. در اينگس
 در ميان گذاشتند.

كمي بعد در مقر فرماندهي مانور، جانشين فرمانده كل ، به همراه ساير افسران ستاد فرماندهي، فرمان آتش را خطاب به 
 لحظاتي بعد زمين در سراسر اين منطقهٌ  بزرگ به لرزه درآمد. تيپ هاي مقدم لشكر صادر كرد و

پس از پايان آتش تهيهٌ  فوق العاده سنگين توپخانه  و يكانهاي  موشك انداز بر مواضع دشمن، هليكوپترهاي تهاجمي 
زديك، از بيني شده نزديك نموده و با اجراي آتش پشتيباني نهوانيروز چون عقاب تيزتك خود  را  به هدفهاي پيش

 تك لشكر پشتيباني كردند.

درلحظات اجراي آتش تهيه، فرمانده كل ارتش آزاديبخش سوار بر زرهي به بازديد از يكانهاو تيپهاي مختلف پرداخت 
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.پس از پايان بازديد فرمانده كل ارتش آزادي، حركت تيپهاي مقدم از مواضع تك به سمت مواضع جلويي دشمن 
نفوذ  به عمق نيز از ميان تيپهاي خط شكن به سرعت عبور كرده و پيشروي خود را به عمق شروع شد. لحظاتي بعد تيپ 

 مواضع دشمن ادامه داد.

العاده يي به اجرا درآمد. عمليات چشمگير دسته هاي مين و تخريب و گروهان مهندسي تيپ با سرعت و تبحر فوق
س طرح ريزي، يكانهاي تانك در حال حركت و آتش انفجارهاي مهيب از كيلومترها دورتر ديده مي شد. براسا

 زمان با هم شليك مي كردند.هم

 

در نزديكي مواضع دشمن و وقتي كه اين مواضع در برد موشكهاي خودروهاي مكانيزه قرار گرفت ، خط منظم و فوق 
دشمن فرو رفت.  زمان و دقيق به قلب العاده پرتحرك پياده مكانيزه به سرعت از تانكها سبقت گرفته و به طور هم

زمان در توقفهاي كوتاه،  خود را نفربرهاي مكانيزه بر طبق طرحي دقيق و با انضباط  آتش خوب، با تاكتيك شليك هم
 به مواضع دشمن نزديك كردند. 

متري جلوي مواضع دشمن، تمامي رزمندگان پياده، از نفربرها خارج شده و به سرعت يك خط هجومي طولاني 733در
ادند. از اين پس در پناه آتش تيربارهاي سنگين و متوسط تانكها و خودروهاي مكانيزه بر طبق روش ثابت را تشكيل د

زمان مواضع او را در زير انواع سلاحهاي كار، حركت خطي با گامهاي سريع به سمت مواضع دشمن آغاز شد و هم
آوران دلاور پياده مكانيزه بر روي رزم سبك و تيربارهاي متوسط گلوله باران كردند. آن گاه با يورش برق آساي

 مواضع دشمن، مواضع به طور  كامل سقوط نمود و عمليات پاكسازي آغاز شد. 

 

 تصرف هدفهاي عمق 

با فتح مواضع جلويي دشمن، گردانهاي سوم هر تيپ به منظور تصرف هدفهاي پشتي تيپهاي مستقر در خط، با تاكتيك 
سرعت خود را به چند كيلومتري پشت مواضع درهم ريختهٌ  دشمن رسانده و سپس  احاطه از پهلوهاي مواضع دشمن، به

گاه عمليات تجديد سازماندهي و استحكام خطوط با  آرايش  هجومي، مواضع دشمن را  منهدم و تسخير نمودند. آن
 ف شروع شد.دفاعي جديد به منظور مقابله با هر پاتك احتمالي دشمن و امكان كنترل نبرد در وضعيتهاي مختل

 

 مرحلهٌ دوم مانور

چون شيري غران به سمت جلو حركت كرد. دقايقي بعد از سقوط تيپ آخر با  آرايش ستون گردانها با سرعتي زياد هم
مواضع جلويي دشمن، اين تيپ با سرعت زياد در حد فاصل ميان دو تيپ مقدم، از ميان  آنها عبور نموده و مرحلهٌ  دوم 

 تيب آغاز شد.تهاجم لشكر بدين تر

اين تيپها با استفاده از موفقيت به دست آمده در عمق مواضع دشمن، پيشروي نمودند. در اين وضعيت حركت تيپ، 
 توسط هليكوپترهاي هوانيروز از نظر حفاظت پهلوها پشتباني مي گرديد.

ركت تاكتيكي ماهرانه دو گردان جلويي تيپ آخر به سرعت موفق به تسخير مواضع دشمن شده و گردان عمق آن با ح
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و دقيقي از حد واسط ميان دو گردان عبور نموده و برق آسا خود را به مواضع حياتي در عمق خط دفاعي او رسانده و 
 آنها را تسخير نمود.

 

 پايان مانور

با تصرف مواضع حياتي دشمن در عمق خاك تحت اشغال، فتح مورد نظرصورت گرفته بود. و اين به معني انجام 
يت آميز و كامل يك مانور بسيار سنگين  بود، كليهٌ   مراحل اين مانور بر طبق زمانبنديهاي تعيين شده و بر طبق موفق
ريزي قبلي صورت گرفت. هيچ گونه تلفات و خسارات انساني در جريان مانور پيش نيامد. مانور هم چنين از طرح

 سرعت و هماهنگي چشمگيري در صحنهٌ  عمل برخوردار بود.

ين ترتيب ارتش آزادي، با انجام  اين مانور، فصل جديدي را  از نظر آمادگيهاي عالي رزمي براي كسب صلاحيت و بد
 جمهور مقاومت مريم رجوي  آغاز نمود.شايستگي به منظور بازگشودن راه  براي  موكب رئيس

 ط تعيين شده تجمع نمودند .در پايان مانور، يكانهاي رزمي و پشتيباني رزمي و پشتيباني خدمات رزمي در نقا

لحظاتي بعد صداي فرمانده كل ارتش آزادي از تمامي ايستگاههاي بي سيمي كه اكنون همه روي يك  فركانس تنظيم 
 شده بود،  شنيده شد:

 

 

 

 پيام مسعود

 

 پيام به كليهٌ يكانهاي مانوري و پشتيباني سيمرغ رهايي،»

 پيام به همهٌ قهرمانان خلق درزنجير ، 

 به پرچمداران شرف و افتخار ايران و ايراني،  پيام

 پيام به شيرزنان و كوهمردان ارتش آزادي،

 پيام به گلهاي گلزار آتشين مريم رهايي،

 

 درود، درود، درود،

 آفرين، آفرين، آفرين، 

 

 خواهران و برادران عزيزم؛

ن، رئيس جمهور مريم رجوي، را با بالهاي امروز با مانور جنگي شكوهمندتان، به پرواز درآمدن سيمرغ رهايي ملت ايرا
افروز و دلهايي فروزان و مهرافروز به هموطنانمان بشارت داديد. ايرانيان شريف و آزاده يي كه در داخل كشور آتش

تير را به همين مناسبت 73جمهور برگزيدهٌ مقاومت و در خارج كشور تظاهرات هفتهٌ همبستگي ملي و حمايت از  رئيس
 رند. پيش رو دا
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آري، براي ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران، زمان و فرصت زيادي باقي نمانده است. سيمرغ رهايي، 
مانور آتشين امروز، بيانگر آمادگي كامل ارتش آزادي براي سرنگوني بقاياي فرتوت خميني است و پيام واضح شما به 

رژيم خميني را سرنگون و ايران زمين را از قيد « توان وبايدمي »هموطنانمان در داخل و خارج كشور اين است كه 
آخوندهاي دژخيم آزاد نمود. و ايران اين زيباترين وطن را در پرتو مهر تابان رهايي با همبستگي ملي و صلح   و 

 سازندگي به گلستان آزادي و عدالت تبديل كرد.

در روز عاشورا و كشتار زائران آفتاب آرميده در  ناپذيرآخوندهاي پليد و ضدبشري كه جنايت ننگين و فراموشي
خراسان را به مجاهدين نسبت دادند، بايستي در انتظار بازگشت مكر و كيد شيطانيشان به خودشان باشند. روز حساب و 

 آميز آخوندها عليه مجاهدين و مقاومت ايران، قبل از هر چيزهيچ ترديد فرا مي رسد. بسيج تبليغاتي جنونداوري بي
جمهور مريم رجوي است كه مبين اوج هراس و وحشت آنان از همبستگي و حمايت اكثريت عظيم مردم ايران از رئيس

اكنون با قرار گرفتن در جايگاه شايستهٌ خود، ناقوس مرگ دژخيمان ضدبشر را در عرصهٌ داخلي و در پهنهٌ بين المللي به 
 صدا درآورده است.

 ون شوند و خواهند شد. آري، بقاياي خميني بايستي سرنگ

خورده مردم ايران براي استقرار دموكراسي و تنها  جايگزين ارتش آزاديبخش ملي تجسم عزم جزم و ارادهٌ صيقل
 دموكراتيك است. جامعهٌ بين المللي نيز بايستي به طرد و تحريم رژيم آخوندي مبادرت كند.

يي از آهن و پولاد، و آتشفشاني از خشم فروخوردهٌ خلق امروز در نزديكي مرزهاي ميهن اسير، به خروش آمدن دريا
جمهور زمين براي رساندن رئيسدرزنجيرمان را شاهد بوديم كه با توفاني از شور و اشتياق رشيدترين فرزندان ايران

ي، يبرگزيدهٌ مقاومت به پايتخت شيروخورشيد، به حركت درآمد و تا رسيدن به مقصد از پا نخواهد نشست. هيچ تنگه
هيچ كوه و دشت و دريايي و هيچ قدرتي نمي تواند مانع رسيدن سيمرغ رهايي به قلهٌ دماوند گردد. ما با همبستگي و 

 حمايت ملت ايران، او را، ولو با چنگ و ناخن و دندان به تهران خواهيم رساند.

فرمانده كل را  كه با شايستگي تمام طالقاني جانشين در خاتمهٌ مانور پيروزمند سيمرغ رهايي، خواهر مجاهد عذرا علوي
صحنهٌ بزرگترين مانور ارتش آزاديبخش ملي را كه در حقيقت مانور مقدماتي عمليات سرنگوني است، فرماندهي نمود، 

 تقدير مي كنم. 

 

ي خاطر تلاشهاي عظيم و به ياد ماندنتك شما را بههم چنين بايستي ستاد فرماندهي و سلسله مراتب فرماندهان و تك
 روزه، تقدير نمود.41

فروغها و همهٌ شهداي به خون خفتهٌ خلق، امروز در صفوف شما حاضر و ناظر بودند، و شما جاي به راستي جاودانه
چنين گلزار بذرافشان مريم رهايي در صحنهٌ عمل سياسي و نظامي شكوفا شده و خالي همهٌ  آنها  را  پر كرده ايد و اين

 به بار و بر نشسته است.

 «پيروز باشيد، خدا  نگهدارتان
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براي ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران زمان و فرصت زيادي باقي نمانده است. سيمرغ رهايي، مانور 
 آتشين امروز، بيانگر آمادگي كامل ارتش آزادي براي سرنگوني بقاياي فرتوت خميني است.

 مسعود رجوي  ـ  فرمانده كل ارتش آزاديبخش

 37تير  41

 

 ارتش آزادي

 * با صداي خانم مرضيه

 

 آوران، به سر آمد زمان، هان بشنويد ز كران تا كرانرزم

 اي قهرمانان، برپا! به پيش! با مهر تابان، بر پا! به پيش!

 

 تا فتح تهران، برپا ! به پيش!

 

 به نام ملت، به پيش آتش، ظلمت را خاكستر كنبه نام ايران،

 لت، به پيش آتش، تقديرم را ديگر كنپيام مپيام ايران،

 

 به نام آزادي، پيام آزادي، پيام آزادي

 

 امان، به پيش! تا كاخ ظالمان به پيش!درياسان، بي

 هان رزم آخرين رسيد، چون توفان پرتوان به پيش!

 ورور، برشو چون كوه شعلهاي مشت خلق كينه

 در ايران تا به جاودانآتش زن خانهٌ ستم،

 رسد خروشان، تا زند ورق دفتر روزگاري ميارتش رهاي

 مرز شير و خورشيد، بعد صد زمستان، بشكفد به تو جاودان نوبهار

 

 ها عاقبت شد به جوشزد شرارهخون هر ستاره،موج اشك ملت،

 (2ها بشنويد از سروش )در قيام اييران، اي ستارههان پيام ايران،
 

 پيام آزاديپيام آزادي،به نام آزادي،
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 پيش! تا كاخ ظالمان به پيش!امان، بهبيدرياسان،

 چون توفان پرتوان به پيش!هان رزم آخرين رسيد،

 ورور، برشو چون كوه شعلهاي مشت خلق كينه

 آتش زن خانهٌ ستم، در ايران تا به جاودان

 

 

 

 رايت شرف

 

 سوز اخترانرود الماس شب

 خزانجنگل سبز پولاد بي

 خلقاي تو بازوي پراقتدار 

 عطر سوزان نامت بهار خلق

 صبح بهروزي خلق قهرمان

 ارتش پرتوان ستمكشان

 ارتش قيام، رايت شرف، راه افتخار

 كوه اقتدارگام آهنين، بر گلوي شب،

 تابي اي اميدآفتاب جهان

 خصم ضدبشر، اين شب پليد

 بازوان حلقه در بازوان به پيش

 خوان به پيشنغمهصف به صف، جان به كف،

 زندرياي باروت شعلهچو هم

 2)پنجه در پنجهٌ ظالمان فكن(
 رايت شرف، راه افتخارارتش قيام،

 كوه اقتدارگام آهنين، بر گلوي شب،

 ارتش صلح و سازندگي و كار

 پرگل سرخ و سبز ارتش بهار

 خوشهٌ گندم از تو جوانه زد

 صد بهار از نبردت زبانه زد

 از سلاح تو بعد از شب ستم

 دمسپيده وزد  عطر پاكمي
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 ارتش ستمكشانارتش آزاديبخش،

 ارتش خلق و انقلاب

 امانتا رهايي وطن، در نبرد بي

 چو توفان و آفتابهم

 

 به پيشبه پيش،)به پيش،

 2به پيش(به پيش،به پيش،
 

 

 

 هاارتش توده 

 

 

 هاشد به پا ارتش توده

 زد شرر آتشي رهگشا

 پرچم انقلابي نوين

 رزم نـو  را بشد رهنما

 ا در ايران زمين بر دمدت

 هاصبح آزادي توده

 هاشد به پا ارتش توده

 هموطن! هان بپا! هموطن هان بپا

 يلانمردان،سان، كوهقطره

 اختران،اي دلاور زنان

 قهرمانان، سحرآوران

 گستراندر كمينگاه شب

 تا به كي، ريزد از زخم خلق

 موج خون، سيل اشك و فنا

 هاشد به پا ارتش توده

 ! هان بپا، هموطن! هان بپاهموطن

 هان بپا، اي مبارز بپا

 صف به صف با مجاهد برآ
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 تا شب خصم ضدبشر

 گردد از سرب سوزان فنا

 وقت آن شد كه رخشان شود

 هاپنجهٌ كينه بر ماشه

 هاشد به پا ارتش توده

 هموطن ! هان بپا، هموطن! هان بپا

 ارتش صلح و سازندگي

 اي دژ عزم  و رزمندگي

 دشت اميد خلقاز تو شد 

 جنگل صبح  و بالندگي

 از تو زد شعله درياي خلق

 كوهي از عشق و كين و فدا

 2ارتش آذرخشان )به پيش(
 2پيش(بر لبان نام ايران )به

 بر شب تار جهل و ستم

 2پيش(پرتوان آذرخشان  )به
 تا زني بر ستم از بنا

 راور آخرين ضربهشعله
 هاشد به پا  ارتش توده

 (1ا)هموطن هان بپ
 

 خورشيد پيروزي

 

 از سينه تاريخ اين ميهن

 برخيزيد اي در خون سرداران

 اي كوچك، اي سردار جنگلها

 اي ستار، اي سالار، اي پيشوا

 اينك در خاكتان، از عزم مسعود

 ارتش مردم شد بر پا

 تاريخ ظلمت، طي شد در ميهن
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 سر زد خورشيد فتح  ما

 صف در صف پرتوان

 دم شد برپاچون رود آتشين؛ ارتش مر

 تا از بن سوزد، در خاك ميهن

 بنيان ننگ و نكبت را

 اي خفته در خون هزاران شهيد

 اي در زندانها، در بند و زنجير

 از شعله رنجتان شد پديد

 اين خورشيد سوزان در تقدير

 اي گنج ميهني، ارتش پيشتاز

 باروي  رزم و استقلال

 اي خون و خشمت، الماس پيكار

 تضمين فتح خلق ما

 تان، بر بام ايرانازوي عزمب

 افرازد پرچمهابرمي

 فانوس قلبت، در قلب شبها

 افروزد مشعلهابر مي

 رزمندگان، پاكوبان، جانفشان

 در دشت و در كوه و جنگلها

 بر شحنگان افشانيد آتشها

 از دل سرخ مسلسلها

 طي شد دور ستمهان اي زحمتكشان،

 ارتش مردم شد بر  پا

 ايرانتا بر افرازد، بر بام 

 رايات رزم  و طغيان را

 اي مشت آهنين، بر چهر دژخيم

 كوهي از آتش بر شب ريز

 

 تا در اين ميهن     جاويدان تابد   خورشيد صلح و آزادي

 تا در اين ميهن     جاويدان تابد   خورشيد صلح و آزادي
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